


گفتاری از ناشر 


تاریخ کهن سال سرزمین ما ابران »در طول ادوار گذشته فرازها و نشیبهای بسیار را 
دیده در آن زشتیها و زیبائها بچشم میخورد» اغلب حکام و سرداران » خونخوار 
چپاولگر و ظالم بوده‌اند» در این مرز و بوم چنگیزخان‌ها و هلاکوها و تیمورها و 
آغامحمدخان‌ها حکومت کرده‌اند که: در شرارت و قتل و غارت مردم نجیب این کشور 
پیداد کر دند. یکی از سرهای بریده مناره میساخت» ودیگری از حشمهای از کاسه 
درآوردة بیگناهان تلی بر پا میکرد» متأسفانه وقایع نگاران پیشین ما بیشتر جهره‌خوار 
قدرتمندان و حکام بوده‌اند بدین جهت بسیاری از حقایق پوشيده مانده اما تاریخ نویسان 
کنونی خوشبخنانه اکثرأ چنین نیستنده از صفات خوب یک مورخ حق‌گویی و حق‌نویسی 
است» ما در سرزمینمان کریم خانها داشتی م که ننگ داشت نام شاهی بر خود نهد و یعقوب 
لیث ها داشتیم که با نان و پیاز میساخت و در برابر خلیفه جبار و ستمگر بغداد ایستادگی 
میکرد یکی از سلسله حکمرانانی که بعد از فتح ایران بوسیلۀ مسلمانان و پس از روی‌کار 
آمدن خلفای فاسد و ستمگر و سنگدل بنی‌امیّه و بنی‌العباس بقدرت رسیدند و برای 


+ 








برانداختن خلفای غاصب از هیچ اقدامی فروگذاری نکردند» ومایه سربلندی ابرانیان 
شدند آل بوبه هستند ابتدا معزالدوله دیلمی تا قلب عراق پیش راند و بغداد را متصرف شد 
و خلیفه عباسی را از اریکۀ قدرت بزب رکشید و تمام امتیازات او راگرفت و وی را دست 
نشانده خود کرد سپس برادر زاده‌اشی عضدالدوله که در تدبیر و حسن سیاست و نحوه 
کشورداری در میان سلاطین ايران همانندی ندارد اقدامات عموی خود را تکمیل کرد. 

تاریخ نگاری با داستان نویسی و افسانه پردازی؛ فرق بسیار دارد؛ یک مورخ و 
محقق نباید تابع احساسات شود مورخ؛ امروز به فلسفه تاریخ نوجه دارد و مسائل 
تاریخی را تجزبه و تحلیل میکند» و نظر میدهد و آنچه را با اتکاء به مدارک معتبر و فابل 
اعتماد صحیح میدائد میئو بسد. 

استاد علی اصغر فقیهی تاریخ نویسی است بی‌نظیر و محققی است پر کار که برای 
کو چکترین مطلب تاریخی ساعتها رنج میکشد. پس از مطالعة کتاب حاضر (عضدالدو له 
دیلمی ) به این نکته خواهید رسید مطالب این کتاب از لابلای اوراق صدها جلد کتاب 
تاریخی معتبر استخراج شده. ایشان سعی نموده‌اند اخبار نادرست و ضعیف در این کتاب 
راه نیاید. 

از ایزد پاک دوام عمر پربرکت برای چنین خدمتگزاری و توفیق برای خوانندگان 
عریر مسئلت دارم. 


بیست دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتادو سه 


اسماغیلیان 


سخنی چند درباره این کتاب ۳ 


ومنه التوفیق 


عضد الدوله دیلمی جه از نظر وسعت مملکت و جه از لحاظ درایت و حسن تدییر و 
علاقه به آبادانی و پیشرفت نواحی قلمرو خود.همچنین از حبث معلومات وسیع و 
متنوعی که خود دارا بود و از جهت معلومات علاقه بعلم و علما (در رشته های‌گونا گون) 
و اینگونه امور از فر مانروابان مشخص ايران است وی دارای خصال متضادی بود؛ در 
همانحال که او را در عداد ادبا و دانشمندان ریاضی و هیثت به حساب می آورده‌اند 
مردی سنگدل و خود خواه بود و در راه پیشرفت ۰ مقاصد خود از هیچ عملی حتی به کار 
بردن حبله و مکر» روگردان نبود مانند عموم خود کامگان تاریخ. 

منظور اصلی و اساسی در این کتاب بررسی چگونگی فرمانروائی وی از جهات گوناگون 
میباشد از طرفی وضع زمان عضد الدوله و به طور کلی عصر آل بوبه از جنبه های 
مختلف به ویژه از جهت پیشرفت تمدن عظیم اسلامی و توسعه علوم گوناگون و تحولی 
کم سابقه در علم و ادب و اینگونه امور نسبت به عصرهای دیگر ممتاز است؛ بنا بر این 
در این کتاب تحقیقی مختصر در بارڈ اوضاع اجتماعی و اداری و آداب و رسوم معمول 
در ايران در فرن چهارم و پنجم هجری مقارن سلطنت آل بوبه و فرمانروائی عضدالدو له 


e‏ م 
مورد سخن فرار کرفته است. 


سخنی چند درباره این کتاب 


ا 





در این قسمت مطالبی از قبیل تشریفات ورود بدربار خلفا و پادشاهان و تشکیلات 
اداری و اوضاع اجنماعی مردم؛ وضع لباس؛ کیفیت ساختمان؛ زبان و لهجه. وسائل 
رتبساطه رید کبوثر نامه بر پیکهای دونده» تشکیل مجالس انس میهمانی 
خوان‌گستردن» انواع خوردنی؛ تفربحات؛ علوم و معارف؛ انواغ ورزش؛ اوضاغ 
اقتصادی و مصنوعات کالاهای صادراتی؛ دریانوردی؛ کیفیت جنگ» وضع سپاهیان؛ 
آداب و رسوم گوناگون و این فبیل امور؛ مورد بحث وافع شده است. 

ضمنا بخشی تحت عنوان تأثیر فکر ایرانی در زبان و ادب عرب از جهات گوناگون در 
زمان آل بویه ضميمة این قسمت گردیده است. تمام مطالب کتاب از روی اسناد اصلی و 
مدارك دست اول تهیه شده و مدارك هر مطلب در ذیل صفحات (و احیانا در متن) با 
تعیین صفحه و مجلد مربوط ذکر گردیده است. برای آشنایی بیشتر با مدارك و اسناد 
مربوط؛ در بایان کتاب؛ از ما خذی که در تاليف آن مورد استناد و استفاده بوده سخن 
رفته است؛ در این مورد ابتدا بمدارکی مربوط بتاریخ آل بویه که | کنون در دست نیست 
اشاره گردیده» سپس مدارك و اسنادی که مورد استناد بوده؛ يك بك معرفی گردیده است. 
همچنین در بسیاری از موارد از موضوعی باختصار سخنی رفته است» بمدارك مربوط 
بان موضوع اشاره شده تا جنانچه علاقه مندان مایل باشند؛ مراجعه فرمایند. 

در اینحا مناسب است باد آور شود که مقصود از مدارك دست اول» آثاری است که 
مورد اعتماد و اسنناد عموم نویسندگان و مورخان معروف بوده است» خواه بقرن چهارم 
که عصر آل بوبه است مربوط باشده خواه به قرنهای پنجم و ششم و احیاناً قرنهای هفتم 
و هشتم و نهم هجری» بنا بر این آثاری از قبیل منتظم ابن الجوزی و کامل ابن اثیر و معجم 
الادباء ياقوت صبح الاعشى فلقشندی و النجوم الزاهره» از لحاظ اصالت در رديف 
کتابهائی همانند تجارب الامم مسکویه و کتابهای صابی و ثعالبی فرار داده شده است. 


سخنی چند درباره این کاب ۵ 





البته تا جاثی که امکان داشته؛ آثار فرن چهارم و پنجم مورد استناد واقعشده و در 
مواردی که استفاده از آثار فرون بعدل(تا فرن دهم) لازم بوده است؛ بمعروفترین و 
صحیحترین مأخذ مراجعه گردیده و در هر حال» هیچ مطلبی با واسطه و با استنادبه آثار 
فرون اخیر (جز در موارد بسیار نادر و ضروری) در کتاب نیامده است. 

موضوع دیگری که باد آوری آن در این جا مناسب بنظر میرسد؛ این استکه قسمتی از 
مطالب کتاب؛ از پاره‌ای اشعار که شاعران معروف قرن چهارم و پنجم بمناسبتی 
سروده‌اند استنباط شده است. شعرهای عربی عموما بفارسی ترجمه گردیده و ترجمه‌ها 
اغلب خلاصه و مفهوم هرشعر میباشد و سند هر شعر در ذیل صفحات ذکر شده است» 
بعلاوه برای اطلاع خوانندگان از اشعار مورد استناد و شعرهای دیگری که در کتاب 
آمده؛ فهرستی مشتمل بر نیمه اول بیت اول هرشعر و نام شاعر؛ بفهرستهای کتاب افزوده 
گردیده است. 

با همه دقتی که در صحت مطالب و روانی عبارات و درستی ترجمۀ اشعار بعمل آمده 
است» معهذا ممکن است خوانندگان محترم باشتباهات و خطاهائی چه از لحاظ اغلاط 
مطبعی و چه از جهات دیگر برخورد نمابند. از صاحبنظران خواستار است. هر مطلبی که 
تذکر آن را سودمند میدانند؟ بنویسنده اطلاع دهند و از این رهگذر او را رهین منت خود 
سازند. درخواست دیگر آنکه هرگاه در زمینۂ مطالب کتاب مطلبی غیر از آنچه د رکتاب 
است در نظر دارند یا در ضمن مطالعات خو د بمطلب تازه و مناسبی برخورد مینمابند؛ با 
ذ کر سند و قید صفحه و جلد؛ نویسنده را آ گاه سازند؛ تا چنانچه» توفیق تجدید چاپ 
دست داد مورد استفاده قرار گیرد. 

امر دیگری که تذکر آن را مناسب میداند» این استکه مقصود از تألیف این کتاب؛ 


بهیچوجه ذکر تاریخ آل بوبه با عضد الدوله و شرح حوادث و سوانح و پیش آمدها و 


1 سخنی چند درباره این کتاب 





جنگها و این گونه امور نبوده است و اگر از این نوع مطالب گاهی سخنی بمیان آمده؛ 
بعلتی ذ کر آن مناسب بوده با ضرورت داشته است همانطور که در آغاز این مقدمه ياد 
آور شد» منظور اساسی و اصلی؛ بیان شخصیت عضد الدوله و یك بررسی اجمالی از 
اوضاع ابران و غراف در زمان او بوده است. 

برای اینکه خواننذگان گرامی بهتر و آسانتر بمندرجاب کتاب دست یابند» علاوه بر 
فهرست مطالب: فهر ستهای گوناگون دیگری ترتیب داده شد و بآ خر کتاب ملحق گردید. 
این فهرستها بر آیه های فرآن و اعلام و اماکن و فرّق و فبایل و اصطلاحات و اشعار و 
اینگونه امور مشتمل است. در فهرست هر قسمت؛ کوشش شده است موادی که بنظر 
میرسد بیشتر مورد توجه خوانندگان باشد» آورده شود در ذکر شمار صفحات مربوط 
هريك از مواد؛ نیز موارد مهمتر ملحوظ گردیده است. 

در پابان لازم میداند از جناب آقای اسماعبلیان که اقدام به نشر این کتاب نموده و از 
صرف هیچ نوع هزبنه و کوششی در راه بهتر از چاپ در آمدن کتاب و زیبایی جلد و 
مرغوبی کاغذه خودداری نکردند؛ بعلاوه قسمت مهمی از فهرستها را با دقت تمام تهیه 
نمو دند» صمیمانه سپاس گذاری کند. 


علی اصغر فقیهی 


* ی 


تن 5 


اول 


دیل و مردم آن 


لهجه و زبان د بلمیها- صفات دیلمیان از نظر استخری 
- از نظر مقدسی - اصل و منشأً دیلمیان - دیلم تنها 
ناحیه‌ای بود در ایران که بدست مسلمانان فتح نشد - 
علت هواخواهی دیلمیان از علویان - ارتباط برامکه با 
دیلمیان - اسلام آوردن دیلمیان و تمایل ایشان از 
ابتدایمذهب شیعه - وضع دیلمیان از زمان فتح ایران 
تا روی کار آمدن آل بویه - سپاه محافظ سلاطین 
ساسانی از دیلمیان بود - دیلمیان پس از پذیرنتن 
اسلام - مرداو یج و افداماتی که برای تجدید حکومت 
ساسائی کرد . 


۸ بخش اول 


سر زمین دیلم علمای مسالك و ممالك اسلامی(مقصود از علم مسالك و ممالك 
درعرف دانشمندان اسلامی: همان است که امروز جغرافیا نامیده میشود) گاهی از دیلم 
نمام گرگان و مازندران و گیلان را اراده میکرده‌اند و در اینصورت از مشرق بناحیت 
خراسان؛ از جنوب بنواحی جبال (تقریبا همان ناحبه که سابقا عراق عجم نامیده میشد) از 
مغرب بآ ذربایجان از شمال بدریای خزرء محدود میشده است" و مشتمل بر پنج ناحیۀ 
قومس (دامغان و اطراف آن) گرگان» طبرستان (مازندران) دیلمان و خزر بوده است". 

اما بیشتر نو سندگان مسالك و ممالك از دیلم ناحیۀ کوچکی را در حدود رود بار 
فعلی (همانجا که در سر راه قروین برشت قرار دارد و مرکز آن رستم آباد است) وصل 
بناحية گیل (رشت و اطراف آن) در نظر داشته‌اند که میان آن و قزوین کوهی فاصله بوده 
است " عده‌ای از جغرافی دانان؛ ناحیۀ گیل را جزء دیلم بحساب میآورده‌اند؛ از جمله 
ابن‌الفقیه ضمن ذ کر حدود آذربایجان حد شرقی آن را دیلم نوشته است ۲ در حالیکه اگر 
گیل را از دیلم جدا میدانست» میبایست بجای دیلم گیل نوشته باشد. استخری در بارة 


حدود دیلم و سرزمین‌هائی که بدان متصل بوده یعنی همان ناحية گیل چنین نوشته است: 





۱ - حدود العالم ص Af‏ 

۲ مقدسی ص ۲۵۲ . 

۳ بکتابهای خراج قدامة بن جعفر و مختصر البلدان ابن الفقيه و فتوح البلدان بلاذری رجوع شود. 
۴ .مختصر البلدان ص ۲۸۵ . 


دیلم و مردمان آن ۹ 


از جنوب بقزوین و طرم(تارم) و قسمتی از آذربایجان! و گوشه‌ای از نواحی ری» از 
مشرق فسمتی دیگر از ری و طبرستان از شمال دریای خزر و از مغرب گوشه‌ای دیگر از 
آذربایجان و نواحی ران" (یعنی اران که قسمتی از ففقاز فعلی بوده است) گاهی حد 
جنوبی دیلم را وسعت داده طالقان و فزوین را جزو دیلم بحساب میا ورده‌اند " محتمل 
است منظور استخری از اپنکه فسمتی از ری را جزو حد جنوبی دیلم فرار داده همین بوده 
باشد. 

لهجه و زبان دیلمیان-بعدا خواهیم گفت که دیلمیان و آل بویه بزبان فارسی سخن 
میگفته‌اند ولی از پاره‌ای قرائن چنین معلوم میشود که لهجه‌ای مسخصوص بخود نیز 
داشته‌اند از جمله استخری میگوید زبان دیلمیان نه عربیست نه فارسی.؟ اما بدون تردیده 
زبان دیلمی‌هاء یکی از لهجه‌های زبان فارسی بوده و لهجه گیلکی امروزه بازمانده‌ای از 
لهجة دیلمی است زیرا در قرنهای هشتم و نهم هجری دیلمی‌ها و گبلها با همدیگر آمیخته 
شدند. سخن ناصر خسرو هم مژید این نظر است وی چنین گفته که در نمنان مردی بود از 
اهل علم که او را استاد علی نسائی میگفتند» سخن به زبان فارسی میگفت به زبان اهل 
دیلم.* از نوشتۀ حدود العالم اینطور معلوم میشود که در دیلم و گیل لهجه‌های مختلف 
وحود داشته است. در کتاب مربور جنین آمده اس تکه دیلم ناحیتی است بازبانها و 
صورتهای مختلف و از حدودیکه نويسندة آن کتاب برای دیلم ذکر کرده این طور 





۱-اين سخن صحیح به نظر نمیرسد 
۲ المسالك و الممالك ص ۱ ۰۱۲ 
۳ -معجم الادبا ج ص ۰۱۷۱ 

۴ المسالك و الممالك ص ۱ ۱۲ . 


٠‏ ۱ بحش اول 
یب یی مس وه 





برمی آید که مقصو د او دیلم بمعنی عام میباشد که لهجه‌های مختلفی در آن رواج داشته 
است (دیلم باین معنی همان طور که گفته شد شامل تمام گرگان و مازندران و گیلان 
می‌شده است). 

نامهائیکه از دیلمیها مقارن نفوذ اسلام در دیلم در کتب اسلامی بافیمانده تا حدی بر 
الفاظی از لهجة مخصوصی آنان دلالت میکند معلوم است که نام کو دکان خود را از الفاظ 
همان لهجه انتخاب میکرده‌اند. مسعو دی نام چند تن از سرداران ماکان پس ر کا کی دیلمی 
را ذکرکرده است که عیناً نقل میگردد: مشیز: تالجین؛ شرکلهة اشکری؛ مرد اشکری» 
هشونه پسر اومکر. در کتابهای رسوم دار الخلافه و تجارب الامم و ذیل آن و معجم 
لادباء نامهای دیگری دیده میشو د از فبیل کردو به: وهسودان؛ جستان: شه رکوبه: درنتا 
شیریء زبار» خواشاذ» شکری: مردی: سرکله» فلا مانادر»کبات» دیکونه(این کلم 
از نامهای خاص دختران است) و پولاد دریدیه یا پولاد ذریه ! (نام تیره یا دسته‌ای از 
دیلمیان) در نشوار المحاضره تنوخی نیز نامهایی از دیلمیان و گیلها ذ کر شده از جمله: 
سور وبل "کردك " شیر مردی ۴ حلوز * تکیدار ۱ (در ضمن شرح صفات دیلمیان جمله‌ای از 
لهجۀ دیلمی بنقل از مقدسی ذ کر خواهد شد). 

صفات دپلمیان,ابن عمید وزير رکن الد وله که خود از نزديك با دیلمیها معاشرت داشته 


| -مروج الذهب ج ۴ ص ۳۷۴ . 
۲ -ج ۱صفحه ۳۴٣۳‏ . 

۳ج صفحه ۳۴۷. 

۴ج ۱ صفحه ۳۴۹ . 

۵ -ج ۱ صفحه ۱۷۵ . 


1-ج ۳ صفحه ور ۵ 


دیلم و مردمان آن ۱ 


آنها را مردمانی حسود و طمع کار دانسته که زیر بار حکومت کسی نمی‌رفتند مگر ابنکه 
وی خود پسندی و خود آرائی را ترك کند و تکبر راکنار بگذارد و خود را مانند افراد 
متو سط الحال نشان دهد ۱ ... 

دیالمه مردمان بسیار شجاع و بی با کی بودند؛ فبل از اینکه اسلام بباورند جزء بزرگترین و 
خطر نا کترین دشمنان مسلمانان محسوب ميشدند از همین جهت کسانیکه نذر میکردند 
بجهاد روند و مرابطین(یعتی کسانیکه بقصد قربت و نیل بدرجۀ شهادت در مرزهای 
فاصل میان سرزمین‌های اسلامی و کفار آماده مي‌نشستند و اسبان خود را در مرز میبستند 
تا هر گاه کفار حمله کردند با آنان بجنگ پردازند و غور اسلامی را حفظ کنند؟) بیشتر 
ترجیح میدادند در شهر فزوین افامت کنند زیرا این شهر سرحد معروف دیلم بود و 
دبلمان از همه کفار مهیب تر بودند» بهمین مناسبت است که در بارة قرو پن و اقامت در آن 
احادیث و اخبار زیادی وارد شده و آنرا باب الجنه گفته‌اند. 

وصف دیلم و دیلمیان از نظر استخری: دیلم دو قسمت است جلگه و کوهستان - 
در قسمت جلگه گیل‌ها ساکنند که سرزمین آنان از کوههای دیلم تا دریا امتداد دارد 
قسمت کوهستان مخصوص دیلم میباشد و آن مشتمل است بر کوههای بلند و 
صعب العبور ناحیه‌ایکه پادشاه دیلم در آن اقامت دارد رودبار است (مقصود رودبار 
گیلان میباشده) که آل جستان اکنون(زمان استخری) در آن فرمانروائی میکنند (از قرون 


اولیه هجری چندین سلسله در دیلم بادشاهی کرده‌اند که نام باره‌ای از آنان در کنب 





| -مسکویه ج ٩‏ صفحه ۲۷۲ . 
۲ کلمه مرابط مأخوذ از آیۀ شریفه ۱۱ از سوره ۸ (انفال) است. (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و 
من رباط الخیل). 


۱۲ بخش اول 





تاریخ اسلامی دیده میشود). 

در سرزمین دیلم مخصوصا در ناحیة گیل درخت و جنگل بسار است در این نساحیه 
آبادیها و فراء در زمین هموار قرار دارد. شغل دیلمیان کشاورزی و دامداری است؛ 
زبانشان نه عربی است نه فارسی(مقصود لهجۀ مخصوص انان است) شنیده‌ام بعضی از 
گیلائیان بربانی سخن میگویند که نه لهجة گیلکی است نه دیلمی. مردم دیلم اغلب لاغر 
اندام تنك موء‌عجول و کم مبالاتند. سرزمین دیلم تا زمان حسن بن زید ناحیه‌ای غير 
اسلامی بود سپس بعضی از مردم آن ابمان آوردند جمعی دیگر هنوز هم (نيمة اول قرن 
چهارم) غير مسلمان هستند !. 

وصف دیلم از نظر مقدسی مردم دیلم بزرگان خود را احترام میکنند؛ با ضعیفان 
مهر بانند؛ در فقه و حدیث مقام بلندی دارند» در جنگ شجاع و نیرومندند همه 
پا کدامننده رسم‌های نیکوثی دارند. دیلمیان دارای سیمای زیبا و محاسنی نیکو هستند و 
رسم های عجیبی دارند از جمله ابنکه دختران خود را بازدواج غیر در نمیآورند. روزی 
من (مقدسی) در سرائی بودم مشاهده کردم دختری میگریزد و مردی با شمشیر آخته 
بدنبال او میدود علت را جویا شدم آن مرد گفت چون بازدواج کسی غير از خاندان دیلم 
در آمده قتلش واجب است. هنگام عزاداری سرهای خود را برهنه میکنند و گردهم بر 
می | بند. 

در کو جه و بازار مکانهای مرتفعی است که افراد دیلم در آن جمع میشوند در حالیکه 
روبین در دست دارند. دیلمیان بعالم» معلم میگویند گاهی يه مسن توحه میکردند و 


میگفتند: لوك معلم. لوك معلم یعنی دانشمند خوبی است. در ميان دیلم فروش نان 





| المسالك و الممالك ص ۱۲۱ . 


دیلم و مردمان آن ۱۳ 


معمول نیست؛ هر که به نان یا دیگر خورا کیها احتیاج داشته باشد برایگان دردسترس او 
قرار میدهند در هر جمعه در بك ده؛ بازار ترتیب میدهند پس از انقضای بازار زن و مرد 
در میدانی جمع میشوند و جوانان با یکدیگر کشتی میگیرند. در مراسم زناشوئی مردم 
بعد از مغرب گرد میا پند هرکسی بك شپشة گلاب با خود همراه دارد» در جلو خانة داماد 
و عروس آتش میافروزند» یکی از ریش سفیدان از طرف داماد خطابه‌ای بلیغ میخواند؛ 
یکی دیگر از طرف عروس با خطابه‌ای بلیغ تر جواب او را میدهد (بیشتر دیلمیان ادیب و 
سخنورند) سپس صیغۀ نکاح خوانده میشود؛ در این موفع شیشه‌های گلاب را بدیوار 
میزنند» بهر کس که شيشه گلاب در دست داشته طبقی پر از آفرو شه(يك نوع شیرینی که 
از آرد و روغن و شبرة انگور تهیه میکردند) میدهند. 

زنان دیلم روزها از خانه بیرون نمی‌آیند: فقظ شب از خانه خارج میشوند در حالیکه 
خود را در جادر سباهی بوشانیده‌اند. زنیکه شوهرش مرده است وکر شوهر اختیار 
نمیکند و اگر شوهر کرد کودکان در خانۂ او را با خزف میکوبندا. 

اصل و منشاً دپلمیان تردیدی نیست که دیلمیان همواره جزء ایرانیان اصیل محسوب 
میشده‌اند در زمان ساسانیان همانطور که گفنه خواهد سد جمعی از آنان جزو سباه 
مخصوص شاه ابران بوده‌اند و معلومست که جز ایرانی اصیل کس دیگری باین سمت 
گمارده نمیشد در بارۀ اصل آنان و اینکه چگونه در کوههای دیلم سکونت اختیا رکردند 
ابن الفقیه چنین گوید: چون فربدون در روز مهر از ماه مهر (مهرگان) ضحاك را بند کرد 
کسی که متصدی کشتن جوانان بود گرفتار شد (معروفست که ضحاك بر روی مانه‌های 


خود دو زخم دردناك داشت که مغز سر نوجوانان مرهم مشکن آن بود و هر روز 





۱ احسن التقاسيم ص ۳ مقدسی؛ خود مدتی در دیلم به سر برده تا 


۱۴ بخش اول 








دو جوان باید قربانی شوند) فربدون باو گفت ترا همانگونه مبکشم که آن نوجوانان را 
میکشتی وی گفت من کاری کرده‌ام که حقی برایم ایجاد نموده‌است. فریدون پرسید آن 
کار چیست گفت در هر روز ضحاك فرمان قتل دو نفر را میداد ولی من یکی رامیکشتم و 
دیگری را آزاد میکردم فریدون پرسید آن آزاد شدگان کجابند گفت سوار شو تا نشانث 
بدهم فریدون سوار شد و آن مرد وی را برد تا کوهستان دیلم و آن افراد آزاد شده را در 
حالیکه توالد و تناسل کرده بودند باو نشان داد و گفت اینان هستند که من از مرگ 
آزادشان کرده‌ام فریدون گفت: وس مانا کته آزاد کردی" ترا بغرمانروائی ایشان برگزیدم 
این مرد نخستین کسیست که بر دبلمیان فر مانروائی کرده است. 

دیلم تنها ناحیه ایست در ایران که بدست مسلمانان فتح نشد با ابنکه مسلمانان 
از یک طرف تا قلب ارو پا پیش رفتند از طرفي دیگر تا ماوراء النهر را فتح کردند ناحيه 
دیلم را نتوانستند با فهر و غلبه بدست آورند؛ دیلمیان نیز هیچگاه حاضر بعقد فرار داد با 
آنان نشدند و تازمانیکه دین مبین اسلام را پذیرفتند داثم با سپاه خلفا در ستیزه بودند ولی 
از اواسط فرن دوم هجری با علوبان رابطه داشتند سر انجام هم بدست آنان اسلام 
آوردند. کوشش برای اعادۀ استقلال ايران و طرفداری از علویان همواره در مردم دیلم 
وجو د داشته است: 

علت هوا خواهی دیلمیان از علویان این امر از روی شواهد تاریخی مسلم است که 
مردم دیلم پس از فتح ایران بدست مسلمانان و انقراض ساسانیان تصمیم داشتند به 


هیچوجه زیر بار نفوذ خلفا نروند همچنین در راه تضعیف و بر انداختن ایشان از هیج 


۱ البلدان ص ۲۷۸ ابن الفقیه جمله مزیور را عینا ذکر کرده بعنی همینها را که آزاد کردی ما را سس 


است. نظیر داستان فوق را مقریزی درباره کردها نوشته است. خطط ج ۳ ص ۱۷ ۱. 


دیلم و مردمان آن ۱۵ 


کوششی فروگذار نکنند. آنان در این باره سرسختی عجیبی از خو د نشان میدادند و چون 
آل علی پس از روی کار آمدن خلفای بنی امیه و بنی العباس همواره با خلفا مبارژه 
میکردند و آنان هم میخواستند بهر کیفیت شده خلفا را براندازند دیلمیان از راه بناه دادن 
و کمک کردن با ايشان بهتر و زودتر میتوانستند بمفصود خود تائل آیند و همین امر 
سرانجام باعث تشرف انان بدین اسلام نیز شد. 

ارتباط برامکه با دیلمیان از نوشتة ابوالفرج اصفهانی چنین بر میا بد که برامکه با امراء 
دیلم نهانی ار تباط داشته‌اند و علوبانی که جان آنان در معرض خطر از ناحیۀ خلفا بو د با 
راهنمائی و توصیه برامکه بدیلم پناه می‌بردند دیلم در حقيقت مرکز دشمنان خلفا بعنی 
علوبان و دیلمیان بوده است ابوالفر ج چنین گوید: بحبی بن عبد الله بن الحسن پس از 
واقعه فخ ۱ مدتی نهانی میزیست و گمنام در شهرها میگشت باشد که پناهگاهی بیابد فضل 
بن یحبی برمکی از مکان او مطلم شد بوی پیغام داد که از آن مکان خارج گردد و آهنگ 
دیلم بنماید و فرمانی نوشت که کسی در راهها متعرض وی نشود. 

بحیی بطور ناشناس بدیلم رفت (گوبا یحیی نخستین علوی بود که بدیلم پناه برد), 
ابوالفرج در مورد دیگر میگوید از بحبی پرسیدند چرا از میان نواحی مختلف دیلم را 
انتخاب کردی؟ پاسخ داد چنین میدانم که دیلمیان بهمراهی یکی از ما بر خلفا خروج 
خواهند کرد امید داشتم آنکس من باشم ابوالفرج سپس جریان رفتن فضل بن بحبی 
برمکی بولایت ری و نواحی اطراف آن و امان دادن به یحبی علوی و آوردن او را ببغداد 


و اينکه فضل برمکی یحبی علوی را بدون اطلاغ رشید آزاد کرد و این امر یکی از علل 


۱ فخ محلی است نزدیکث مکه که در آنجا میان حسین بن علی بن الحسن با هادی عباسی در سال 
٩‏ واقعة معروف رخ داد. مقاتل الطالبین ص ۵ ۶. 


۱۹ بحش اول 








برافتادن برامکه بود: شرح میدهد !. بیهقی نیز داستان یحبی علوی و تلطف فضل بن بحبی 
برمکی نسبت باو و امان نامه‌ایکه هارون الرشید با خط خود برای وی نوشته بود بتفصیل 
ذ کر کرده است ". 

اسلام آوردن دیلمیان و تمایل ایشان از ابتدا بمذهب شیعه ‏ دیلمیان پس از 
آنکه از تعالیم اسلامی آگاهی پیدا کردند؛ آنرا پذ یرفتند.گفتیم سادات علو ی که از دست 
خلفای عباسی آسوده نبودند بدنبال جای امنی میگشتند سرزمین طبرستان و دیلم برای 
منظور ایشان مناسب بود پکی از معروفترین این سادات حسن اطروش است که طبق نوشتة 
سیو طی دیلمیان در سال ۲ مجری بدست او اسلام آوردند؟. دربارة اطروض و اسلام 
آوردن دیالمه مسعودی یکی از بزرگترین مورخان فرن چهارم که داستان اطر وش تقریبا 
در زمان خود او اتفاق افتاده اسث چنین گوید: در نواحی طبرستان و دیلم حسن بن علی 
بن محمد بن على بن حسن بن على بن ابیطالب عليه السلام ملقب باطروش فیام و مسوده 
(یعنی پیروان بنی العباس چون شعار آنان لباس و علم سیاه بود) را از آنجا ببرون کرد و 
این امر در سال ۳۰۱ اتفاق افتاد. 

اطروش دیلمیان را بدین اسلام دعوت کرد عموم آنان دعوت او را اجابت کر دند وعدۀ 
قلیلی بدین خود باقیماندند که این عده هنوز (در زمان مسعودی) در کوهستانهای بلند و 
صعب العبور دیلم و جود دارند. اطروش در بلاد دیلم مسجدهای متعدد بنا کرد. از این 


سیم 3 باره‌ای از امراي مسلمان شده دبلم سادات علوی را که در مازنداران فیام کرده بو دند 


۱ مقاتل الطالسین ص ۰ ۴۷ 
۲ تاریخ بیهقی ص ۴۱۴ 


دیلم و مردمان آن ۱۷ 


باری مینمودند. قبلا مسلمانان در برابر دیلمیان سرحداتی از قبیل فزوین و چالوس 
داشتند. در حالوس قلعةٌ محکمی بود که بادشاهان قدیم ابران ساخته بو دند و مرزداران 
در آن افامت میگ یدند؛ در عصر اسلام نیز بهمین ترتیب بود' (نااسلام آوردن مردم 
دیلم). ابن حزم گوید: حسن بن على بن عمر بن على بن الحسین بن على بن اپیطالب (ع) 
معروف به اطروش در حدود سال سبصد به دیلم وارد شد دیلمیان همه به دست او ایمان 
آوردند بنابراین همه مسلمان و شیعه هستند". و اما صاحب عمدة الطالب گفته است که 
گروهی از مردم دیلم در آن زمان پیرو مدهب حنبلی بوده‌اند ". 

مقریزی گوید ۴ اطروش چهارده سال میان دیلمیان ماند و آنان را بدین اسلاع دعوت 
کرد خلق بسیاری ایمان آوردند و وی به رالناصر للح, ملقب شد اطروش دیلمیان را 
برانگیخت تا با او بمازندران حمله بردند , بس از جنگی که با والی مازندران کرد او را 
شکست داد و مازندران رامتصر ف شد در ماه جمادی الاخر سال ۲۰۱ بشهر آمل 
درآمد. از این پس مازندران تا دوازده سال در تصرف علوبان بود سپس امرای دیلم آنرا 
متصرف شدند. ناگفته نماند که مقصود ما در اینجا از اسلام آوردن مردم ناا 
دیلم) مسلمان شدن عامۀ دیلمیان است وال قبل از این تاربخ حتی در فرن اول و دوم 


هجری بنام ؛ بعضی از افراد دیلم که اسلام آورده و در خارج از سرزمین خود میزیستند 


۱-مروج الذهب ج ۴ص ۴۳ مسعودی در جای دیگر گفته است که ب بیش از آمدن اطروش به 
دیلم جمعی از ملوک و امرای دیلم دین اسلام را پذیرفته بودند و کسانی از آل ابیطالب را که قیام کرده 
بودند باری میدادند.مروج الذهب ج ۴ ص ۲۸۰ 

۲ جوامع السیره رساله ۴ صفحه ۳۵۰. 

۳ عمدة الطالب صفحه “۸. 


۴_السلوک ج ۱ص ۲۴. 


۱۸ بخش اول 


برمیخوریم که پاره‌ای از آنان جزء علمای دینی بودند از جمله نافع دیلمی متوفی در سال 
۷ که حرو علمای حدیث محسوب میشود و دیگر فراء» ادیب و نحوی معروف قرن 
دوم و حمّاد راویه که در اطلاع از ایام و اشعار و لغت عرب همانندی نداشت. در هر حال 
دیلمیان بعد از مسلمان شدن؛ پس از دو قرن و نیم(تقریبا) که در کوهستانهای خود 
محصور و در حال جنگ با مسلمانان بودند از پناهگاههای خود پیرون آمدند و با دیگر 
مسلمانان آميزش پیدا کردند و بتدریج منشاأً کارهای عظیمی شدند. عده‌ای از دانشمندان 
و شعرای بزرگ نیز از میان ایشان برخاستند. 

وصح دیلمیان از فتح ایران تا روی کار آمدن آل بویه -بلاذری‌گوید! در جنگ 
فاد سیه چهار هزار سپاهی همراه رستم سردار سپاه ایران بو دند که به آنان سپاه شاه میکفتند 
از مدائنی روایت شده که خسرو فرمان داد تا از دیلمیان جهار هزار نفر نزد او آوردند و 
آنان را جزء خدمتکاران خاص خود قرار داد بعدازخسرو پرویز نیز آنان بهمان مقام 
باقی بودند تا آنکه در جنگ فادسیه با رستم فرخ زاد در میدان جنگ حاضر شدند» چون 
سپاه ایران شکست خورد ابنان اسلام آوردند و در کوفه فرود آمدند. 

دیلمیان پس از جنگ نهاوند ساکنان دیلم پس از واقعة نهاوند شروع بمبارزه با خلفا 
نمودند اهل ری نیز بآ نان کمک میکردند دو ماه بعد از جنگ نهاوند (در سال ۲۱ 
هجری) عمر بعمار یاسر عامل کوفه نوشت که عروة بن زبدالخیل را باهشت 
هرارسپاهی به ری بفر ستد: عروه با دیلم و مردم ری جنگ کرد و آنان را شکست داد. 


در سال ۵ هجری سعدوقاص به ری آمد و با دیلم بجنگ پرداخت ! در زمان حجاج بن 





۱فتوح البلدان ص ۳۴۳ و ۳۴۴. 


۲ فتوح البلدان ص ٩۱‏ ۳. 


دیلم و مردمان آن ۱۹ 


بوسف (والی عبدالملک مروان در عراق) نمابندگانی از دیلم نز د او بودند حجاج بایشان 
تأ کید کرد با مسلمان شوند پا جزیه قبول کنند آنان ابا کردند حجاج دستور داد نقشة 
سرزمین دیلم را کشیدند و کوه و بیابان» و پستی و بلندی آنراارسم کردند سپس نمایندگان 
دیلم را طلب کرد آن نقشه و صورت را بایشان نشان داد وگفت: با پیشنهاد مرا بپذیرید با 
با اين نقشه‌ای که از بلاد شما در دست دارم می‌فرستم تمام شهرها را خراب کنند مر دان را 
بکشند زنان و کودکان را اسیر نمایند. دیلمیان پاسخ دادند صورت و نقشۀ سرزمین ما 
درست است فقط یک نقص دارد و آن اینست که جوانمردانیکه از آن دفاع خواهند کرد 
در آن دیده نمیشوند اگر میخواهی امتحان کن. حجاج سپاهی بسرداری پسرش محمد! 
بدیلم فرستاد ولی محمد کاری از پیش نبرد و بقزوین برگشت *. 

از اين پس دیلمیان خطرنا کترین دشمن خلفا محسوب میشدند و مرتب میان ایشان و خلفا 
زد و خورد وجود داشت. در زمان مأمون ابودلف قاسم عجلی بجنگ دیلم رفت و 
قلعه‌های اقلیسم؛ بومج» ابلام؛ انداق و چند قلعة دیگر را فتح کرد. در سال ۲۵۳ خلیفه 
المعتر بالله» موسی بن بغارابدیلم فرستاد تا پا آل ابی طالب که در آنجا در مقابل خلفا فیام 
کرده بودند بجنگ پردازد» در آن موفع دیلمیان اطراف یکی از علوبان بنام کوکبی 
(حسین بن احمد از فرزندان حضرت علی بن الحسین عليه السلام) گرد آمده بودند و در 
مقابل سپاه خلیفه از او دقاع میکر دند.' 

آل ابی طالب از اوایل خلافت عباسیان که سخت تحت شکنجه قرارگرفته بودند بهترین 


پناهگاهشان ایران بود بخصوص ناحیة دیلم که هم صعب العبور بود هم دیلمیان از آنان 





۳ البلدان این الفقبه ص‎ ١ 
.۳۹۸ فتوح البلدان ص‎ ۲ 


۲۰ بخش اول 





طرفداری میکردند. هجوم سادات بسوی دیلم در زمان متوکل عباسی شدت پیداکرد. از 
این ببعد دو خطر از ناحیۀ دیلم خلفا را سخت تهدید میکرد یکی خود دیلمیان بودند که 
با سرسختی تمام همواره با خلفا مبارزه می‌کردند دیگری سادات علوی که از نواحی 
مختلف در دیلم گرد آمده و مورد حمایث دیلمیان قرار گرفته بودند. 


© © © © © 
دیلمیان پس از پذیرفتن اسلام 


همانطور که گفته شد دیلمیان پس از آنکه مسلمان شدند و با دیگر مسلمانان معاشرت 
کردند معلوم شد که دیلمی بر خلاف آنچه گمان میرفت یک فرد خشن» متهور؛ بیرحم و 
حطر ناک نیست بلکه دلاوری و یرومندی را با خردمندی و حسن تدییر و حسن اداره 
همراه دارد از این جهت خبلی زود در دستگاههای فرمانروایان نفوذ کردند حتی میبینیم 
که مدت کمی پس از اسلام دیلمیان» بعضی از آنان در دستگاه خلفا وارد شده و طرف 
توجه خلیفه بوده‌اند از جمله یکی از امراء دیلم بنام منصور در سال ۱۷ ۳ از طرف خایفه 
حجَاج را بدرقه کرد و آنان سالم به مکه رسپدند' پعضی از افراد دیلم مقام ادبی شامخی 
بیدا کردند از این افراد معروفتر از همه مهیارین مزونه دیلمی است که قبلا زردشتی بود 


و در سال ۳۲٩۲‏ بدست شریف رضی اسلام آورد و در شعر از او پیروی کرد و دیوانی در 


| که ج ۵ صفح ۲۰۱ - مقصود از بدرقه کردن این بود که بدرقه کننده مواظب باشد که در 
راه گزندی از طرف راهزنان به حجاح وارد نشود. در آن تاریخ خطر از طرف قرامطه بود. 


دیلم و مردمان آن ۳۱ 


چهار مجلد" از او باقی است؛ جمعی دیگر از دیلمیان در عداد فقها و محدثان قرارگرفنند 
که شرح حال آنان در کتب رجال و کتابهای مربوط بشرح حال ذکر شده است. باره‌ای 
دیگر از مردم دیلم بمقامهای بلند علمی نائل آمدند. از جمله کوشیار دیلمی گیلی اس تکه 
از بزرگترین علماء نجوم و هيثت قرن چهارم محسوب میشود. دربارة بعضی دیگر از 
دانشمندان دیلمی در جای خود سخن خواهد رفت. 

مرد آویج و اقداماتیکه برای تجدید سلطنت ساسانی کرد مرد آویج دیلمی از 
سرداران اسفار شیرو یه بود. داستان اسفار را بسیاری از مورخان نوشته‌اند و احتیاجی 
بتکرار آن نیست مطلبی که باید در اینجا گفته شود اینستکه مرد آویج بر خلاف اسفار 
سبت بدین اسلام معتقد بود و طبق نوشته مسعودی علت رویگردان شدن مرد آویج از 
اسفار ضدیتی بو د که اسفار با اسلام داشت. مسعودی چنین گوید " اسفار یکی از سرداران 


خود بنام مرآویج پسر زیار را تزد یکی از ملوک دیلم که در حدود قزوین در محلی بنام 





۱- مهیار در بسیاری از اشعار خود بنژاد ایرانی خویش افشخار کرده و در پاره‌ای از شمرهای خود را از 
نژاد ساسانی داسته است» از جمله ضمن قصیده‌ای چنین می‌گوید: 

و بی کشسری عَلاایوانے يِن فن اشاس آب مل آبي 

و شمثت الفخْرَ مي اطرافه سسءء الفُزس ر دين المرب 
پدر من کسری صاحب ایوان بلند است» از مردمان کی پدری چون پدر من دارد؛ بزرگواری را از بهترین 
بدر و دین را از بهترین پيامبر به دست آوردم» تمام جوانب افتخار را در دست گرفتم» بزرگی را از 
ایرانیان و دین را از عرب. 
مهیار در اشصار خود اعیاد و جشنهای ایران باستان را نیز بسیسار سستوده است. 
۲-مروج الذهب ج ۴ص ۳۷۷ چون سعودی خود معاصر مردآویج بوده و این وقایم در زمان وی 
اتفاق افتاده است ترجیح دادیم داستان مرد آویج را نخست از نوشته او خلاصه نمالیم. 


۲ بش اول 


طرم(تارم) فرمانروا بود فرستاد تا او را دعوت با طاعت از اسفار بکند. 

مرد آویج و این امیر دبلمی که معروف بسالار پسر اسوار و دائي علی بن وهسودان بود 
جون با یکدیگر ملاقات کردند هر دو از اسفار بواسطة کارهای خلافی که کرده و 
صدماتی که باسلام زده بود اظهار ناخرسندی کردند و با یکدیگر هم پیمان شدند که در 
مقابل اسفار بایستند با این قرار مرد آویج بسوی لشگر گاه اسفار برگشت و با ارسال 
نامه‌هائی حند سرداران سیاه را بطرف خود دعوت نمود. سرداران سپاه که آنان نیز از 
کارهای اسفار بستوه آمده بودند دعوت مرد آویج را اجابت کردند اسفار احساس خطر 
کرد و گریخت مرد آویج بر سپاه او تسلط یافت و اموال و ذخایرش را تصرف نمود و با 
نیکیهائی که بافراد سپاه کرد و جوایزی که بایشان داد بخوبی توجه آنان را بسوی خود 
معطرف نمود. مرد آویج اندکی بعد بر اسفار دست یافت و او را بقتل رساند و از آن پس 
در میان دیلمیان و گیلها فرمانروای مطلق شد آواز؛ نیکی‌ها و احسانهای مردآویج 
باطراف و اکناف رسید مردم از هر شهر و ناحبه دسته دسته بسوی او رو آوردند ری که 
همتی عالی داشت شروع بتوسعة متصرفات خود نمود» سرداران سپاه خود را برای 
تصرف قم »کرج» برج ' همدان» ابهر. زنجان اعزام داشت. در همین ایام سپاه مردآویج در 
همدان شکست سختی خورد ناگزیر خود او با سپاهی گران از ری بهمدان آمد و در 
درواز؛ معروف بدرواز؛ شیر مستفر شد مسعودی در اینجا شیر سنگی همدان و عظمت 
آنرا وصف میکند و میگوید: این شیر جلو درواز؛ ری است و راه ری و خراسان بآن 
متتهی میشود» شیر عظیمی است همچجون کوهی زانو زده گولی شیر زنده ابست لکن 
چون بآن نزدیک شوی آنرا از سنگ میابی سنگی که ببهترین وجه صورت شیر 


۱-کرج میان همدان و اراک فعلی و برج ناحیه‌ای بوده است در اطراف اصفهان. 


دیلم و مردمان آن ۲۳ 


رامی‌نماباند سپس دربارة سابقة تاریخی آن طبق روایات قدما سخن میگوید و این نکنه را 
ياد آور میشود که اهل همدان از اینکه کسی آن شیر را از جای حرکت دهد باگوشه‌ای از 
آنرا بشکند سخت اندیشنا ک میشوند. سپاهیان مرد آ و ب ج که قبلا بسرداری پسر خواهرش 
فرستاده بود شیر را بزمین انداخته و آنرا شکسته بودند و همین امر باعث خشم مردم 
همدان شده بودا در هر حال مردآویج بر همدان غلبه یافت و یکی از سرداران خود 
بنام ابن علان قزوینی را بطرف دینوّر که تا همدان سه روز راه فاصله دارد فرستاد. 
ابن علان را خواجه میگفتند؛ خراسانیان چون بخواهند کسی را بعظمت یاد کنند باو 
خواجه میگویند؟ 

تجدید فرمانروایی ساسانی مسعودی پس از شرح فتوحات مردآویج و متصرفات 
وسیع او فدرت فوق العاده‌ایکه پیداکرد گوید: نختی از طلا مرصع بجواهر تهیه نمود و 
تحقیق کرد که تاج سلاطین ساسانی چگونه و بچه هیتتی برده است؟ صورت یک یک 
آنها رابرای او کشیدند مردآویج تاج انوشیروان را پسندید و انتخاب کرد. مردآویج 
میخواست ببغداد رود» خلیفه را از میان بردارد و شرق و غرب جهان اسلام را تا آنجا که 
در تصرف اولاد عباس بود بدست آرد (نقل سخن مسعودی در اینجا تمام شد). 

مژلف الفخری گوید؟: مردآویج میخواست بغداد را بگیرد و دولت آل عباس رابه 
سا میت که ی وتا بتای ] 





۱ این شیر سنگی با همه عظمت و صلابش هنوز هم هست و جزو چیزهای دیدنی همدان میباشد 
نقط کمی از اطراف آن شکسته است. 

۲-گویا این مورد از موارد اولیه‌ای است که استعمال کلمۀ خواجه دیده میشود. 

۳ الاداب السلطانیه معروف بالفخری ص ۰۲۰۸ 


۲۴ بحش اول 





پرمیگردانم ! وی بر تختی از طلا می‌نشست که در پالین آن تختی از نفره بود.! 
میخواست مدائن را پایتخت قرار دهد مردآویج در نظر داشت بغداد را متصرف 
شود و تاج بر سرگذارد برای این منظور بعبدالله وّهبان که حکومت اهواز را باو داده بود 
نوشت که ایوان مدائن و طاق کسری را تعمیر ګند تا آنجا را منزل خود فرار دهد و بهمان 
هیثت و صورتبکه در زمان انوشیروان داشته در بیاورد نوشت که خود او در واسط منتظر 
خواهد ماند تا این دستور پابان پپذیرد؛ فرمان داده بود تاجی عظیم و گوهر نشان برای او 
بسازنده بر روی تختی از زر مینشست پائین تر تختی از نقره که فرشی بر روی آن پهن 
کرده بودند قرار داشت پائین تر از آن کرسی‌های زر اندود گذاشته بودند تا هر یک از 
رجال به نسبت مقامش روی آن بنشیند عامۀ مردم در فاصلةٌ دوری خاموش و ساکت 
می‌ایستادند؛ 

جشن سده-جشن سده نزدیک میشد در این شب با کیفیت خاصی آتش میاف رو خنند 
مردآویج از مدتی قبل دستورداده بود در پیرون شهر اصفهان هیزم گرد آورند و آتشی 
آماده کنند که هیچ کس مانند آنرا نه؛ دیده و نه شنیده باشد دستور داده بود آلات نفت 
اندازی و آتش افروزی و آتش بازی و کسانیکه در اين مورد مهارت دارند گرد آورند و 
شمعهای بزرگی آماده سازند. در اطراف اصنهان کوه و تپه‌ای نماند که پشته‌های هیزم 
برای آتش زدن در آن تعبیه نگرده باشند» محل نشستن مردآویج را در فاصلة دوری 


قرار دادند که حرارت آتش او را ناراحت نکند کلاغ و مرغ شکاری بسیار صید کردند 


۲-مسکویه ج ۵ ص ۱۱۲. 
۳ تجارب الامم ج ۵ص ۱۷ ۲. 


دیلم و مردمان آن ۲۵ 


و پپای و منفار آنها پوستهای گردو پر از نفت و وسایل آتش سوزی دیگر بستند تا در 
ساعت معین آتش از همه جا از زمین از کوه» از هوا زبانه بکشد. 

چون هم اینها آماده شد مردآویج برای بازدید آمد ولی این وسائل عظمیم در نظرش 
کوچک جلوه کرد و آنرا نسبت بخود و همتش وهنی بزرگ دانست با حال إعراض و 
خشم بیرون رفت و بهیچوجه تسکین نیافت وبهمین حال بافی بود تا غلامانش در حمام 
او را کشتند! (در سال ۳۲۴ هجری)۲ معلومست که دیلمیان با افکار و اقدامات او 
موافق بودند و او را در همه حال پاری میکردند ونسبت بوی احترام خاصی فائل میشدند 
بطوریکه پس از فتلش نیز حقشناسی و احترام خود رانسبت باو نشان دادند هنگامیکه 
جناز؛ وی را از اصفهان به وی حمل می‌کردند دیلمبان از چهار فرسنگی ری با پای برهنه 
اطراف تابوت ار حرکت میکردند. وفاداری سپاه دیلم نسبت بمردآویج با اطاعت بدون 


Fa 4 ۰ ۰‏ 0 ۰10 7 
چون و جرا از برادرش وشمگیر بیشتر ثابت گردید؛ 





۱شرح مطلب در تجارب الامم ج فص ۰۲۱۰ 

۳ عضدالدوله نیز جشن سده را با شکوه هر چه تصامتر بپامیداشته است. یکی از شاعران بنام 
ابن الحجاج در ضمن قطمه شعری که در مدح عضدالدوله سروده باين امر اشاره کرده است. به نهایه 
الارب نویری ج ۱ص ۱۹۰ رجوع شود. 

۳-همدانی ص ۰. 


بخش دوم 


آل پویه 


آل بوبه دیلمی نبودند بلکه از اخلاف ساسانبان 
بودند -نسبت آل بوبه تلفظ کلمة بویه - آنان 
پی فرصت میگشتند - کیفیت روی کار آمدن 
آل بوبه ‏ علل پیشرفت آل بویه - صفات آل 
بویه - عمادالدوله و کارهای او - بحثی دربارة 
الاب - معرالدوله معرالدوله در بغداد - خلیفه 
هیچ اختیار و قدرتی نداشت - آل بویه بخلفا 
اعتقاد نداشتند - داستانی از جوانمردی 
رکن‌الدوله مفایسه‌ای میان صفاریان» سامانیان و 
آل بویه. 


آل بویه ۳۷ 





6 4 46 6 ۵ 


آل نویه در اصل دیلمی نبو دند خاندان بوبه از دودمان بادشاهان ساسانی بودند که 
چون مدتی طولانی در سرزمین دیلم اقامت داشتند بآ نان دپلمی گفته شد! آنان در جه 
وفت و بچه جهت سرزمین دبلم را پرای سکونت خود انتخاب کردند برای نویسنده 
بتحفیق و به درستی معلوم نیست ولی میتوان حدس زد که پس از آشفتگی کار در اواخر 
ساسانبان همانطور که یک عده از ایرانیان به هندوستان مهاجرت کردند و عده‌ای نیز 
بنقاط کوهستانی صعب العبور در نقاطیکه دسته‌ای از ایرانیان دلیر و علاقمندان به ایران 
سکونت داشتند رفتند و اقامت گزیدند و در اثر مرور زمان رنگ و خوی مردم آن حدود 
را پیدا کردند و موءلف روضة الصفا در این باره گوید ": در بدایت ظهور اسلام بعضی از 
اولاد یزدجرد که ایشان (پعني آل بویه) نسبت خود رابآن جماعت میرسانند گربختند 
بگیلان رفتند و همانجا ساکن شدند. 

ُدامة بن جعفر دربارة مناسبات دیالمه با پادشاهان ساسانی مطلبی ذک ر کرده است که تا 





۱ الفخری ص ۰۲۰۵ 
۲-ج ۴ ص ۲ ۴ ۰۱ 


۳۸ بحش دوم 


حدی میتوان از آن بعلت پناه بردن آل بویه بسرزمین دیلم پې برد وی چنین گوید! میان 
دز قرو ین و دیلم کوهی فاصله است در زمان بادشاهان ايران (مقصود ساسانبان است) 
همواره جمعی از سپاه اسواران در قزوین اقامت داشتند این سپاه در مواقعی که ميان آنان 
و دیلمیان پیمان آشتی نعقد نبود» چنانچه از طرف دیلمیان بآن حدود حمله‌ای میشد 
جلو میگرفتند 

ازاین عبارت معلوم میشود که دیلمیان در زمان ساسانیان بواسطۀ موقعیت کوهستانی 
محکمی که داشتند خودسر میزیستند و بعلت دلاوری و درسي و میهن دوستی کم 
نظیری که در آنان وجود داشت (تا آنجا که سپاه مخصوص پادشاه از مبان آنان برگزیده 
میشد) میتوان احتمال داد که اسلاف آل بوبه چون در اواخر ساسانیان وضع را آشفته 
دیدند بسرزمین دیلم که یک وضع استثنائی و یک موقعیت استوار و غير قابل نفوذ 
داشت پناه بردند و منتهز فرصت نشستند. 

سب آل بویه-عموم مورخان نسب آل بویه را پپادشاهان ساسانی رسانده‌اند ولی در 
اینکه نسب آنان بکدام یک از ساسانیان میر سد اختلاف است.علی بن هبةالله معروف به 
ابن ما کولا نسب عضدالدوله را چنین ذ کر کرده است: فنا خسرو مسر رکن الدوله حسن 
پسر بویه پسر فنا خسرو پسرکوهی پسر شیر دل از فرزندان شاپور پسر اردشیر . 

ابن خلکان نسب معزالدوله را چنین گفته است * احمد پسر ابی شجاع بوبه پسر 


فناخسرو پسر تمام پس رکوهی پسر شیردل کوچک پسر شی رکوہ پسر شیر دل بزرگ پسر 





۱ کتاب الخارج (صصمه المسالک و الممالک ابن خرد اذبه) ص ۷۱ ۰۲ 
۲ الا کمال ج ۱ص ۷۱ ۰۲ 
۳وفیات الاعیان ج ۱ص ۵۸. 


آل بویه 


۳۹ 





شیر انشاه پسر شیر فنه پسر شستان شاه پسر سيس فرو پسر شیر دل پسر سمستاز پسر 
بهرام گور پادشاه معروف ساسانی. قلقشندی گوید که آل بوبه نسبشان بیزدگرد بادشاه 
اران میرسد و نمیگوید کدام یزدگرد اما از قرائن معلوم میشود که هر وقت بزدگرد بطور 
مطلق گفته می‌شود مقصود آخرین پادشاه ساساني است! 


ابونصرین نباته از شاعران دربار عضدالدوله ضمن قصیده‌ای که در مسدح عضدالدوله 


مسروده بجانشینی او از بادشاهان ساسانی و تجدید سلطنت و فرمانروائی ساسانی توسط 


وی اشاره نموده و جنین گفته است:۲ 
وَصربلت آبوان المداف_سن بهجه 
اهاور مولاهار وارث مَجدها 


۰ 


0 ۳ ر وه و مس و ۶ 8 ۱ 
اناف به و اللحاسدون شهودها 


و AF‏ ۰ ۰*۶ ۳ ۱ ۳ 2 ۰ ۱ 
ی , ۳ سس ۵ رو 8 ۱ 


و 


م 8 ی و 
بمیت و يحي و عدهاو وعیدها 


فيل هرام و ا بهن 
تو عليرغم حاسدان بایوان مدائن صفا و بهجت بخشیدی پادشاهان ساسانی آنجه وصیت 
و راز داشتند برای تو بجاگذاشتند» توجوانمرد و مولا و جانشین عظمت ساسانیانی» اگر 
آنان سروری دارند توئی از خاندان بهرام و دودۀ بهمن خاندانیکه وعده امید بخششان 
باعث زندگی و تهدید‌شان موجب مرگ است. 

مهیار دبلمي در مدح حلال الدوله فرزند عصدالد وله چنین گفته است: 

و غاد آلمهز جان بخنض عَيْش یرف غلی ضلائه 
هو یوم یناه آب وک کسسری 


الصْفاق 


و هد من قواعده الوشاق 





۱-صبح الاعشی ج ۴ص ۳۱۷, 
۲-همدانی در تکملةٌ تاریخ طبری ج ۱ ص ۲۲۰. 


۳۰ تون 12 ) 





که در خطاب بجلال الدوله میگوید: بدرت کسری(مصود دودمان ساسانی است) 
عیدمهرگان را بنا نهاده 

مقریزی پس از آنکه نسب آل بویه را از قول خود بوبه ببهرام گور میرساند میگوید 
اولاد بویه از فبیله‌ای از قبایل دیلم هستند که آن فبیله را شیر دل او نداژه مینامیدند '. 
تردید در نسب آل بویه - تا جائیکه نویسنده اطلاع دارد کسی از نویسندگان دیلمیان 
را بازماندة ساسانیان ندانسته است تا قبیله‌ای از آنان از فرزندان بهرام گور باشد. و گفتة 
مقریزی قابل تأمل است. حتی چند تن از نوینندگان معتبر از جمله ابوریحان بیرونی 
درا ارالباقیه(صفحه ۳۸)رابن خلدون درتاریخ خود (ج ۳ صفحۀ ۳۹) درباره نسب 
آل بویه تردید کرده و آن را ساختگی دانسته‌اند وهمین باید صحیح باشد زرا قبل از این 
که آنان به حکومت بر سند ظاهرا نامی از آنها در کتابها دیده نمی‌شود نسب نامه‌ای م 
که صایی نوشته در اوج فدرت عضدالدوله بوده است و به رسم آن زمان هر کس به 
قدرت می‌رسید دستور می‌داد برای او نسب نامه بسازند. 

تلفظ کلمه بویه در این نردیدی نیست که کلمة بویه در تلفظ عربی بضم با وفتح واو و 
سکون یا بر وزن زییر میباشد این تلفظ را ذهبی در کتاب المشتبه من الرجال ضبط کرده 
است؛ بعلاوه در شعرهای عربی نیز با همین ضبط بکار رفته است و آنرا در ردیف 
کلمائی از قبیل سیبوبه؛ نقطویه خالویه فرار داده‌اند؛ از جمله ابن الخجاج حسین بن 
احمد در مرثيه مهلبی وزير معروف آل بویه گوید: 


ر و س ۳ 


یمن بنوبوبه انما فجمّت به ابام آل بویه" 


۱-السلوک ج ۱ ص ۲۵. 
۲ معجم الادباج ٣ص‏ ۳۹ 


آل بو به ۳۱ 





در قصیدة دیگر ابن الحجاج که در مدح ابن بقیه وزیر عزالدوله گفته این کلمه با همین 
تلفظ جند بار آمده است '. 

اما در فارسی مسلماو یقینا بضم اول و سکون واو و فتح با بر وزن موبه میباشد و بمعنی 
آرزومند بودن است دقیقی طوسی گفته است: 

کرا بوبة وصلت ملک باشد یکسی جسنبشی باشدش آسمانی 
عثمان مختاری گوبد: 

آن دولت و بخت و سلب و سنجق بویه . یکرویه شده عالمش از تيغ دو رویه" 
در نسبت ببوبه بویی گفته شده است عثمان مختاری اشعار بسیاری در مدح 
عضدالدو لهدبلمی بویی گفته و در بسیاری از آنها کلمه بریی و بوبه آمده است از جمله 
در اين صعر: 

خونابه شدستی دلم از درد و لیکن خرسندیم از دولت شاهنشه بویی است 
و در شعر دیگر. 

شاه جهان شهنشه بوبی پناه ملک آن خسرو و هزار فریدون آبتین" 
آفای همائی که دیوان مختاری را تصحیح و چاپ کرده‌اند چتین گفت‌اند 

ممدوح مختاری عضدالدوله معروف متوفی در سال ۲ نمیباشد زیرا زمان او با عصر 
مختاری بهیچو جه سازگار نبست» ممدوح مختاری شخص دیگری است از امرا و ملوک 


فاضل کریم معاصرش که اتفاقاً از همان خاندان آل بوبه و بهمان القاب خوانده 





۱ قصیده مزبور در صفحه ۲۳۱ و ۲۳۲ تکمله تاریخ طبری آمده است. 
۲-اين شمر از انجمن آرا نقل شده است. 
۳-دوان عنمانی مختاری. 


۳۲ ن 


میشده‌است !. 

بنا بگفته سید احمد زینی دحلان" کلمه بوبه در عربی نیز گاهی بسکون واو و فتح با 
تلفظ میشود. ذهبی در کناب المشتبه در چند مورد کلمه بوبه را با سکون واو و فتح با 
همانطو رکه در فارسی لفط میشود ذ کر کرده است " 

آل بوبه پی فرصت میگشئند آل بریه دائم پی فرصت میگشتند تا مگر چاره‌ای 
بیندیشند و خلافت آل عباس را از ميان ببرند؛ آنان گمنام میزیستند و در هر مورد که 
برای رسیدن بهدفشان راه امیدی میافتند بدنبال آن میرفتند. آنان را اول بار در سپاه 
ماکان کا کی سپس جزء اتباع مرد آویج میبینم ایشان ضمن تبعیت از مرد آو یج دریافتند که 
خود میتوانند منظورشان را تعفیب کنند کم کم از وضع خلفا اطلاع پیدا کردند و فهمیدند 
که باًسانی میئوان بر آنان دس پافت. جون فرصت مناسبی یافتند لباقت و شخصیت خود 
را آشکار ساختند و در اندک مدئی جنان در اذهان مردم رقم و عظمت پیدا کردند که 
کسی تصور آن را هم نمی‌کرد. 

کیفیت روی کار آمدن آل بویه-سه برادر از آل بویه که در ابتدای امر روی کار 
آمدند و زمام امور را در دست گرفتند هر سه از افرادی هوشیار بودند که پس از تحمل 
دشواریها و بسر بردن در سخت ترین زندگیها و با مجاهدات طاقت فرسا بترفی و 
پیشرفت نائل شددند. 


موءلف الفخری از قول معزالدوله گوید که در آغاز جوانی هیزم روی سر خود حمل 


۱ ذبل صفحه ۴۵۴ دیوان عشمان مختاری, 
۲ الفتوحات الاسلایه ج ۱ ص ۳۲۸. 
۳ المشتبه ص ۰۴ ۰۱ 


آل بوبه ۳۳ 





میکردم' (برای فروش یا برای بردن بخانه‌های مردم و مزد گرفتن) پدر این سه برادر 
ماهیگیر بود و خود آنان در اثر لیاقت و استعداد بپادشاهی رسیدند و سلطنت آنان در 
زمان عضدالدوله باوج قدرت و عظمت رسید. پادشاهی آل بوبه از ذیفعده سال ۳۲۱ 
شروع شد و نا سال ۴۴۸ یعنی یکصد و پیست و هفت سال ادامه یافت و هفده تن از این 
خاندان بسلطنت رسیدند شروع قدرت آنان همانطور که در عموم کتب تاریخ نوشته 
شده‌است باین نحو بود که بوبه در دهی از دیلمان سکونت داشت و نژاد خود را از مردم 
پنهان میداشت " نخست خود و سه پسرش علی؛ احمد» حسن بخدمت ماکان کا کی 
درآمدند چون مرد آویج قدرت یافت و ماکان را منهزم ساخت پسران بوبه در دستگاه او 
وارد شدند مردآویج مقدم علی و حسن را (که بعداً بعمادالدوله و رکن الدوله ملقب 
شدند) گرامی داشت و آقان را خلمت داد. 

احمد (معزالدوله بعدی) در این وفت خیلی جوان بود» عده‌ای از سر داران دیلمی نیز با 
آنان بودند که مرد آویج همه را بمفاماتی سرافراز کرد. 

علی از طرف مرد آویج مأموریت یافت بکرج برود(مقصود شه رکرج یاکره است که در 
نردیکی اراک بوده است) کار علی که برادر بزرگتر بود کم کم بالا گرفت؛ باقوت سردار 
خلیفه را در نواحی اصفهان شکست داد در حالیکه باقوت دارای ده هزار سپاهی بود و 
میاه علی در حدود سیصد نفر. علت این بود که عده‌ای در حدود ششصد نفر دیلمی و 
گیلی در ساه یاقوت بودند که جون آوازژ سماحت و مردانگی على را شنیدند 


بدو پیوستند» علی طوری رفتار کرده بود که در هر جامیرفت همه از او هواخواهی 





ااادات البلطانبه ص ۰۱ ۲. 


۲ تاربخ گزیده ص ۲ ۰ ۴. 


۳۴ بحش دوم 





میکردند علت دیگر آنکه دو نفر از سپاه على که بیاقوت پناه پردند باقوت دستور داد 
فوری گردنشان را زدند وباین ترتیب دیگر کسی جرأت نمیکرد بوی پناهنده شود. 

علی بعد از قتل مرد آویج جانشین او وشمگیر بن زبار را شکست داد و ملک عراق و 
فارس بدون منازعی بتصرف او در آمد و در سال ۳۲۱ بپادشاهی‌نشست و بطوریکه 
گفته خواهد شد پیش آمدهائی بنفع او رخ داد که موجب استحکام قدرت وی گردید. 
علل پیشرفت آل بویه- ال بوبه چنان بسرعت پیش رفتند و بکیفیتی روی کار آمدند 
که هیچکس تصور آنرا نمیکرد ' و اين امر معلول عللی بود که بعضی از آنها بعنی لیاقت؛ 
استعداد؛ هوشیاری و این فبیل صفات را باید در خود آنان جستجو کرد. بادشاهان آل 
بو به عموماً دیندارن شجاع عافل و دارای حسن سیاست و حسن ندبیر بودند. آوازۀ 
نیکی ایشان بامردم همه جا پیچیده بود از اطراف همه بآنان رو میا وردند. صفت بسیار 
پسندیده‌ای که در آل بوبه بود و بیش از هر چیز در جذب قلوب مردم و محبت عموم 
نسبت بایشان تأثیر داشت خوشرفتاری با اسیران و نیکی دربارة کسانی بود که انتظار 
عقوبت داشتند؛ قتل عام نمیکردنده اسیران و مغلوبین را مورد شکنجه قرار نمیدادند 
بعلاوه با نان احسان نیز میکر دند. 

هنگامیکه یافوت فرمانروای فارس و اصفهان؛ در فارس از عماد الدوله شکست خورد 
صندوفهائی از آن او بدست سپاه عمادالدوله افتاد که پربود از وسائل شکنجه اسیران از 
قبیل کنده و زنجبر که بپای اسیران ببندند و کلاههای آهنین که بر سرشان بگذارند و باین 
نحو آنانرا در لشگرگاه و شهرها بگردانند. جمعی از سرداران بعمادالدو له بیشنهاد کر دند 
این وسائل برای شکنجة اسبرانیکه از سپاه ياقوت در اختیار دارند بکار رود 





| الفخری ص ۰۲۰۵ 


آل بوبه ۳۵ 








عمادالدوله ابا کرد و گفت ما بجای شکنجة اسیران بشکران پیروزی که خدای بزرگ 
تصیبمان کرده بعفو میگرائیم این کار نعمت ما را زیاد میکند و از ظلم و سرکشی دور 
نگاه میدارد ' معزالدوله نیز پس از فتح بغداد رسم زندان و شکنجة و رسمهای بد دیگر 
رابر داشت ". 

دیگر اطاعت محض سپاهیان از ابشان بود که ایکان نداشت از فرامین آنان سربیجی 
کنند پادر انجام آن مسامحه روا دارند. از جمله در موقعیکه سپاه باقوت از مضابل 
عمادالدوله گریخت ياقوت امید داشت که چون سپاه دیلم بجمع آوری غنائم مشغول 
میشوند بایشان حمله کند و بآ نان شکست قطعی بدهد (همانطو رکه بارها اتفاق افتاده بو د 
که چون سپاه فاتح بجمع آوری غنائم سرگرم میشدند سپاه شکست خورده او را غافل 
گیر میکرد و جریان بکلی عوض میشد) عماد الدوله باهوشیاری عجیبی که‌داشت فصد 
یافوت را دربافت و بسپاهیان خود دستور ادامۀ حمله را داد و گت دشمن نگران 
شماست که بجمع غنیمت مشغول شوید و غافلگیرتان سازد غنائم در جای خود باقیست 
و از دست نمیرود. آنان فوری اطاعت کردند و یاقوت که از دور مراقب بود جون جنین 
دید یکسره گربخت و فارس بتصرف قطعی عماد الدوله در آمد. 

عماد الدوله نمام دشمنان را عفو کرد و بآنان امان داد و از هر کسی هم که نسبت باو 
ناسزائی گفته و یی ادبی کرده بود در گذشت. مردم حتی دشمنان از او مطمثن شدند و 
بوی روی آوردند دستور داد همه جا ندا در دادند که عدل بادشاه شامل حال همه است 


هیچکس از هیچ کس و هیچ چیز واهمه نداشته باشد و همه بکسب و کار خویش 


۱-سکویه ج ۵ ص ۲۸۳. 
۲ تاریخ گردیزی صفحۀ ۸۷. 


١‏ بخش دوم 





سرگرم‌شوند! 

دیگر از علل موفقیت آل بویه را در علاقة مردم‌به پیدایش حکومتی با افتدار و 
بیرون آمدن از قید و بند حکومت خلفا و فدا کاری صمیمانه مردم بخصوص افراد دیلمی 
نسبت به آل بویه بايد جسنج و کرد ابرانبان میخواسنند به رکیفیتی است استقلال و شکوه 
خود را بازیابند و از زیر بار فرمانروائی خلفا ببرون آیند. 

عامل دیگر وضع آشفتۀ خلفا و ناخشنودیهالی بود که بعضی از رجال دستگاه خلافت 
از خلفا داشتند و در خفا با آل بوبه ارتباط برقرار کرده بودند و آنان را از حقیقت او ضاع 
درهم و برهم خلافت ۲ گاه میساختند. یکی از این رجال ابن مقله معروف بود که نهانی با 
آل بویه مکاتبه میکرد ؟ 

علت چهارمی هم میتوان ذ کر کرد و آن تصادفات و اتفاقاتي بود که در مواقم حساس 
نفع آل بویه پیش میآمد از قبیل داستان عمادالدوله و مرد خیاط ک رکه در موفعبکه وی 
در شیراز سخت دجار مضیقه مالی بود خباط کری را برای دوختن لباس طلب کرد خیاط 
که باقوت والی خلیفه در شیراز مبالغ زیادی از اموال خود را نرد او بامانت گذاشته بود 
بگمان اينکه عماد الدوله فهمیده و میخواهد آن اموال را با شکنجه از او بگیرد بدون 
مقدمه شروع بسوگند خوردن نمود که از والی قبلی جز دوازده صندوق که نمیداند داخل 
آنها جیست جیز دیگری نزد او وجود ندارد و آنها راکه مملو از اموال و اشیاء - نفیس 
بود تحویل عماد الدوله داد یا داستان ماری که از سقف بیرون آمد و داخل سوراخی شد 


عمادالدو له دستور داد سوراخ را شکافتند در نتیحه بجند ین صندوق بر از امرال دست 





۱-سکویه ج ۵ ص ۰۲۸۳ 
۲-السلوک ج ۱ص ۲۷. 


آل بویه ۳۷ 





اموال دست یافتند" با داستان حمله خوک بوشمگیر هنگامیکه با رکن الدوله جنگ 
میکرد و زمین خوردن ومردن او و نظایر این پیش آمدها که د رکتب تاریخ ثبت است. 
صفات آل بویه صفت بارز آل بوبه اطاعت محض و فرمانبردار ی کامل کو جکتر ها از 
بزرگترها برد که باین کیفیت که در آل بویه دیده شده در هیچ خاندانی مشاهده نگردیده 
است» حتی در مقام پادشاهی هم که بودند در مقابل پدر؛ یا برادر بزرگ با نهایت 
خضوع و خشوع رفتار میکردند و در برابر آنان دست ادب بر سینه مینهادند و مياستادند 
و گاهی ببخا کف میافتادند و زمین را میوسیدند جنانکه ممزالدو له حون بحضوربرادر 
بزرگش عمادالدوله رسید بخاک افتاد و زمين رابوسه داد و با اصرار عماد الدوله که او در 
مقابل وی به نشیند؛ باز احترام کرد و نه نشست و در تمام مدتی که در خدمت برادر 
بزرگتر بود» صبح و عصر در مجلس او حضور می‌بافت و در برابر وی می‌ایستاد ' 
همچنین عضدالدوله بار اول که ببفداد رفت بمحض اینکه فرمان پدرش رکن الدوله را 
داثر به بیرون رفتن از بغداد دریافت کرد از شهر خارج شد و چون در اصفهان بحضور 
پدر رسید بخا ک افتاد و دست پدر را بوسید. 

آل بوبه نسبت بامور دینی و اخلاقی علاقه تمام داشنند» اعمال نیک بسیار انجام دادند و 
آثار خبر زیاد از خود باقی گذاشتند» معزالدوله قبل از مرگ بیشتر اموالش راصدقه داد 
غلامان و کنیزانش را آزاد کرد؛وجوه بسیاری بعنوان رد مظالم پرداخت " 


رکن الدوله و عضدالدوله نبز بامور دینی سخت علافمند بودند که شمّه‌ای از آن 





۱ برای اطلاغ از تفصیل مطلب درباره این دو داستان بتاریخ سکویه ج ۵ ص ۲۹۸ و تاریخ ابسن 
خلکان ج ۱ ص ۳۹۹ رجوع فرمایید. 

۲ مسکویه ج ۱ صفحه ۱۱۴ 

۳ تکمله ص۱۹۳ 


۸ بخش دوم 





خواهدآمد. 

دیگر از صفات آل بویه حسن سیاست و خوشرفتاری بامردم بطوریکه همه بسوی ایشان 
متمایل شدند. شگفت اینست که با وجود عاطفۀ انسان دوستی آل بویه که دشمنان خود 
را نیز مورد عفو فرار میدادند و اسیران را آزار نمیگردند بلکه آزاد میکردند با همه اینها 
طرری بر امور مسلط بودند و بنحوی همه مردم بخصوص زورمندان و گردنکشان از 
ایشان واهمه داشتند که هیچکس را فدرت و جرأت کمترین سرپبچی از دستورهای 
آنان نبود. 

آل بوبه صفات زشتی نیز دارا بودند از جمله عهد شکنی و به سوگند خود وفا نکردن و 
در راه منافع خود همه چیز را زیر پاگذاشتن و اموری از این قبیل که هر یک در جای 
خود؛ شرح داده ضده است. 

صفت دیگر دقت آنان در امور مالی و ذخیره نهادن برای روزهای مبادا بود آل بویه 
آسانی حاضر نبودند بدون جهت بکسی پول بدهند با پیمورد خرجی بکنند. بیشتر 
مصرت اموال آنان امور خیربه و صدقات ورد مظالم یا وقف بر امور بریه بود؛ تنها در 
مورد دانشمندان و ترویج علم از خرج مضایقه نداشتند. بشاعران نیز گاهی صله و جائزه 
میداد د, 

عماد الدوله مسکویه گوید سبب پیشرفت علی بن بوه و مقام شامخی که بان ناثل 
آمد بزرگواری وسعة صدر توأم با شجاعت کامل وی بود مضافاً تصادفهای خوبی که 
برای او پیش آمد سپس قسمتی از این تصادفات نیک راکه قبلا بآنها اشاره شد شرح 


دادها ی 


۱- تجارب الامم ج ۵ ص ۲۷۷. 


آل بوبه ۳۹ 





وی پس از آنکه فارس را بتصرف آورد در سرای باقوت (والی فارس از طرف خلیفه 
که در جنگ با عمادالدوله شکست خورده و گریخته بود) فرود آمد و طبق معمول همة 
پادشاهان آل بوبه سپاهیان را از غارت و تاراج منع کرد» عمادالدوله برادر خود رکن 
الدوله را بضبط عراق و برادر دیگر خود معزالدوله را بضبط کرمان فرستاد معزالدوله 
پس از تصرف کرمان در سال ۳۳۴ ببغداد رفت و بر مستکفی خلیفه استبلا یافت در 
همین وقت بود که خلیفه لقب معزالدوله را باو ولقب عمادالدوله و رکن الدوله را 
ببرادرانش عطاکرد. و دستور داد این القاب و همچنین کنبه‌های این سه برادر بر درهم و 
دینار ضرب شود" 

رکن الدوله و معزالدوله با دشمنان مبارره کردند و بفتح بسیاری از و لایات نائل آمدند. 
آغاز فرمانروائی عضد الدوله عمادالدوله در سال ۳۳۷ بمرضی مزمن مبتلا شد 
جون فرزند ذ کوری نداشت نزد رکن الدوله فرسناد که پسر بزرگش فنا خسرو 
(عضدالدو له بعدی) رابفارس بفرستد تا از طرف او بحکومت بردازد جون عضدالدو له 
بنواحی شیراز رسید عمادالد وله عموم اکابر فارس را باستقبال او فرستادو چون فنا خسرو 
بنزدیکی شهر رسید خود تیز با ملازمان بعزم ملاقات برادر زاده از شهر بیرون رفت و او 
را بسرای امارات فرود آوردند و بر تخت نشاند" و تمام اشراف و اعیان مملکت را 
فرمود تا بسلطنت بر وی سلام کردند. عضدالدوله در این وقت چهار ده ساله بود. 
آنروز دبالمه جشنی بزرگ ترتیب دادند. چون عضدالدوله صاحب اختیار شد باشارت 


عم خود عمادالدوله حند کس از ام اء دیلم راکه آثار فتنه جوئی از ناصیه ایشان آشکار 





١ابن‏ العبری ص ١١١‏ . 
۲ابن العبری گوید که عماد الدوله خود در برابر تخت عضدالدوله ایستاد. 


۴۰ بحش دوم 





بود دستگیر کرد. عمادالدوله در سال ۳۳۸ وفات یافت و در استخر مدفون شد وی 
مردی حلیم؛ کریم؛ خردمند و عادل بود مدت ساطعش شانزده سال و نیم بطول انجامید 
در زمان حکومت او رعایا مرفه و آسوده بودند. 

حون خبر وفات عمادالدوله بسمع رکن الدوله رسید متو حه فازس گردید نخست 
باستخر رفت تا گور برادر را زیارت کند بمحض اينکه از دور جشمش بقبر برادر افتاد سر 
و پای خود را برهنه کرد و نوحه کنان تا مقابل قبر پیشرفت افراد سپاه هم از وی در این 
کار پیروی کردند ! رکن الدوله سه روز در سر قبر برادر ماند» آن گاه به شیراز رفت و به 
مرتب کردن کار فرزندش عضدالدوله بعدی پرداخت. 

از عماد الدوله فقط یک دختر باقی ماند ؟ * 


۱ متتخب از روضه الصفا ج ۴ از ص ۱۴۴ ببعد. 

۲ السلوک ج ۱ص ۲۸. 

۳- بحثی درباره الاب چون اعطای لقب از طرف غلیفه بیادشاهان از زمان عمادالدوله آغاز 

گردید و ادامه یافت مناسب است در اینجا بحثی مختصر در خصوص لقب بشود؛ 

لقب در اصل بمعنی نامی بوده است که انسان آنرا زشت میشمارد یعنی دلا لت بر صفتی کند که در هرکس 

باشد وی پوشاندن آنرا دوست دارد. حریث این عناب گو بد: 

لاب رتجي الجسار خيرا فضي بيوتهم ولامحالة ممن شستم و القساب 
(حماسه ابی تمام ج ۲ ص ۱۱۲) 

که شاعر القاب رامرادف شتم و ناسزا قرار داده است. در زمانهای بعد» لقب بتامی اطلاق شد که دلالت 

بر صفت خوبی در انسان بکند. بتدریح چنین قرار دادند که ذکر لقب هر کس نشانة عظمت و 

بزرگداشت او باشد. اما صحیح اینست که کلمۀ لقب همچنین کلمه نمت» ممکن است هم دلالت بر 

صفت خوبی بکند هم صفت بدی. (صبح الاعشی ج ۵ ص ۴۳۸) 

منظور ما در اینجا لقب‌های رسمی است که از طرف بادشاهان یا خلفا بمناسبتی بپاره‌ای افراد عطا ميشد. 

قرنها اعطای لقب در موارد خاصی یک رسم معمولی بوده است که آثار آن هنوز هم کم و بیش باقی 








میباشد. نویسندگان اسلامی دربارة القاب و مورد استعمال هر لقب بتفصیل بحث کرده‌اند از قدیمیترین 
تألیغاتیکه در آن راجم بالقاب بحث شده کتابهای رسوم دارالخلافه و الوزراء صابی و آثار الباقیه 
ابوریحان بیرونی و در چند قرن بعد تلخیص مجمع الآ داب فی معجم | لالقاب ابن الفوطی و کتاب 
صبح الاعشی ظقشندی است که در دو کتاب اخیر بتفضیل تمام در خصوص القاب سخن گفته شده 
است ابن خلدون نیز در مجلد اول تاریخ خود که به مقدمه معروف است» بحثی درباره القاب آورده 
که بی مناسبت نیست شمری راکه از ابن ابی شرف درباره القاب آورده در اینجا ذکر شود: 
مما ی رهدنی نی ارض اندلس اسساء معد فه ارس عفد 
القاب مملكة نی غسیر سوضهعها کالهر یسحکی انتفا خاصورة الاسد 
(ص )۲۲٩‏ 
آنچه مرا از سرزمین اندلس دور نگاه میدارد» لقبهاپي از قل معتمد و معنصد است که در غير 
مورد بکار رنه است همچون گربه‌ای که بخود باد میکند تا همانند شیر شود. 
اخیراً یکی از نویسندگان عرب بنام دکتر حسینی پاشا کتابی تحت عنوان الائقاب الاسلامیه تألیف و 
منتشر کرده و حق مطلب را ادا تموده است وی در این کتاب ابتدا یک بحث مفصل و کلی دربارة 
القاب کرده سپس القاییکه از طرف خلفا و پادشاهان از قرن اول هجری ببعد داده شده است بترتیب 
حروف الفبا آورده است. 
در متون فارسی همچنین کتابهای تاریخی که بزبان فارسی تألیف شده است در خصو ص القاب مطالب 
سودمندی میتوان بافت از جمله در سیاستنامه خواجه نظام الملک فصلی مر بوط بالقاب وجود دارد در 
کتاب جامع التواریخ رشیدی و ترولا سوب بامیر تیمور هم درباره القاب مطالبی یافت میشود در زمان 
صفویه کتابی تحت عنوان تذکرة الملوک که قسمتی از آن نیز چاپ شده است تألیف یانته که موضوع 
آن القاب رسمی دولتی میباشد. 
القاب دو نوع بود یکی لقبی که در زمان حیات بکسی داده میشد مانند لقبهای خلفای عباسي و بسیاری 
از بادشاهان و امرای معاصر ایشان دیگر القابی که بعد از مرگ از طرف مردم بکسی اطلاق میشد از 
قیل الملک الماضی؛ الملک السعید» الملک الشهید و امثال آنها که بپادشاهان سامانی بعد از وفاتشان 
داده شده است (مقدسی ص ۳۳۷) (باحتمال قوی لقب انوشیروان هم از همین قیبل میباشد). 





"۳ بخش دوم 


گاهی اعطاء لقب طوری مبتذل ميشد که مورد انتقاد نویسندگان و شاعران قرار بیگرفت چنانکه ابوبکر 
خوارزمی درباره لقبهائیکه مرتب از طرف خلیفه باین و آن داده ميشد چنین گفته است: 
قل الدراهم فى كيسى خليفتنا ومسار یسنفق فى الاقسوام القاب 
(معجم الادبا چ ۱ ص ۱۴۱) 

پول در جبیهای خلیفه ماکم شده است درعوض بجای پول لقب می‌بخشد.هلال صابی هم دربارة 
مبتذل شدن القاب در مواردی از کتاب الوزراء خود (از جمله در صفحه‌های ۱۱۱ و ۱۱۷ و ۱۷۰) 
مطالبی نوشثه است 

در مورد القاب آنچه با بحث تاریخی ما ارتباط دارد لقبهائیست که خلفاه عباسی پپادشاهان و 
امیران عطا میکردند و این در موقع ضعف خلفابود که عد بسیاری از فرمان آنان سر باز میزدند در چنین 
مواردی چون خلیفه نیرو ثیکه بمقابل دشمن بفرستد در اختیار نداشت یک لقب با یک فرمان حاکی از 
برقرار ساختن آنان بنواحی که تحت تصرف داشتند میفرستاد و باین نحو بفائله خاتمه میداد از این قییل 
است القایکه خلیفه بآل بوبه عطا میکرد که حنی در زمانیکه آنان بغداد را نیز متصرف بودند باز خلیفه 
بدادن لقب ادامه میداد. همانطور که گفته شد هنگام ورود معزالدوله ببغداد خلیفه باو و برادراتش 
لقب‌های معزالدوله؛ عمادالدوله و رکن الدوله را عطا کرد و دستور داد آن القاب رابر روی دینار ضرب 
کنند ( ۴), 

این نخستین بار است که این نوع لقب یعنی لقبیکه بکلمه (دوله) ختم میشود پپادشاهان داده شده 
است. قبلا از طرف مکتفي خلیفه لقب ولی الدوله بیکی از رجال بز رگ داده شده و در زمان مقتدر نیز 
این لقب بیکی دیگر از رجال عطا گردیده بود ولی آنان سمت پادشاهی نداشتند( × +). 

بعد ازآل بویه پادشاهان سنې مذهب که بخلیفه اعتقاد داشتند از قیبل غزنویان و سلجوقیان 
روی کار آمدند خلیقه چون از فرمانبرداری ایشان نسبت بخود اطمینان داشت در دادن 
لقب اساک مینمود از جمله پادشاهانی که در گُرفتن لقب اصسرار داشت و خلیفه از 
دادن لقب بوی خودداری میکرد سلطان محمود عزنوی بود که مدتی با فرستادن نامه از خلیفه 
درخواست لقب دیگری علاوه بر لقب یمین‌الدوله که قبلا خلیفه باو عطا کرده بود مینمود و خلینه 
جوابی مساعد نمیداد آخر الامر سلطان باتمهید مقدماتی که خواجه نظام الملک بتفصیل 


آل بویه ۴۳ 


معزالدو له معزالدوله در موقع فیام برادرش عمادالدوله وتصرف شیراز خیلی جوان 
بود وبیش از وزده سال نداشت معهذا از رشادت و لیاقت کافی برخوردار بود و 
کارهائیکه برادر باو وامیگةاشت بخوبی انجام میداد در همان وقت از طرف عماد الدو له 
مأموریت یافت وضع شهر شیراز راکه آشفته شده بود آرام سازد وی این ماموریت را در 
مدت کوتاهی پپایان رساند و بخوبي وضع شهر را آرام کرد. 

معزالدوله بر حلاف دیگر پادشاهان آل بوبه تند خو بود» خیلی زود از جا در میرفت و 
دشنام میداد حتی وزیران و بزرگان دربارش نیز از دشنام‌های او در امان نبودند گاهی 
بوزیران خود کتک میزد چنانکه بمهلبی وزیر معروف یکبار یکصد و پنجاه 
تاز بانه زد(از امرای دیلمی» مردآویج نیز وزیران خود را میزده است). 

معزالدوله با تند خولی» دل نازک بود» زود گربه میکرد و به گفتة مسکویه کثیر الذمعه 
بود و فراوان اشک میریخت حتی گاهی جلو غلامان خود هم میگریست" اما دلیر و 
شجاع بود؛ در جنگها از جان خود نمیترسید او نیز مانند دیگر پادشاهان آل بوبه بخلیفه 
اهمیتی نمیداد. بسك بندي علاقةٌ شدبدی داشت. سد بندی در بغداد» هم از لحاظ !بادانی 
اراضی دارای اهمیت بسیار بود و هم مانع از خرابی شهر بغداد بوسیلة بالا آمدن آب 


دحله میشد. 





ذکر کرده است( + * *) خلیفه را وادار کرد تا لقب امین‌المله را بدنبال یمین الدوله بیفزاید. 
#. همدانی ص ۰۱۴۸ 

++_صیع الاعشی ج ۵ص ۰.۴۳۲ 

۷ سباستنامه ص ۰۱۸٩۹‏ 


۰۱ ۱۴ تجارب الأمم ج ۷ صشیحعه‎ ١ 


۴۴ بحش دوم 





معزالدوله گاهی برای تشوین سپاهیان تاکو شش زیادتری جهت بستن سد بکنند خاک در 
دامن میریخت و بطرف سد میبرده دربارة صفات و وضع روحی‌واخلافی معزالدوله 
مسکویه در تجارب الامم داد سخن داده است" از نکاتیکه دربارة معزالدوله بابد گفته 
شود اینستکه بورزش علاقه داشت و ورزشکاران را تشویق میکرد از جمله ورزشهائیکه 
مورد علاقه وی بود کشتی گیری و شنا گری بود» جوانان دراثر تشویق معزالدوله چنان در 
شناگری مهارت پیدا کردند که شناگر در حال شنا منقلی در دست میگرفت که روی آن 
دیگی بود با این وضع آنقدر بشنا ادامه میداد تاگوشت داخل دیگ پخته میشد ' 
معزالدوله در بغداد معزالدوله از طریق خوزستان روانه بغداد شد و در روز شنبه 
بازدهم جمادی الاولی سال ۳۳۴ بقصد تصرف بغداد وارد آن شهر گردید» و بدون 
هیج مزاحمتی شهر را متصرف شد و خلیفه با او پیمان بست. در همين روز بود که خلیفه 
لقب‌های مزبور را باو و برادرانش عطا کرد" ازاین ببعد معزالدوله صاحب اخثیار بقداد 
شد و در هر روز پنجهزار درهم خرجی برای مکتفی خلیفه معین کرد. در جمادی الاخر 
همین سال مکتفی را از خلافت خلع و عزل نمود و مطبع را بجای او نشانید. 

خلیفه از این پس دیگر وزیری نداشت و یک دببر بکارهای او رسیدگی میکرد و ارتزاق 
او از افطاع مختصری بود که معزالدوله برای او تعیین کرده بود" 

معزالدوله ضمن چند لشگ رکشی موصل را نیز متصرف شد و در همان ابتدای امر چنان 
نسبت بخلیفه قدرت و تسلط پیدا کرد که چون فاطمه خواهر او درگذشت مطبع خلیفه 


۱- ج ۲ موارد گونان. 

۲ سیوطی در تاربخ الخلفاص ٩۴‏ ۲. 
۲-سکویه ج ۱ص ۸۵ 

۴ابن العیری ص ۱۷ ۰۱ 


آل بوبه ۴۵ 


بتسلینش آمد و تا این تاربخ سابقه نداشت که خلیفه بدیدن کسی رفته باشد ! 

معزالدوله در همان آغاز و رود بغداد قصد داشت با یکی از سادات علوی بنام 
ابوالحسن محمد بن بحیی الزیدی العلوی بیعت کند ولی ابوجعفر صیمری» از نزدیکان 
او؛ دلیل‌هائی که آورد وی را ازاین کار منصرف نمود' 

معزالدوله در سال ۱ ۳۵ در بغداد در گذشت و پسرش عزالدوله بختیاربجای اونشست. 
خلیفه هیج اختیار و قدرتی نداشت هنگامیکه آل بویه روی کار آمدند و بغداد را 
متصرف شدند از قدرت خلیفه چیزی باقی نمانده بود و از سرزمینهای وسبع» جز فسمت 
کمی از عراق را در اختیار نداشت وضع سرزمینهای اسلامی در آن وفت بدین نحو بود: 
واسط بصره و اهواز در دست ابوعلی بریدی بوده۴ در فارس عمادالدوله پادشاهی 
میکرد؛ کرمان در اختیار ابو علی بن الیاس» ری و اصفهان و جبل " در دست رکن الدوله 
و وشمگیر قرار داشت» در موصل و دیار ربیعه و ديار بکر آل حمدان؛ در مصر و شام 
محمد بن طنج در مغرب و افریقیه بنی تمیم؛ در اندلس * امویان در خراسان نصربن 
احمد سامانی؛ در طبرستان و گرگان؛ دیلمیان» در یمامه و بحرین ابی طاهر جنابی 





۰۱۰۴ ابن الجوزی ج ۷ ص‎ ١ 

۲ همدانی ص ۰۱۴۹ ۱ 

۴ ابوعلی بریدی در جنگی که معزالدوله با او کرد شکست خورد و از اهواز گریخت و بنا یف 
مسکوبه (ج ٩‏ ص ۱۱۵) ابوالقاسم بریدی آخرین امرای بریدی از معزالدوله امان خواست» پادشاه 
موانقت نمود وی بحضور آمد» زمین را بوسه داد و معزالدوله گذشته از اینکه او را عفو کرد آب و 
ملکی نیز در اقطاغ او قرار داد. 

۴ بلاد الجبل تقریباً همان عراق عجم است. 

۵ اندلس یا اندلزا یا یکی از ایالات اسپانیا است که چون مسلمانان اول بار آنجا را فتح کردند بهمه 
اسبانیا آندلس گفتند و مقصود از افریقیه تمام با فسمتی از شمال آفریقا است. 


۴۹ بحش دوم 





(قرمطی) فرمانروائی میکردند! بعد از آنکه آل بوبه بفداد و عراق رامتصرف شدند 
اختیارات خلیفه بکلی سلب شد فقط در خطبه‌هایی که خوانده ميشد نام او را ذکر 
میکردند ۲. معزالدوله در بغداد قدرت خلیفه را بکلی از ميان برد " کار خلیفه در اثر غلية 
د رالمه باندازه‌ای بضعف گرائید که هیچ کس بخود خلیفه و دستورهمایش اعتنائی 
نداشت * آل بویه برای اینکه خلیفه از اخبار و وقابع اطلاع پیدا نکند برید و پیک‌های 
خبربر را از ایشان قطع کردند* (گویا آل بوبه از موفعیکه قصد حمله بیفداد را داشتند 
باین کار دست زده بودند). 

ابن ایثر گوید: در زمان معزالدوله هیچ احترامی برای خلیفه باقی نمساند» وی از داشتن 
وزير هم محروم گشت؛ تنها کاتبی داشت که به اطاعت و مخارج او رسیدگی میکرد!. 
آل بوه بخلفا اعتقاد نداشتند قبل از غلبة آل بوبه خلفا دچار انواع بی احترامی 
میشدند امرای ترک بدلخواه خود با آنان رفتار مینمودند» بآ سانی خلیفه‌ای را از تخت 
خلافت پایین میکشيدند حتی او را شکنجه و عذاب مبدادند؛ این امر سالها جربان 
داشت» کار بجائی رسیده بود که یکی از خلفا چون از خلافت خلع شد چنان گرفتار 


مضیفة مالی و گرسنگی گردید که درمسجد از مردم سثوال میکرد" با همه اینها باساس 


۱ همدانی ص ۲۰۱۰۱ 

۲ همدانی ۰۲۱۱ 

۳- تاريخ الخلفا ص ۱۳ ۲. 

۴ مقدسی ص ۰۱۳۱ 

۵۔ صبع الاعشی ج ۱۴ص .۳۹٩‏ 
1 الکامل ج ١‏ صفحة ۳۱۵. 


۷ الفخری ص ۵ ۰۲۰ 


آل بوبه ۴۷ 


خلافت لطمه‌ای وارد نمیشد و احترام خلیفه منصوب بر قرار بود ولی پس از ورود آل 
بویه بینداد وضع طور دیگر شد گذشه از اینکه اختیار خلیفه در دست پادشاه بود و بمیل 
خود میتوانست ویرا عزل و نصب کند امتیازات و اختیارات او نیز بندریج از بین برده‌شد. 
از جمله دلائل بی اعتفادی عمادالدوله بخلیفه اینست که چون وی فارس رابتصرف 
آورد خلیفه بااو قرار گذاشت فرمان ولایت فارس را با خلعت و لواء برای او بفرستد 
عمادالدوله در عوض هر سال هشت هزار هزار درهم (هشت ملیون) برای خلیقه بیغداد 
ارسال دارد ابن مقلة وزیر به ایو الحسن ابن ابراهیم مالکی رسول خلیفه که حامل فرمان و 
خلعت و لواء بود دستور داد تا پول را نگیرد فرمان و لواء را تحویل ندهد چون رسول 
نزدیکی‌های شیراز رسید عمادالدوله لواء و خلعت رامطالبه کرد؛ رسول موضوع وجه را 
در میان کشید عمادالدوله ییآ نکه پولی بدهد با خشوئت همه آنها را از او گرفت خلعت 
را پوشید» لواء را جلوی او بپا داشتند و باین نحو وارد شهر شد و رسول خلیفه در یراز 
ماند تا وفات یافت". این خود دلیل آشکاریست بر اینکه عمادالدوله هیچ اهمیت و 
احترامی برای خلبفه و دستورهای او فائل نبوده است. و نیز در سال ۳۳۴ که سال 
تصرف بغداد از طرف معزالدوله است روزی پادشاه بحضور خلیفه المستکفی رسید و 
مطابق معمول نسبت بخلیفه ادای احترام کرد و روی کرسی نشست در همان وقتیکه 
مشغول سخن گفتن باخلیفه بود طبق قراری که گذاشته بود و بعللی که مسکویه در 
تجارب الاممم شرح داده دو سپاهی دیلمی از در داخل شدند و دست بطرف خلیفه دراز 
کردند و با صدای بلند شروع کردند سخنانی بزبان فارسی گفتن» خلیفه بگسان اینکه 


میخواهند دستش را ببوسند دست خود را بسوی آنان دراز کرد آن دو نفر دیلمی دست 





۱ همدانی ص ۸٩‏ 


۴۸ بخش دوم 





خلیفه را گرفتند و او را بزمین کشیدند و بیاده تا خانه معزالدوله بردند' 

در قصیده‌ای از زبان دمستک پادشاه ارمنستان برای مطیع خلیفه فرستاده شده بزبونی 
خلیفه در دست آل بوبه» اشاره شده است ۲ 

سیاست عضدالدوله نسبت بخلیفه؛ نوعی دیگر و از روی کمال حسن تدبیر بود وی 
نسبت بخلیفه نه تنها خشونت روا نمیداشت بلکه با وی نیکی مینمود و در بزرگداشت او 
می‌کوشید و تحفه و هدیه برایش میفرستاد" 

بالطایف الحیل وی را از آنچه بود و از مقامی که داشت بتدریح پائین میآورد و 
امتیازات او را میگرقت و خواهیم دید که آنچه بخلیفه اختصاص داشت از طرف خود 
خلیفه بمضدالدو له عطا شد. 

دربارة عدم اعتقاد آل بویه بخلفا و اينکه چطور خلفا لت دست آنان بودند مناسب 
است مطالبیکه ابن اثیر در این زمینه نوشته نقل شود:* 

دبالمه شيعه بودند و در اعتقادات خود غلو ميکر دند اعتقادشان این بود که خلافت حق 
علویان است و عباسیان آن منصب را از کسانی که استحقاق آن را داشتند؛ به غصب 
گرفته‌اند یک عامل دینی هم نبود تاآنان را به اطاعت از خلیفه وادار کند حتی طبق 
اخباری که به من (ابن اثیر) رسیده است ممرّالدو له با یارانش مشورت کرد که خلافت را از 
آل عباس خارج سازد و با المعّلدین الله علوی (ظ - از فاطمیان مصر) با یکی دیگر از 
علویان بیمت کند» همه اصحابش رای او را پسندیدند جز کدف ر که گفت: این رای 


- تجارب الامم ج ٦‏ ص ۱ ۸. 

۲- متن قصیده در البداية و النهایه ابن کثر ج ۱۱ از صفحة ۲۴۴ بيعل 
۲ ما ثر الاناقه قلقشندی ج ۱ص ۳۱۲. 

۴ الکامل ج ۱ صفحة ۳۱۵. 


آل بویه ۴۹ 








درستی نیست زیرا امروز تو با خلیفه‌ای هستی که به اعتفاد تو و یارانت خلافت حق او 
یست و اگر فرمان قتل او رابدهی بارانت اطاعت میکنند و اگر یک علوی را به خلافت 
بنشانی؛ گروهی از اصحابت به صحّت خلافت او اعتقاد خواهند داشت و اگر فرمان قثل 
تو را بدهد اجرا میکنند معزالدوله با این سخن از قصد خود منصرف شد نقل سخن 
صاحب روضة الصفا هم در اینجامناسب است که: 

معزالد وله ابوالحسین؛ محمد بن بحی زبدی را که از اجلۀ سادات بود و در فضل و 
ادب فراست و شجاعت وکرم و تقوی عدیل نداشت بر سریر حکومت نشاند و خواست 
دست عباسیان را از دامن ریاست کوتاه گرداند و چون ابو جعفر محمد حمیدی! که 
منصب وزارت تعاق بدو داشت بر این معنی وقوف یافت بعرض او رسانید که اگر سیدی 
که لابق امامت باشد متصدّی خلافت گردد مطاوعت او نمایی با مخالفت کنی؟ 
معزالدوله جواب داد که مهما امکن در تراضی خاطر وی کوشم» وزیر گفت: اگر با تو 
گوید که دست از حکومت کوناه کن و به اسم امارت فانع باش قبول فرمائی با نه؟ 
معزالدوله گفت: که او با من چنین نگوید وزیرگفت: ا گر چنین گوید چه کنی؟ معزالدوله 
گنت:! گر نفس با من مسامحت‌نماید از سر پادشاهی بگذرم و الا عصیان ورزیده بدوزخ 
روم حمیری "گفت: چرا ضمام خلافت در دست کسی نباشد که به مجرد اسمی قناعت 
کند و از تو فرمانبرداری توقع نتماید و اگر خلاف کند بی تحاشی رقم عزل بر صفح 


حال‌ا و کشیده دیگری بر جای او نصب توانی کرد" 





ت مر ی) صحیح است. 
۲ صيمري» صحیح است. 
٣‏ روضة الصفا ج ۳ صفحه » ۲ ۵. 


0٠‏ بحش دوم 


جلوتر در شرح حال معزالدوله باین داستان بنقل از تکملۀ تاریخ طبری اشاره شد ولی 
چون شرحیکه صاحب روضة الصفا که از مورخان نامی و معتبر محسوب میشود در این 
مورد داده سودمند به نظر رسید نفل آن مناسب آمد با این نوضیح که وزیر طرف سخن 
معزالدوله همانطور که همدانی موءلف تکمله نوشته ابوجعفر صیمری است؛ منسوب 
بصیمره از شهرهایی که در نزدیکی کرمانشاهان وجود داشته و حمیری تحریف است. 

داستانی از جوانمردی رکن الدوله در میان آل بوبه رکن الدوله بجوانمردی و 
سلامت نفس معروف است عموم مورخان خحصال نیک او را ستوده از داستانهای بسیار 
جالب مربوط برکن الدوله که مسکویه آنرا بتفصیل تمام ذ کر کرده' طرفداری عجیبی 
است که از عزالدوله برادرزاده‌اش در مقابل عضدالدوله فرزند خود کرده است از 
انجهت که معزالدوله هنگام مرگ فرزندان خود را باو سپرده بود. خلاصه مطلب 
اینستکه عضدالدوله بار اول که ببغداد رفت و از بی لیاقتی عمو زاده‌اش عزالدوله آگاه 
شد» در صدد بر آمد بغداد و عراق را از او بگیرد. چون رکن الدوله اطلاع پیدا کرد 
فرمانروایان اطراف و مردم بغداد رابر عضدالدوله شورانید» بطوریکه تزدیک بودکار او 
از دست بشود. عضدالدوله که برای پدر احترام فوق العاده‌ای فائل بود نامه‌ها و 
بیغامهائی حاکی از وضع عزالدوله و بی لیاقتی او همراه ایوالفتح بن العمید برای بدر 
فرستاد. رکن الدوله با اينکه ابوالفتح را گرامی میداشت چون از مضمون نامه‌ها آ گاه شد 
او را باتندی و تهدید از نزد خود راند و پیغامهای سخت برای عضدالدوله فرستاد ونام او 
را بسبکی برد و گفت که خود به جنگ نو خواهم آمد. 


۱- تجارب الامم ج از صفحه ۳۴۷ بعد. مسکویه در چند صسفحه بعد (صفحة ۳۵۰) بفتوت 


رکن‌الدوله؛ تصریح کرده است. 


آل بویه ۵۱ 





گنل بویا گرشاری عادو داش ی از کت 
خود را بر زمین زده و بر روی خاک غلنبده بود و چند روز طعام و غذا نخورده نا 
مریض شده و گفته بود که گویا میبینم برادرم معزالدوله انگشت بدهان مقابلم ایستاده و 
میگوید: برادر اینطور سرپرستی فرزندان مرا بعهده گرفتی؟ 

جلوتر گفته شد که عضدالدوله فرمان پدر را اطاعت کرد از بغداد ییرون رفت» سپس به 
اصفهان نزد بدر آمد و در مقابل او زمین ادب بوسید. 

مقاسه‌ای ميان صفاربان» سامانیان؛ آل بو به ابن سه سلسله هرسه ایرانی اصیل 
بودند و هر سه در راہ مبارزہ با خلفا کوشش کردند اما از جهاتی با یکدیگر تفاوت 
دارند: صفاریان را باید از بنیاد گذاران اصلی استفلال ابران بعد از اسلام بحساب آورد 
که با خلفا مبازره مبکردند و از خوی جوانمردی و فوت ايرانی بر خوردار بودند از این 
رو اتباع ایشان با جان و دل با نهایت صمیمیت در راه آنان جانبازی میکردند اطاعت 
سپاه یعقوب لیث از او از قبیل اطاعت یک سپاهی از امیر خود نبود بلکه همانند پیروی 
یک مرید از مراد و بک نجات یافته از منجی خود بود. مسعودی در این باره داستانهای 
عجیبی ذ ک رکرده است» وی گوید: چنین اطاعت و محبتی دربار؛ هیچیک از پادشاهان 
شنیده نشده است سپس جند مورد از مظاهر این علاقه و اطاعت را ذکر کرده است!. 
سامانیان نیز جزء نخستین سلسله‌هایی بودند که بعد از اسلام حکومت مستقلی تشکیل 
دادند مخصوصا از آن حبث که بزرگترین خدمت را بزبان فارسی کردند و پس از 
متجاوز از دویست سال مجددا بان رسمیت دادند و در رواج آن کوشیدند» نوبسندگان 


و شعرا رانشویق کردند بفارسی بنوبسند و بسرابند» شايستة ستایش میباشند ولی بین آنان 





اٍ. مروح الذهب ج ۴ ص ۳ ۲ 


۲ بخش دوم 


باصفاریان و آل بوبه یک اختلاف بزرگ وجود دارد و آن اینستکه سامانیان نه تنها 
قصدشان از ميان بردن خلفانبود بلکه دوستدار آنان نیز بودند و در واقع خود را تحت 
الشماع خلیفه میدانستند و بستگی خود را بخلیفه با تفدیم پیشکشی و فرستادن نامه ثابت 
میکردند و خود را از طرف خلیفه میدانستنه اما آل بوبه قصدشان این بود که از راههای 
صحیح و ثمر بخش نخست قدرت و اختیارات خلیفه را از او بگیرند سپس خلافت و 
سلطنت هر دو را در خاندان خود گرد آرند و باین کیفیت پادشاهی ایران را از نوبطرزی 
اساسی و با تدین بدین مبین اسلام و مذهب شیعه تشکیل دهند» بدون شک اگر سلطنت 


عضدالدوله چند سال دیگر ادامه میافت‌این منظور جامه عمل میپوشید. 


سو) 


دوران کودکی و تحصیلات - چهره و قیانه - کنیه , نام؛ 
- القاب - مضدالدوله در نارس - جنگ وی با عزالدرله 
- عظمت مضدالدوله در نظر خلیقه - ملافات وی با 
خلیفه - تشر یفات ورود - شمارهای خلافت - تفویضص 
اختیارات امتیازاتیکه خلیفه برای وی قائل شد: سه 
نوبت برای او طبل بزنند - بنام ری خطبه بخوانند - 
نخستین خطبه ایکه بنام وی خوانده شد - فرمان والیان 
و قاضیان را امضاکند - جمله‌هایی که در نامه‌های او 
علاوه شد - لواء و فرمان - میخواست خلافت 
عباسیان را بخاندان خود متتقل سازد و سلطنت 
ساسانیان را تجدید کند - خلیفه داماد او شد - 
پادشاهان روم برای وی هد به میفرستادئله 


۴ بحش سوم 


دوران کودکی و تحصیلات عضدالدوله در پنجم ذیفعده سال ۳۲۴ دراصفهان 
موقعیکه پدرش رکن الدوله فرمانروای قسمتی از ابران بود متولد شد» طبیعی است از 
کودکی با خصال و خصوصبات پد رکه قبلا بآن اشاره شد خو گرفته است بعلاوه برسم 
معمول زمان چند نفر از دانشمندان بنام آنروز برای تعلیم و تربیت او معین شدند که یکی 
از آنان ابوالفضل بن عمید قمی وزير دانشمند آل بویه که باو ادب آموخت و در تهذیب 
اخلافش کوشش کرد 

عضد الدوله از درس بهترین معلمان زمان خود بر خوردار بود و همواره‌بمعلمان خود 
افنخار میکرد و میگقت هرگاه لازم باشد بعلم و معلمان خود فخ رکنم (خواهم گفت که) 
معلم نحومن ابوعلی فارسی و معلم من در حل زیج شریف ابن الاعلم و معلم من در 
ستارگان ثابت و مواضع آنها ابرالحسین صوفی میباشند" و نیز عضدالدوله میگفت: اا 
لام بي عل الفارسي في الحو و غلامآبی لح الضوّفن فی الوم 

عضدالدوله موقعیکه طفل بود بفراگرفتن انواع علوم پرداخت در اوان کودکی بود که 
سنان بن ثابت مقاله‌ای در خصوص شکلهایی که دارای خطوط مستقیم است هنگامیکه 


در درون داثره قرار گیرد» برای او فرستاد که از روی آن بسياري از مسائل هندسه را 


١‏ نکملۀ تارخی طبری ج ۱ ص ۲۰۵ ابن عمید در شیراز از تدابیر مربوط بجانهداری ورتق و فتق 
امور کشورداری را مانند یک معلم وارد و دلسوز به عضدالدوله بادمیداد و عضدالدوله مانند شاگردی 
سار بافهم و هوشیار بسخنان وی گوش فرا میداد. عضدالدوله هر گاه میخواست نام ابن عمید را بر 
میگفت استاد ما ااستاد ر ٹیس یا تنها بکلمۀ استاد اکتفا میکر د و در زمان سانت عظیم خود که چند سال از 
مرگ ابن عمید میگذشت مر تب راهنمایبهای او را بزبان جاری میساخت؛ برای تفضیل مطلب بمسکویه 
ج ۱ ص ۲۸۲ رجوع شود. 


۲ قفطی ص ۲۱ ۲. 


فر مانروائی عضدالدو له ۵۵ 





استخراح کرد" با توجه باینکه سال ولادت عضدالدوله ۳۲۴و سال وفات نان بن ثابت 
۱ میباشد معلوم میگردد که وی هنگام خواندن مفالة مزبور بسیار خبرد سال 
بوده‌است. 

چهره و فیافه در بار خصوصیات قیافه و هیکل عضد الدو له نویسنده اطلاع زیادی 
در دست ندارد جز چند خصوصیّت که گویا دشمنان او با ذکر آنها فصد طعن و طنز 
نسبت بوی داشته‌اند: یکی از دشمنان عضدالدوله محمد بن بقبه وزیر عزالدو له است که 
عزالدوله او را از آشپری بمقام وزارت رسانید (بعدا در بارۀ عضدالدوله و ابن بقیه سخن 
خواهیم گفت) در بغداد مردی بود بنام ابوبکر که فضولات خانه‌ها را باغداران 
میفروخت این مرد چشمانی کبود و چهره‌ای سرخ متمایل بزردی داشت ابن بقیه 
عضدالدو له را باو تشبیه میکرد۲ مقصودش این بود که قبافةٌ عضد الدو له مانند آن مرد 
است اهل بغداد بعقدالدوله زریق الشارب میگفتند (سبیل با سبلت کبود)" بافوت 
حموی در وجه تسميةٌ عضدالدوله به زریتق الشارب چنین گفته است: عضدالدوله 
هنگاميکه در زمان عزالدوله ببغداد آمد دستور داد در ځانۀ او سبوها و ظروفی که برای 
خنک کردن آب در آن زمان بکار میرفت» نصب کنند تا هرکس مایل است از آب آنها 
استفاده کند و چون وی چشمان ی کبود داشت باین مناسبت مردم بغداد از روی طنز او را 
زریق الشارب خواندند؟ ابنطو رکه معلوم میشود عضدالدوله قيافة شمالیان و مردم نقاط 


سردسیر را داشته چشمانی کبود؛ موی ریش و سبلت خا کستری و مانند همه مردم دیلم 





۱ قفطی ص ۰۱۹۵ 
۲ این خلکان ج ۲ ص ۰۱۷۱ 
۳ همدانی ج ۱ ص ۰۲۲۹ 


۴ معجم الادباج ۱۴ص ۲۰۴. 


2 بحش سوم 


خوش فیافه و زیبا محاسن بوده است. 

کنیه نام القاب_کنية عضدالدوله اباشجاع است که در اشمار و خطاب‌ها باو اطلاق 
شده است نام وی فناخسرو و با فناخسره! میباشد که عربی شده کلمه پناه خسرو است در 
کتاب حدود العالم۲ این کلمه پناخسرو آمده که همان پناه خسرو میباشد متتبی در 
قصیده معروف خود در مدح عضدالدو له که قسمتی از آن بعدا ذ کر میشود نام و کنیه و 
لقب او رادربیتی از آن آررده است. 

فناخسرو در زمان ساسانیان حزم نامها با القاب ایرائیان بوده‌است و یکی از مردان آن 
روزگار در زمان بهرام گور؛فناخسرو نامیده میشده است؟ 

ابوالمحاسن نام عضدالدوله را بویه نوشته است۴ میتوان احتمال داد که نام اصلی وی بویه 
وفنا خسرو لقب او بوده است. 

۱ القاب عضدالدوله نویسندگان معاصر یا نزدیک بزمان عضدالدوله او را شاهنشاه 
خوانده‌اند از جمله می در بیتی از فصیده‌ای که در مدح عضدالدوله سروده چنین گفته 
است: آبا شجاع بفارش عَضد ال ولة فناخشرو غُهُنشاها و نیز شيخ عبد الجلیل رازی از 
علمای فرن ششم او را بنام شاهنشاه فناخسرو عضدالدوله دیلمی ذ کر کرده است.* 


۲ عضدالدوله در سال ۳۵۱ همان هنگام که عضدالدوله فرمانروای فارس بود از 


۱ - ابن القوطی در تلخیص معجم الا داب. 
۲ص ۷۲۱۲ 

۴ دینوری در اخبار الطوال صفحه ۵۵. 
۴ النجوم الراهره ج ۴ مفحه ۲ ۴ ۱. 


۵ النقض ص ۲۰۰. 


فر مانروائی عضدالدو له ۵۷ 


طرف خلیفه فرمان لقب عضد الدوله برای او صادر شد ' خلفای عباسی بنظر خودشان بهر 
کسی لقبی عطا میکردند او را به نوعی انتساب باخلافت مفتخر میساختند و مقصود از 
کلمۀ دوله که معمولا جزء دوم الفاب آل بوه است؛ خلافت عباسی میباشد بنا بر این با 
دادن این لقب بعضدالدوله او را بازری دولت آل عباس بشمار آوردند. قبلا از فلفشندی 
نفل کردیم که نخستین لقب مرگب ی که بکلمه دوله اضافه میشود لقب ولی الدوله بو که از 
طرف خلیفه المکتفی بالله بای الحسین بن قاسم عطاگردید. 

۳ تاج المله عضدالدوله در همان هنگام که قدرت یافت و بر فرمانروائی مستقر شد 
علاقه داشت ملقب بتاج الدوله شود ولی عمویش معزالدوله با این لقب موافقت نکرد. 
در سال ۳۱۴ که وارد بغداد شد (در این وفت سالها بود که بعضدالدوله ملقب شده بود) 
با ابراهیم بن هلال صایی در این باره سخن گفت و اظهار داشت که اکنون زشت است 
بدنبال عضدالدوله تاج الدوله ذ کر شود یعنی دو لقب که هر دو بکلمۀ دوله ختم میشود 
پشت سر هم پسندیده نیست صابی گفت چرا بجای ناج الدوله تاج المله گفته نشود تا در 
دولقب پشت سر هم دولت و ملت جمع گردد عضدالدوله این را پسندید و بصابي گفت 
مکتوم دار تا موقعش برصد. در سال ۳۱۷ خلیفه با تشریفاتی که خواهیم گفت لقب تاج 
المله را بعضدالد وله عطا کرد. از این ببعد رسم شد که بپادشاهان از طرف خلفا دو لقب 
بدنبال هم داده شود ". 

پس از آنکه خلیفه الطائم ثقب تاج المله را بعضدالدوله عطا کرد عضدالدوله اموال و 


هدابای نفیسی برای خلیفه ارسال داشت که جرء بجر ۰ آن در کتاب رسوم دارالخلافه 





۱ تکمله ص ۰۱۸۳ 
۲ - رسوم دارالخلانه ص ۱۳۱ و ۱۳۲. 





۵۸ بخش سوم 


ذکر شده است ! ابن خلکان۲ و قلقشندی" گفته‌اند که لقب تاج المله را ابواسحاق صایی 
در نوشته‌های خود (ودرکتاب التاجی) بدنبال لقب عضدالدوله آورد ولی بنظر میرسد که 
نوشته رسوم دارالخلافه صحبح‌تر باشد زبرا هلال صابی نویسنده آن خود تقریباً با 
عضدالدو له معاصر برده‌است. ۴ 

۴ الثاب دیگر بعضدالدوله و دیگر پادشاهان آل بوبه و بعد از آنان بسلجوقیان و 
دیگران سلطان گفته میشد. نخستین بارخالد بن برمک وزیر هارون الرشید (مقصود 
جعفر بن یحبی بن خالد است) از طرف خلیفه بلقب سلطان مفتخر گردید سپس نا زمان 
آل بریه لقب سلطان بدیگری داده نشده. مقریزی گوید" نعت عضدالدوله این بود: 
الملک السید شاهنشاه الاجل؛ المنصور ولی النعم تاج المله عضدالدوله اباشجاع فنا 
خسرو بن رکن الدوله ابی علی الحسن بن ایی شجاع بوبه بن فنا خسرو بن مان بن گوهی. 
پادشاهی عضدالدوله در فارس همانطور که گفته شد عماد الدوله و رکن الدوله 
چنین قرار دادند که عماد الدوله فارس را بعضدالدوله تسلیم کند تا بعد از وی 
بفرمانروائی بپردازد. عضدالدوله پس از مرگ عموی خود بحکومت فارس استقرار 


یافت و باعمال قدرت در نواحی تحت فرمان خود و آبادانی فارس همت گماشت که 





۱ص ۱۰۰و ۱۰۱و ۲ ۰۱۰ 

۲ وفیات الاعبان ج ۱ص ۴۵۴ 

۳ صبح الاعشی ج ۵ ص ۴۴۱و ۴۴۲. 

۴ متن فرمان خلیفه در اعطای لقب تاج الملّه به عضدالدوله در رسائل صایی از صفحه ۲۷۹ ببعد. 
۵ ۔ صبح الاعشی ج ۵ ص ۴۴۷ بنا بر این آنجه معروف است که اطلای لقب سلطان نخستین بار 
بسلطان محمود فزنوی بود صحیح نیست مگر از این جهت که سلطان محمود اول پادشاهی است کلمة 
سلطان معمولا جلو نام او مب ید. 

۱ السلوک ج ۱ص ۲۸. 


فرمانروائی عضدالدوله ۵۹ 





شمه‌ای از آن در فصل مربوط با ثار عضدالدوله ذکر خواهد شد وی در شیراز برای 
اقامت خود کاخی بنا کرد که ۰ قسمت بود تا در هر روز از ایام سال در یکی از آنها 
بنشیند در این کاخ برای جلوگیری از گرمای تابستان بادزنهائی از پارچه‌های کتان نعبیه 
کرده بود که لوله‌های آب اطراف آن گردش مبکرد و بواسطه ترشح در آن بادزنها 
هنگ‌امیکه آنها را از یک سوی اطاق بسوی دیگر بحرکت در مبآوردند هوا 
خنک ميشد !. 

عضدالدوله همواره حتی موقعیکه در بغداد اقامت داشت شیراز را مرکز بادشاهی خود 
میدانست و از همین جهت تصیر بن هارون وزیر بزرگ در شبراز اقامت داشت و 
عضدالد وله کسی را در بغدادمعین میکرد تا از طرف وزير مقیم در شیراز به امر وزارت 
بر دازد " ابو سعد بشر بن الحسین فاضی القضاة او در شیراز افامت داشت و او از طرف 
خود چهار نفر را معین کرده بود تا درچهار گوشه بغداد بامر قضاء مشغول باشند بشر تا 
وفات عضدالدوله باین سمت باقی بود" بشر بن الحسین داودی فاضی القضاة فارس و 
عراق و جمیع نواحی تحت تصرف عضدالدوله بود" 

عضدالد وله گذشته از اینکه جانشین عمویش عمادالدوله بود ولیمهد پدرش رکن الدوله 
نیز بود. بدستور رکن الدوله دو فرزند دیگر وی مؤید الدوله و فخر الدوله باید تحت 


اطاعت برادر بزرگشان عضدالدوله باشند و در هر جاکه او معین سیکند فرمانروایی 


۲ - سکویه ج ۱ صفحه ۴۱۲. 


۳ مسکویه ج ٦‏ ص ۳۹۹. 
۴ - آثار البلاد ص ۱۲ ۲. 





کن 

جنگ عضدالدوله با عزالدوله و شکست عزالدوله و علت آن آل بوبه همه 
زورمند و دارای نیروی جسمانی زیادی بودند ولی آنطور که نوشته‌اند عزالدوله نیروی 
خارق العاده‌ای داشته بطوربکه میتوانسته است شاخهای گاو تر بزرگی را در دست بگیرد 
و آنرا از حرکت باز دارد اما از سیاست و حسن تدییر و خردمندی که دیگر بادشاهان آل 
بوه از آن برخوردار بودند کمتر بهره داشت بیشتر اوقات خود را در صید و مجالس لهو 
و لعب و بجنگ انداختن حبوانات از قییل سگ و خروس میگذرانید» در مقابل او 
مردی خردمند و با ندییر و هوشمند چون عضدالدوله فرار داشت. 

عضدالدوله یکبار در سال ۳۷۱۴ نزدیک بود کار عزالدو له را یکسره کند ولی در 
انوفت پدرش رگن الدوله زنده بود و طبق سفارشی که معزالدوله از عزالد وله کرده و او 
و برادرانش را بدست وی سپرده بود همانطور که گفته شد عمل عضدالدوله را سخت 
انکار کرد و باو فرمان داد از بغداد ببرون رود و متعرض عزالدوله نشود عضدالدوله 
اطاعت کرد اما بعد از فوت رکن الدوله عضدالدرله دو باره بسوی بغداد رو آورد و در 
جنگی که میان او و عزالدوله رخ داد عزالدوله شکست خورد و بامر وی کشته شد و 
بغداد بتصرف عضدالد وله در آمد. 

در باره جنگ عضدالدوله و عزالدوله و وقایمی که اتفاق افتاد تفصیل در کنابهای تاربخ 
سخن رفته است و در اینجا احتیاجی بذکر آنها نیست. جنگك عضدالدوله و عزالدوله از 
خیلی جهات مانند جنگ مأمون و امین است. صفات و اعمال عزالدوله نیز مانند امین و 
علل شکست هر دو نیز همانند یکدیگر است. 


۱- سکویه ج ۱ص ۳ و ۳۱. 


فرمانروائی عضدالدوله 1۱ 





یکی از پزشکان عضدالدوله بنام ابوالحسن بصری که شعر نیز نیکو میگفته است هنگام 
عزیمت عضدالد وله ببغداد برای جنگ با عزالدوله خطاب بعضدالدو له جنین گفته است؛: 


یوس النَّمالکت رای المّلک و بختظیا اليد المحتنک 
۳ رز او وی مر و ۱ وو وم 2c‏ و رم 
فيا عضدالدولة انهض لها فقه ضعت بین شش و كا 


که اشاره بولع عزالدوله یبازی نرد میکند و اینکه این علافه محالک تحت نظر او را بباد 
داده است؛. 

خلیفه از نخست عضدالدوله را پادشاهی بزرگ دانست این با رکه عضد الدو له 
بعنوان یک پادشاه فاتح وارد بغداد ميشد» ابوالحسن محمد بن عمر علوی را از لشکرگاه 
خود نزد طائع خلیفه فرستاد وی نیمه شب در خانه خلیفه رسید و باو اطلاع داد که برای 
کاری مهم آمده است. خلیفه نشست و ابوالحسن علوی را بار داد علوی بخلیفه گفت این 
پادشاه که بدر بغداد نزول کرده است همچون یکی از سلاطین بزرگ پیشین و همانند 
اکاسره نبرومند ساسانی است؛ میل دارد خلیفه میان او و دیگر پادشاهان و امراء گذشته 
امتیاز بگذارد و باستقبالش بشتابد که این نشانة حسن نظر خلیفه بوی خواهد بود؛ خلیفه 
گفت ما خو د بعظمت او معتفدیم و قبل از اینکه وی درخواست کند چنین قصدی داشتیم 
پادشاه را از این امر آ گاه کن. روز دیگر خلیفه در روی دجله عضدالدوله را پذیره 
۳ 

ملافات عضدالدوله با حلیفه عضدالدوله در سال ۳۱۷ پس از آنکه بطو رکامل در 


بغداد استقلال یافت دانست که هر حه بیشنهاد کند و بخواهد خلیفه بدون حون و حرا 





۱ نفطی ص ۰۴۰۳ 
۲ - منتظم ج ۷ص ۰۴ ء 





۲ بحش سوم 


خواهد پذیرفت بخلیفه الطائع لله پیفام فرستاد و درخواست کرد که بتواند سواره داخل 
صحن دارالخلافه شود تا اين امر برای او امتیاز و دلیلی باشد بر عنایت خلیفه نسبت 

و نیز درخواست کرد میان خلیفه و سایرین پرده‌ای آویخته باشد تا قبل از عضدالدوله 
چشم کس دیگر بخیفهنیفند. 

تشریفات ورود عضدالدوله بدربار حلافت ترتیب جلوس خلیفه و ورود 
عضدالدوله را هلال صابی در کناب رسوم دارالخلافه بتفصیل نوشته است ۱ که 
خلاصه‌ای از آن در اینجا ذکر میشود: خلیفه بر تخت نشست در سدلی ۲ در محلی که 
معمولا مراسم سلام و بار عام در آن انجام میشد.در پیرامون خلیفه نزدیک بصد خادم 
ایستاده بودند با هینی نیکو؛ قباهای رنگین پوشیده» کمربند و شمشیرهای مرصع بجواهر 
حمایل کرده» گرز و تبرزین بر دست» در دو طرف تخت خادمان بیراز نژاد اسلاو که فيلا 
بپدرش المطیع لله تعلق داشتند ایستاده بودند و در دست این غلامان وسائل دورکردن 
مگس از - خلینه فرار داشت. 

مقابل خلیفه مصحف عثمان بود بردة پیفمیر (ص) را بردوش» فضیب را بردست و 
شمشیر آن حضرت را همراه داشت.۲ خلیفه جامۀ سیاه بوشبده و رصافیه " بر سرگذاشته 


بود. ميان ستونهای وسط پارجه‌ای از دیبا که عضدالدوله فرستاده بود کشیده بودند تا 


۱ - از صفحه ۸۰ بعد. 

۲ - سدلی عربی شده کلمه سه دله است و آن قبه‌ای بوده که در داخل سه قبه تو در تو داشت. 

۳ - این چند چیز جزه شعارهای خلافت عباسیان بود و شعرای معروف آن زمان از جمله ابوالحسن 
سلامی که خود نزد خلیفه بوده در اشعار خود به این شعارها اشاره کر دهاند. 

۴- رصافیه یک نوع کلاه بوده است که چون در محله «رمافه, از محله‌های معروف بنداد تهیه 


میشده باین نام معروف گردیده است. 


فرمانروائی عضدالدوله ۳ 








چشم احدی از سپاهیان قبل از عضدالدوله بخلیفه نیفتد. 

سپاه دیلم و ترک بدو ن کمترین سلاحی حتی بدون اینکه یک شیئی آهنین با خود داشته 
باشند داخل مجلس شدند دیلمیان طرف حپ و نرکان طرف راست ایستادند» اشراف و 
فضات و افراد صاحب مرتبه و عالیمقام هر بک متناسب با مفام خود در طرفین فرار 
گر فته بودند. 

حاجبان خلیفه که سه تن بودند و ببست و هشت جانشین و معاون داشتند با قباهای سیاه و 
کمربند و شمشیر همبحنین حاجبان عضدالدوله در جلو طنابهائیکه بپرده بسته شده بود 
ایستاده بودند در این موقع خلیفه اجازه داد تا عضدالدوله وارد شود پادشاه بصحن 
دارالخلافه قدم نهاد خلیفه فرمان داد پرده را کنار زدند و چشم خلیفه بعضدالدوله افتاد 
در این هنگام عضدالدوله احترامات معموله را همانطور که رسم بود انجام داد و با 
اصرار خلیفه بر روی کرسی که مقابل کرسی خلیفه سمت راست گذاشته بودند نشست. 
توضیح علامتها و شعارهای خلافت سه جیزبود که خلفا ادعا میکردند از بیغمبر با نان 
رسیده است یکی برده‌ای بو که خلفا روزهای رسمی در بر مینمودند (برده» بضم باء و 
سکون را؛ و فتح دال ردائی بوده‌است خط دار) دیگر قضیب و آن چوبی بوده که 
آنحضرت در دست میگرفتند سه دیگر شمشیر مخصوص پیغمبر صلی الله عليه و اله که 
در جنگ بدر بغنیمت گرفته بودند. طبق روایت مسعودی در مروج الذهب! هنگامیکه 
مروان حمار آخرین خلیفه بنی اميه کشته شد پیرمردی که موکل حرمسرای او بود عمال 
بنی العباس را راهنمائی کرد تا شعارهای خلافت را از فبیل برده و قضیب و چبزهای 


دیگر که مدعی بودند از پیمبر صلی الّه عليه و اله بمیراث مانده است بدست آورند و 





۱ج ۴ص ۰۱۲۱۲ 


۴۳ بخش سوم 


برای ابوالعباس سفاح فرستادند. مروان اشیاء مزبور را در نقطه‌ای زیر خاک کرده بود تا 
آل عباس بآن دسترسی پیدا نکنند. از این ببعد این اشیاء جزء رسوم و علائم خلافت 
گردید.! 
برگردیم بدنبال مطلب در باره ملافات عضدالدوله و خلیفه. 

تفریض اختیارات خلیفه پس از آنکه اشتیاق و ميل خو د را بدیدن عضدالدوله اظهار 
داشت گفت رأی من چنین اقتضا میکند که آنچه را خداوند بعهده من گذاشته ازاصلاح 
امور مردم در شرق و غرب زمین ازهر جهت بجز آنچه بزندگی خصوصی و خانة من 
تعلق دارد بتو تفویض کنم؛ این امور را بمهده بگیر و از خداوند طلب خبر و صلاح کن 
عضدالد وله پاسخ داد که خداوند مرا در انجام آنچه خلیفه بعهده‌ام گذاشته است یاری 
فرماید؛ سپس عضدالدوله گنت ميل دارم خلیفه سخنانیکه اکنون بر زبان راند و مرا با 
اظهار آن قرین مباهات ساخث در حضور مُطهر بن عبد الله و عبد العزیز بن يوسف و 
دیگر سردارانیکه با من آمده‌اند تکرار کند. خلیفه علاوه بر کسانیکه عضدالدوله اسم 
برده بود جمعی دیگر از بزرگان و فائدان در بار خود را نیز احضار کرد و عین همان 
سخنان را در حضور همه اظهار نمود. 


پس خلیفه بخادم خود «طریف, دستور داد بعضدالدوله خلعت پپوشاند و تاج بر سرش 





۱ ۔ این مطلب بعنوان توضیح بيشتر اقزوده مبشود که بعد از سقوط بغداد و انقراض خلافت آل عباس 
یک خلافت عباسی که دست نشانده ممالیک بود در مصر تشکیل شد موقعیکه ساطان سلیم عثمانی بر 
مصر دست یافت بقولی خلیفه دست شانده عباسی را وادار کرد تا حقوق خلافت را باو واگذار نمود و 
برده و قضیب و شمشیر و اشیاه دیگر از این قیبل را بوی سپارد از این ببعد پادشاهان عثمانی برای خود 
عنوان خلافت هم قاثل بودند.اشیاء مزبور و اشیاه دیگر منسوب به پیامبر صلی الله علیه و آله و اشیاه 


دیگری از این قبیل تا امروز در موزۀ توپ قابي اسلامبول نگهداری میشود. 


فرمانروائی عضدالدو له 1۵ 





نهد پادشاه پس از خلعت پوشیدن و تاج بر سر گذاشتن روی کرسی نشست خلیفه 
بمونس فضلی که متصدی لواء بود فرمان داد تا لواء حاضر کند مونس دو لواء آورد 
یکی برای مشرق دیگری برای مغرب (یعنی فرمانروائی شرق و غرب را باو میدهد) 
خلیفه از خداوند طلب خیر کرد و بر پیغمبر درود فرستاد و آن دولواء را بسته و به 
عضدالدوله فراران دعا نمود. 

امتبازاتیکه خلیفه برای عضدالدوله قائل شد امتیازانیکه خلیفه برای عضدالدو له 
فاثل شد در تاریخ آل عباس نظیر ندارد؛ همانطور که در فصل پیش گفتبم خلیفه تمام 
اختیارات خود را نسبت بامور مملکتی و تدبی رکارهای مردم بعضدالدوله وا گذا رکرد دو 
لواء برای او بست یکی برنگ سفید که معمولا برای امرا میبستند دیگری برنگ طلائی 
که مخصوص ولیمهدان بو د دستور داد او را سوار اسبی بکنند که ساخت آن از طلا بود و 
اسب دیگری با همان ساخت جنبیت کشند از اينها گذشته عضدالدوله را در اموریکه در 
ذیل ذکر میشو د و بشخص خلیفه اختصاص داشت با خود شرکت داد: 

١‏ سه نوبت برای او طبل بزنند تا زمان آل بوبه رسم بر این بود که در اوقات نماز 
صبح و مغرب و عشا بر در خانه خلفا طبل زده شود و هیچ کس دیگر در این امر مجاز 
نبود مگر ولبعهدان و امیران سپاه که هنگامی که در سفر بودند با دز مکانی بر از 
دارالخلافه اقامت داشتند برای ایشان در اوفات نماز طبل میز دند. 

بس از استیلاء آل بویه و آمدن معزالدوله در بغداد وی اظهار تمایل کرد که بر در خانه 
او نیز طبل زده شود خانۀ معزالدوله در مجاورت خانة خلیفه بود معزالدوله در اپن باره 
از خلیفه المطیع لله اجازه خواست ولی با اینکه خلیفه با تمابلات معزالدوله مخالفت 
نمیکرد ابن تقاضای او را نپذیرفت و گفت این امر تا کنون سابقه نداشته است که در دربار 


خلافت برای کس دیگری غبر از خلیفه طبل بزنند. معزالدوله در آنسوی شهر بغداد در 


1۹ بخش سوم 


محلی بنام شماسیه خانه‌ای برای خو د بناکرد و بآ نجا منتقل شد دوباره در خصوص طبل 
از خلیفه اجازه خواست در ضمن خلیفه را متو جه کر دند که خانه معزالدوله در کنار شهر 
همانجائیست که سپاهیان توقف دارند خلیفه این بار مواففت کرد مشروط بر اینکه طبل را 
فقط جلو دری بزنند که بسوی صحرا باز میشوده پادشاه دستور داد خیمه‌ای مقابل منزل 
او برای طبالان نوبتی برافراشتند تا در سه وعده بوظیفه طبل زنی مشغول شوند. 

چون عضدالدوله زمام امور را در دست گرفت از خلیفه الطائع لله اجازه خواست بر در 
خانه او در محلی که جنرء دارالخلافه و جنب منزل خلیفه بود طبل زده شود خلیفه این 
تفاضا را پذیرفت و از این پس برای عضدالدوله و اخلافش و در همان مکان طبل 
زدند ۱. ذهبی گوید در سال ۳۹۸ برای عضدالدوله سه نوبت طبل زدند و این امر بی‌سابقه 
و 

۲ -بنام او خطبه بخوانند قبلا معمول نبود در خطبه‌مائیکه روز جمعه یا اعیاد در 
بغداد خوانده میشد جز نام خلیفه نام دیگری را ببرند فقط امکان داشت که نام امیرانیکه 
در خدمت خلیفه بودند در مساحد شهر های دوری که تحت ولا یتشان بود در خطبه د کر 
گردد: حنی در سال ۳۲۳ که ریاست حاجبان و فرماندهی سپاه از طرف خلیفه به محمد 
بن یاقوت واگذار شد و وی قدرت فوق العاده‌ای بدست آورد چون در مساجد بنام او 
دعا نمودند خلیفه منع کرد و این کار را برای خلافت منقصتی شمرد. 

پس از تسلط عضدالدوله بر بغداد یکی از خطبا بنام هارون المطلب در مسجد جامع 


رصافه (بزرگترین محله‌های بغداد) نام عضدالدوله را بعد از خلیفه ذ کر کرد و بر او درود 


۱ - رسوم دارالخلافه ص ۰۷ ۳ و ۰۱۳۲۷ 


۳ العبر دهبی ج ۲ ص ۰ ۴ ۳. 


فرمانروائی عضدالدوله ۷ 


رصافه (بزرگتر ین محله‌های بغداد) نام عضدالدوله را بعد از خلیفه ذ ک رکرد و بر او درود 
فراوان فرستاد» عضدالدوله تأیید این امر را از خلبفه خواست خلیفه نیز موافقت کرد. از 
این به بعد نام عضدالدوله و جانشینان او با نام خلیفه در خطبه ذ کر میشد. هلال صايي متن 
خطبة مزبور را که خطبة غرائی است و خطیب بسیاری از اعمال عضدالدوله را با آیه‌های 
فرآن تطبیق کرده و بنیکوترین وجه خصال او را ستوده است؛ در کراب رسوم 
دارالخلافه آورده است ۱ 

متن خطبه نخستین خطبه بنام عضدالدوله در روز جمعه نه روز از ماه شعبان مانده در 
بغداد ایراد شد ۲ و متن عربی آن به نقل از صابی بدین قرار است؛ 

الحمد لله المحمود ببلائه المعبود فى ارضه و سمائه اذى من علینا بخلافة الامام الطائم 
ده و جمیل رایه فی عضد دولته و تاج ملته و کهف خلافته و سيد امرائه و من فتح الله 
علی يديه ما استصعب من البلدان بقتل اعدائه و حسن سیاسته لطاعة اولیائه. و من مدحه 
الله كما مدح سلالة انبیائه» فقال فی محکم کتابه: (انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا 
الذین یقیمون الصّلوة و بؤتون ال کوة و هم را کمون و (من یتولی الله و رسوله و این 
آمنوا فان حزب الله هم الغالبون") الذی‌عمّر المساجد و حفر الانهار و سعى بالصّلاح فى 
جمیم الامصار و قام بح الله فى الیل و النهار فقال: (انما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
فعسی اولتک ان یکونوا من المهتدین)" فابتهلوا الى الله شا کرین؛ و اکثروا من الدعاء 
لامیرالمژمنبن و لعضددولله و تاج ملته؛ السیّد الامين الاب عن الحریم؛ و الفزع مسن 





۱ ص ۱۳۴ - ۰۱۳۵ 
۲ اين الجوزی ج ۷ ص ۲ 
۴ سوره مائده آیه ۵۵ و ۱ ۵. 


۴ سوره توبه آیه ۱۸. 





۹۸ بحش سوم 


المسألة عن النعیم. و کلالو تعلمون علم الیفین؛ لترون الجحیم ثم اترونها عين الیفین ثم 
انستلن بومغد عن النعيم' قال الله اصدق القائلین: يا ايها لین آمنوا اطیمو الله و اطیعوا 
الرسول واولی الامر منکم" و طاعة امير المزمنین الطائع لله مرضاة ربكم و مثراة" فى 
اموالکم و اولادکم و اطیموا لعضددولنه ترشدواه و اثبعوا تاج منکم تهندوا و اشهد ان لا 
اله الا الله وحده لا شر یک له. 

۲ فرمان والیان و قاضیان را امضا کند: ابراهیم صایی گوید که فرمان فاضی مبنی 
بر تصدی او جز از طرف خلیفه جایز نیست» سيره هم بر همین منوال جاری بوده است 
اما عضدالدوله این امر را نیز مثل دیگر امور مخصوص بخلیفه؛ از او گرفت باین نحو که 
کاتبان فرمان قضات و والیان را از طرف عضدالدوله مینوشتند نه از طرف خلیفه. 
مضمون فرمان چنین بود که: این فرمانیست از طرف عضدالدوله و تاج المله ابو شجاع 
پسر رکن الدوله ابی علی مولی امیرالمژمنین بسوی فلان (برای تصدی امر قضاء با ولایت 
ناحیه‌ای) مقصود پادشاه این بود که تمام کارها بسته بتدییر او و تحت اختبار و فرمان وی 
است. این رسم تا زمان صمصام الدوله پسر عضدالدوله برفرار بود در این زمان ابراهیم 
صابی (مولف الناجی وجد هلال صابی مژلف رسوم دارالخلافه) همانطور که گفته شد 
اظهار داشت که صدور این فرمان اختصاص بخلفا دارد باین مضاسبت از این پس در 
فرمانهای مزبود بعد از جمله‌های ذ کر شده دو کلمه بامر امیرالمۋهنین را افزودند *. 

۴ - در نامه‌هایی که بعضدالدوله نوشته میشد جمله ها والفاظی علاوه شد در 


۱- سوره تکاثر آیه ۴ . ۸ 

۲ سوره نساه آیه #۵ 

۲ مثراه از ثروة ميآ ید و بمعنی فرونی و زبادتی است. 
۴ رسوم دارالخلانه ص ۰۱ 


فرمانروائی عضدالدوله ۹۹ 


نامه هائیکه ازط ف خلیقه بعضدالدوله مینزشتند در ابتدای نامه دو لقب عضدالدوله و 
تاج المله نوشته میشد سپس بنا بدرخواست عضدالدوله خلبفه دستور داد این جمله‌ها نیز 
علاوه شود: 

و سعادنک و نعمتک و امتم امیرالممنین بک و بالنعمة فیک و عندک. 

و نبز فرار شد موقعیکه در خلال نامه باسم عضدالدوله میرسند بنو یسند ادام الله عزه و در 
عرض سخن این جمله در بارۀ او گفته شود: 

ود رای آمیرلُومنینآلایفاء یکت غلی لا کفاء و وم بامارة الأمراء که اين مفام 
امیر الامرائی از تمام مقامها و رتبه‌هالیکه خلیفه باوعطا کرد با عظمت‌تر بود. این ترتبب 
دعا کر دن بیادشاهان و خراندن نام آنان تا مدتی بعد از عضدالدوله نیز جزو مراسم 
فرارداشت.۱ 

۵ لواء و فرمان قبل از عضدالدوله فرمانهاتیکه از طرف خلیفه صادر ميشد بدون 
اينکه در مجلس خلیفه خوانده شود تسلیم صاحبفرمان میکردند ولی از زمان 
عضدالدوله رسم چنین شد که فرمانی را که خلیفه برای عضدالدوله صادر سیکرد در 
حضور جمع بخواننه سپس تسلیم وی نمایند. پس از صدور نخستین فرمان همانطور که 
گفته شد دو لواء برای او حاض رکردند» پارچۀ این دو لواه از حریر سفید بو دکه بر یکی از 
دو طرف آن با مرکب نوشته شده بود: 

لا له الا لوخد لا شربکت له لیس کمئله شىء و هو حال کل شیء و هو لیف 


ابی" و جائی از پارجه راکه باید بسته شود سفید گذاشتند» در طرف دیگر نوشته 





۱- رسوم دارالخلاڼه ص ۲۹ 
۲ اقباس از چند آیه از جمله آیه ۱۰۳ از سوره انعام. 


ِ بخش سوم 


و 2و 


بودند: محمد سول الله اسه بلهدی و ین ال لبظهره ۰ على الدین كله ولو کره 
الم کون ۱ و در آخر اسم خلیفه نوشته شده بود! 
عضدالدوله میخواست خلافت عباسیان را بخاندان خود منتقل سازد آل بوه 
فصد داشتند به ر کیفیتی ممکن است خلافث عباسیان را از میان ببرند و بجای آن سلطنت 
خاندان خود را بر قرار سازند. آنان از لحاظ علاقة خود نسبت بروی کار آمدن یک 
حکومت ایرانی مقتدر: سعی داشتند حکومتی روی کار آورند که با فدرت تمام و تداییر 
کافی در برانداختن عباسیان بکوشد. قرائن این امر در اعمال و اقوال پادشاهان آل بوبه و 
اطرافیان ایشان دیده میشود. ابوبکر خوارزمی نویسنده و شاعر بزرگ عصر آل بویه در 
ضمن قصیده‌ای در مر ثیۀ رکن الدوله جنین گفته است: 

حن جری مله فی ملک ورد به اله ملكت الَجُم" 
و ابن نباته یکی دیگر از شاعران بزرگ» عضدالدوله را بجاتشینی از پادشاهان ساسانی 
ستوده و زنده کردن مجد و عظمت آنان را در قصیده‌ای سروده که اییاتی جند از آن قبلا 
ذکر شده است. 
خلیفه داماد ار شد عضدالدوله میخراست بروشی اساس خلافت عباسیان را از ميان 
ببرد و ساطنت آل بویه را جایگزین آن سازد او میدانست که با مغلوب کردن و نابود 
ساختن خلیفه و با شدت عمل تتیجهُ صحیح عاید نمیشود باین لحاظ پفکر افتاد بالطائم 


لامر الله» را بدامادی برگزیند باین امید که از این وصلت پسری بوجود آید که هم دختر 





۱- اقتباس از چند آیه از جمله آبه ٩‏ از سوره فتح. 
۳ همدانی ص ۲۲۹ . 


فرمانروائی عضدالدوله ۷۱ 


زادۀ خود او و هم فرزند خلیفه است و آن پسر ولیمهد او بشود تا باین ترتیب هم خلافت 
خلیفه و هم سلطنت عضدالدوله بآن پسر منتفل گردد. مسکویه مورخ بزرگ عصر آل 
بویه باين مطلب تصریح کرده و چنین گفته است ا: 

در سال ۳۹۹ عضدالدوله اینطور اندیشید که میان او و خلیفه وصلتی واقع شود و باين 
منظور دختر بزرگ خود را بازدواج الطائع لله در آورد؛ عقد زناشوثی در حضور اعیان 
و فضات و دربار خلافت و قوع یافت کایین را صدهزار دینار فرار دادند» مقصود این بود 
که از دختر عضدالدوله پسری متولد شود و این پسر ولیمهد باشد و در نتیجه پادشاهی و 
خلافت هر دو بدیلمیان انتفال یابد» روایت هلال صابی در این باره چنین است ": 

فاضی محسن بن علی تنوخی هنگام وقوع عقد میان خلیفه الطائع لله و دختر عضدالدو له 
خطبه نکاح را خواند در این خطبه نخست حمد خدارا بجا آورد سپس بر پیغمبر صلی الله 
عليه و آله درود فرستاد بعد از سخنانی در بارۀ فوائد ازدواج و اینکه خلیفه انتضاری 
بعضدالدوله داد که علقۀ خویشاوندی میان او و بیغمبر صلی الله عليه و آله ایجاد 
کرد؛ "بر زبان راند و جمله‌هائی در کمالات دختر عضدالدوله اظهار داشت" متن خطبة 
نکاح را هلال صابی درکتاب رسوم دارالخلافه ذک رکرده است. 

در شب یازدهم جمادی الا خر سال ۳۷۰ عروس را با جهیزبه بسیار از مال و جامه و 


ظرف و فرش به خانه داماد بر دنل اما عضدالدو له در این منظور کامیاب نشد زبرا 





۱ - تجارب الامم ج ۱ ص ۴۲۴. 

۲ - رسوم الخلافه ص ۰۱۳۸ 

۳ اشاره بر این معنی است که آل عباس از فرزندان عباس عموی پیامبر بزرگ اسلام (ص) هستند. 
۴ ۔ نام این دختر را باختلاف شاهباز» شاه‌زنان ذ کر کرده‌اند (ذیل صفحه ۱۳٩‏ رسوم دارالخلافه). 
۵ - منتظم ج ۷ ص ۰۵ .١‏ 


4 بخش سوم 


خلیفه از قصد او آ گاه شد و برای اینکه مبادا فرزندی از وی به وجود آید نزدیک دختر 
ترفت ! این دختر در سال ۳۸۲ وفات بافت و اموال ببرادرش بهاء الدوله رسید' معلوم 


است که فرزندی از او باقی نمانده بود تا اموال مزبور باو برسد.۳ 


۱- خلاصه از ارشاد باقوت ج ۱ صفحۀ ۱۱ ۲. 

‌- منتظم ج ۷ص ۰۱٩۰‏ 

۳ نام و نسب مادر این دختر؛ بر نویسنده معلوم نشد احتمال دارد بهستون فرزند وشمگیر باشد 
زیرا عضدالدوله داماد بهستون بود (بمعجم الادباه ياقوت شرح حال قایوس وشمگیر مراجعه شود.) 
برای اطلاع از تفصیل مطلب در بارة وضع خلیفه با این دختر و اينکه چرا فرزندی از وی بوجود نیامد 
به کتاب مزبور» شرح حال محسن تتوخی رجوع فرمائید. 


چهارم 


شمه‌ای از کارهای حضدالدو له 


کارهای ار پس از ورود ببغداد ‏ افدام برای امنیت 
راھھا۔ تفییر محل سکونت فبایل بادیه نشین - منع 
قصه خوانی - جمع آرری گدایان - ترتیبی داد که 
پادشاهان روم برای وی هد یه بفرستند. 


Y8‏ بحش چهارم 





کارهای او پس از ورود بېغداد از زمانیکه بغداد بتصرف عضدالدوله در آمد تا 
هنگام وفات او پنجسال و کسری طول کشید» در این مدت کوتاه چه از جهت دست 
بافتن بدشمنان و مخالقان و تصرف نواحی مختلف و چه از جهت اقدام در راه آبادانی و 
امنبت قلمرو وسپع خویش قدمهای بلندی برداشت که عموم نویسندگان و مورخان را 
بتحسین و اعجاب واداشته است. 

همانطور که در مقدمه گفته شد نظر ما در این کتاب بیشتر از لحاظ افدامات انسانی 
عضد الدو له و کوشش او در راه آبادانی و علاقه بعلم و فضیلت و اینگونه امور است 
بنابراین از شرح جنگها و لشک رکشیهای وی (که در کتب تاریخ بتفصیل آمده است) جز 
در موارد لازم خودداری میکنیم: 

مسکویه در ضمن وقایع سال ۳۹۹ میگوید!: در بغداد نهرهای بسیاری بود که باغها و 
بستانهای زیادی بوسیله آنها مشروب میشد» مردم نیز از آن نهرها می آشامیدند در اثر 
مرور زمان تمام آن نهرها از میان رفت» و مردم ناگزیر آب سنگین چاهها را که مخل 
مزاج بود می آشامیدند با راه دوری را طی میکردند و با ظرف از دجله آب مې آوردند. 
عضدالدو له پس از ورود ببفداد دستور داد تمام آن نهرها را پاک و آب در آنها جاری 
کردند؛ در هرجا لازم بود پل ساخت؛ پلهای شکسته را تعمیر کرد و نیز پلهای باریک و 
کم عرض را که باعث سفوط کودکان و زنان و افراد ضعیف در آب پود وسعت داد 
جسر بزرگ بغداد را بقدری عریض کرد که همانند شارع (خیابان) وسیعی شد و دو 
طرف آن نرده قرار داد تاکسی در دجله سقوط نکند افراد مورد اعتماد را تعبین کرد تا 


بامر زراعت و برداشت محصول و بامور مربوط بکشاورزان نظارت نمایند در نتیجه 


۱ - تجارب الامم ج ٩‏ ص ۴۰۹. 


کارهای عضدالدو له ۷۵ 


میزان بر داشت محصولات بسیار بالا رفت. 

عضد الدوله هم خود نسبت بآبادانی و احداث باغ و پیشرفت در امور زراعث و 
سدبندی و دیگر اموریکه باعث رفاه و آسایش مردم میشد همواره کوشش میکرد هم 
دوستانه دیگران را وادار مینمود بقدر توانائی در آباد کردن آنجه در اختبار دارند 
بکوشند و در این راه انواع تشویق رابعمل می آورد. 

مردم را برای زیبائی شهرها تحریض میکرد نا دیوارهای منازلشان تعمیر و سفید کنند» 
باغها و باغچه خانه‌ها را گلکاری نمایند و درخت بنشانند» اعیان و شروتمندانی که 
منز لهایشان مشرف بدجله بود وادار میکرد در زیبائی ساختمان و منظرۀ خانه‌های خود 
کوشش فراوان بکنند. 

اقدام برای امنیت راهها و از میان بردن راهزئان در آن مرقع شاهراههائی در 
ایران و دیگر نواحی تحت تصرف عضدالد و له وجود داشت که کاروانهای داخلی و 
مسافرین سرزمینهای مجاور از آن راهها عبور میکردند و مال التجاره را از آنها بتقاط 
دور دست حمل مینمودند اما بواسطةُ و جود راهزنان و ناامنی جاده‌ها مردم دائم دچار 
زحمت و فتل و غارت بودند» یکی از اقدامات بسیار مهم عضدالدوله این بود که راهها 
را از وجود دزدان پاک کرد حتی راهیکه از کرمان و بلوچستان میگذشت و راه دیگری 
که از شبه جزيرة عربستان عبورمیکرد و این دو راه از نا امن ترین و خطرناکترین راههای 
آنروز بود بکلی امن شد و راهزنان سر جای خود نشستند با نابود شدند. 

عضدالد وله برای امنیت راهها از هیچ کوشش فروکذار نمیکرد» یا با فرستادن سپاه دزدان 
را قلع و قمع مینمود یا نداییری بکار میبرد که بآ سانی شر دزدان بر طرف میشد و برای 
اطمینان از اینکه باقیمانده دزدان دیگر هوس دزدی نکنند همواره یک عده از بستگان 


رم r‏ ع 
نزدیک سرکردۀ دزدان را بعنوان گروگان نزد خود نگاهداری میکرد. 


۷۹ بخش چهارم 





همانطور که گفته شد در مواردیکه دزدان در نقطه‌ای مکان داشتند که رسیدن بان برای 
افراد سپاه دشوار بود از قبیل نواحی کوهستانی صعب العبور یا پیابانهای وسیع و کویر 
تداییری بکار میبرد که دزدان از میان میرفتند با بدام ميافتادند. 

ابو شجاع وزیر مژلف ذیل تجارب الامم در ضمن ذکر چند نمونه از آن تداییر در مورد 
راهزنان عرب و فص ! در صحت آنها تردید نموده که حطور ممکن است بادشاه 
مقتدری مانند عضد الدوله باینگونه تداییر که علامت ضعف است دست بزند؟ اما باین 
نکته بايد توجه کرد که برای بادشاهانی شایسته و لابق امثال عضدالدوله ناامن بودن حتی 
گوشه‌ای از راههای کشور فابل تحمل نیست و از طرفی دزدان در آنوقت کمینگاههائی 
ات که با وسائل آنرز دسترسی آنا یار دشوار بلک محال بود پس اگر لازم است 
امنیث برقرار شود نباید از هر عملیکه موجب نابودی دزدان گردد روگردان شد زیرا تا 
امنیت کامل نباشد پیشرفت و آبادانی کشور مصداق پیدا نمیکند. (در بخش دوم باز هم 
در این زمینه سخن خواهد رفت) ابو شجاع همچنین دربارۀ امنیتی که عضدالدوله ایجاد 
کرده بود جنین گفته است "؛ 

وی تمام شهرها و نواحی مختلف را از وجود مفسدان و راهها را از وجود دزدان و 
راهزنان با ک کرده اهل فساد جه در شهرها و جه در بیابانها از او در و حشت بودند. 
سپس داستانهائی از سختگیری عضدالدوله در بار؛ دزدان ذ گر گرده است از جمله گوید 
که نامه‌ای از عضدالد وله رسید مبنی بر اینکه یک اعرابی از فبیله عفیل از داخل یکی از 





۹ ذیل تجارب الامم ص ۷ و ۵۸. قفص بضم و سکون ناه نام قومی بوده‌است که در بلوچستان 
اقامت داشته‌اند. 


"۰ دیل تجارب الامم از صفحه ۵ ببعد. 


کارهای عضدالدو له YY‏ 





زورقها جبزی دزدیده» بیینید کیست و دزدی بچه کیفیت بوده‌است؟۱ بعد شرح مید هد 
که چگونه آن اعرابی را پیدا کردند و اینکه قوم او حاضر شدند مال گزافی بدهند تا وی 
از مجازات مصون ماند صورت حال را بعضدالدو له نوشتند؛ بادشاه سخت ناراحت شد 
و کار آنان را بشدت انکار کرد و پاسخ داد که غرض ما اینستکه ریشۀ فساد را در راهها 
بکنیم سپس کاتبی که نامة یستگان اعرایی را نوشته بود تهدید کرد و دستور داد اعرابی را 
بدار آ و یخنند. 

بعد از آن عضدالدوله پوجوه بنی عقيل نوشت که اگر بزرگتران شما کوچکترها را از کار 
خلاف باز ندارند و در امنیت راهها نکوشند باید از سرزمین ما بیرون روند» آنان دیگر 
اقامت را جایز ندانستنه و از ترس به بیابانهای شام گر بختند. 

شاید مهمترین اقدامیکه عضدالدوله برای امنیت راهها بکار برد رام کردن ققص‌ها باشد 
زیرا آنطور که نویسندگان آنروز نوشته‌اند خطر آنان در راههای فارس و کرمان بیش از 
حد تصور بوده و از میان بردن آنان نیز امری محال مینموده‌است. 

مقدسی در خصوص قفص ها و اقدام عضدالدوله چنین گوید ": راههای کرمان و فارس 
بسیار ترسنااک است چون طایفه‌ایکه بآنان ففص گویند از کوههای کرمان باین راهها 
سرازیر میشوند» مردمی بدخوی» وحشتناک بادلهائی چون سنگ و بی‌باک و دلیر 
بهیچکس ابقا نمیکنند؛ در راهزنی بمال تنها اکتفا نمینمایند بلکه صاحب مال را بطرزی 
رعب آور بهمانگونه که مار را میکشند بقتل میرسانند: سرمسافر را پاسنگ میکوبند یا 


بسنگ میزنند» آنقدر میزنند تا له شود من (مقدسی) علت این امر را از خود آنان 





۱ عفد الدوله ترئیبی داده بود که از جز ئی و کلی اموریکه اتفاق میافتاد اطلاع دقبق داشت. 


۷۸ بخش چهارم 


پرسیدم گفتند باین جهت اسیران را با سنگ میکشیم که شمشیر هایمان فاسد و زنگ زده 
نشود. 

در کوهها کمینگاههالی دارند که کسی را بان دسترسی نیست» جنگ آنان با تیر و 
شمشیر است. قفص‌ها بهمین حال بودند تا عضدالدوله آنان را نمابود کرد. از آن پس 
همواره جمعی از افراد قفص بعنوان گروگان در فارس نگهداری می‌شوند و هرگاه این 
گرویها مرخص شوند عده دیگر بجای آنان قرار میگیرند 

هر قافله‌ابکه بدرقه‌ای از طرف والی فارس همراه آن باشد از تعرض قنصان در اسان 
است آنان بیشتر از تمام خلتق خدا در مقابل گرسنگی و تشنگی قدرت تحمل دارند و 
خورا کشان مشنی بلوط است. 

دیگر از اقداماث عضدالد وله در اینباره اینست که هنگام ورود وی ببفداد تمام راههائی 
که بآن شهر منتهی میشد ناامن بود و راهزنان آنها را بسته بودند عضدالدوله سپاهی 
فرستاد تا بنی شیبان را که باعث ناامنی راهها شده بودند قلع و قمع کردند و هشتصد نفر از 
آنان را به اسیری آور دند.۱ 

عضدالدو له چنان امنیتی بر قرار کرده و بنحوی جلو دزدی راگرفته بود که چون در سال 
۱ شیتی نفیسی از منزل او بسرقت رفت جزه وقایع مهم اینسال ثبت شد زیرا جرأتی 
که دزد بخرج داده بود در برابر هیبت عظیم عضدالدوله یک امر خارو‌العاده بحساب 


آمید.۲ 


دیگر از اقدامات عضدالدوله در مورد امنیت کشور)؛ رام کردن مردم کران و ایراهستان 





۱- ابن الجوزی ج ۷ص ۰۱۱۴۳ 
۲ - ابن کثیر ج ۱ ص ٩۷۲‏ ۲. 


کارهای عضدالدوله ۷۹ 


از توابع سبراف است (بندر سیراف که امروز بندر طاهری نامیده میشود در آنزمان از 
آبادترین بنادر ايران در خلیج فارس بوده است) مردم این ناحیه پواسطه موفعیت 
مخصوص سرزمینشان که کسی نمیتوانست بان دست بابد همواره عاصی بودند و 
براهزنی اشتغال داشتند» عضدالدوله برایشان غلبه کرد و ده هزار نفر از آنان را بعنوان 
سپاهی در خدمت قرار داد» ابشان تا پایان عصر دیالمه آرام و مطبع حکومت بودند ولی 
از آن پس باز بنای نافرمانی گذاشتند و بدزدی و راهزنی پرداختند۱ 

عضد الدوله گذشته ازاینکه راهزنان را از بین برد و راهها را امن کرد در منازل بین راه 
برای آسایش مسافران بناهائی ساخت و آب انبارهائی بنا کرد و کاریزهائی روان‌نمود. 
تغییر محل سکونت قبائل بادیه نشین از جانب قبائل بیابان گرد و کوچ نشین 
صدمات و خطر های سیاری متو جه کاروانها و دیگر افراد مردم ممشد آنان گاهی در 
گوشه‌هایی از کشور ایجاد نا امنی و فساد میکردند از این لحاظ یکی از سیاست هائیکه 
پادشاهان بزرگ در طول تاریخ ایران بکار میبردند سکونت دادن این گونه فبایل در 
محل معینی بود؛ از کارهائیکه عضدالدوله در این باره کرد این بود که جمعی از 
بادیه‌نشینان را بین فارس و کرمان سکونت داد !. 

این بادیه نشینان قسمتی در فارس و قسمتی دیگر در کرمان سکونت کردند و از حال 
خانه بدوشی خارج شدند و بامو رکشاورزی و آبادانی کشور پرداختند. 

منع قصه خوانی فصه خوانان با قصّاصین کسانی بودند که در مساجد با کنار کوچه‌ها 


و میدانگاهها مینشستند و برای مردم داستانسرائی میکردند قصه گولی بطور عموم و فصه 





۱ این بلخی ص ۱۵ ۰۱ 


۲ ۔ این جوزی ج ۷ص ۰۱۱۴ 


Ae‏ بخش چهارم 





گفتن درشب (مسامرت) از قدیم در میان عرب معمول بو ده باین نحوکه شبهای مهتاب 
در بیرون آبادیها پا خارج از چادرها مینشمنند و پیران برای جوانان قصه میگفتند. بعد از 
ظهور اسلام و بنای مساجد قصه گویان اغلب در گرشه ی از مسجد می‌نشسنند و قصه 
میگفتند از فدیمترین فصه گویان در اسلام اسود بن سریع یود که خدمت پیغمبر (ص) را 
نیز درک کرده بود وی پس از بنای مسجد بصره نخستین کسی بود که در آن مسجد 
بقصه گرلی برداخت!. 

قصه خوانها با جمل اکاذیب و حتی ساختن حدیث و خبر اذهان مردم را آشفته میکردند 
و منشأً فساد بسیاری بودند از همین جهت حدیثی در لعن قصه خوانها از حضرت امام 
جعفر صادق (ع) روایت شده است ". 

چون عضدالد وله وارد بنداد شد فئنه و فساد و آدمکشی و آتش سوزی در اثر نزاع ميان 
سنی و شیعه شهر را بتباهی کشانده بوده وی گفت این امور از فتنه انگیزی قصه خوانان 
است که مردم را در برابر یکدیگر تحریک میکنند و برای جلوگیری از مشوب شدن 
افکار و اذهان مردم بو سیله دروغهائیکه قصه خوانها میگُفتند دستور داد آنانرا از قصه 
خوانی در مساجد و راهها منم کنند و هیچکس (هنگام درخواست پول) به یکی از 
صحابه متوسل نشود و اگر خواست توسل بجوید» توسل به قرآن باشد» و هرکس جز این 


کند خونش مباح استا": 





۱- ابن عبدالبر (استیماب) ج ۱ ص ۷۲. 
۲ سفينة البحار ج ۲ ص ۴۲۳. 
۴ متتظم ج ۷ ص ۸۸ در بارۀ علل منم قصه خوانی در زمان آل بویه بمثالب الوزیرین از فة 


۱ ببعد رجوغ شود. 


قبل از عضد الدوله معتضد عباسی نیز فصه خوانی را منم کرده بود . 

جلوگیری از گدائی در آن زمان گداها در بغداد تشکبلات مفصلی داشتند که همه 
گدایان باید تحت نظر آن کار کنند» کسانی بودند که گداها از آتان تعلیم میگرفتند که 
چگونه جلب نظر مردم را بتمابند و بچه نحو مردم را برقت در آورند تا پول زیادتری 
بآنان بدهند» چگونه با داشتن سلامتی کامل خود را مریض جلوه دهند با نقطه‌ای از بدن 
خود را طوری سازند که گوئی مجروح است با دستی سالم را شکسته و پای سالم را لنگ 
نشان دهند و بدروغ خود را ببهوش سازند و این قبیل امور را بنحوی طبیعی جلوه دهند 
که مردم گول بخورند و دلشان برحم آید و بآنان احسان بکنند؛ بوسیله بوزینه و 
هنرنمائیهای مختلف و بدروغ خود را عاثله‌مند نشان دادن و بچة دیگری را عاریه گرفتن 
با کرایه کردن. همه اینها در آنزمان معمول بوده و احتیاج بآسوختن و نمرین قبلی 
داشته‌است. 

مبتکر و سرپرست این نوع گدائیها مردی بوده است که گویا در قرن دوم با سوم هجری 
میزیسته است مقاله چهل نهم از مقامات حریری در بارۀ سفارشهائیست که باين نوع 
کداها شده همحنین ابو دلف خزرجی شاعر معر وف (معاصر عضدالدوله) در توصیف 
این نوع گدایان قصیده‌ای طولانی دارد که در يتيمة الدهر ثعالبی ذکر شده است. 

از اقدامات عضدالدوله این بود که دستور داد هیچ گدائی از کسی سؤال نکند بلکه فقط 
قرآن بخواند نا ه رکه مایل بود باواحسانی بنماید؟. 


اقدام برای اینکه پادشاهان روم برای وی هدیه بفرستند مولف روضة الصفا از 





۲ ابن کثیر ج ۲۱ ص ۰۲۸۹ 


۸۲ بخش چهار 


تاریخ فوامی نقل میکند! که عضدالد وله را در ایام ساطنت خویش داعیة آن شد که 
همانطور که در زمان ساسائیان تحت و هدابا از روم برای ایشان میفرستادند برای او نیز 
ارسال دارند سپس بتفصیل در بارة تدییری که در این زمینه اندیشید سخن میگوید و 
همانطر رکه گفته خواهد شد نه تنها پادشاهان روم شرقی برای او هدیه مبفر ستادند بلکه 


یکی از فرمانروایان بزرگ روم باو پناهنده شد. 


paa gy A Ag a 


0 ج ۴ ص ۲ ۵ ۰۱ 





صفات؛ معلومات؛ تدابیر و سیاست عضدالدو له 


برنسامة روزان+ او - مجالس انس - تسربیت 

فرزندان_خردمندی و هوشیاری - یکی از تدابیر او 
توجه بمستمندان - مهربانی و گذشت ‏ معلومات ۔ از 
علمای عربیت بود از هیئت و هندسه اطلاغ کانی 
داشت - فرزندان عضدالدوله نیز علم دوست بودئك - 
جمله‌هائی در وصف ضدالدوله عطایا و جوائز او - 
سیاست و تدپیر - اطلاع از اخیبار و اسرار . نسبت 
بکارها بسیار دفیق بود - سپاست مالی ‏ پرداخت 
حقوق عمال پیش از وت - کمک بعمال ممزول - 
شدت عمل و نرمی هریک در جای خود ‏ رفتار او با 
پیروان مذهب دیگر ۔ مقرراتیکه وضع کرد. 


عضدالدوله نسبت بدیگر اعضاء خاندان بوبه ممتاز و مشخص بود و بنا بگُفتة 
بیهفی وی بهمت و نفس قوی‌تر آمد از پدر و خویشاوندان و آن کرد و آن نمو د که در 
کتاب تاجی بواسحاق صابی برانده است !. 
عضدالدوله نمونه و مثال حقیقی وکامل بود از یک امیر و سرور و فرمانروا از صفات 
بسیار بارز عضدالدوله هیبت و عظمت او بود که هیچکس در هر مقامی فدرت کمترین 
سرپیجی از فرمانهای او را نداشت. 
ابراهیم صابی در بارة این که یکی از سرداران دیلمی» خانۀ او را اشغال کرده بود و 
چکونه یک پیغام عضدالدوله باعث شد آن دیلمی فوری خانه را تخلیه کند» داسنانی 
ذکر کرده و ضمن آن میگوید. هنوز فرستاد؛ پادشاه پیفام خود را پابان نرسانده بود که 
دیلمی از کرسی که روی آن نشسته بود پائین جست و آن‌را بسمتی افکند و بغلامان 
خود دستور داد فوری از خانه خارج شوند سپس صابی گفته است هیبتی بالاثر از این 
تا کنون ندیده بودم؟. از ربیع الابرار زمخشری نقل شده است که مردی عضدالدوله را 


چنین وصف کرد: صورتی که در آن هزار چشم بود و دهانی که در آن هزار زبان و 


۱- تاریخ بيهقی ص #۰ 


صفات عصدالدو له Ad‏ 





سینه‌ایکه در آن هزار قلب بودا. 

فدرت و عظمت عضدالدوله بحدی بو د که یکی از بزرگترین فرمانروایان روم شرفی بنام 
ورد (وردیوس) باو پناهنده شد ". 

برنامةٌ روزانه او اپوشجاع وزير دربارة برنامة روزانۀ عضدالدوله چنین گوید:* 
بامدادان پس از آنکه سر از بالین برمیداشت نخست به گرمابه میرفت سپس لباس میپوشید 
و فربضۂ صبح را بجا میا ورد در این هنگام خواص و اطرافیان نزدیک خود را بحضور 
میپذیرفت؛ کاتب او عبدالعزیز بن بوسف فلم و دوات را در مقابل خویش میگذاشت 
آنگاه وی از وزير در بار دستورهائیکه روز گذشته داده بود و در خصوص اجرای آنها 
پرسشهائی مینمود وزير نیز در مورد کارهائیکه باید انجام دهد از او اجازه و دستور 
دربافت میکرد بعد از آن وی از مسئولان سپاه پرسشهای لازم را مینمود و دستورهای 
کافی بآنان میداد. (سپاه عضدالدوله دوقسمت بود یک فسمت دیلمیان و فسمت دیگر 
ترکان و عربها و کردان که هر یک فر ماندهی جدا گانه داشتند). 

روز که بالا میآمد از قاصدان و پیکان نوبتی جویا میشد: ساعت ورود فاصدانیکه از 
نواحی مختلف میرسیدند معین بود اگر اتفاقاً یکی از آنان در ساعث مقر نمیرسید او 
بشدت ناراحت و عصبانی میشد و دقیقاً رسیدگی میکرد و علت تأخبر را همرچه بود 
بدست میآورد و مقصر را هر که بود مجازات مینمود. نامه‌هایی که میرسید بايد در 


حضور خود او مهر از آنها برداشته و نامه باز شود آنچه مربوط بدربار وی بود همانجا 





۳۹ دیل صفحه ۱۴ رسوم الخلاف. 
۲ رسوم دارالخلافه ص ۱۴ وردیوس. 


۸٩‏ بخش پنجم 
نگاه میداشتند بقیه بدپوان برید فرستاده میشد نا هریک بجای خود ارسال گردد. 

نامه ها را یکی یکی میخواندند و او در بارة هریک دستور لازم میداد و فرمان وی در 
ذیل هر نامه نوشته ميشد. آنگاه طعام حاضر میکردند؛ هنگام صرف غدا پزشک 
مخصوصیکه نوبث خدمت او بود میایستاد و مرتب بسژالهای وی در بارۀ منافع و مضار 
خورا کیها پاسخ میداد. 

(اطبا برای انجام این و ظیفه نوبت داشتند مثلا جبر یل بن عبد الله از اطباء معروف آنزمان 
در هفته دوشبانه روز توبت داشت۱) بس از صرف غذا دستها را میشست و میخوایید؛ 
چون از خواب برمیخاست تجدید وضو میکرد و بعد از اداء نماز در مجلس انس با 
ندیمان مینشست» در همین مجلسکاتب او حضور مییافت. نامه‌هائیکه نوشته بود عرضه 
میداشت و او آنها را اصلاح و کم و زباد میکرد سپس دستور میداد مهر میزدند و در 
اشکدار با ظرف مخصوص قرار میدادند و بدیوان برید (بعداً در با دیوان برید و دیگر 
دیوانها همچنین در بارۀ اسکدار توضیح داده میشود) میفر ستادند تا هر یک بجائیکه 
معین شده بود ارسال گردد تا باسی از شب بهمین منوال میگذشت سپس باستراحت 
میرداخت, 

در روزهای عبد و جشن برنامه عوض میشد» وی با اطرافیان با گشاده روئی و انس و 
لفت توم با وقار و عظمت روبرو میگردید و جواب ارباب حاجت را آنگونه که 
مصلحت اقتضا میکرد میداد نیمروز مردم پرا کنده ميشدند ولی دیوانیان و کاتبان دیوان 
تا حروب افتاب میماندند. 


جشن تولد عضدالدوله روز تولد خود را از روی تاریخ شمسی هر سال جشن 


۱ قنطی ص ۰.۱۴۸ 


صنات عضدالد وله AY‏ 


متسه 





میگرفت یکساعت یاکمی زیادتر یا کمتر بلحظةٌ تولدش مانده در مجلس باشکوهی که 
بهمین منظور آماده شده بود؛ وارد میشد» در این مجلس انواع میوه وگل وجود داشت و 
ظروف همه از طلا و نقره بود؛ منجم مخصوصی می آمد زمین را میبوسید و تحویل 
سال نو را باو تهنیت میگفت خوانندگان و نوازندگان و ندیمان هریبک در جای خود قرار 
داشت کسی حق نشستن در حضور پادشاه را نداشت جز ابو علی فارسی (فسایی) و 
ابرالحسین صوفی منجم و عبدالعزیزین یوسف صاحب دیوان رسائل (صاحب دیوان 
رسائل مقام وزارت را عهده دار بود) رجال دولت و عمال و دییران بزرگ و وجوه اهل 
شهر برای عرض تبریک می آمدند و شاعران اشعاری که باین مناسبت سروده بودند 
میخواندند ا. 

عضد الدو له بشیکار هم میرفته است یکی از شکارگاههای اوهنگام اقامت در شیراز دشت 
ارژن بود "که متنبی در ند شعر آنرا وصف کرده است. 

مجالس انس عضدالدوله عضدالدوله دو نوع مجلس انس داشت یکی مجلسی که با 
دانشمندان مینشست و بحث‌های علمی جربان مییافت که بعدا راجع بان سخن خواهد 
رفت دیگر مجلسی بود که ندیمان او که هر یک دارای معلومات کافی از شعر و ادب و 
محاضرات بود و در حاضر جوایی و لطیفه گوثی بی نظبره گرد میآمدند و برای تفریح 
خاطر بادشاه مطایباتی مپان آنان رد و بدل میشد که گر چه بصورت مطایبه بود ولی 
مطالب بسیار مفیدی در ضمن آن اظهار میگردید. 


از جمله مطایبه و مداعبه ایس ت که در شبراز در حضور عضدالدوله ميان ابوعلی هائم و 





۱- معجم الادباج ٦ص‏ ۵۸ ۰۲ 
۲ ۔ معجم البلدان ج ۲ ص ۱۷۱ و آثار البلاد ص ۲۱۱. 


۸۸ بحش پنجم 


ابردلف خزرجی اتفاق افتاد که جون مشتمل بر مختصات نواحی مختلف در آن زمان 
میباشد بذکر آن مبادرت میشود ا: ابوعلی بایی‌دلف گفت: طاعون شام؛ تب خیبر؛ بيماري 
طحال بحرین» دمل جزیره» سنفر ۲ دهستان؛ عرق النساء مدنی؛ آنش ابرانی؛ زخمها و 
دملهای بلخی بجانت بگیرد. ابودلف در پاسخ گفث؛ ای بیچاره تو برای ابی لهب سوره 
تبت میخوانی و خرما بهجر میبری و بشرطه لباس سياه میپوشانی! خدا بر تو فروریزد: 
ازدهای مصر (مقصود مسوسمارهای رود نیل با عصای موسی است که در حضور فرعون 
تبدیل بازدها شد(افعی سیستان » کردم شهر زور» کژدم‌های جرار اهواز؛ در مقابل برمن 
فروریزد: بردیمانی؛ پارچه نارک ابریشمین مصر دیبای روم» خز شوش؛ حربر چسین» 
کساه فارس. له اصفهان سقلاطون بغداد» عمامه ابله ۳ کان توج (توج باتوز ناحیه‌ای 
بوده‌است در فارس)» حریر ری» پارچه نیشابور؛ ملحم(نوعی جامه) مرو؛ سنجاب 
قرفیزه سمور بلغاره پوست روباه خزر؛ فنک (نوعی روباه کو چک) کاشفر» فافم نفرغز؛ 
حراصل هرات» بندلباس زیربافت ارمنیه. جوراب قزوین؛ فرش من قرار دهد؛ فرشهای 
ارمنستان و فالیقلا" و دشت میشان؛ حصیرهای بغداد. 

در خدمت من بگمارد: غلامان رومی و ترک و کنیزان بخارائی و سمرفندی. مرکوب من 
فرار دهد: اسبان صحرائی؛ شتران سواری حجاز استران طخارستان؛ درازگوشان مصر و 


قاطرهای بردعه (شهر با کوی امروزی). 


۱- لطائف المعارت ثعالبی از ص ۲۴ ۲ ببعد. 

۲- سنقر مرغیست شکاری از بازبزرگتر. 

۲ ابله بضم همزه و باء و تشدید لام» ناحیه‌ای بوده است نزدیک بصره. 

۴ ۔ قالیقلا ناحیه‌ای بوده است در ارمنیه بزرگ برای اطلاع از خصوصیات و وجه تسمية آن بمعجم 
البلدان ج ۴ ص ۱٩‏ چاپ لا پزیک مراجعه فرمایید. 


صفات عضدالدو له ۸۹ 





روزی من کند: سیب شام خرمای عرافی» موزیمن؛ گردوی هنده باقلای کوفه» شکر 
اهواز(مقصود خوزستان است در آنزمان اغلب از کلمه اهواز تمام خوزستان را اراده 
میکرده‌اند): عسل اصفهان؛ حلوای مخصوص ماشکان (ناحیه‌ای در حدود سیسنان) 
خرمای کرمان شیره خرمای ارجان (شهری نزدیک شیران)؛ انجیر حلوان؛ انگور بغداد 
عناب گرگان؛ گلایی بست» انار ری» امرود(نوعی گلایی) نهاوند» به نیشابور؛ زرد آلوی 
طوس؛ ملبن (نوعی‌میوه) مرو» خریرة خوارزم. 

عطر من قرار دهد: مشک ثبت» عود هند» عنبر شحو کافور فنصور» بادرنگ طبر ستان؛ 
نارنج بصره» نرگس گرگان؛ نیلوفر سیروان» گل سرخ جور (فیروزآباد کنونی)» مظور 
(نوعی گل خوشبو) بغداد» زعفران قم» اسپر غم سمرفند. 

عضدالد وله از این مناظره و مطایبه که حاوی مختصات هرشهر بود تعج ب کرد و در باره 
ابودلف گفت شاهی است که ندیم پادشاهان است و فرمان داد باو خلعت و جایزه دادند. 
عضدالدوله در اوقات فراغت ببازی شترنج هم میپرداخت بآهنگهای موسیقی نیز گاهی 
گوش فرا میداد" و در هرجا که بود مجلس انس ترتیب میداد از جمله در نهاوند در 
مجلس انس او محمد بن کاله طنبوری شعری را با آهنگ مخصوصی خواند که جلب 
توجه او را نمود!. 

عضدالدوله و تریبت فرزندان عضدالدوله طبق برنامه‌ایکه تنظیم کرده بود 
فرزندانش در ایام هفته در اوقات معینی بکسب کمال و معلومات می‌داختند و در 


اوقات دیگری بآداب جنگ و دلاوری آشنا ميشدند» در این برنامه معبن شده بود که 





1 الهغوات النادره ابوالحسن صابی ص ۱۴ و ۵۸ و ۰۱۴۵ 
۲ ۔ ارشاد یاقوت ج ٦‏ ص ۲۵۴ چاپ م رگلیوٹ. 


آنان چه وفت باید جدی باشنه و چه زمان میتوانند بهزلیات و تفرح خاطر بپردازند؛ 
بایشان تعلیم میدادند که باقتصاد در زندگی توجه کنند و از اسراف بپرهیزند. دستور داده 
بود در معاشرت فرزندانش بادیگران دقت کافی بشود تا خوی همنشین بد در آنان 
سرایت نکند !. یکی از معلمان فرزندان عضدالدوله -ابونصر منصور ابن احمد شیرازی 
بود که هم خازنی کتابهای او و هم معلمی فرزندش صمصا الدوله را بعهده داشت» 
ضمناً قاضی فارس نیز بود؟ 

خردمندی و هوشیاری عضدالدوله بسیار هوشیار و درکارها دفیق بود بطوریکه از 
کلی و جزئی امور غافل نمیشدبنا به گنته مسکویه؛ وی از تمام امور مربوط به دشمنان و 
درستانش» روز به روز آگاه میشد؟ در جنگ با دشمنان؛ هنگام بسیح سپاه تمام پیش 
بینبها و احتیاطات لازم را میکرد؛ دسور میداد آذوفه و علوفه به قد رکافی حملکنند تا 
اگر دشمن؛ آذوقه و علوفه موجود در شهرها و روستاها را از بین برده با ضبط کرده 
باشد» سپاهش در مضیقه فرار نگیرند" دیگر از کارهای او این بو که چون قلعه‌ای را نتح 
میکرد؛ دستور میداد صاحب آن قلمه و رجال دیگری راکه اسي رکرده بود با حالی زار و 
رقت آور در اطراف قلعه‌های فتح نشده بگردانند تا محصورین مرعوب و تسلیم شونده 
در همان حال که برتق و فتق امور عظیم اشتغسال داشت از رسیدگی بامر یک دزدی 
کو چک با یک مأمور کنار سد غفلت نداشت. ابرشجاع وزیر از قول ابراهیم آغر که 





۱ - ذیل تجارب الامم ص ۰۷۰ 

۲ ارشاد یاقوت ج ٩‏ ص ۱۹۸ چاپ مرگلیوث. 
۳ - تجارب الامم ج ۱ صفحه ۳۸۰. 

۴- تجارب الامم ج ۱ صفحة ۳۸۳. 

۵- همان کاب ج ۱ صفحه ۲٩۳‏ 


صفات عضدالدو له ۱ 


عضدالدوله ویرا مأمور سدی در ناحبهةٌ سهلیه در کنار دجله کرده بود چنین نفل میکند ا: 
مدتی دراز خود و کسان دیگری که با من بودند مرتب مواظب سد بودیم ؛ بااینکه خانة 
من در جسر نهروان و تزدیک بمحل کارم بود در این مدت هیچ نرفتم فرصت شستشو و 
استحمام نیز پیدا نکردم تا مبادا گزارش امر پپادشاه داده شود مدتی طولانی بهمین نحو 
سپری شد شبی باد سخت یکه همراه آن باران شدیدی بود وزیدن گرفت داخل فبه‌ای شدم 
که کنار سد قرار داشت خواستم چراغ روشن کنم وزش باد مانع بود سینه‌ام تنگ شد» 
نفس اماره با من بمنازعت برخاست که بمتزل بروم و بامدادان برگردم کم کم بر این کار 
مصمم شده بودم ناگهان از جلو قبه صدائی شیندم بغلام گفتم ببیند کیست؟ غلام رفت و 
بازگشت و گفت مردی شتر سوار است که شتر خود را مقابل فبه خوابانیده است. بیرون 
آمدم ديهم مردی از خواص عضدالدو له است؛» پرسیدم چه میخواهی؟ گفت بادشاه پمن 
دستور داده است تا باینجا ببایم» اگر تو در قبه و سرکارت حاضر بودی بپاداش حسن 
عمل ای ن کبسه راکه درون آن هزار درهم است بتو بدهم و اگر نبردی فوری بخانه‌ات در 
جسر نهروان بیایم و ترا در مقابل این سهل انگاری کیفر دهم من از این دقت و هوشیاری 
سخت در شگفت ماندم و عزم کردم هیچگاه محل کار خود را ترک نکنم" در باره 
هوشیاری و فراست فوق العادة عضدالدوله داستانهای بسیاری در کتب ادب و تاریخ 





! - ذیل تجارب الامم صفحه .۱٩‏ 

۲ ۔ مقصود از احداث اینگونه سدها این بوده که آب دجله هنگام طغیان خرابی وارد نیاورد. 
موفعیکه آب رودخانه بغایت نقصان میپذیرفت با خاک و نې جلو شکانها را سسدود میکردند و 
مأمورانی میگذاشتند تا هنگام طغیان آب سد سوراخ نشود یا کسی در صدد سوراخ کردن آن بر نیاید 
پا اگر موش سد را سوراخ کرد فوری ترمیم نماید برای توضیح بیشتر بتجارب الامم ج ۱ ص ۲۹۱ 
رجوع فرمائید. 


۹۲ بحش پنجم 


نوشته شده که ذ کر آنها باعث طرلانی شدن سخن خواهد شد. 

خوانندگان گرامی برای اطلاع پیشتر میتوانند به کتاب الاذ کیاء ابن جوزی (از صفحه ۱۴ 
ببعد) همچنین بکتاب الهفوات النادره ابوالحسن صابی (در موارد گوناگون) و تجارب 
الامم مسکویه و کتابهائی از این قبیل مراجعه فرمایند. 

کینه توزی و قساوت عضدالدوله دارای صفات بسبار زشتی نیز بود از جمله کینه 
توزی و بیرحمی و قساوت که نمونه‌هایی از آنها در این کناب شرح داده شده است هر 
کس کمترین خدمتی به یکی از دشمنان او کرده بود یا کوچکترین سخن اهانت آمیز در 
بار؟ وی گفته برد از کیفر او در امان نمیماند حتی اگر کسی بهترین خدماث را به او 
کرده‌بود چون میدید در ميان مردم حرمت و نفوذی دارد او را دستگیر و اموال وی را 
مصادره میکر د ا. 

یکی از تدابیر عضد الدوله عضدالدوله خیلی علافه داشت که سردم در آسایش 
باشند» کسی بحق دیگری تجاوز ننماید؛ هر یک از عمال وظيفة خود را بخویی و از 
روی کمال صدافت انجام دهد و چون از جربان امور چه جزئی و چه کلی اطلاع دقیق 
داشت هیچکس جرأت تخطی پیدا نیمکرد و احیانا اگرازیکی از مأمورین خطالی سر 
میزد از نظر او پنهان نمیماند و مرتکب؛ ه رکه بود بشدید ترین وجهی تنبیه میشد. 
خواجه نظام الملک " داستان مفصلی از قاضی عضدالدوله در خصوص خیانتی که از وی 


سرزد و بگوش پادشاه رسید و اینکه او چه تداییری بکار برد تا خیانت قاضی آشکار شد 





| تفصیل مطلب در المنتظم ابن الجوزی ج ۷صفحٌ ۱۰۴ و ۰۱۰۵ 
۲ سیاستنامه صفحه ٩۵‏ ببعد, 


صفات عضدالدوله ۳ 





و صاحب مال بحق خود و قاضی بکیفر اعمال خویش رسید ذ کر کرده است!. 
خلاصه داستان اینست: منهی و خبرگزار عضدالدوله باو نوشت که جوانیرا در بیرون 
دروازه شهر دیدم رنگ پریده و مجروح پرسیدم چرا اینجا ایستادهای؟ گفت میخواهم 
کسی مرا بشهری راهنمائی کند که در آن پادشاه عادلی و فاضی منصفی باشد گفتم 
پادشاهی از عضدالدوله عاداتر و قاضی ازقاضی ما منصفتر کجا میتوان یافت؟ آنگاه 
هردو حرکت کردیم جوان در راه قصه خود را چنبن شرح داد که من پسر فلان بازرگانم 
که همه او را میشناسند پس از مرگ پدر چند سال بلهو و لعب مشغول بودم تا سخت 
ییمار شدم و نذر کردم پس از بهبودی بحج و جهاد پردازم؛ تمام غلامان و کنیزان را 
آزاد کردم بهر یک فراخور حالش مالی بخشیدم و دیگر اموالم را نقد کردم پنجاه هزار 
دینار حاصل شد» اندیشیدم که سفری پر خطر در پیش دارم بهتر است سی هزار دینار با 
خود ببرم بیست هزار دینار دیگر را برای روزهای مبادا نزد فاضی القضات بامانت 
بگذارم که از او امین ت رکسی نیست. 

پس دو آفتابه مسین در هریک ده هزار دینار گذاشتم و بقاضی سپردم آنگاه بحج رفتم 
بعد از آن بجهاد با رومیان پرداختم در جنگ مجروح و اسیر شدم چند سال در اسیری 
بسر بردم سپس آزاد شدم و بهر مشفنی بود خود را بشهرم رسانیدم باین اميد که بيست 
هزار دنار وجه نقد دارم» چند بار نزد قاضی رفتم و پولم را مطالبه کردم اماگوثی او مرا 
نمیشناسد و مکرر مرا از خودراند و من درمانده شدم. 

چون داستان جوان باینجا رسید بدبهی رسیدند شب را در آنجا بخفتند منهی گزارش امر 


را بوسیله یکی از مردم ده بعضدالدوله داد وی دستور صادر کرد که روز دیگر هنگام 





۱ - باره‌ای از داستانهایی که در سياستنامه آمده از جمله همین داستان» اعتبار تاریخی زیادی ندارد. 


۴ 4 بخش پنچم 


عصر جوان را نزد او برند. 

روز بعد جوان بحضور او رسید و ماجرای بگفت» عضدالدوله گفت این کار تو مربوط 
بمن است زیرا من این مرد را بعنوان قاضی القضاة پر خون و مال مسلمانان مسلط کردم؛ 
باو حفوق و مفرری میدهم که رشوت نستاند و بحکم شرع رفتار گند. 

دیگر خواب و خوراک بر من گوارانیست تا داد ترا از او نستانم و از این پس هزینه تو در 
عهده خزانة من است تا تدبیر مالت بکنم سپس بجوان دستور داد که باصفهان رود و 
آنجا باشد تا او را طلب کند بعد از چند مأم چون قاضی دیگر جوان را ندید مطمثن شد 
که بسفر رفته و طمع در ضبط اموال او بست روزی گرمگاه عضدالدوله قاضی را 
طلبکرد و با او از بیوفائی دنیا سخن گفتن گرفت و گفت می ترسم برای من اتفاقی بیفتد و 
فرزندانم دچار زحمت شوند میخواهم دوبار هزار هزار دینار (دو میلیون دینار) نزد تو 
بامانت دهم تا اگر پیش آمدی شد فرزندانم بخصوص دختران تباه نشوند تو بايد در خانه 
خود زیرزمینی با آجر بسازی و پس از نمام شدن بنای آن مبلغ مزبور را بر پشت پیست 
مرد خونین که قنل برایشان واجب است به آنجا می‌فرستم آنگاه گردن آنان را می‌زنم تا 
کسی از وجود اموال مطلع نشود. 

بس از یکماه زیرزمین پرداخته شد فاضی هنگام نماز خفتن آماده شدن آنرا 
بعضدالدوله اطلاع داد عضدالدوله او را تحسین کرد و گفت من فردا شب بطور ناشناس 
برای دیدن آن خواهم آمد قاضی بازگشت و پادشاه فاصدی فوری باصنهان گسیل 
داشت تا جوان را باز آرد شب دیگر بخانه فاضی رفت زیرزمین را پسندید و بقاضی 
گفت تو باید روز سه شنبه نزد من آثی تا آنجه از اموال آماده است ببینی. 

چون عضد الدوله از خانه قاضی بازگشت بخزانه دار خود فرمان داد تا صدو چهل آفتابه 


۳ ۰ 4 ۳ م 
زرین در اطاقی بنهد با سه فرابه مروارید و جامی زرین پر باقوت و جامی دیگر پر لعل و 


صفات عضدالدوله ۵ 





جامی انباشته از پیروزها روز سه شنبه فاضی آمد و از دیدن اينهمه اموال چشمش خیره 
شد و دلش طبیدن گرفت از خوشحالی که این اموال بزودی از آن او خواهد شد. آنگاه 
قاضی بازگشت. در این ضمن جوان نبز از اصفهان وارد شد عضدالدوله باودستورداد 
فوری نزد قاضی رود و مال خود را مطالبه کند و بگوید اگر زرمن ندهی شکایتت را پیش 
عضدالدوله خواهم برد جوان بغرمان پادشاه عمل کرد قاضی اندیشيد که اگر جوان 
بعضدالدوله شکایت برد ممکن است بادشاه در امانت داری او تردید کند و از سپرده 
آنهمه اموال بوی خودداری نماید پس جوان رادربرگرفت ونوازش کرد و دو آفتابه پر 
زر او رابدستش داد؛ جوان آفتابه‌ها را بدوش دو حمّال گذاشت و یکراست بسرای 
عضدالدوله برد همه بزرگان دولت حاضر بودند عضدالدوله داستان را برای همه شرح 
داد» سپس بحاجب پزرگ دستور داد برود فاضی را سر برهنه و دستار در گردن بیاورد: 
چون قاضی حاضر شد و نگاهش بجوان و آفتابه‌ها افتاد مطلب را دریافت» عضدالدوله 
لختی او را سرزنش کرد و اموالش را مصادره نمود ولی بواسطه سالخوردگی از قتلش در 
گذشت و دیگر شغلی بوی نداد. 

توجه به مستمندان عضدالدوله در همان حال که جلو گدایان حرفه‌ای را گرفت 
بمستمندان وافعی که در گوشه و کنار وجود داشتند توجه میکرد؛ قسمتی از اموال خود 
را معین کرده بود که پعنوان صدقه بعموم فقبران حتی فقراء اهل ذمه داده شود و نیز با 
خود قرار داده بود پس از خواندن هر کتاب با فراگرفتن هر علم مبلفی بعنوان صدقه 
بدهد» در تولد فرزندانش نیز صدقه بسیاری بمستمندان عطا میکرد؛ باهل مکه و مدینه و 


بمژذنان؛ صله و انعام میداد و موفوفاتی برای صرف در وجوه بريه معین کرده بود! و 





۱- منتظم ج ۷ ص ۰۱۲۵ 


8 بخش پنجم 


برای مردمان شریف و مسنمندانی که در مدینه و نفاط دیگر سکونت داشتند و برای 
ففرای مشهد غری (نجف اشرف) و حائر (کربلا) و مقابر قریش (کاظمیه با کاظمبین) 
مقرری قرار داد '. 

در رأس هر سال که در آمدهای او وصول میگردید مبالغ بسیاری در راههای خیر و 
بعنوان صدقه برداخت میکرد؛ بعمال خود در نواحی مختلف مینوشت که صدفات او را 
بمستحقین و مستمندان بپردازند؛ در تمام امور خود نذر میکرد مبلفی بفقرا بدهد خواه 
ابوریکه موجب سرور او بود خواه اموریکه او را اندوهنااک میکرد. در مورد اول 
مفصودش از نذر این بود که سرورش کاماتر شود در مورد دوم باین منظور بودکه غم و 
اندوه از وی زائل گردد !. 

مبلغ صدفات او هم بسیار بود چنانکه زمانی سی هزار درهم و وفتی دیگر سی بدره رر 
صدفه داد. 

مهربانی و گذشت وقتیکه عضدالدوله بغداد را متصرف شد بر ابراسحاق صایی خشم 
گرفت و دستور حبس او را صادر کرد؛ صابی هنگامیکه در دستگاه عزالدوله بود از 
طرف خلینه و عزالدوله نامه‌های تندی بعضدالدوله نوشته بود جمعی از وی شفاعت 
کردند و مراتب فضل او را ستودند و گفتند پادشاهی مهربان و دانش دوست چون تو بر 
مردی دانشمند چون صابی خشم نمیگیرد. او در خدمت گروهی بوده که از امثال فرمان 
آنان گربری نداشته است» اگر در خدمت تو هم پذیرفته شود هر فرمانی بدهی مخالفت 
نخواهد کرد؛ عضدالدوله آزادی او را مشروط بتألیف کتایی در مآثر آل بویه کرد و باین 


۱- سکوبه ج ۱ صقفحه FY‏ 
۲ - ذیل تجارب الامم ص ۱1 


صفات عضدالدو له 5 





مناسبت؛ صابی تألبف کتاب الناجی را بمهده گرفت یکبار صابی هنگام تألیف کتاب 
الناجی در باره آن گفته بود: 

آباطیل نها و آکاذیٹ الها سخنان باطلی است که آن را می آرایم و دروغهایی است 
که آن را به هم می‌بافم. 

که چون بگوش عضدالدوله رسید بطوری غضبنا ک ش که دستور داد او را از زیر دست و 
پای پیلان بیندازند اما چون دو نفر از نز دیکانش بخاک افتادند و شفاعت کر دند مجددا از 
خون او گذشت !. 

همچنین بطوربکه بعد نیز خواهیم گفت شیخ حلاوی مصری را که در مصر نسبت 
بمضدالدوله سخنان جسارت آمیز بر زبان رانده و بسمع او رسیده بود پس از آنکه با 
تدابیر و مقدمات مفصلی که ابوشجاع وزبر ذ کر کرده‌است" او را در بغداد بحضور 
عضدالدوله آوردند عفو کرد؛ خرج سفر هم بوی داد. 

عضدالدوله در موقع تصرف بغداد تمام مردم را عف و کرد و امان داد و بفرمان وی ندا 
دردادند که خبال جملگی آرام باشد و آسوده خاطر بکسب و کار خود مشغول شوند؛ 


یکی از شعرا بنام ابن الحجاج در این باره شعر ذیل را خطاب بعضدالدوله سروده است: 


۰۰ ضرق و و“ و وي ا ر 4 
با یپ االملک الرّوف الهنیم احم فیثلک من برق و برخم 
لای نک کان بُعظم چندنا فلان ان اجل بنه و اظٌ" 


ای پادشاه مهربان بخشنده؛ ببخشای. همچو تولی بحال مردم رقت و رحم میکند. 
سرور من؛ ترا از آنچه در باه عظمتت می‌شنیدیم بسیار بزرگتر و باشکوهتر دیدیم. 





۱- بعجم الادیاه ج ۲ صفح ۱ ۲. 


۲ - ذیل تجارب الامم از صفحه ۱۰ ببعد. 


۳ - همدانی ص ۰۴۱۸ 


۹۸ بجش ب کل 


بعلومات و صفات عضدالدوله عضدالدوله بتحقیق از سلاطین دانشمند و فاضل 
ایران است که از کودکی بکسب معلومات مختلف اشتفال داشته و با جودت ذهن و 
هوش سرشاریکه از آن برخوردار بوده است خبلی زود مسائل علمی و موضوع‌های 
ادبی را بخوبی و سرعت درک میکرده است بطوریکه در ستین جوانی و در همان وفت 
که سرزمینهای وسیعی را اداره میکرد جزء علمای زمان خود نیز محسوب میشد و عموم 
مورخان معاصر با نزدیک بزمان وی معلومات و صفاتش را ستوده‌اند. 

معلومات مختلف عضدالدوله عضدالدوله در هر فرصتی بکسب علم اشتفال 
مپورزید و علوم و علما را دوست مبداشت! وی در منرل خود خانه‌ای در جنب مجلس 
خاص خویش مخصوص حکما و فلاسفه قرار داده بود که دور از غوغای عوام الناس 
بنشینند و ببحث و تحقیق مشغول شوند در نتیجه علوم فلسفی و طبیعی که در حال مرگ 
بود زنده شد و دانشمندان این علوم که پرا کنده بودند گردهم بر آمدند» جوانان بفرا گرفتن 
علوم راغب شدند و اساتید بآ موختن آنها ناثل گردیدند؛ فریحه‌ها بجنبش آمده بازار علم 
که بکسادی گرائیده بود از نو رونق گرفت» به نوجوانان مال بسیار عطا میکرد تابه تحصیل 
علم و ادب پپردازند" عضدالدوله بانواع علوم وارد بود و در علم نجوم تبحر داشت * وی 
با وجود وسعت مملکت و سرگرمی بامور کشورداری از توجه بادب غافل نبود» مرتب 
کناب مطالعه میکرد و مجالست ادیبان را بر امیران ترجیح میداد و شعر بسیار میگفت؟ 
یکی از کتابهای مورد علاقۂ عضدالدوله» کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی برد 


۱- منتظم ابن جوزی ج ۷. 
۲ ۔ ابن الکازرونی صفحهٌ ۰۱٩۳‏ 
۳- احسن التقاسیم ص ۵۰ 
۴- يتيمه الدهر ج ۲ ص ۷. 


صفات عضدالدوله ۹۹ 





که در حضر و سفر آن را از خود جدا نمیگر د ا. 

عضدالدوله از علماء عربیت بود اطلاع وسیع عضدالدوله از علوم عرییت و نحو 
موجب شده است که جزء علمای عرییت محسوب شود. 

از جمله سیوطی وی را در عداد علمای نحو قرار داده است ۲. جر یانیکه میان او و ابوعلی 
فارسی از علماء بزرگ نحو رخ داد این امر را تأ بيد میکند: روزی ابوعلی در میدان 
(مقصود یکی از میدانهای شیراز است) همراه عضدالدوله بود پادشاه از او پرسید در 
جمله قاح فلا زد نصب مستلنی(زیدا) بچیست؟ ابوعلی جواب داد تقدیر جمله 
رشتْنی زیدا میباشد» عضدالدوله گفت بجه علت باستنی زیدام تقدیر میگیری که 
مستثنی منصوب شود؟ چرا «امتنع زید» تقدیر نمیگیری تازید مر فوع گردد؟ ابوعلی گفت 
این جواب که اکنون دادم یک جواب میدانی و سردستی بود پس از مراجعت جواب 
دفیق تری خواهم داد" ابوعلی چون برگشت تحقیق خوبی در بارة موضوغ نمود و 
جواب قانع کننده‌ای تهیه کرد و بحضور عضدالدوله برد و او آنرا پسندید" 

بافوت در ارشاد ضمن شرح حال ابوالقاسم اسدیگوبد که عضدالد وله از ابوعلی فارسی 
خواست که امامی جامع در علم قرائت و عرییت باو معرفی کند تا با وی نماز بگزارده 
ابوعلی؛ ابوالقاسم مزبور را از هرجهت شایسته دید و به وی معرفی کرد؛ در برخورد 
اول» عضدالدوله تلفظ راء را باو ايراد گرفت*. مژلف مجالس المومنین گوید": شمه‌ای 





۱ ارشاد ياقوت ج ۵ ص ۰ ۰۱۵ 

۲ - بفية الوعاة فى طبقات اللغویین و النجاة ج ۲ ص ۲۴۷. 
۳ معجم الادیا ج ۷ص ۲۳۷. 

۴ ابن خلکان ج ۱ ص ۴۳ ۷. 


۵ ج ۵ ص ۷ چاپ مرگلیوث. 


.۱۰ بخش بنججم 


2 ت“ 


از مآٹر عربی دانی عضدالدوله در مسثلة اول ما آفول ای آخمّد الله از شرح لباب فالی 
مذکور است !. 

از هیثت و هندسه اطلاع کافی داشت ابن جوزی از تذکره‌ایکه بعضدالدوله تعلق 
داشته از قول او چنین نفل میکند که: چون از حل مسائل کتاب افلیدس فارغ شوم بیست 
هزار درهم صدقه بدهم* که معلوم میدارد از شدت ولمی که بفراگرفتن علم و از جمله 
هندسه داشته برای اينکه خوب یاد بگیرد نذر میکرده و صدقه میداده است. 

وی چون علاقةٌ شدیدی بعلم هیثت داشت» دانشمندان ریاضی و هیثت آنروز» هداپای 
مناسبی در این زمینه باو تقدیم میکردند؛ از جمله ابراهیم صابی نویسنده معروف آل 


بوبه استرلاب و زیج و اشیاء دیگری را بضمیمه قطعه شعر ذیل باو هدیه کرد: 


اهدی اليك بنو الاسال و احتفلوا فی مهر جان جدید انت مبلیه 
لکَنْ عبدک ابراهیم حین رآی عار فدرک عن شیء یدانیه 
لم برض بالارض مهداة الیک فقد اهدی لک الفلک الاعلى بمافیه؛ 


آروزمندان در این روز عید مهرگان آشیایی بتو هدیه کردند اما بنده تو ابراهیم چون 
قدرترا از هرچیز بالاتر دید راضی نشد زمین را بتو هدیه کند فلکت بالا و آنجه در آنست 
بتو هدیه کرد. 


و نیز ابوالحسین صوفی منجم معروف کره‌ای از نقره برای او ساخت که سه هزار درهم 





1ج ۲ ص ۲۲۷ 
۷- مقصود از مسال مذکور این است که همزة إن مکسور تلفظ شود یا مقتوح, 


۸ متظم‌ج ۷ص ۰۱۱۵ 
٩‏ يتيمة الدهر ج ۲ ص ۱ ۵. 


صغات عضدالدوله .۱ 





وزن داشت!. چند نفر از بزرگترین علمای رباضی زمان جزء نردیکان و مماشران 
عضدالد وله بودند از جمله على بن احمد انطاکی متوفی در سال ۳۷۲ که در علم عدد و 
هندسه نظیر نداشت و در آن زمینه تصانیفی هم داشت شت" دیگر ابوالحسین صوفی که بعد 
راجع باو سخن خواهد رفت. 

فرزندان عضدالدوله نیز علم دوست بودند -آل بویه عموماً با معلومات و علم 
ات کر ی ند وی یخی کی نت 
غافل نمیشد علماء مختلف مختلف را گرد میاورد تا در حضور او به بحث در موضوعهای 
مختلف علمی پپردازند؛ خود نیز در بحث داخل ميشد و اظهار نظر میکرد از جمله 
مجلسی است که ابو حیّان توحیدی آن را وصف کرده است» مجلس مزبور در ماه 
رمضان سال ۳۱۰ در تالار وسیعی از قصر عزالدوله تشکیل بافته بود ابوحیّان که خود 
در آن مجلس حضور داشنه» کیفیت بحث و نحوه مداخله عزالدوله را به طور اجمال 
بیان کرده و گفته است که نفیب مجلس (ناظم و اداره کننده) ابوالوفاء مهندس (بوزجانی 
از ریاضی دانان بنام آن روز) بود". 

بنبر این اولاد عضدالدوله که در دامان پدری مانند او بزرگ شده بودند طبعاً باید علم 
دوست باشند و مانند پدر بکارهای علمی پپردازند. 

از جملۀ فرزندان عضدالدوله شرف الدوله بهیکت و نجوم علاقة وافری داشت و هم 


اوست که با کمک جمعی از دانشمندان بنام» در بغداد رصد خانۀ معروفرا در خانه خود 





۱ - نفطی ص ۰.۴۴۰ 
۲ قفطی ص ۲۴۴. 


۳ مثالب الوزیرین ص ۲۰۱ 


۱۰۲ بخش پنجم 


ساخت یکی از علمای بزرگ که در ی این رصدخانه شرکت موثر داشت ابوالوفای 
بوزجانی ۱ رباضی دان و منجم نامی فرن چهارم است دیگری بیژن بن رستم کوهی 
(مقصود کوهستان مازندران است) میباشد که در علم هیثت یی مانند بود و در ساختن 
آلات رصدخانه و بنای رصدخانه شهرت داشت وی بدستور شرف الدوله در رصدخانة 
مزبور سیر سیارات سبعه و انتفال آنها را از برجی پبرج دیگر رصد کرد" دیگر ابواسحاق 
صابی بود؛ دیگر احمد بن محمد سامانی است که در ساختن اسطرلاب مهارت و شهرت 
داشته است ". 

توضیح شرف الدوله پس از بیرون راندن برادرش صمصام الدوله از بنداد چون در 
عراق استفرار یافت در سال ۳۷۸ فرمان داد برای رصد هقت میاره و مسیر آنهاو 
تتقالشان از برجی ببرج دیگر رصدخانهای بنا کند (همان کاری راکه مأمون عباسی در 
حدود دو فرن پیش انجام داده بود) شرف‌الدوله این امر را بعهدة ابوسهل ویجن (ییژن) 
پسر رستم کوهی که در هندسه و علم هیثت کسی مانند او نبود واگذاشت» کوهی در آخر 
باغی که در قصر سلطتنی قرار داشت رصدخانه را بنا نهاد و آلاات نجومی لازم را در آن 
فرار داد سپس برصد ستارگانیکه منظور شرف الدوله بود پرداخت. نتیجۀ کار او را در 
ضمن دو ورفه استشهاد که علمای نجوم و رباضی و پاره‌ای از فضات که در رصدخانه 
حاضر و خود وضع آن ستارگان را مشاهده کرده بودند؛ نوشتند و ذیل آنها را امضا 


کر دند در آخر استشهاد دوم این نابها بچشم میخورد: فاضی ابوبکر بن صب 


۱ - بوزجان ناحیه‌ای میان هرات و نیشابور بوده است (مراصد الاطلاع). 

۲- قفطی ص ۷۹ و ۳۵۱. 

۳ - قفطی ص ۷٩‏ و به گفته ابن العبری احمد بن محمد صاغاني متوفی در سال ۳۷۹ (مختصر 
الدول صفحه ۱۷۱) 


صفات عضدالدو له ۱۰۳ 





قاضی ابوالحسین خوزی» ابو اسحاق ابراهیم بن هلال» ابوسعد فضل بن بولس نصرانی 
شیرازی؛ ابوسهل ویجن بن رستم بانی و متصدی رصد ابوالوفاء محمد بن محمد 
حاسب؛ ابو حامد احمد بن محمد ساقانی صاحب اسطر لاب ابوالحسن محمد بن محمد 
سامری؛ ابوالجسن مغریی. برای اطلاع از متن این دو استشهاد (محضر) بتاریخ الحکماه 
قفطی مراجعه فرمایند!. 

جمله‌هائی در وصف عضدالدرله یکی از صفات عضدالدوله اپنست که همواره 
حتی در اوج فدرت در مقابل پدر خاضع بود و اوامر او را یی چون و چرا اجرا میکرد. 
وی هنگامیکه بار اول در بغداد افامت کرد و در آنجا قصری برای خود بنا نمود و 
نزدیک بود پسر عمویش عزالدوله را از مبان ببرد؛ رکن الدوله فرمان داد از بغداد خارج 
شود و آنرا بمزالدوله واگذارد عضدالدوله فرمان پدر را اطاعت کرد دیگر آنکه چون 
پدر را در موضوع عزالدوله از خود دل آزرده دید بوسائل سختلف در صدد جلب 
رضایت او بر آمد و چون در اصفهان بحضور پدر رسید از اسب پیاده شد» چند بار زمین 
را بوسید» سپس بر دست پدر بوسه داد" دیگر اپنکه از خونریزی بدون جهت که در 
آنزمان مخصوصاً هنگام غلب بر دشمن معمول بود» سخت ابا داشت بهمین جهت هنگام 
شح بغداد دستور داد منادی کردند که ساکنان بغداد آسوده خاطر باشند پادشاه همه را 
هفو کرد" 

جمله‌هایی در وصف عضدالدوله ابو علی مسکویه از کسانی است که خود در 





۱ از صفحه ۲۵۱ عل 
۲- همدانی ص ۲۳ ۲. 
۳- تجارب الامم ج ۱ ص ۳۱۳. 


۴ همدانی ص ۱۸ ۰۲ 


۱.۴ بحش پنجم 


دستگاه عضدالدوله و پدرش رکن الدوله بوده و آنجه دیده و دریافته نوشته است و به 
کارهای ناپسند او نیز اشاره کرده و چنین گفته است: ما در صدد بودیم پیش از این 
بنویسیم اما امر خدا که از آن گزیری نیست در رسید (مفصود مرگ عضدالدوله است) 
اینها که شرح دادیم برای این است که کسانی که بعد از ما می آیند در آن نظ رکنند؛ 
پادشاهان آن را بخوانند اگر پاره‌ای از صفات که من دوست ندارم آنها را ذ کر کنم در 
عضدالدو له نبود (مقصود فساوتها و کارهای ناشایسته اوست) با صضات نیکی که 
دارابود؛ در دنیا به همه آرزوهای خود میرسید و من اميد داشتم در آخرت خشنود 
باشد» خداوند باداش اعمال نیک او را بدهد و از اعمال دیگر وی در گذردا. 

ابوشجاع نویسندة ذیل تجارب الامم عضدالدوله را چنین وصف میکند: پادشاهی بود با 
عقلی کامل و فضلی شامل با سیاستی نیکو؛ د رکارها و افدامات خو د کمتر اشتباه میکرد؛ 
همتی بلند و هیشی سخت داشت. دارای اندیشه‌ای استوار و تدبیری درست بود 
دوستدار فضائل و دشمن رذائل بود» در جای خود چنان عطا و جایزه میداد که از آن 
بالاتر گمان نمیرفت» و هنگام دوراندیشی چنان خودداری میکرد که گوئی بویی از 
بخشندگی نبرده» کارهای بزرگ و پیش آمدهای شگرف در برابر همت وی کوچک 
مینمود. عمال و سرداران عضدالدوله طوری از او حساب میبردند و رعب او بنحوی در 
دل آنان جایگیر شده بود که کمترین کوثاهی در انجام وظیفه را حتی در مواردیکه از 
اختبارشان خارج بود گناهی غیر قابل بخشایش میدانستند چنانکه مطهر بن عبد الله یکی 


ار وزبران عضدالدو له چون در جنگی که سرداری سپاه او را بمهده دافت شکست 


۱- تجارب الامم ج ۱ صفحه ۴۰۸. 


صفات عضدالدو له ۱۰۵ 


خورد خود را کشت" باین نرتیب که رگهای بازوانش را گشود» خون از رگها جریان 
یافت تا جان بجان آفرین تسلیم کرد '. 
خواجه نظام الملک چنین گوید": از دیلمان هیچ پادشاهی بیدارتر و زبرک‌تر و 
پیش‌بین‌تر از عضدالدوله نبوده است عمارت دوست داشتی و بلند همت و باسیاست 
بودی. منهاج سراج عضدالدوله را بدینگونه وصف میکند: فنا خسرو در غایت ضبط و 
تکبر و علوهمّت بود و از موت خائف عظیم بود چنانچه (چنانکه) نام گور دشتی کسی 
از آفریدگان پیش تخت او نتوانستی گفت و گفته‌اند جمله مقابر بفرمود تا دیوارها بلند 
کنند حنانجه (چنانکه) چشم او در هیچ گور نیفتادی*. 
جلال الدین سبوطی گوید *: عضدالدوله یکی از علمای عرییت و ادیب و فاضل و شیعی 
مذهب بود در علوم گوناگون دست داشت و در علم عربیت صاحبنظر بود و شعر 
نیکو میسرود. 
ععلایا و حوایز او عضدالدوله بشرحی که گفته خواهد شد در آمد و ثروت زیادی 
داشت ولی مانند دیگر پادشاهان آل بویه و از جمله پدرش رکن الدوله در خرج کردن 
امساک می‌کرد: معهذا چون بطبقه دانشمندان توجه بسیاری داشت بهر بک از آنان 
مقرری میپرداخت. این مفرری در موعد معین بفقیهان و ادیبان تأدیه میشد: 
عضدالدوله ثيفتة علم و کمال بود و در برابر فراگرفتن هر فن یا دریافت یک 





۱- ذیل تجارب الامم ص ۰.۳٩‏ 

۲ ۔ تجارب الامم ج ۱ ص ۴۱۱ 

۳ . ساستنامه ص ۰.٩۴‏ 

۴ طبقات ناصری ج ۱ صفحه ۲۲۳ چاپ کابل. 


۵ بفیة الوعاة ج ۲ ص ۷ ۰۲۴ 


۱۰۹ بحش پنجم 


مطلب علمی یا خواندن کتابی؛ مبالغ زبادی صدقه میداد چنانکه ابن جوزی بنقل از 
تذکره‌ای متعلق به عضدالدوله که جلوتر هم بآن اشاره شده است از قول او چنین نوشته 
است !. 

«چون موف بحل افلیدس شوم بيست هزار درهم صدفه دهم و چون کناب ابوعلی 
نحوی را فا گرفتم پنجاه هزار درهم بفقرا پردازم و در همان تذکره است که هر پسری 
بنحو دلخواه ما متولد شود ده هزار درهم» اگر از فلان زن باشد پنجاه هزار درهم؛ هر 
دختری پنجهزار درهم وا ۲1 از آن زن باشد سی هزار درهم صدقه دهم». 

سیأست و تدبیر عضدالدوله عضدالدوله معلومات وخصال بسياري باحسن سپاست 
و تدییر و هوشیاری جمع داشت در هر مورد همان ترتیبی که لازم بود و صلاح میدانست 
اجرا میکر د؛ کمتر اتفاق میافتاد که در روش خود مرتکب اشتباه شود: 

از جمله اقدامات او اینستکه افراد را جز آنانکه مجاز بودند سلاح با خود داشته باشند از 
حمل سلاح منع کرد و اگر نزد کسی سلاحی یافته میشد بمجازات میرسید. کسی حق 
نداشت دست خود را برای زدن بسوی دیگری بلند کند» هرگاه کسی دیگری را میزد 
بحبس و پرداخت غرامت محکوم می‌گردید؛ این فرمان چنان شدید بود که دیگر هیچ 
فتنه گری جرأت نمیکرد دست خود را بطرف کسی بقصد تعدی دراز نماید ' مراقبت 
عضدالدوله در کشورداری طوری بود که مثل ابنکه خود در همه جا حاضر است؛ 


قدرت و چیرگی او در فارس و نقاط دور دست همانند چبرگی و قدرت وی در بغداد 





صنات عضدالده له ۱۷ 





بود'. 

تدابیر وی برای اطلاع از اخبار و اسرار پادشاهان بزرگ آل بوبه در شهرها و 
نواحی اطراف حتی در تقاطیکه خارج از قلمروشان بود مردان دانا و کار آزموده را 
بعنوان خبر گزار با منهی گسیل میداشنند با تعیین میکردند؛ این یک رسم قدبمی است که 
همه بادشاهان کسی را به عنوان منهی داشته‌اند منهیان آل بوبه اغلب از دانشمندان زمان 
بودند تا پادشاه بتواند بگزارش آنان اطمینان پیدا نماید مثلا منهی رکن الدوله در خراسان 
ایی واقدکراییسی بود که در بحث و سخن گفتن صاحب بن عباد بارای مقاومت با او را 


ھی 


نداشت 

عضدالدوله نیز در همه جا خبرگزاران بصیر و با تجربه معین کرده بود تا از جزئی و کلی 
امور باو اطلاع میدادند وی برای آ گاه شدن از اسرار و مقاصد سرداران و اطلاع از کل 
حوادثی که در قلمرو حکومت او انفاق میافتاد تدایبر عجیبی بکار میبرد که پاره‌ای از 
آنهاد رکتابهای تجارب الامم و ذیل آن و متظم ابن جوزی ذ کر شده است. 

از داستانهای عجیبی که در این زمینه بتفضیل تمام در ذیل تجارب الامم آمده" داستان 
شیخ حلاوی (شیرینی فروش) مصری است که در موقع داد و ستد» با مشتری بنزاع 
پرداخت و یکدرهم تاجی (درهمیکه بنام عضدالدوله ضرب شده و لقب تاج المله روی 
آن نقش بود) که مشنری بوی داده بود رد کرد و ضمن نزاع بکسبکه سکه بنام او زده 


شده بود جسارت نمود و این خبر بگوش عضدالدوله رسید وی با مقدمات و 





۱- ذیل تجارب الامم ص ۷ 
۲ مثالب الوزیرین ص ۱۲۷و۱۳۱. 


۴۳ از صفحه ۱۰ بعد. 


۱۰۸ بحش پنجم 


لطایف الحیل شیخ حلاوی را از مصر بیغداد کشاند و مورد بازخواست فرارداد و بدون 
اینکه بری آسیبی برساند دوباره او را بمصر برگردانید و اینکه این داستان چنان رعبی از 
عضدالدوله در دلها افکند که حتی کسانیکه در خارج از فلمرو او بودند در مورد وی 
احتیاط را از دست نمیدادند. 

عضدالدوله گاهیکه احساس میکرد چند فرمانروا با رئیس فبیله برای ایجاد 
زحمت و فتنه بهم تردیک شد‌اند مبان آنان اختلاف بوجود می آررد یکی از 
کارهائیکه در این مورد میکرد این بود که به مردی بنام محمد بن احدب که میتوانست 
خطوط محتلف را تقلید کند دستور میداد تا بنام و از طرف فرمانروایان و شیوخ فبائل 
نامه‌هائی بنویسد. مضمون نامه‌ها را طوری قرار میداد که باعث اختلاف میان فتنه گران 
میشد ": 
نسبت بکارها بسار دفیق برد؛ در کارها جز بافراد کافی و لایق بکس دیگر اعتماد 
نمیکرد در بار؛ هر کار و شغلیکه بکسی واگذار کرده بود اگر چه آنکس از بستگان 
نزدیکش بود جزلی مسامحه‌ای روا نمیداشت بهمین ملاحظه کارها به نیکوترین وجهی 
انجام میشد» شب و روز مراقب عمال خود بود؛ در سرمای زمستان و طوفانهای شدید و 
در دل شب مأمورین مخصوص او آني از مراثبت در بار هرکس که و ظیفه‌ای بعهده 
داشت غفلت نمی‌کردند. در این زمینه قبلا داستانی از ابراهیم اغر ذ کر شد. 
سیاست مالی و در آمد او درزمان عضدالدوله در آمد و ثروت مملکت بنسبت 
زیادی فزونی یافت علت عمد؛ این مطلب گذشته از امساک فوق العاده‌ای که وی در 


خرجهای غبر لازم داشت امنیت بی سابقه‌ای بود که در راهها ایجاد کرده و باعث رونق 





۱- ابن اثر ج ۷ ص ۱۰۱۱. 


صنات عضدالد وله ۱۰۹ 





تجارت و داد و ستد شده بود و نیز سدبندیها و دیگر اقداماتی از این قبیل که در بالا بردن 
در آمد مردم و آبادانی کشوراثر بسزالی داشت. 
رقم خراج و دیگر عایدات حکومت بطرز عجیبی بالا رفت بطوریکه در آمد فارس در 
اواسط قرن چهارم نسبت باوائل این فرن نزدیک بشش برابر شد و در آمد سالانة 
عضدالد وله بسی و دو میلیون و دویست هزار دیتار با سیصد و بيست و پنج میلیون درهم 
که در آن زمان مبلغ بسیار گزافی بود بالغ گردیدا. 
عضدالدوله گذشته از ثروت و درآمد زیاد اشیاء بسار نفیسی نیز در اختبار 

داشته‌است از جمله خوانی از فیروزه آراسته که بقیمت نمی آمده است ". 

عضدالدو له بمخارج خانهٌ خود نیز بادفت نظارت میکرد» دقتی که وی در رسیدگی 
بامر صندوق خرج منزل و آشپزخانه و ابنگونه امور داشت مانند همان دقتی بود که در 
امور مهم مملکتی بکار میبرد یک درهم پیمورد خرج نمیکرد؛ هیچکس را هم از آنچه 


استحفاق داشت محروم نمینمود ". 





۱ منتظم ج ۷ ص ۱۱۱ قیمت هر دینار در حدود یک مثقال طلا و هر درهم یک مثقال نقره بوده 
هر دینار ده درهم و گاهی دوازده درهم و یشتر فیمت داشته است. 

۹ الذخاتر والتحف رشیدین الزیر از آثار قرن پنجم ۔ چاپ کویت ص ۰۱۹۱ 

۳ ذیل تجارب الامم ص ۳۲. 


1۱۰ بخش که 
مقرری عمال را قبل از وفت میپرداخت 


وبعمال معزول حقوق میداد و پس از اشتغال بکار از حقو فشان کسر می‌کرد 
عضدالدوله دستور داده پود مقرری عمال را قبل از موعد مقرر پعنی قبل از سپری شدن 
ماه (از سياق نوشته ملف ذیل تجارب‌الامم چنین معلوم میشود که مقصود از ماه» ماه 
قمری بوده است ) پرداخت کنند وی در این باره میگفت اگر ما یکروز از ماه باقیمانده 
مقرری غلامان و خدمتگذاران را پردازیم فضل و برتری از آن ماست و اگر بکروز 
بگذرد و آنان در صدد مطالبه بر آیند منت ما برایشان از بین میرود و بعلاوه گستاخ 
می‌شوند و خسارتبکه از این راه عاید میشود بیش از آن سود خواهد بود ۰ همچنین اگر 
یکی از عمال از کار برکنار میشد بقدر احتیاج باو میبرداخت و جون مجددا بکار مشغول 
میشد از مفرری وی کسر میکرد ". 

شدت عمل و نرمی هر یک در جای خود عضدالدوله بآنچه کشورداری او 
اقتضا میکرد بدون هیچ نوع ملاحظه عمل مینمود و هر کس را که نصور میکرد ممکن 
است از لحاظ ادارة امور مملکت ذره‌ای لطمه وارد آورد از بین میبرد حتی در این مورد 
گاهی شدت عمل و قساوت بخرج میداد از جمله یکی از کنیزان مورد علاقه خود راکه تا 
حدی ویرا از رسیدگی بامو رکشور بازداشته بود در دجله غرفی کرد ابن طباطبا در این باره 
گفته است که مردم؛ کار عضدالدوله بعنی غرق کردن کنیز مورد علاقة خود را بزرگ 
شمردن و آن را از نشانه‌های قوت اراده او دانسته در حالي که من (ابن طباطبا) این را دلیل 


سستی اراده او میدانم و اگر کنيزک را زنده مبگذاشت آن گاه از وی اعراضص 


| - دیل تجارب الامم ص ۴۵ 


صفات عضدالدوله ۲۱۱ 





میکرد فوۀ اراده خود را ثابت کرده بود!. و غلامی را بواسطه اینکه یک خربزه بزور و از 
روی تعدی از دیگری گرفته بود بقتل رسانید '. و یکی از عموزادگان خود راکه برخلاف 
عادات و آداب عملی از او سرزده بود تبعید کرد" دیلمی دیگری را که در دیوان بر 
خلاف ادب کاری کرده بود دستور داد پای او را بزمین کشند و همانوقت از بغداد بدیلم 
برگردانده شود؟. عضدالد وله گاهی ندیمان خود را نیز تتبیه میکرد. از جمله ابوعلی ندیم 
را حون سخن اهانت آمیزی برزبان رانده بود دستور داد بيست تازیانه زدند و چون ابو 
علی بعد از تازیانه خوردن گفته بود: خیزتان زیاد باد عضدالدوله از این جمله خبر یافت» 
دستور داد در این دفعه' صد تازبانه عدلی زدند (تازیانۀ عدلی این بود که بجای صد 
تاز بانه صدوبیست تازیانه بزنند تا اگر بعضی از ضربه‌ها بقدر کافی دردناك نبوده است؛ 
بیست تازیانه اضافی بجای آنها فرار کیرد.) 

ابوعلی این مرتبه نیز دست از زبان درازی بر نداشت و گفت: در بارۀ شما چه میتوان گفت 
که جائر تان هر صد» هفتاد است و کیفرتان هر صد؛ صدو بیست. چون عضدالدو له این 


سخن را شنید گفت او را بحال خود گذارید و اینگونه سخنان او را بمن گذارش ندهد.* 





۱ - الفخری صفحه ۲۸ و ۲٩‏ 

۲ - تفضیل مطلب در منتظم ابن جوزی ج ۷ ص ۱۵ وذیل تجارب الامم ص ۵۱ ابوشجاع موضوع 
قل غلام را چنین توجیه کرده که ممگن است غلام قبلا مرتکب قتلی شده و قصاص بر او واجب بوده 
ولی عضدالدوله برای مر عوب ساختن افراد متجاوزه او را بنام بزور گرفتن یک خربزه کشته است (اما این 
توجیهات صحیح به نظر نمیر سد.) 

۳ ذیل تجارب الامم ص ۴۳ 

۴ ذیل تجارب الامم ص ۴٩‏ 

۵ - بفية الوعاة ج ۲ ص ۸ ۲۴ بايد دانست که عضدالدوله ابو علی را بندیمی ب رگز ید و خانه‌ای جداگانه 


در جنب سرای خود بوی اختصاص داده بود و چون ابوعلی مرد پرخوری بود؛ بدستور پادشاه هر روز دو 


عضدالدوله که در کیفر دادن مخالفان خوده فساوت و کینه‌توزی به کار سیبرد؛ 
محکومین را زیر دست پای فیلان تربیت شده می‌انداخت از جمله ابن‌بقیه وزير 
عضدالد وله که مردی بنام عبدالعز یز کراعی را بدینگونه به قتل رسانید و از اعمال شرم آور 
او که بر قساوت و سنگدلی او دلالت میکند رفتار او با جمپله دختر ناصرالدوله‌حمدان 
است و از همین جهت یکی از سه فسی القلب فرنهای سوم و چهارم بحساب آمده است و 
دوسنگدل دیگر معتضد و قاهر از خلفای عباسی هستند. 

گاهی سیاست او افتضا میکرد نرمی بخرج دهد چون تشخیص داده بود از این راه تتیجه 
بهتری میتواند بگیرد چنانکه در چند مورد که از اسفارین کردویه ( از سرداران بزرگ 
دیلمی ) شکایت شده بود بنوعی با او بنرمی رفتار کرد و توقیع ذیل شکایت را بطوری 
نوشت که اسفار آنچه منظور پادشاه پود ببهترین وجه انجام داد بعلاوه آنگونه متنبه شد 
که دیگر گرد تعدی و انجام امور خلاف نگردید!. 

رفتار او با پیروان دینهای دیگر عل بسیاری از پیروان جهار دینیکه میتوانستند در 
پناه مسلمانان بدین خود باقی بمانند و جزبه پپردازند یعنی بهودیان؛ مسیحیان؛ زرتشتیان؛ 
صابئین (به پیروان این چهار دین اهل ذمه گفته میشد) در ميان مسلمین زیست میکردند؛ 
بعضی از ایشان در دستگاه خلفا و پادشاهان بمفامات مهم تیز نائل آمدند'. در زمان 


برابر خوراک معمولی برای او غذا میبر‌دند. یکی از وظائف ابوعلی این بود که شعرهایی از عضدالدوله 
را برای آوازخواندن بخاطر مپارد(بهمان صفحه و جزو بغية الوعاة رجوغ شود.) 

۱- برای تفصیل مطلب بصفحات ۴۸ و ۴٩‏ ذیل تجارب الامم رجوع فرمائید 

۲ ۔ برای اطلاع کافی از وضع اهل ذمه از هر جهت و شرایطیکه مسلمانان برای آنان قرار داده بودند و 
کسانی از ایشان که در دستگاه خلفا و پادشاههان بمقامهائی رسیدند و سخنانیکه در این باره است بکتاب 
احکام اهل الذمه ابن‌قیم رجوع شود. 


صفات عضدالدوله ۱۳ 





زمان آل بوبه عده‌ای از اهل ذمه مورد اعتماد پادشاهان و وزیران قرار گرفتند از جمله 
یکی از نویسندگان و افراد مورد اعتماد مهلبی وزیر معروف آل بویه مردی نصرانی بود 
بنام ابوالعلا عیسی‌بن ابزونا که مهلبی او را بر تمام اسرار خود وافف کرده بود . این مرد 
نصرانی پس از درگذشت مهلبی حاضر شد کشته شود اما اسرار و محل دفائن مهلبی را که 
برای فرزندش اندوخته بود فاش نسازد و همین وفاداری باعث رهائی او شد ا. ونیز یکی 
از نو بسندگان عزدالدوله این‌رزق نصرانی بود ". 

همچنین یکی از وزیران عضدالدوله بنام نصرین هارون مسیحی بود پادشاه بوی 
اجازه داد تا مسیحیان کلیساهای خود را تعمیبر کنند همحنین دستور داد صدقات او شامل 
فقیران اهل ذمه هم بشود". یکی دیگر از معتممدان عضدالدوله مردی زرتشنی بود بنام 
ابونصر خوشاذه؟ مسیحی دیگری را بنام سهل بن بشر بحکومت اهواز فرستاد * 
در میان غير مسلمانان که در دربار عضدالدوله بودند» ابراسحاق صابی از همه معروفتر 
است که بعدا درباره او سخن خواهد رفت. 
در آنزمان با اینکه پاره‌ای از اهل ذمه بمشاغل بزرگ گماشته میشدند مسلمانان آنان را 
ملزم کرده بودند علامتهای مخصوص روی لباس خود فرار دهند؛ سوار اسب نشوند؛ 
ساختمانهاشان بلندتر از ساختمانهای مسلمانان نباشد. گاهی از اهل ذمه رفتارهائی سر میزد 





| ۔ همدانی ص ۱۸۵ 

۲ همدانی ص ۲۰۳ 

۳ سکویه ج ٩‏ ص ۴۰۸ 

۴ مثاب الوزیرین ص ۵۴۵ و تاریخ بغداد خطیب ج ۱ ص ۱۰۰ ابونصر طبق نوشته خطیب» خازن 
عضدالدوله بود. 

۵ تجارب الامم ج ٩‏ ص ۲۴۷ سهل مردی بد دهنی بود و باطرافیان خود چه مسیحی و چه مسلمان 
زیاد ناسزا میگفت» مسلمانان دشنامهای او را تحمل نمیکردند و جوابش را میدادند و از این رهگذر 
گاهی داستانهای جالبی» رخ میداد. بکاب الهنوات صابی رجوع شود. 


۱۱۴ بخش بنجم 


که باعث خشم مسلمانان مپشد وبين طرفین زدو خوردهای شدیدی درمیگرفت . 
مقررات و رسومی که وضع کرد عضدالدوله جبایات و مالیاتی وضع کرد که قبل 
از او معمول نبود برای آسیاها مبلغی معین نمود و نیز برای بازار خرید وفروش 
چهارپایان مقفرری وضع کرد» برای کالاهای صادراتی و وارداتی هم علاوه بر آنچه 
سابق دریافت میشد مبلغ دیگری قرار داد؛ بخچالداری و عمل آوردن ابریشم را بخود 
منحصر کرد در حالیکه فبلا همه کس آزاد بود که بخ و ابریشم تهیه کند و بفروش 
رساند. 

دیگر از کارهای عضدالدوله این بود که شروع دریافت خراج را به نوروز معتضدی 
انداخت (معتضد خلیفه نوروز را در بازدهم حزیران "تیرماه" قرار داده بود) فبلاً خراج را 
بطور سلف پیش از برداشت محصول دریافت میکردند. یرای رعبت رسوم صحیحی 
قرارداد و رسم‌های زائد و ناراحت کننده را ازبین برد؛ ترتیبی داد که بداد ستمدیدگان 
برسنده خراجی که از کاروانهای حج گرفته میشد و تعدیاتیکه معمولاً نسبت بحاجیان 
مبکردند از میان برداشت ". ابوریحان بیرونی گوید ۳ در زمان ما دیلم در فارس خمسه 


مسترقه را با خر اسفندار مذماه نقل کردند وی نام عضدالدوله را نبرده اما از روی فرائن 





۱ - در آنزعان بیشتر مشاغل اهل ذمه بخصوص بهود و نصارا در دستگاه خلفا و بادشاهان طبابت 
بود؛ برای اطلاع از پزشکان بهودی و مسیحی همچنین پزشگانیکه در بیمارستان عضدی بغداد از 
بهودیان و مسیحیان در زمان عضدالدوله و بعد از او کار میکردند یکتاب اخبار الحکماء قفطی و عبون 
لا نباء ابن ابی اصبیعه باید رجوع کرد. درباره بیمارستان عضدی و اطباه آن در آینده سخن خواهد 
رفت. 

۰ مسکویه ج ٩‏ ص ۴۰۷ 

۳ . تانون سعودی ج ۱ ص ۷۱ 


صفات عضدالدو له 11۵ 





سیتوان احتسال داد که ابن عمل نیز از کارهای عضدالدوله بوده است. 


حضدالد وله و مذهب شیحه 


آل بوبه و مذهب تشیع -رکن الدوله و شيخ صدوق - 
در زمان آل بویه شعارهای شیعه بر پا شد - عزاداری 
عاشورا - شبیه واقعة کربلا - عید قدیر -معارضه اهل 
تستن با شیعه - مقاسه‌ای میان تأثیر رواج شمارهای 
شیعه در عراق و مصر - اتدامات دیگر - دو قسمت 
شیعه و سنی پغداد » تشیعم عضدالدوله - ارادت شدید 
او بحضرت امیرالمزمنین (ع) - نخستین کسی بود که 
در روی مرقد مطهر آنحضرت بارگاه ساخت - تصویر 
آن حضرت را بشمشیر خود کنده بود - بزیارت کربلا 
و تجف میرفت - وصیت کرد او را در لجف دفن کنند - 
مشهد حسضرت امام حسین را همارت کرد - 
هضدالدوله و شيخ مفید ‏ فرزندان مضدالدوله نیز 
شیعه و دوستدار اهل بیت بودند. 


عضدالدوله و مذهب شيعه ۱۷ 





XK KK yk xk x 


عضدالدوله پادشاهی مندین بلکه مروج دین بود بطوریکه مير سیدشربف 
جرجانی او را از مروجان دین اسلام درفرن چهارم شمرده است ا وی مانند پدرش 
رکن‌الدوله پیرو مذهب تشیع و در راه رواج این مذهب کوشش فراوان کرد بطوریکه 
پس از درگذشت او عراق مرکز درجۀ اول شيعه شده بود در حالیکه در آنوفت مذهب 
شیعه در ایران و شام و مصر مراکز عمده‌ای داشت. در عراق گذشته از بغداد که پایتخت 
آل بوبه بود» شهرهای کوفه و نجف و کربلا و حله و بصره از مراکز عمدة شيعه 
محسوب میشد» شهر اخبر قبل از دیالمه مهمترین مرکز شیعۀ عثمان بود ولی در زمان 
آل‌بوبه بیکی ازمراکز شیعه علی عليه السبلام تبدیل گردید بطوریکه در آنشهر سیزده 
مشهد بنام علی زیارتگاه بوده است ". 

در بارة اقدامات عضدالدوله در زمینۀ ترویج مذهب شیعه در آبنده بحث 
خواهیم کرد و اینک بعتوان مقدمه شرح مختصری در خصوص تشیع آل بویه ذکر 
میشو د. 
آل بوبه و مدهب نشیع 

در ابنکه بیشتر دیلمیان بویژه آل بویه» دوسندار اهل بیت و عموماً پیرو مذهب 
شیعه بودند حرفی نیست سخن در این است که آیا شیعه اثنی عشری بودند با پبرو 
اب دیگر شمه آنچه وریا سام میاشد اسن ادها رگ لوب زنل 





۱ سفينة البحار ج ۲ ص ۲۰۳. 


۱۱۸ بجش شم 


عمادالدوله» معزالدو له» رکن‌الدوله عضدالدوله شیعةٌ جعفری بوده‌اند.این مطلب از 
سخنان علمای بزرگ شيعه که معاصر آنان بوده‌اند و از گفتۀ علمای زمانهای بعد بخویی 
معلوم میگردد. از جمله جریان مباحثه و مناظره‌ای است که ميان شيخ صدوق محمد بن 
علی بن بابوبه قمی و یکی از ملحدان در مجلس رگن الدوله در باره امام غالب(ع) 
جریان یافت و خود شیخ در کتاب کمال الدين (یا اکمال الدین) 
آن را شرح داده و در آخر چنین گفته است که رکن الدوله به آن ملحد گفت: تو سخن 
شيخ را به جای خو د ننهادی و به او دروع بستی و مثل این است که به عجز خود اعتراف 
کردی و این روش تمام کسانی است که در باره امام زمان ما جدل میکنند! از این سخن 
به خوبی معلوم میشود که رکنالدوله به المۀ اناعشر(ع) و امام غالب (ع) اعتقاد داشته 
است. 
قبل از دیالمه شیعیان بغداد تحث فشار بودند با وجود این مرتب گرد یکدیگر بر ميامدند 
و چون خلیفه آ گاه مبشد دستور دستگیری آنان را میداد از جمله در سال ۳۱۳ بخلیفه 
گزارش دادند که شیعه در مسجد راثا که مخصوص شیعیان و مرکز اجتماعات آنان بود 
جمع میشوند فرمان داد ایشان را دستگیر و مسجد رابا خاک یکسان کردند" چند سال 
بعد پعنی در سال ۳۲۸ یکی از امرا نام بُجکُم دستور تجدید پنای آن مسجد را داد. 
آل بویه از آغاز روی کار آمدن خود در نرویج وتفویت مذهب شیعه و شعارهای آن 
شش میکردند ولی بايد دانست که آنان در حالیکه خود پیرو مذهب شيعه بودند و 


بآن مذهب سخت علاقه داشنند روابطشان با اهل تسان نیز خوب بود؛ هیچگاه اتفاق 





۱- کمال الدین صفحه ۲ ۵ چاپ تهران. 


عضدالدوله و مذهب شيعه ۱ 





نیفتاد که از لحاظ مذهبی با آنان مخالفتی کر ده باشند حتی اگرگاهی پیش آمدی موجب 
رنجش اهل تسنن میشد زود در جبران آن و رفع سوء تفاهم میکوشیدند جنانکه 
معزالدوله در موردی این کار را کرد؛ آنطور که از فحوای کنب تاریخ فهمیده میشود در 
نزاعهاثیکه آنزمان گاهی میان سنی و شیمه مخصوصاً در روزهای عاشورا رخ میداد 
پادشاهان آل بوبه گذشته از اینکه خود هیچگونه مداخله نداشتند با شدت هرجه تمامتر 
هم جلو نزاع و اختلاف را میگرفنند. بطورکلی از هر امریکه ممکن بود موجب جدائی 
میان سنی و شيعه شود جلوگیری ميکر دند از جمله همانطو رکه گفته شد عضدالدوله چون 
فصه خوانها را موجب بروز اختلاف میان شیعه و سنی نشخیص داد بسختی ایشان را از 
قصه گولی منع کرد. و بنا بنوشتۀ مسکویه در تجارب الامم با اقداسات عضدالدوله» 
دشمنیها و ناراحتیها که قبلا ميان اهل تسنن و شيعه وجود داشت» مرتفع شد و هر دو فرفه 
با هم در مساجد و زیارتگاهها حضور می‌بافتند. 
رکن الدوله و شيخ صدوق 

محمد بن علی بن بابویه قمی یکی از بزرگترین علمای شیعه مؤلف کنب بسیار از 
قبیل من لابحضره الفقیه که جزء کتب اربعه است۱ و خصال و عبون اخبار الرضا و علل 
را و ده کاب دیگرکه ریک جزه من مد شمه محموب مشود د 
کتاب معروف عبون اخبار الرضا گوید:! 

در سال ۳۵۲ از امیر سعید رکن الدوله خواستم که اجازۀ زیارت مشهد رضا(ع) 





۱ کتب اربعه چهار کتاب است از آثار علمای بزرگ شیعه در فرن چهارم و پنجم که این چهار 
کتاب معتبر رین کتابهای شبعه میباشد و هبارت است از کافی تألیف سحمد بن یعقوب کلینی» 
من‌لابحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق (ابن بابویه) تهذیب و استبصار هردو تألیف شیخ طوسی. 
۲ج ۲ ص ۲۷۹ چاپ قم. 


رال بسن سم 


را بمن بدهد رکن الدوله گفت آن مشهد مبارکیست و من آنرا زیارت کرده‌ام و حوائجی 
از آن مرقد شریف خواسته‌ام که بر آورده شده است تو در آنجا مرا از دعا و زارت 
فراموش مکن چون از سفر برگشتم پرسید بمن دعا کردی و بجای من زیارت نمودی؟ 
گفتم آری» گفت خوب کردی» بمن ثابت شده که دعا در آن مکان مستجاب است. 
بابد توضیح داده شود که رکن‌الدوله شيخ صدوق را از قم به ری دعوت کرده و با نعظیم 
و احترام تمام او را بشهر وارد کرده بود و هنگام ورود شیخ بمجلس او را پهلوی خود 
نشانده و از وی سژالهائی در موضوع نبوت و امامت نموده بود. رکن الدوله مجالس 
بحث مذهبی متعددی تشکیل داد که شیخ صدوق در آن مجالس مباحثات طولانی با 
پیروان ملل و نحل گوناگون کرد خود شیخ د ر کناب کمال الدین یا اکمال الدین بمباحثه 
خویش با بعضی از ملحدان! در مجلس رکن الدوله اشاره کرده است. که قبلا خلاصه‌ای 
از یکی از این مجالس ذ کر شده است. 
در زمان آل بویه شعارهای شیعه بر پاشد 

شمارهایی که چند فرن است شیعیان بر با میدارند» بوسیله آل بویه آغاز گردید) 
توجه آل بوبه بشعارهای مذهب شیعه و بر پاداشتن آنهاه ناشی از علاقةٌ دوستی آنان 
نسبت به اهل بیت و ضدیت با اعمال بنی امیه بود که تعالیم اسلامی را زیر پا گذاشتند و 
بسراغ نژادپرستی رفتند و تعصبات زمان جاهلیت راکه اسلام از بین برده بود از نو زنده 
کردند و با اهل بیت پیغمبر شدیدترین دشمنیها را نمودند. از جمله کارهای بنی امیه که 
دلالت بر دشمنی سخت آنان با خاندان بیغمیر مینماید این است که روز عاشورا را عید 


میگ فنند و خرشحالی میکردند. لباس نو در بر میکردند و خود را می آراستند و مجالس 


۱ ملحد در اصطلاح آنروژ بمعنی بیدین» لامذهب» و کسی بوده است که منکر مېد أو معاد باشد. 


عضدالدوله و مذهب شیعه ۲۱ 





سور و میهمانی بر پا میداشتند و شبربنی میخوردند'. 
این امر بر شیعه و پیشوایان شیعه بسیار گران و تأثر آور بود. شدت این تأثر در دعاها و 
زبارت نامه‌هائیکه از ائمه اطهار علیهم السلام روایت شده است بخوبی آشکار میشود؛ 
آل بویه در آغاز باین امر توجه کردند که روز عاشورا را روز عزا اعلام نمایند تا ابن 
سنت منحوص بنی امیه از ميان برده شود. 
عزاداری و تعطیل عاشورا 

تعطیل ۲ و عزاداری عاشورا با کیفیتی که از فرنها قبل معمول بوده و اکنون نیز 
معمول است از زمان آل بوبه آغاز گردید. آنان ییاد وافعة کربلا و بمناسبت عظمت و 
اهمیت این روز دستور دادند در روز عاشورا تعطیل عمومی بشود حتی نانوائیهاو 
دکانهائیکه مواد خوراکی مردم را میفروختند بسته شوده مردم لباس عزا پپوشند» زنها 
شیون کنند و این رسم سالها اجرا گردید. پس از آنکه آل بوه از ميان رفتند تا چند فرن 
اجرای آن متوقف شد و اگر انجام می‌یافت بکیفیتی که در زمان آل بوبه معمول بود 
اجرا نمیگردید ولی پس از روی کار آمدن صفویه مجددا معمول شد. 

درزمان آل بویه سا کنان محلهکُرخ از محله‌های بزرگ و قدیمی بغداد ( که | کنون 
نیز بهمین نام معروفست) چون شیعه ودند" در روز عاشورا عزاداری میکردند باين نحو 


که دسته جمعی د رکوچه و بازار حرکت مینمودند. در موفع حرکت چه میکردند و چه 





۱ -ابوریحان در آثار الباقیه صفحه ۲٩‏ ۳. 

۲ ۔ شيخ صدوق در کتاب علل الشرایع ج ۱ص ۲۱۷ حدیثی نقل کرده که دلالت بر استحباب 
تعطیل روز عاشورا میکند. 

۳ بطوریکه مقدسی نوشته (احسن التقاسیم ص ۱۲۹) در آنوفت در شهر بغداد ضلبه با شیعه و 


حنبلی بوده است فرقه‌های دیگر اهل تسان نیز در آن شهر بوده‌اند. 


بخش صشم ۱۳۲ 


میگفتند نوبسنده در کتب اریخ چیزی نیافته است اما همانطور که گفته خواهد شد از 
فحواي نوشتۀ باره‌ای از مورخان معلوم میشود که شبیه واقعة کربلا را درست میکرده‌اند. 

دستور عزاداری و تعطیل عاشورا را اول بار معزالدوله در سال ۳۵۲ صادر کرد. 
بافعی در این باره‌گوید: در این سال (۲ ۳۵) در روز عاشورا معزالدوله باهل بغداد دستور 
داد ماتم پپادارند و نوحه گری کنند دکانها را ندند و جلو در آنها پلاس آویزان نماینده 
طباخان را از پختن طعام منع کرد زنها موی‌کنان و مويه کنان بیرون آمدند گویند این 
نخستین روزیست که بر شهدای کربلا عزاداري شد ۱. 

ابن جوزی در وقایم سال ۳۵۲ گوید" معزالدو له دستور داد مردم در عاشورا 
گردهم بر آیند و اظهار حزن کنند در این روز بازارها بسته شد» خرید و فروش تعطیل 
گردید؛ قصابان گوسقند ذبح نکردند هریسه "پزها هریسه نپختنده مردم آب ننوشیدند در 
بازارها خیمه بپا کردند و بر آن خیمه‌ها پلاس آویختند» زنان بسر وروی خود ميزدند و 
دور شهر میگردیدند و بر حسین ندبه میکردند. در این روز بر حسین نوحه گری شد و 
ماتم بپا گر دید. 

ابن کثیر در وقایع همین سال گوید: که اهل تسنن قدرت منع شیعه را از این کار 
نداشتند زیرا عدة شیعه بسیار و نیروی پادشاه با ایشان بود. از این تاریخ ببعد تا اواخر 
آل‌بویه این مراسم هر سال اجرا ميشد. و اگر روز عاشورا با عید نوروز با مهرگان مصادف 


میگ دید مراسم عید را یک رور به تأخیر می‌انداختند *. 





مر آت الجنان ص ۲۴۷. 
۲ .منتظم ج ۷ ص ۰۱۵ 
۳ هریسه غذائی است که از گندم خرد شده و گوشت میپزند (حلبم). 


عضدالدوله و مذهب شیعه ۱۳۳ 





شبیه واقعه کربلا 

در روز عاشورا اهالی محلۀ کرخ دسته راه میانداختند و بطور سبار عزاداری 
میکردند. بطوریکه از فحوای نوشتة ابن اثیر و ابن کثیر معلوم میشود شیعة کسرخ شبیه 
واقعة کربلا را نشان میدادنده این دو مورخ در وفایع سال ۳۱۳ گویند:۱ در عاشورای 
این سال فتنة بزرگی میان سنی و شيعه واقع شد باين علت که اهل محلۀ سوق‌الطعام که 
سنی بودند دسته راه انداختند و برای نشان دادن واقعه جمل (باحتمال قوی در مفابل 
شيعه که واقعه کربلا را نشان میدادند) زنی را سوار شتر کردند و نام او را عایشه گذاشتند؛ 
مردی خود را زبیر و دیگری خود را طلحه خواند و میگفتند که ما بجنگ یاران علی 
میرویم» دو دسته در راه پیکدیگر برخوردند (ونزاع در گرفت) این وضع سالها برقرار 
بوده است. ذهبی در وقایع سال ۳۱۴ چنین گوید : 
در این سال شیعیان طبق عادت مستمر خود برای حسین سوگواری کردند. این جربان بعد 
از آل بوبه نی زکم و بیش در روزهای عاشورا وقوع میبافت و اغلب ميان سنی و شیعه نزاع 
و زدوخورد اتفاق میافتاد که در یکی از این وقایع اهل تسنن حرم حضرت موسی بن 
ی اما او ار ی اد ان 
نمودند که یک مورد سال ۵۰۲ بود. گویا در سالهای بعد مجدداً اختلاف و زد وخورد 
شروع شده است در سال ۱۴۱ خلیفه بابن جوزی (محتسب بغداد) دستور داد که مردم 


را از خواندن مقتل و فرالت اشعار جز در حرم موسی بن جعفر علیه‌السلام منع کند' 





.۲۷۵ ۔کامل ج ۷ ص ۵۱ والبدایه و النهایة ج ۱۱ص‎ ١ 
.۲ ۱۲ کتاب العبر ج ۲ص‎ ۲ 


۴ توضیح در بار مراسم عاشورا. قبل از آل بوبه در عراق و مصر و حجاز مراسمي کم بیش در 


6 ۵ 


۱۳۴ بحش شم 


عید غدیر 


مراسم مربوط به عید غدیر خم نیز در سال ۳۵۲ از طرف معزالدوله آغاز گردید 


روز عاشورا بر پا میشده است ددر زمان ائمه اطهار(ع) مررسوم بود که شاعری در مجلسیکه امام حضور 
داشت بمناسبت واقعهةٌ عاشورا اشعاری میخواند و خواص شيعه در این روز محزون سبزبستند. در 
زمانهای بعد در نقاطیکه جمعی از شیمه وجود داشتند باز در روز عاشورا در مراسمی معمول میگردید 
مثلا در مصر در آنوقت که هنوز حکومت خلفای فاطمی روی کار نیامده و قدرت دست خلفای 
عباسی و اهل تسان بود شیعه در روزهای عاشورا در مقبرۀ کلوم و نفیسه گرد میآمدند در زمان 
اخشیدیها بشیعه سخت میگرفند و آنان را آزار مینمودند از جمله‌اینکه سپاهیان سودانی در روزهای 
عاشورا جلو مردم را میگرفتند و مییرسیدند دائیت کیست؟ اگر میگفت معاویه او را احترام میگردند و 
بحال خود میگذاشتند و ار ساکت میماند اذیتش میکردند و جامه و هر چه داشت میربودند (خطط 
مقریزی ج ۲ ص ۲۹۰) با بد توضیح داده شود که چون خداوند در قر آن فرموده که زنان بیعمبر(ص) 
مادران مژمنین هستند (وازواجه امهانهم (سوره ۳۳ (احزاب) آیه ۱.) بزنان پیغمبر(ص) ام الموّنین 
گفته میشد و چون یکی از زنان پیفمبر (ص) ام حپپبه دختر ابوسفیان و خواهر معاویه بود یکی از 
هواخواهان معاویه چون وارد مجلس او شد برای خوش آیند او گفت انت خال المۋمنین یعنی چون 
خواهرت ام المژمنین است پس تو دائی مژمنین هسستی از آنوقت جممی از اهل تسنن این لقب را برای 
معاویه فضیلتی شمردند. در هر حال پس از روی کار آمدن خلفای فاطمی اسماعیلی در مصر که تقر یا 
مقارن روی کار آمدن آل بویه در عراق بود آنان یز در روز عاشورا مراسمی پاداشتند چنانکه در 
عاشورای سال ۳۹۳ جمعي از شیعه مطابق معمول خود بمشهد کلنوم و تفیسه که دو زیارتگاه بود 
رفتنده جمعی از سپاه سواره و پیاده که از شمال غربی آفریقا (تونس و مراکش) بمصر آمده بودند نیز 
جضور داشتند در آنجا شروع بنوحه گری و گربه بر حسین(ع) کردند در بازار ظرفهاي آب سقایان را 
شکستند مشکهای آب را پاره کردند؛ در زمان فاطمیها مراسم عاشورا مرتب بپا میشد» بازارها را 
می‌بستند و مردم بحال دسته جمعی در حالیکه با هم شعرهائی در مصیبت کربلا ببخواندند و نوحه 
گری میکردند بمسجد جامع قاهره میرفتند -مقربزی ج ۲ ص ۲۸۹ و ۰ ۰۲۹ ياقوت در ضمن شرح حال 
نفطویه متوفی در سال ۳۲۳ گوید: از یک نفر شیعه پرسیدند: آیا معاویه دایی تو است؟ پاسخ داد 


نمیدانم مادر من نصرانی است از او پرسید.(معجم الادباء ج ۱ صفحهٌ ۳۱۳) 


عضدالدوله و مذهب شيعه ۱۵ 





و سالهای بعد ادامه بافت. همدانی در وفایع سال ۲ و بد: شب پنجشنبه هیجدهم 
ذیحجه که شیعه آنرا غدیر خم مینامد در بازارها آتش افروختند (آتش بازی با جراغانی 
کر دند) در آن شب همانگونه که در شبهای عبد مرسوم است دکانها تا صبح باز بود» 
نوبت چیان طبل و بوق میزدند» بامدادان شیمیان بمقابر فریش ۲ رفتند و نماز عید بجا 
آوردند. 

ابن جوزی در این باره گوید معزالدو له دستور داد روز عید غدیر» مردم برخلاف 
روز عاشوراکه در حال اندوه بسر میبردند اظهار سرور بکنند» خیمه‌هابرپا نمایند و آنها 
را بیارایند» در شب عید غدیر در محل شرطه آتش افروختند» طبل و بوق زدند و 
بامدادان شتری نحر کردند و بزیارت مقابر فریش رفتند" این رسم نیز سالها جریان داشنه 
است از جمله در سال ۳۸۹ که طبق نوشته ابن جوزی" شعیه در کرخ و باب الطاق بنا بر 
عادت جاری خود در روز عید غدیر قبه‌ها بپا کردند جامه‌های زیا بر آن آوبختند» و 
اظهار سرو رکردند در شب عبد آتش افروخنند و بامداد شتری نح رکردند. 
معارضه اهل تسنن با شيعه 

اهل تسنن در مورد عزاداری عاشوراو سرور و جشن عید غدیر شروع بمعارضه با 
شيعه نمودند آنان نیز بعنوان اینکه روز عاشورا و بقولی هشت‌روز بعد از عاشورا روز 


قتل مصعب بن زییر است در آنروز دسته راه می‌انداختند و همانطو رکه گفته شد جنگ 





۱ تکمله تاریخ طبری ج ٩‏ ص ۰۱۸۷ 

۲ - مقابر قریش قبرستانی بوده است بیرون شهر بغداد که از زمانیکه حضرت موسی بن جعفر و 
حضرت محمد تقی(ع) در آن مدفون شدند شهر کاظمین با کاظمیه بجای این قبرستان بوجود آمد. 
۴ منتظم ج ۷ص ۱۱. 

۴ ۔متتظم ج ۷ ص ۰۲۰ 


جمل (وشاید وقایع دیگری) را نشان میدادند و در روز مزبور در مُسکن واقع در ناحیة 
دجيل بزبارت قبر مصعب میرفتند! و همچنین می‌گفتند روز بيست و ششم ذبحجه روز 
داخل شدن پیغمبر صلی الله عليه و آله و ایی بکر به غار ثور است" و در این روز (در 
مقابل عید غدیر شیعیان) جشن می‌گرفنند؛ نخستین بار که اهل تسنن در روز بیست و 
ششم ذیحجه جشن و سرور بپاداشنند در سال ۳۸۹ بود ". 
مقایسه‌ای میان تأثیر رواج شعارهای شیعه در عراق و در مصر 

همزمان با علتی شدن شعارهای شيعه در عراق به همّت آل بویه در مصر نیز که 
تازه تصرف فاطمی‌های اسماعیلی در آمده بود مذهب شیعه و شعارهای آن رواج 
یافت؛ در آنجا نیز در روز عاشورا عزاداری میکردند. عید غدیر را جشن میگرفتند؛ و در 
اذان حی على خير العمل میگفتند؛ اما معارضه‌ای که در عراق میان اهل تسنن و شيعه 
وجود داشت و نزاعها و کشتارهائیکه در این خصوص بین آنان رخ میداد در مسصر 
بندرت اتفای میافتاد. 

علت عمده این بو د که اهل تسنن عراق که اکثریت مردم آنرا تشکیل میدادند تابع 
مذهب حنبلی با حنفی بودند که از لحاظ فروع اختلافشان با شیعه زیاد است» مذهب 
رسمی خلفا هم مذهب حنفی بوده است (باستثناء چند نفر از آنان که بمذهب شيعه تمایل 


داشته‌اند) ولی سنی مذهبان مصر اغلب شافعی بودند و مذهب شافعی از حیث فروع 





۱ -مصعب بن زیر برادر عبدائه زبیر است که از طرف برادر در بصره فرمانروا بود و در جنگ با 
عبدالملک مروان در حدود کوفه کشته شد و درناحیه مسکن مدفون گردید. 

۲ فار ثور در نزدیکی مکه واقع شده و در این مکان است که حضرت پیغمیر(ص) در راه 
مهاجرت خود یشرب از شر کفار قریش در آن نهان شد. 

۳ ابن جوزی ج ۷ ص ۰۲۰۱ 


عضدالدو له و مذهب شيعه ۱۳۷ 


نزدیکترین مذاهب بمذهب شیعه است خود محمد بن ادریس شافعی پیشوای شافعیان ہنا 
بر معروف شیعه بوده است چون فاطمیان از میان رفتند و آل ابوب روی کار آمدند 
اختلاف و دشمنی میان سنی و شیعه در مصر شدید شد و در اثر آن وقایع مهمی رخ داد 
که از بحت ما خارج است. 
زیارت قبور امه 
آل بویه و وزیران و اطرافبانشان بزبارت کربلا و نجف میرفتند و از زمان آنان 

بزیارت قبور امامان رفتن رایج شد. در سال ۱۱ ۳ عزالدوله شر یف ایو الحسن محمد بن 
عمر را بنیابت خود در بفداد معین کرد و خود با محمد بن بیغ وزیر بقصد زیارت 
حضرت امام حسین علیه الشلام بکربلا رفت ۱ معلوم میشود که عزالدوله نسبت بائمه 
اطهار خلوص کامل داشته از جمله کارهای او در این زمینه اینستکه جسد پدرش 
معزالدوله را بمقابر فریش ( کاظمین فعلی) حمل و دفن کردند'. 

ابوالحسین بن مقله از هواخواهان آل بوبه در سال ۲ ۳۴ بزبارت کربلا رفت" از اوابل 
نفوذ آل بوبه نسبت بزوا رکربلا توجه میشد» در سال ۳۲۹ در بغداد در محل رصافه و 
باب الطاق قبه‌ها و خیمه‌هاگی بپاداشتند تا زوار کربلا که از اطراف میآمدند در آنها 
استراحت کنند ۲ در آن عصر زیارت نیمۀ شعبان معمول شده بود چنانکه در نیمه شعبان 


سال ۳۳۵ بسپاری از مردم برای زیارت قبر حسین عليه السلام از بغداد بیرون رفتند و در 





۱ تکمله ص ۰۲۳۲۱ 
۲ تکمله ص ۲۰۳. 
۳ همان کتاب ص ۰۱۷۲ 
۴ .همان کتات ص ۰۱۲۱ 


۵ 4 د 


۱۲۸ جس م 





باب الطاق برای آنان فبه‌هالی پپا شد . 
سلاطین متاخر آل بویه نیز به زبارت قبور اثمه اطهار علیهم السلام علافة خاصی داشتند 
از جمله ابو کالیجار(نواده عضدالدوله) چون در سال ۴۱۸ وارد بغداد شد تا زمام امور 
را در دست گیرد قبل از ورود به سرای سلطتی به زیارت مشهد موسی بن جعفر (ع) 
رفت" و نیز در سال ۱ ۴۳ جلال الدوله (نواده دیگر عضدالدوله) با فرزندان و جمعی از 
باران خود به زیارت کربلا و نجف رفت د رکربلا از جلو فیرستان پا برهنه شد و در کوفه 
از خندق شهر تا مشهد امیرالمژمنین(ع) که یک فرسنگ فاصله بود پیاده شد و با پای 
برهنه این فاصله را بیمود " 
موضوع بر بهاری و قبور أثمه ( 

در سال ۳۲۳ هجری یکی از بزرگان حنبلی بنام بربهاری شروغ بمخالفت با شیمه 
کرد و نسبتهائی بآنان داد مخصوصا بزیارت رفتن را سخت انکار نمود از این بابت در 
آن سال فتنه‌ها برخاست و بغداد دجار آشوب شد سرانجام خلینه الراضی ال دستور 
نفرفه اتباع بربهاری و حنبلی‌ها را صادر کرد بطوریکه دو نفر حنبلی حق نداشتند با 
یکدیگر سخن بگویند» جمعی از آنان را نیز حبس کرد از این گذشته توقیمی از طرف 
خلیفه صادر شد که در آن اعمال بربهاری را بشدت تخطثه کرده و از اينکه وی شيعه را 
هدف اتهام و اهانت ساخته خود وانباعش را بسختی سرزنش نموده است بخصوص از 


این جهت که بربهاری رفتن شیعه رابریارت فبور ائمه مورد حمله فرار داده بتندی بر او 


۱ -همان کتاب ص ۰۱۵٩‏ 
۲ ابن اثر ج ۷ صفحه ۲٩‏ ۲ 


۳ این الجوزی ج ۸ صفحه ۰۵ ۰۱ 


عضدالدوله و مذهب شیعه ۱۹ 





اعتراض کرده است» مقن این توقیع جالب را مسکویه در تجارب الامم آورده است! 
دو قسمت شيعه و سني بغداد 

پس از غلبه دیالمه و از ميان رفتن نفوذ خلیفه؛ شيعه و سنی در این شهر بصورت دو حزب 
سیاسی در آمدند. شیعیان از آل بوبه طرفداری میکردنده سنیان از سبکتکین و نرکان» اپن 
طرفداری بنزاع و زد وخورد نیز میرسید» د ر سال ۳ مردم بنداد دو دسته مشخص 
بودند: اهل تسنن که برای سبکتکین ۲ شمار میدادند و شيعه که شعار آنان برای عزالدو له 
دیلمی بود" و بتعبیر دیگر سنیها طرفدار ترکان بودند که در رأس ایشان سبکتکین حاجب 
فرار داشت و شیعه طرفداری از دیلمبان میکردند که فرمانروای ایشان عزالدوله بود. در 
این دسته بندی جنگهابرخاست» خونها ریخته شد و خانه‌ها بغارت رفت" 


گاهی سنی و شیعه بغداد فضلی و مرعوشی نامیده ميشدند: فضل و مرعوض نام دو 





۱ج ۵ ص ۳۲۲ عقاید بربهاری و اتباعش را در بارةٌ زیارت قبور ابن تیمه و شا گردانش بخصوص ابن 
قیم در قرن هشتم بتفصیل در آثار خود مورد بحث قرار داده‌اند سپس در قرن دوازدهم محمد بن 
عبدالوهاب مؤسس مذهب وهابی این عقاید را اظهار داشت و وهاییان بر مبنای آن بسیاری از قبور را 
خراب و زیارت آنها را منع کر دند (نویسنده در کتاب تاریخ و عقاید وهاییان مشاً مذهب وهابی و عقاید 
آنان را تفصیل ذکر کرده است). 

این مطلب نیز ناگفته نماند که پس از پابان قدرت آل بویه زوار نجف و کربلا گاهی مورد آزار و قتل و 
نهب بغدادیان قرار بیگر فتند چنانگه در سال ۴۲۲ جممی از مردم قم که بزیارت مشرف میشدند مورد 
تعرض اهل بغداد قرار گرفتند و سه نفر از ابشان کشته شد(ابن اثیر ج ۷ ص ۳۵۲) 

۲ این سبکتکین که در بغداد رئیس نرکان بود نباد با سبکتکین پدر سلطان محمود غزنوی اشتباه شود. 
۳ همدانی ص ۱۵ ۲ . 

۴ منتظم ج ۷ ص ۱۸ در سال ۳٩۰‏ - عزالدوله تدیری اندیشید که مبان ترکان و دیلمبان آشتی 
برقرار کند تدابیر وی اين بود که دو دختر از دو نفر از سرکردگان ترک را بازدواج دو پسر خود در 
آورد ولی این چاره جویی نتبجةٌ کافی نداشت» برای تفصیل بمسکویه ج ٩‏ ص ۲۸۲ رجوع فرمایید. 


پیک سریع السیر بود که نامه‌های معزالدوله را از بغداد برای برادرش رکن الدوله بری با 
اصفهان میبردند؛ سرعت سیر این دو نفر در بغداد مشهور و جلب توجه عموم را کرده 
بود. فضل سنی و مَرْعُوش شيعه بود بدین مناسبت سنیان بغداد فضلی و شیعیان مرعوشی 
خوانده می‌شدند؛ دو اصطلاح فضلی و مرعوشی کم کم شیوع یافت و در شهرهای دیگر 
نیز رایج شد چنانکه در اهواز دو دسنه مرعوشیین و فضلیین مشخص بودند و بین آنان در 
زمان مقدسی (اواخر قرن چهارم) دشمنی و زد و خورد جریان داشته '. 

داستان فضل و مرعوش به تدریج به تعمصب میان محله‌های شيعه و سنی انجامید که 
عباران و جاهلان محل جلو کسی را میگرفتند و میپرسیدند که تو فضلی هستی با 
مرعوشی؟ واگر جواب مطابق میل سژال کننده نبود مزاحم آن کس میشدنده ابو حبان 
توحیدی میگوید: در محله با سلطاق (در بغداد) عیاری دهته قاطر ابن معروف فاضی 


۱-احسن التقاسیم ص ۰۴۱۷ 

توضیح در باره فضل و مرعوش 
یکی از کارهای تازه و شگفت معزالدوله این بود که عده‌ای پیک دونده انتخاب کرده بود و بآنان 
مقرری گزاف مپرداخت و مورد عابت و تشویق خود فرار میداد. این پیکها بسرعت تمام و 
بی‌سابقه‌ای اخبار و نامه‌هامی را از جانب معزالدوله نزد برادرش رکن الدوله که در اصفهان یا ری اقامت 
داشت مپېر دند و پاسخ رکن الدوله را نزد معزالدوله در بغداد میآوردند. در مان اين پیکان‌تیز رو فضل 
و مرعوش از همه چابکتر و سریع السیرتر بودند بطوریکه گوی سبقت را از هر قاصدی میربودند زیرا 
هر یک از آن دو میتوانست در روز چهل و چند فرسنگ طی مسافت کند(*). 
این امری خارق العاده بود و بهمین لحاظ فضل و مرهوش از نظر مردم حکم دو انسان فوق العاده و 
افسانه‌ای را پیداکردند و منشاً تعصبات فرقه‌های مختلف قرار گر فتند. پیمودن این مقدار سافت آن هم 
در نوبت‌های متوالی بسیار عجیب بنظر میر سد اما باید توجه داشت که زمان متاسب با احتیاجات خود 
افرادی را بوجود میا ور د. 


* این اثیر ج ۷ ص ۲۲. 


عضدالدوله و مذهب شيعه ۱۳۱ 


o ©‏ ۳۲ ۶ ۰ ت 
الفضاۃ را گرفت و پرسید ای قاضی بما بکو تو مرعوشی هستی یا فضلی؟ قاضی متحیر 
ماند که جه پاسخش بدهد که اگر جواب بر خلاف میل عبار باشد جه سفاهب و فتنه‌ای بر 
پا خواهد شد» سپس قاضی از یکی از همراهانش پرسید: ما در چه محله‌ای هستیم؟ پاسخ 


داد: در محله مرعوشی. قاضی خود را مرعوشی خواند و رها شدا 
از کودکی مذهب شیعه در او رسرخ کرد 


عضدالدوله در دامن پدری چون رکن‌الدوله پرورش بافت که دربارۀ نشیع وی و 
روابطش با شیخ صدوق جلوتر سخن گفتیم بعلاوه عموها و دیگر افراد خاندان وی و 
عموم معاشران و ندیمان او درستدار اهل پیت (ع) بودند» طبیعی است که معتقدات پدر 
و بستگان نزدیک در وی رسوخ پیدا کرد. از این گذشته از جمله ندیمان عضدالدوله 
یکی صاحب بن عباد بو د " که بمناسبت فضائل و کمالات فراوانی که داشت عضدالدوله 
نسبت باو احترام خاصی فائل بود بلکه باید گفته شود که صاحب در عضدالد وله بتمام 
معنی نفو ذکلمه داشت و میدانیم که صاحب بن عباد از اعیان شيعه است» و صفی که شيخ 
صدوق از او کرده و دعالیکه بوی نموده این مطلب را ثابت میکند " دلیل دیگر بر خلوص 


اعتفاد اف در بارة ائمه دو فصیده است که ور هح حصرت رضا سروده و 





۱-الامتاغ والموانسه ج ۳ صفحه ۰۱۸۸ 

۲ آثار الوزراه عقیلی ص ۱۹۷ از پاره‌ای عبارات ابوحیان در مثالب الوزیرین بر میا بد که صاحب 
شیعه زیدی بوده است ولی با فرائنی که در دست است و در متن بقسمتی از آن اشاره شده» احتمال 
قریب بیقین این استکه اثنی عشری بوده است. 

۴ عون اخبار الرضاص ۲ و ۰۷ 


۱۳ بخش شم 


بآن حضرت هدیه کرده است. قصیده اول با این بیت شروع میشود: 

با سار اد ی طوش تفهد طهر و زبس تفدیس 
قصیده دوم با این بیت شروع میشود . 

با زاثراً قذ نها درا قذ رکضا 
با به نوشته ثعالبی» صاحب هر وقت آب بخ مینوشید میگفت: همجن على ی 
(خدایا دوباره یزید را لعنت کن)۲ 
ارادت شدید او بحضرت امیرالمژمنین 

عضدالدوله نسبت بحضرت امیرالممنین علیه‌لسلام ارادت مخصوصی داشت از 
فرائن چنین بر می‌آید که وی موفقیتهای شگرف خود را مرهون علاقمندی نسبت 
بانحضرت و تبرک جستن بنام و زیارت مرفد مطهر آنحضرت میدانسته است. عفیدة 
بعلی بکیفیت مذکور در میان عده‌ای از طبقات مختلف و جود داشته است و نویسنده در 
کتابی تحت عنوان جوانمردی که دردست تالیف دارد این مطلب را بتفصیل بیان کرده 


است. 
بر روی قبر آن حضرت 
بنای باشکوهی بر پا نمود 
ابن خلکان چنین نوشته است که عضدالدوله نخستین کسی بود که قبر 


مطهرحضرت امیرالممنن را آشکار ساخت ؟ ولی طب نوشت ابن حوفل چند سال قبل 


۱ عبون اخبار الرضا ص ۴ و۵ وا. 
۳-ج ١ص‏ ۱ ۲۵؛ 


عضدالدوله و مذهب شيعه ۱۳۳ 





از تولد عضدالدوله ابوالهیجا عبدالله بن حمدان متوفی در سال ۳۱۷ روی قبر مطهر گنبد 
عظیمی بنا نمود که ازهرطرف پایه‌های بلندی داشت و از هر سوی آن دری باز ميشد؛ 
پرده‌های فاخر از اطراف آن آویزان کرد و از بهثرین حصیرهای سامانی (ظاهراً این 
حصیرها از نفیس‌ترین فرشهای آنروز بوده است) آنرا فرش نمود و دور تا دور بنا فلعة 
محکمی ساخت! ازفرائن دیگر نیز مسلم میگردد که فبر حضرت سالها پیش از 
عضدالدو له (بقولی از زمان هارون والرشید, آشکار بوده است و مردم بزبارت آن 
میرفته‌اند و بسیاری از بزرگان در آن مکان مقدس دفن شده‌اند. (ولی خواص از اتد 
محل قبر آن حضرت را میدانستند.) 

آنچه مسلم میباشد ابن است که عضدالدوله بر روی قبر آن حضرت بنای 
باشکوهی ساخته و در آبادانی نجف کوشش کرده است و طبق نوشتۀ حسن بن محمد 
دیلمی عضدالدوله خود و سپاهش تردیک بیک سال در نجف ماندند و از اطراف 
معماران و صنعتگران را احضار کرد و با صرف اموال بسیار بنائی بس نیکو در روی 
مرقد مطهر و اطراف آن بر پا نمود؟ و دیوارها را با چوب ساج نقش و نگاردار پوشانید 
و اوقافی برای آن معین کرد. این بنا تا سال ۷۵۳ هجری بر پا بوده‌است" 


تصویر امیرالمژمنین علی(ع) را به شمشیر خود کنده بود 


۱ -صوره الارض ۲۱۵ ملف روضة الصفا (ج ۳ ص ۱۵۱) در خصوص گنجی که نصیب 
عضدالدوله شد و بنای نجف رااز وجه آن بر پا نمود داستان مفضلی ذکر کرده که در صحت آن تردید 


است؛, 
۲ ارشاد دیلمی (از آثار قرن هشتم) ج ۲ ص ۲۲۵. 
۳ غاية الا ختصار از آثار قرن هشتم ص ۰۱۱۱ 


۱۳۴ بخش ششم 


ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه ۱ در ضمن بيان مقام و عظمت حضرت 
امیرالمزمنین علي (ع) در ميان تمام اقوام و ملل و اعتفادیکه پادشاهان پانحضرت 
داشته‌اند چنین گوید: چه بگویم در بارۀ مردیکه اهل ذمه با اينکه منکر نبوت پیفمبر 
بودند او را دوست میداشتند و فلاسفه که معاند دینند برای او عظمت فاللند» ملوک 
فرنگ و روم صورت او را در عبادتگامهای خود میکشند» ملوک نرک و دیلم تصویر 
وی را بر شمشیرهای خود میکنند» بر شمشیر عضدالدوله و پدرش رکن الدوله صورت 
علی(ع) بود همچنین شمشیر آلب ارسلان و پسرش ملکشاه مزین بصورت علی بود؛ 
پادشاهان از تصویر آن حضرت فتح و پیروزی امید داشنند. 
بزیارت کربلا ونجف میرفت 

عضدالدوله در ماه جمادی الاولی سال ۰۳۷۱ عازم زیارت کربلا و نجف شد و 
در اواخر همان ماه وارد کربلا شد و بعد از زبارت مرقد حضرت امام حسین عليه السلام 
جواثر و عطایای بسیاری میان تمام طبقات مردم پخش کرد مبالغ زبادی در صندوق 
بطهر حضرت قرار داد تا بین علویان فسمت شود شمارة علویان کربلا در آن وفت 
دوهزار و دویست نفر بود که بهر یک سی و دو درهم رسید» ده هزار درهم نیز ميان 
مجاورین حرم تفسیم نمود همچنین یکصد هزار رطل خرما و آرد و پانصد طاقه جامه 
دربین مردم فسمت کرد. در ۲۵ همان ماه بکوفه و نجف مشرف شد و مرفد سطهر 
حضرت امیرالمژمنین علبه السلام را زبارت نمود و مبالغی در صندوق آنحضرت قرار 
داد تا میان علویان قسمت شود. 


شمارة علویان مقیم نجف یکهزار و هفتصد نفر بود که بهر یک بیست و یک درهم 





۱ج ۱ص ۲۸. 


عضدالدوله و مذهب شیحه ۳۵ 





رسید» پانصد هزار درهم میان مجاوران حرم پخش کرد؛ بطبقات دیگر نیز بفراخور 
حالشان جوائژی عطا نمود !. 
وصیت کرد او را در نجف دفن کنند 

بسپاری از رجال و بزرگان شیعه وصیت میکردند در نجف یا کربلا دفن شوند از 
این جهت در ابن شهر مقدس عده زیادی از بادشاهان و وزیران و امرای شيعه مدفونند ؟. 
عضدالدوله بنا بر مشهور از کسائیست که وصیت کرد او را در نجف دفن کنند؟ و در 


بخش نهم خواهیم گفت که پس از فوت مدتی جسد او در بغداد بامانت گذاشته شد سپس 


بنجف معفل گردید. 
عمارت مشهد امام حسین(ع) 


متوکل عباسی در سال ۲۳۰ دستور داد قبر امام حسین همچنین خانه‌ها و 
بناهائیکه اطراف آن بود خراب کنند و بر روی آنها آب ببندند و زراعت نمایند و نیز 
مردم را از آمدن بآن مکان مقدس منع کرد. مأمور صاحب شرطه در آن ناحبه ندا در 


داد که بعد از سه روز ه رکس در اینجا یافته شود بزندانی خواهد افتاد که رهائی از آن 





۰۱۳۳۲ فرحة الغری ص ۱۳۲ و‎ ١ 

۲ از کسالیکه در آن اوان وصیت کرد او را در کربلا دفن کنند ابوالعباس احمد بن ابراهبیم کافی 
وزیر است که پس از فوت وی در بروجرد در سال ۳۹۹ پسرش خواست زمینی در کربلا نزدیک قر 
مطهر از شریف علوی که متصدی قبر و اطراف آن بود بمبلغ پانصد دینار بخرد ااما شریف حاضر نشد 
پول بگیرد و گفت این مردیست که بجدمن پناه آورده و من برای قبر او پولی در یافت نمیکنم و جنازة 
ابوالعباس را بااستقبال و احترام فراوان وارد کربلا کرد و در جنب مرقد مطهر بخاک سپرد.(معجم الا دی 
ج ۲ص ۱۰ ۱). 

۴ این خلکان ج ۳ ص ۲۲۲. 


۵ ۵4 


ممکن نیست ۱ عضدالدوله در تجدید بنای قبر ساختمان گنبدی بر روی قبر و بارگاهی در 
اطراف آن اقدام نمود؛ 
عضدالدوله و شیخ مفید 

محمد بن محمد بن نعمان معروف بابن المعلم و ملقب بمفید از بزرگترین علماء 
شیمه است که با آل بویه معاصر بود وی در آن زمان ریاست شیعه را بعهده داشت. ابن 
ندیم میگوید" من خود ابن المعلم را دیدم» وی سر آمد اقران بود و ریاست منکلمان 
شیعه را بمهده داشت؛ در علم کلام پیشرو و سخت هوشیار و حاضر الذهن‌بود. 

شیخ مفید نزدیک بدویست کتاب و رساله کوچک و بزرگ تألیف کرده و 
بسیاری از علماه بزرگ سمت شاگردی او را داشته‌اند که ازجمله آنان ید رضی و 
سیدمرتضی و سالار دیلمی هستند شیخ مفید با پیروان مذاهب مختلف مناظراتی داشته 
که بسیار حائز اهمیت است یکی از این مناظره‌ها که مبان شیخ و قاضی عبدالجبار معتزلی 
جربان یافت بسمع عضدالدوله رسید وی شیخ را طلب کرد و از کیفیت مناظره جویا شد 
شیخ مطلب را شرح داد» پادشاه بغایت ویراگرامی داشت و جواثر بزرگی در باره او مقرر 
نمود ؟. عضدالدوله چه بسا که بدیدن شیخ مفید میرفت. وی در رمضان سال ۴۱۳ وفات 
یافت و از جناز؛ او تجلیل کم سابفه‌ای بعمل آمد و در حدود هشتاد هزار نفر در تشییع 
جنازه او شرکت کردند. 
نذر برای امامزادگان 


۱ تاریخ طبری ج ۷ ص ۱۵ ۲.. 
۲ - تاریخ گزیده ص .۴٩۱‏ 

۳ الفهرست ص ۲ ۲۵. 

۴ -رضات الجنات ص ۲۸ ۵. 


عضدالدوله ومذهب شيعه ۱۳۷ 








عضدالدوله همانطور که گفته شد زباد نذر میکرد. از جمله ده هزار درهم نذر 
صندوق قبر عبدالله بن محمد بن عمر بن علی‌بن اببطالب عليه السلا مکرد ۱. و دلیل دیگر بر 
شیعه اثنا عشری بودن او شعری است که ابن شهر شوب از علمای معروف شيعه فرن ششم 
در کناب مناقب به اونسبت داده که به معتقد بودن خود به امامت دوازده امام معصوم 
تصریح کرده است» معهذا از طرف بعضی از علما در این باره تردید شده است از جمله 
سید ابن طاوس گفته است که عضدالدو له از علمای نجوم بوده و منسوب به تشیع است؛ 
محتمل است زیدی مذهب بوده باشد' و از سخن مقدسی چنین بر می ابد که عضدالدو له 
متمایل به مذهب ظاهریه بوده است ". 
فرزندان عضدالدوله نیز شيعه بودند 

فرزندان و نوادگان عضدالدوله نیز از دوستداران علی و خاندانش بودنده دو نفر 
از آنان یکی شرف الدوله و دیگری بهاءالدوله در نجف جنب قبر پدر مدفون شدند و 
یکی از نوادگان او بنام ابوطاهر فرزند بهاءالدوله از بغداد پیاده بزیارت نجف و کربلا 
میرفت ۴. 
عضدالد وله و حکام فاطمی مصر 





۱ - تاریخ بغداد ج ۱ ص ۰۲۲۴ قبر عبد الله بن محمد بن عمر بن علی بن الحسین(غ) در قرن چهارم 
معروف به قبر الّذور بوده است که همه وقت مردم به زیارت آن میرقته‌اند. (تفصیل مطلب در ادب 
الطف ج ۳ص ۲۳) 

۲ فرج المهموم صفحه ۵ ۲ب . 

۳ احسن التقاسیم صفحه ۴۳۹ -مقصود از مذهب ظاهریه مذهبی است که ابوسلیمان داود بن علی 
اصفهانی (متوفی در سال ۰) یدید آورد که مبنای آن تمشک به ظاهر کتاب و سنت است. 


۴ مجالس المۋمنین ج ۲۳۳۰ و ص ۳۳۳. 


عضدالدوله و مذهب شيعه ۱۳۸ 





مقریزی مورخ معروف مصری در کتاب اتعاظ الحنفاء گفته‌است؛ جون فناخسرو بسر 
حسن دیلمی در بغداد به پادشاهی نشست علویان بغداد راگرد آورد و از آنان پرسید: 
این مردی که در مصر خود را علوی مبخواند (مقصود نزار بن معد است) از شما است؟ 
گفتند از ما نبست گفت آنجه میگویید بنوبسید» علویان با خط خود نوشتند که نزار نه 
علوی ونه از اولاد ابوطالب است؛ آن گاه عضدالدوله فاصدی نزد نزار فرستاد و به او 
پیغام داد که ما میخواهیم بدانیم که ن وکیستی؟ این امر بر نزار گران آمد و گویند که فاضی 
او ابن نعمان نسب وی را نوشت و در منابر خواندند ا. 

و به گفته ابن اثبربسیاری از علوبان مطلع از علم انساب نسب علویان مصر را صحیح 
ee AE O‏ 


| -اتماظ الحنفاج ١‏ صفحه ۳۰و ۴١‏ 
۲ الکامل ج ۱ صفحه ۱۲۴. 


بناها و آثار عضدالدوله 


اندامائیکه برای آبادانی شیراز کرد - شهری که 
نزدیکی شیراز بنا لمود - تغییر نام شهر جور - آب 
انبارهائی که ساخت - بند امیر . اتداماتیکه برای 
آپادانی بغدادکرد -دستور او در بار؛ املاک و اراضی ر 
خضانه‌ها ۔ بیسارستان مضدی - محمد زکریا و 
بیمارستان عضدی -روایت ابن ابی‌اصییعه آثار دیگر 
کتیبه‌هایی مربوط به عضدالدوله در تخت جمشید 
سکه مضدالدرله, ک‌ابخانه مظیم مضدالدوله - 
کتابخانه در آن عصر .کتابخانه ناطمی‌ها. 


۱۴۰ بناها و آثار عضداله له 





1 # ۸ 


اقداماتیکه برای آپادانی شیرا زکرد 

شهر شیراز در زمان عضدالدوله چنان معمور شد که در او جای لشکر نماند! از 
این روی وی در نزدیکی شیراز شهر دیگری بنا کرد که بعدا در باره آن سخن خواهیم 
گفت» عضدالدوله در شیراز سرائی عظیم بساخت که جلوتر راجع بآن سخنمگفته شده 
است. مقدسی گوید ' من در شرق و غرب زمین سرائي باین زیبائی و عظمت ند‌یده‌ام 
سرائیکه اگر عامی داخل آن شود شیفته میگردد و اگر عاقل داخل شود بیاد فصور بهشت 
میافند؛ این سرا دارای دو طبقه است در طبفۀ پائین نهری جریان دارد که از یک منزلی 
آورده‌اند مقدار آب به اندازه‌ایست که آسیائی را میگرداند» این نهر در پاره‌ای از 
خانه‌ها و رواقها به تندی جریان دارد.یک نهر از دوفرسخی آورده‌اند که از بالا 
میگذرد: آب این نهر از پشت بام خانه‌هایی که برای باد زدن در تابستان خیش در آنها 
تعبیه شده عبور میکند در نتیجه فطرات آب دائلم از بادزنها جاری است " و هنگام 





۱ -اين بلخی ص ۰۸ ۰۱ 

۲ اسن التقاسیم ص ۰ 

۳ در اینجا کلمه خیش بکار رفته و آن پرده‌ای بوده است از کتان مانند بادبان کشتی که از سقف 
اطاق آویزان میکردند و بوسائلی آنرا مرطوب نگاه میداشتند و ریسمانی بآن بسته شده بود که چون 
آنرا میکشید ند در اثر حرکت پرده مزبور هوا خنک میشد. در آن زمان نعي خیش برای خنک شدن 


هوا در تابستان معمول بوده است: بیهقی ضمن وصف دوران جوانی صلطان مسعود غزنوی گوید: 


بحهش همم ۱۴۱ 


حرکت دادن آنها در فضا بخش میشود؛ اطاقها برنگهای گونا گون است» بعضی برنگ 
چینی سبزه برخی دیگر سنگ گونه میباشد پاره‌ای با مرمر فرش شده بعضی دیگر طلا 
کاری و دارای نقش و تصویر است در این بنا سیصد و شصت خانه بنا شده است که 
هیچیک در طرز ساختمان وفرش و پرده و تخت شیه بدیگری نمیباشد. عضدالد وله در 
هر روز از ایام سال در یکی از خانه‌ها مینشست در این بنا باغهای عظیم و شگرف ایجاد 
کرد با درختانی از میوه‌های کمياب. 
شهریکه نزدیک شیراز بنا نمود 

در نیم فرسنگی شهر شیراز شهری احداث کرد بنام کرد فناخسروی نهر بزرگی از 
یک منزلی با مخارجی گزاف در آن جاری ساخت د رکنار این نهر باغی بوجود آورد با 
وسعتی در حدود یک‌فرسنگ؛ پشم ریسان وبافندگان خز و دیبا را پآنجا متتقل نمود 
پارچه‌هایی برای لباس در آنجا بافته میشد و نام عضدالدوله را در کنار پارچه مینوشتند. 
سرداران عضدالدوله در این شهر خانه‌هایی برای خود بنااکردند در هرسال یک روز را 
عید میگرفتند در این روز مردم برای لهو و لعب جمع میشدند اکنون (زمان مقدسی در 
اراغر قرن چهارم) این شهر بویرانی گرائیده و بازار آن از ميان رفته است.۱ عضدالدو له 
در روز بیست و دوم ربیع الاول سال ۳۵۴ شهر کردفناخسرو را افتناح کرد و هر سال در 


همین روز جشن ۲ فنند.۲ حمدالّه مستوفی گوبد:۴ 


دستور داد در کوشکت باغ عدنانی برای خواب فیلوله (خواب پیش از ظهر) لوله و شیر آب نصب 
کردند و خیشها آويختد. 

:۴۳۱ ۔احسن التقاسیم ص‎ ١ 

۲ آار البلاد ص ۲۴۵. 


۱۲ ناها و آثار عضدالو له 





در عهد عضد الدوله دیلمی شیراز چنان معمور شد که در او جای لشکر نماند در 
سمت قبله شبراز قصبه‌ای ساخت و لشکریان را در او نشاند آنرا فناخسروکرد خواند و 
عوام سوق الامیر خواندند و این قصبه به مرتبه‌ای رسید که پیست هزار دینار حاصل 
داشت اما اکنون خراب است و داخل حومه شده است. 

ما فروخی در بارة علت احداث سوق‌الامی رگفته است: عضدالد وله هنگام کودکی 
در اصفهان همه ساله میدید که مردم اصفهان در ایام عبد نو روز از خرد و کلان؛ زن و 
مرد با اثاثه و وسائل در درواز؛ خور؛ بازار جرین گرد می‌آیند و یکی دو ماه با خوشی و 
نشاط کامل و انواغ تفریحات و شادکامیها بسر میبرند و بازارهای گوناگون (و شابدر 
نمایشگاهها) توأم با سرور و شادی پا میسازند. 

عضدالد وله را اين نشاط و پایکوبی مردم در ابام نوروز بسیار خوش میاًمد. چون 
بپادشاهی فارس رسید باخاطره‌ای که از نوروز اصفهان داشت» دستور داد» چنان محلی 
در شیراز ایجاد کنند تا مردم شیراز و نواحی در ایام نوروز همان مراسم معمول در 
اصفهان را در آنجا بپادارند ؛ باین مناسبت سوق‌الامیر باکیفیتی که ذ کر شد بوجود آمد. 
ابن حوفل مدت بازار اصفهان و عيش و سرور مردم را در عید نوروز هفت روز نوشته 


امتا ۲ 


تغییر نام شهر جور 
کلم جور عربی شد؛ کلمه گور است و گور نام یکی از شهرهای قدیمی فارس 
میباشد که اکنون فیروزآباد نامیده میشو د. عضدالدو له هنگامیکه در شیراز بود گاهي 


| محاسن اصفهان ص ۳. 


۲ -صورة الارض ص ۱۰ ۰۳ 


بخش هز ۱۳۳ 


بشهر جور مسافرت میکرد» لطیفه گوبان شیراز میگفتند ملک بگور رفت عضدالدوله 
برای جلوگیری از این تعییر زشت دستور داد نام آنرا به «پیروز آباد, تغییر دادند.! 
آب انبارهائی که ساحت 

در راهها برای آسایش مسافران دستور داد جاه حفر کردند و آب انبار ساختند 
بعضی از این آب انبارها آنقدر بزرگ بود که بخوبی کفاف یکسال مصرف مردم را 
میداد از جمله در استخر (در حدود نخث جمشید فعلی که با آباد شدن شیراز از بین رفت) 
آب انباری بناکرد که اگر مدت یکسال در هر روز هزار مرد از آن آب برمیداشتند یک 
پایه (با پله) از هفده پاية آن تمام نمیشد. این آب انبار دارای هفده پایه (یاپله) نردبان بود 
که داخل آن ميشدند و در دیوارهای آن چنان باکرباس و قیر و موم ساروج را محکم 
کرده بودند که بهیج وجه آب از آن نمیتراوبد؛ وسط آب‌انبار ستونها ساخته و برروی 
آنها سقف زده بودند تا آب از تغییر هوا سالم ماند". 
بند امیر 

ابن بلخی گوید" بند عضدی همانست که در جهان مانند آن نیست و صفتش 
آنستکه نواحی کزبال پیش از این بند صحرا بود بی آب عضدالدوله تقد ر کرد که چون 
این بند می‌بساخت آب رود کر بر آن صحرا عظیم میگرفت پس مقذران را و صانعان را 
بیاورد و مالهای بسیار بل کرد تا مصرفهای آب بساختند از چپ و راست رود کر پس 


و 2 .۰ 
شادزوانی عظبم کرد ازسنگ و صهروج (ساروج) در پیش و پس بند و آنکه این بند بر 


۱ - مقدسی ص ۲ و باقوت در همین ماده. 
۲ .نز هه القلوب ص ۵۸. 


۳ نارس نامه ص ۲۳ ۰۱ 


۴ ۱ بناها و آثار عضد ال له 


آورد از معجون صهروج و ریگ ریزه چنانکه آهن بر آن کار نکند و هرگر خللی در آن 
نرسد. 

باقوت حموی چنین گفته است: عضدالدوله این بند را بنام خود کرد و بند 
فناخسرو ام نهاد. بواسطه‌بند مزبور زمینهای بایر بسیاری آپاد شد و قریه‌های زیاد و 
روستاهای پر در آمدی بوجود آمد.۱ 

حمد الله مستوفی در این باره گوید بندامی رکه عضدالدوله بر آب کر بسته است از 
سدیکه شاپور؛ فیصر روم را ملزم کرد در شوشتر ببندد عظیم نراست, بند امیر را 
عضدالدوله بر روی رودخانه کر بست تا بلوک کربال را مشروب نماید" ( کر بضم کاف 
نام رودخانه و بال نام قراء و مزارعی است که در طرفین رود قرار دارد) در نتیجه بسته 
شدن این سد در زمان عضدالدوله هر سال هفتصد هزار خروار غله از بلوک کربال 
برداشت می‌شد ۴ مؤلف فارس امه ناصری در این خصوص چنین گفته است* 

از عجائب بناهای فارس بند امیر اسست که بادشاه زمان امیر عضدالدوله 
فناخسرو دیلمی در حدود سال ۱۵ ۲ بر این رودخانه سدی از سنگ و ساروج بسته 
است که قلم از تعریف و زبان از تفریر پهنا و درازا و بلندی و استواری آن عاجز است با 
آنکه جندبن صدسال از زمان بنای آن گذشته است هنوز (در حدود هشتاد سال قمل) 
رخنه و شکستگی در اصل بند نشده و گاهی از کنار این بند رخنه‌ای شود و مبالغی وجه 


نقد و جندین هزار عمله ازدهات جمع نموده تا آنرا سد کنند و از پهنای این بند است که 


۱ معجم البلدان ج ۳ص ۰.۲۱۷ 
۲ - نزهه القلوب ص ۰ ۰۱۲۳ 

۲ - تاریخ وصاف ص ۴۴۵- 
۴۳ج ۲ ص ۲۵۷. 


بخش هفتم ۱۳۵ 


خانه نشیمن کلائنر و جمعی دیگر بر آن ساځت‌اند. 

بوک کربال که از بند امیر مشروب میشود در هفت فرسخی شمال شیراز واقع 
شده بطول سیزده فرسخ و عرض دو فرسخ و نیم حدود آن از شمال ارسنجان و نواحی 
مرودشت از مغرب حومه شیراز از جنوب سروستان از مشرق درباچه بختگیان است. 
دربارة بندامیر گفته شده است کوهی را در دربا تعبیه کرده؛ با جزیره‌ای در دربا بنا 
نهاده‌است. 

موف مجالس المژمنین دو جملة مزبور را در باره عظمت بند امیر از علامةدو انی 
در رسال عرض لشکر نقل کرده‌است. 

بند امیر هنوز هم برجاست و گویا تنها اثر مسلمی است از عضدالدوله که سالم 
باقی مانده است. 
اقداماتیکه برای آبادانی بغداد کرد 

شمّه‌ای از اقدامات عضدالدوله در بغداد قبلا گمته شده است و اینک قسمتی 
دیگر در این باره ذکر می‌گردد: 

در خصوص بغداد و وسعت و جمعیت آن در زمان خلفا سخنان گزاف آمیزی 
گفته شده است که بموجب یکی از آن روابات با حساییکه بطور متوسط بممل آمده در 
قرن سوم در بغداد دوازده میلبون خانه و نودوشش میلیون نفر سکونت داشته‌اند! ابن 
یکی از خرافه‌های بزرگ تاریخی با جفرافبائی است که هیچ عقل سلیمی نبمتواند آنر 
پذبرد آنچه مسلم میباشد و متون نارخی ثبت کرده‌اند اینستکه از زمان فتنۀ امین بغداد 


رو بوبرانی رفت و هرج و مرج در آن حکفرما شد از ابن زمان مرتب بنام عبّاران و 





۱ بکتاب رسوم دارالخلاه ص ۲۰ رجوع شود. 


۱۴۹ نناها و آثار عضدالو له 





شعاران و لصوص ! و تشکیلات آنان و کارهالیکه میکرده‌اند و قدرنیکه بهم زده بو دند 
همچنین بنام صمالیکك و ولگردان در بغداد زیاد برخوردميکنيم. 

از مجموع نوشته‌های نویسندگان بزرگ در خصوص بغداد از زمان امین تا 
پیدایش آل بوبه بان نتیجه میرسیم که شهری بوده است نا منظم و روبویرانی؛ اهل فساد 
در آن فراوان و مردم از دست آنان ناراحت و مضطرب بودند اما از زمانیکه معزالدو له 
وارد بنداد شد این شهر رو به آبادانی گذاشت و در زمان عضدالدوله باوج ترقی و 
عظمت رسید و آنقدر وسعت بیدا کر د که طبق احصالیه‌ای که در زمان این بادشاه بعمل 
آمد دارای بنجهزار و کسری حمام بود' طبق محاسیه‌ای که میکردند هر حمام لاقل 
شش نقرکارگر لازم دارد پس تنها کارگران حمام در آنوقت متجاوز از سی‌هزار نفر بوده 
وباز باحساب تفریبی در هر حمام سا کنان دویست خانه استحمام میکرده‌اند و اگربطور 
متوسط سکن هر خانه هشت نفر در نظر گرفته شوند باید گفت که هر حمام برای استحمام 
هزار و ششصد نفر بوده است بنابراین پنجهزار حمام در حدود هشت میلیون نفر استحمام 
مینموده‌اند. این شمارة سکنة بخداد بطور تفریبی میباشد که باز هم با توجه بوسائل ارتباط 
آن روز و دشواری حمل ارزاق و اشیاء مورد احتیاج مرد م و اینگونه امور باور کردن 
اینکه چنین جمعیتی در یک شهر بتواند سکونت نماید بسیار مشکل است, در هر صورت 
مقصور ما اکنون شرح اقداماتیست که عضدالدوله برای آبادانی بغداد بکار برد و ذکر 


۱ - درباره دزدان(لموص) و تشکیلات و انواع آنان بکتاب البخلاه جاحظ در سوارد متعدد و 
بکتاب محاضرات راغب ج ۳ ص ۱۸۹ میتوان مراجعه کرد. 

۲ - رسوم دارالخلافه ص ۲۰ و تاریخ بفداد ج ۱ ص ۱۱٩‏ (نویسندة تاریخ بغداد این مطلب را از 
هلال صایی نقل کرده است. 


بخش هفتم ۱۳۷ 


صحیح باشد یا نباشد آنچه مسلم اسث آبادی فوق العاد؛ بفداد در نتیجۀ کوشش‌های 
عضدالدوله بوده است. 
ابوشجاغ وزیر دریارة اقداماتیکه عضدالدوله برای آبادانی بغداد کرد چنین گوید : 

بغداد از بین رفته بود» عضدالدوله آنرا از نو بوجود آورد؛ پیرو فرتوت شده بود 
آنرا بشادایی و جوانی برگردانید سرچشمه در آمدهای مردم را که خشکیده بود جاری 
ساخت» با بادانی پرداخت بیمارستان بنا کرد املا ک و اموال زیاد وقف نمود؛ و وسائلی 
که لازم داشت از نواحی مختلف بآن حمل کرد که اکنون (دراواخر فرن پنجم و اوائل 
فرن ششم) قسمتی از آن بسیار وجود دارد. سدهای بسیار در اطراف دجله ساخت 
افرادیرا مأمو ر کرد تا شب و روز و در تمام فصول مواظب سدها و رودخانة دجله باشند 
تا مبادا در موفع طوفان و بارندگی و طنیان آب آسیبی وارد آید دستور داد بازارها و 
خانه‌های بغداد را تعمیر کردند؛ مسجد جامع را که مشرف بخرایی بود از نو تعمیر و 
بنا کرد خطیب بغدادی قسمتی از افدامات عمرانی عضدالدوله را در بغداد ذکر کرده 
است از جمله میگوید: باغی احداث کرد که پنج هزار هزار درهم (پنج میلیون) هزین آن 
شد و نیز میگوید که وی برای خراب کردن دیوارها و تسطیح زمین از فیل استفاده 
میکر د؟ 
دستور او در باره املااک و اراضی و خانه‌ها 

صاحبان املاک و اراضی مزروعی را وادا رکرد در آبادانی ملک و باغ خود 
بکوشند» هرکس از آنان که استطاعت مالی نداشت فرمان داد از خزانه و بیت المال 


۱ -دیل تجارب الامم ص ۹ . 


۲ تاریخ بغداد ج ۱ص ۰۱۰۷ 


۱۳۸ بناها و آثار عضدالوله 


باوقرض دهند» بکسانیکه منازلشان مشرف بدجله بود توصیه کرد در زیبائی و آبادانی 
آنها کوشش کنند باغهائی در بغداد بود که از میان رفته و بجای گل» خار و خس روئیده 
و محل زباله و کثافات و جای اجتماع سگها شده بود آنها را آباد کرد و بفرمان او از 
فارس و دیگر نواحی ایران نهال گل آوردند و در آن باغها کاشتند بسیاری از نهرها پر 
شده و مجاری آنها محو شده بود» آن نهرهارا دوباره کندند و دوباره آب در آنها 
جریان یافت. پلهای رودخانه دجله خراب شده بود و بسیاری از اوقات کودکان و زنان و 
افراد ضعیف وگاهی چارپایان هنگام عبور در رودخانه ميافتادند و غرق ميشدند» دستور 
داد همه بلها را از نو عریض تر ساختند تا این خطرات دیگر پیش نباید و بسياری 
اقدامات دیگر معمول داشت که مسکویه در تجارب الامم مجلّد ششم ذ کر کرده است. 

ابن جوزی در این باره جنین گفته است: عضدالدوله هنگامی وارد بغداد شد که 
ویرانی به آن و اطرافش استیلا بافته بود زیرا سدها شکسته شده بود و آب بمزارع 
نمیرسید؛ راههای بغداد نا امن بود» عضدالدوله دزدان را سر جای خود نشاند سدهای 
شکسته را از نو بست پثروتمندان دستور داد در هر زمین بی حاصل و خرابی که صاحبی 
ندارد درخت بکارند و حند سرای بزرگ را که بصورت و برانه‌ای در آمده بود تبدیل 
بباغ کرد؛ نهرهالی که پر شده برد فرمان داد از نو کندند و در سر راه آنهاآسیا ایجاد 
کردند برای اینکه زمیتهای باثر را داث ر کنند جمعی از بادیه نشینان را میان فارس و کرمان 
سکونت داد تا صحراها را آباد کنند. 


مسکویه در ضمن وفایع سال ۱٩‏ ۳گفته است "که عضدالدوله در این سال دستور 


۱-منتظم ج ۷ ص و 5 
۲ تجارب الامم ج ٩ص‏ ۰۲۰۴ 


بخش هفتم ۱۴۹ 


داد منازل و بازارهای بغداد را که در آنها اختلال بیدا شده بود بعضی سوخته: بعضی 
دیگر وبران گردیده و مانند تلی شده بود» نععیر کنند. وی نعمیرات خود را از 
مسجدهای جامع آغاز کرد: این مساجد بمتتهای ویرانی رسیده بود» مالی گزاف خرج 
کرد تا مساجد را تعمیریا از نو بنا نمود سپس آنها را فرش کرد و جلو درها پرده 
آویخت. برای متصدیان امور مساجد و موذنان و ائمة جماعت و قاربان و کسانی از 
غریبان و مستمندان که شب در مسجد بسر میبردند مقرری تعیین کرد. مسکویه سپس 
شرح میدهد که عضدالدوله چگونه بفداد را بمتها درجة آبادانی رسانید. عجیب اینست 
که با همه این افدامات که عضدالدوله در آبادانی بغداد بکار میبرد از مردم بغداد همواره 
اظهار نفرت میکرد و نسبت بآ نان بدگمان بودا. 
بیمارستان عضدی 

بیمارستان عضدی در بغداد (در نسبت به عضدالدوله) از بزرگترین بیمارستانهای 
اسلامی میباشد که متأسفانه امروز بهیچوجه اثری از این بنای عظیم بر جا نیست. 
عضدالد وله این بیمارستان را در سال ۳۷۱ بنا نمود' و در ماه صفر سال ۳۷۲ (در 
حدود هفت ماه پیش از وفاتش) افتعاح کرد" ابن جوزی در این باره گوید *: روز پنجشنبه 
سوم ماه صفر و بقولی در شب دوم رییع الا خر سال ۲ یمارستان ی که عضدالدوله آن 
را در سمت مغرب بغداد بنا کرده بود افتناح شد؛ پادشاه در این بیمارستان صده‌ای 


پزشک خزانه‌دار» دربان؛ پیشکار و ناظر قرار داد و آنچه از دارو و شربت و فرش و 





۱ الولاة و القضاة کندی ص ۷۴ ۵. 
۲.روضة الصفا ج ۴ص ۷ ۰۱۵ 
۳-ابن کثیر ج ۱۱ ص ۲۹۹. 

۴ -منتظم ج ۷ص ۰۱۱۲ 


۱۵۰ بناها و آثار عضدالوله 


وسائل دیگر لازم داشت دستور داد در آن فراهم سازند و بزرگترین پرشکان آنرمان را 
برای تصدی و ادارهٌ آن معین نمود. 

بهتر این است گفته شود که بیمارستان عضدی بیمارستانی بوده که قبلا در بغداد 
وجود داشته (چرن مبدانیم که مقندر و مکتفی از خلفای عباسی هر یک بیمارستانی بنا 
کرده بودند) عضدالدوله آنرا تعمیر با تجدید بناکرده است دلیل این امر مندرجات کتاب 
تاریخ الحکماء قفطی است که در چندین مورد میگوید بیمارستانیکه صضدالدوله 
بتجدید آن با تعمیر آن همت گماشت از جمله میگوبه۱ عضدالدوله در بیمارستانیکه 
تجدید بنا کرد جبر‌ئیل بن عبید الله را بکار گماشت. 

در جای دیگر گوید که چون عضدالدوله بیمارستان بغداد را تعمیر کرد 
پزشکان را از اطراف جمع کرد؛ بیست و چهار طبیب گرد آمدند که از آن جمله 
ابوالحسن علی بن ابراهیم بود که در این بیمارستان بتدریس طب برای دانشجویان اشتغال 
میورزید. در بارۀ ییمارستان عضدی این چند مطلب از تاربخ الحکماه قفطی نقل میشود: 
در شرح حال نظیف التفس رومی میگوید "که وی از زبان یونانی بعربی ترجمه میکرد و 
عضدالدوله او را جزه بیست و چهار طبیبی قرار داد که بخدمت در بیمارستان بغداد 
معین شده بودند نا بمعالجه بیماران بپردازند. و نیز گوید " چون عضدالدولهبیمارستانیر 


که باو منسوب است در بغداد تعمیر کرد جمعی از پرشکان را که از جمله ابوالحسین 


۱ اخبار الحکماء ص ۱۴۸. 
۲ص ۰۲۲۵ 

۳-ص ۳۳۷ و ۳۳۸. 

۴ رص ۴۰۲. 


بخش هفتم ۱۱ 


بن‌کشگُرایا بود در آن به خدمت گماشت. باز میگوید۱ عضدالدوله ابوالخیر جرائحی را 
برای خدمت در بیمارستانی که در بغداد در کنار جسر سمت غربی نعمیر کرده بود 
انتخاب نمود و باز گوید" ابو بعفوب اهوازی از جملۀ اطبائیستکه عضدالدوله هنگامیکه 
با بادانی بیمارستان بغداد همت گماشت آنان را 3 د آورد. 

درهر صورت بموجب آنجه نویسندگان معاصر عضدالدوله با نزدیک برمان او 
نوشته‌اند عضدالدوله نسبت باین بیمارستان علافهٌ وافری داشت از این جهت بيست و 
چهار نفر از بهترین پزشکان آن زمان را از نواحی مختلف گرد آورد و برای خدمت در 
آن و معالجة بیماران تعیین کرد که از آنجمله هستند ابن مندو یه اصفهانی» جبرئیل بن 
عبيدالله» ابر الحسن على بن ابراهيم نظیف اللفس ۴ رومی؛ ابوالحسین بن کشکرایاه 
ابوالخیر جرائحی ابریعقوب اهوازی ابوالضرج بن طیب وابو عیسی بقیه.در این 
بیمارستان مجلس درسی نیز ترتیب داد تا دانشجوپان طب مسائل مربوط باین علم را 
فراگیرند و باکار در بیمارستان معلومات خود را با عمل توأم نمایند همانطو رکه گفته شد 
ابو الحسن على بن ابراهیم مدرس طب بود؛ همچنین ابوالفرج بن الطبب» هم بدرمان 
ak‏ ۱[ بطلان 
معروف است ست " دیگر از مدرسان طب در بیمارستان عضدی ابراهیم بن بکس است. 
محمد زکریاو بیمارستان عضدی 





۱ص ۴۰۷ 

۲ص ۰۳۲۱ 

۳ ۔ در عیون الانباه نظیف النفس آمده‌است. 
۴ هون الانباء ج ۲ ص ۲۳۷ و ۲۳۸. 


۱۵ ناها و آثار عضدالو له 


ابن ابی اصیبعه از قرل بعضی از راو بان چنین گوید ا محمد زکریا از کسانی بود که 
بیمارستان عضدی با رأی ایشان بنا شد عضدالدوله با او مشورت کرد که کدام نقطه برای 
بنای بیمارستان مناسب است رازی بیکی از غلامان خود دستور داد در هر یک از دو 
طرف بغداد فطعه گوشتی آویزان تماد سپس ناحیه‌ای را که گوشت دیرتر در آن فاسد 
شد برای بنای بیمارستان مناسب تشخیص داد کمال‌الدین ابوالقاسم بغدادی کاتب بمن 
(بابن ابی اصیبعه) گفت که چون عضدالدوله بیمارستان عضدی را که بوی منسوب است 
بنا کرد در نظرگرفت جمعی از بزرگترین پزشکان را در آن بخدمت بگمارد؛ در آنوفت 
در بغداد و اطراف بیش از صد طبیب مشهور بود از میان آنان پنجاه نفر انتخاب کردند 
که رازی جزء آنان بود سپس از آن پنجاه نفر ده نفر برگزیدند که باز رازی جزء آنان بود 
از بین آن ده نفر سه نفر انتخاب شد که باز هم رازی جزه آن سه نفر بود عضدالدوله؛ 
رازی را از آن سه نفر فاضل تر یافت و او را برباست بیمارستان برگزید. ابن ابی اصیبعه در 
اینجاگوید آنچه بنظر من صحیح میا ید اینست که رازی قبل از عضدالدوله میزیسته و 
رفت و آمد او در بیمارستان جلوتر از زمانی بوده که عضدالدوله آنرا تجدید بنا کرده 
است. از تألیفات رازی کتابیست در بار صفات بیمارستان. 
روایت ابن ابی اصییعه " در بارة بیمارستان عضدی 

عبید الله پسر جبرئیل گوید که چون عضدالدوله بیمارستان جدید راکه در سمث 
غربی جسر بغداد است بوجود آورد از هر سوی پزشکان را برای خدمت در آن گرد کرد 
از میان آنان بیست و چهار طبیب معین نمود که مرتب در بیمارستان باشند از آن جمله 


۱-عیون الانیاء ج ۲ ص ۲۳۷ و ۰۲۳۸ 
۲ - عیون الانباء ج ۲ ص برش ار 


بخش ها ۱۳ 


بوالحسن علی بن ابراهیم بن‌بکس بود وی چون نایینا بود در بیمارستان بتدریس اشتغال 
میورزید دیگر از اطبا ابوالحسن بن کشکرابا معروف بشاگرد سنان و ابویعقوب اهوازی 
و ابوعیسی بقیه و قس‌رومی و بنوحسون بودند؛ درییمارستان عده‌ای چشم پزشک 
حاذق از قبیل ابونصردلحی و جود داشتند و نیز چند نفر جراح مانند ابوالخیر و ابوالحسن 
بن نقاح و از شکسته بندهای مشهور ابوالصلت در آنجا بدرمان بیماران اشتغال داشتند 
محمد بن ابی‌بکر رازی قبل از اشتغال در بیمارستان عضدی امور بیمارستان ری را 
عهده‌دار بود. رازی در سال ۳۲۰ (بعنی جهار سال پیش از تولد عضدالدوله) وفات 
بافت بنا بر این خدمت او در بیمارسنان عضدی معقول نیست» مگر اینکه گفته شود 
مقصود بیمارستانی است که قبل از عضدالد وله وجود داشته و عضدالدوله آن را تعمیر با 
تجدید بنا کرد سپس به بیمارستان عضدی معروف شد. 
بیمارستان عضدی بعد از عضدالدوله 

ابن جبی رکه در سال ۵۸۰ از بغداد دیدن کرده است جنین گوید: ميان محلهٌ شارع 
و محلهٌ باب البصره بازار» بیمارستان است بیمارستان مشهور (مقصود بیمارستان عضدی 
است زیرا این بیمارستان در آن زمان از همۀ ییمارستانهای بغداد و نفاط دیگر مشهور تر 
بوده است) در این محل میباشد؛ بیمارستان در ساحل دجله است پرشکان روزهای 
دوشنبه و پنجشنبه از پیماران دیدن میکنند و پس از رسیدگی و دفت در حال هر بیمار 
دستور لازم دربارۀ هر یک به پرستاران میدهنده در بیمارستان کسانی هستند که نهية 


دارو و غذای بیماران را بر عهده دارند؛ آب از دجله در بیمارستان جریان دارد ا. 





۱ -سفرنامه این جسر چاپ بغداد ص ۰1۷۹ 


۱۳ ناها و آثار عضدالو له 





در موقع حملهةٌ مفولان پبنداد (در سال 1 1۵) بیمارستان عضدی بر پا بوده است.۱ 

ابن خلکان بیمارستان عضدی را طوری وصف میکند که معلوم مبدارد در زمان 
او (نیمه دوم فرن هفتم) وجود داشته است. وی جنین گوید آ؛ بیمارستان عضدی در بغداد 
بدو (عضدالدوله) منسوب است این بیمارستان در سمت مغرب بغداد قرار دارد؛ 
عضدالدوله برای بنای آن پول گزافی خرج کرد بیمارسنان عضدی از لحاظ نظم و 
ترتیب در دنا نظیر ندارد عضدالدوله در سال ۳۱۸ از ساختن آن فارع شد (درسال بنای 
آن اختلاف است) آلات ووسائل کار باندازه‌ای در آن فراهم کرد که قلم از وصفش 
عاجز است. ابن بطوطه که در نیمه اول فرن هشتم بغداد را دیده جنین گفته است: 
یمارستان واقع در میان محله شارع و باب البصره کاخ بزرگی است که ویران شده و 
مختصر اثری از آن باقی مانده است. 
آثار د یگر 

دیگر از کارهای عضدالدوله بنای باروی مدینه دیگر بنائی در سبرجان کرمان و 
مناره‌ای در مسجد جامع آن است ؟ دیگر اصلاح و ترمیم پلی در محلی بنام نوبهار 
زدیکی ری میباشه ۲ دیگر سدی که جلو رود خانه‌ای بین شیراز و استخر بوجود آورد 
که پایه‌های آن از مس بود در نتیجۀ ساخته شدن سد» آب در پشت آن مانند دریاچه‌ای 
جمع شد در طرفین آن دو دولاب قرار داد و در زیر هر دولاب آسیالی که امروز (زمان 


مقدسی) از عجایب فارص محسوب میشود در آنحدود شهری بنا کرد و آب سد را در 


۱ -جهانگشای جوینی ج ۳ ص ۲۸۸ (ذیل خواجه نصیر طوسی بر جهانگشا. 
۲ -وفیات الاعیان ج ۱ ص ۴۵۷. 

۳ ياقوت در معجم البلدان ج ۳ص ۰۲۱۲ 

۴ رسائل صاحب بن عباد ص ۲ ۷. 


بش هفتم ۱۵۵ 


نهرها جاری ساخت و سیصد فریه را از آب آن سیراب نمود! د رکازرون سرائی ساخت 
و سمساران و لباس فروشان را در آن گرد آورد» این سرا در هر روز ده هزار درهم سود 
داشت" در بغداد دارالشفائی برای دیوانگان ساخت و روزیکه عضدالدوله بدیدن آن 
رفته بود میان یکی از دیوانگان که در بند بود و او گفت و منود جالبی رخ داد؟ در آن 
زمان در شهرهای بزرگ برای نگهداری دیوانگان محلهایی به نام دارالمجانین وجود 
داشته‌است از جمله در نیشابور دارالمجانین بوده که جوان با کمال و شعر دانی در آن 
نگهداری ميشده است ۴ به محل نگهداری دیوانگان بیمارستان هم میگفتهاند ابوبکر بن 
الانباری دیوانه‌ای را در بیمارستان باب المحول (بغداد) دیده که در علم فرائت همانندی 
نداشته است* محلهایی هم برای نگهداری دیوانگان خطرناک و زنجیری اختصاص 
داشته است از جمله محلی به‌نام دیر هرقل مبان بصره و عسکر مکرم (در ننزديکي 
اهوازفعلی) که دعبل هم در یکی از اشعار خود به وضع دیوانگان آنجا اشاره کرده 
است.۱ در هر حال عضدالدوله در شیراز ییمارستانی ساخت که آنهم بنام بیمارستان 
عضدی معروف بوده و تا زمان ابن بلخی (اوائل قرن ششم) پا بر جا بوده است" در 
سیرجان مرکز آنروز کرمان سراهالی بنااکرد که نظیر آنها در هیچ جای دیگر نبود آن 


١‏ احسن التفاسیم ص ۴۴۳ عبدالغريز بن يوسف در باره این سد اشعاری سروده که در بتيمة الدهر 
ج ۲ ص ٩۷‏ ذکر شده است (گویا مقصود از این سد؛ همان بند امیر باشد). 

۲ احسن التقاسیم ۰۴۳۴ 

۰.۴ ۱۵ تاریخ گزیده ص‎ ٣ 

۴ عقلاء المجانین صفحه ۰۱۷۱ 

۵ هة الألباء صفحهٌ ۷۰۱. 

۱ - عالبی در شمار القلوب صفحه ۲۷ ۵. 


۷ ارس نامه صفحه ٩‏ ۱ 


۱0۹ ۱ ناها و اثار عضدالو له 





دراین باره گوید۱ عضدالدوله نهر عظیمی از رود کارون بطرف رودخانه دجله (مقصود 
شط العرب است) کند بطول چهار فرسخ تا مسافران بتوانند بیابانیرا که ميان آن دو رود 
بود بآ سانی طی نمایند دیگر از کارهای عضدالدوله ساختن آب انبارهايی در راه بادیه و 
بنای مشهد سلمان فارسی و مسجد جامع عتیق همدان است ". 

امروز در شیراز آثاری از قبیل گنبد عضدی بر تنک اللا کیره دروازة قرآن و قلعة 
استخر در مرودشت و بقعۀ شاه میر علی بن حمزه و چند بنای دیگر را بعضدالدوله نسبت 
میدهند که سند انتساب آن متداول بودن در زبان مردم است. 
کتیبه‌های عضدالدوله در آن زمان کسانی بودند که حطرط 
قدیم ایران را میخواندند 

نويسندة کتاب افلیم پارس؛ چند کتیبه بخط کوفی در تخت جمشید؛ مربوط 
بعضدالدوله و فرزندان او ذ کر کرده است که در اینجا بنفل یکی از آنها مبادرت میشود: 
حَضرهُالامیر ابو شجاع عضدالدوله ايده الله فى صفر سنة اربع و اربعین و ثلثماة و فری» 
له ما فى هذه ال ثار من الكنابة قرأه علي بن السریْ الكاتب الكرخى و ما رسعندالموید 
الکازرونی ۲ 

حضرت امیر ابرشجاع عضدالدوله که خداوند او را پاری کند» در ماه صفر سال 
۴ (جون باین مکان رسید) دستور داد نوشته‌هایی که در این آثار تاریخی و جود دارد 


برای وی بخوانند؛ علی پسر سری نوبسندة کرخی و مبدکازرونی آنها را خواندند. کتیبة 


۰۳ ٩ احسن التقاسیم ص‎ ١ 
۴ التقض شیخ عبدالجلیل رازی ص‎ ۲ 
. ۴۳۸ ۳ص‎ 


بخش هفتم ۱5 


برای وی بخوانند» علی پسر سری نویسندة کرخی و موّبدکازرونی آنها را خواندند. كنيبة 
دیگری نیز بهمین مضمون و همان تاریخ ذ کر شده است. از این د وکتیبه معلوم میشود که 
در آن زمان کساتی بودند که خطوط قدیم ایران را میخواندند. بخصوص در فارس که از 
مراکز عمدۀ زردشتیان و مژبدان ایشان بوده است؛ ابن حوقل در شرح آتشکده‌های 
فارس میگوید: کسی که خط پهلوی میدانست کنيبة آتشکد؛ بارین را خواند و گفت 
فلان مبلغ هرينة بنای آن شده است! ابن الفقیه نظیر این مطلب را در مورد کتیبه‌همای 
اطراف همدان نوشته است ". 

مطلبی که در اینجا لازم است تذکر داده شود این استکه لقب عضدالدوله را خلیفه 
در سال ۱ ۳۵ هنگام فرمانروایی او در فارس بوی عطا کرد و ما این موضوع را قبلا بنقل 
از تکملۀ تاریخ طبری ذ ک رکردیم؛ در صورتیکه در این در کته که در سال ۳۴۳ بعنی 
هفت سال جلوتر از این تاریخ نوشته شده؛ لقب عضدالدوله آمده است. بنا بر این با 
همدانی مولف تکملة تاریخ طبری و بعد از او ابن اثیر ملف الکامل که هر دو از 
دقین‌ترین و معنبرترین مورخان محسوب میشوند» دچار اشتباه شده و تاریخ اعطای لقب 
عضدالدرله را در سال ۳۵۱ وشته‌اند که این امر از این دو نویسندة بزرگ بعید بنظر 
میرسد؛ پا کنیبه‌ها در سالهای بعد نوشته شده اما جریانی که چند سال قبل وفوع بافته در 
آن ذ کر گردیده است. 
سکهٌ عضدالدو له 


از اشدای روی کار آمدن آل بویهبنام آنان سکه زده میشده‌است و در سیراز 





۲ -مختصر البلدان ص ۱ ۲۵. 


۱۵۸ ناه و آثار عضدالو له 





مرکز اصلی عضدالدو له دار الضرب و جود داشته‌است . فبلاً ضمن داستان شیخ حلاوی 
مصری نام درهم تاجی برده شده است. این سکه در نسبت بتاج المله است که از القاب 
عضدالدوله میباشد و حسن اتفاق نمونه‌ای از آن در موزة ایران باستان موجود میباشد که 
وتاج المله, بوضوح در آن دیده میشود. اما اینکه عضدالدوله» سکة دیگری نیز داشته و 
قبل از لقب تاج المله» سکه‌های او بچه نامي معروف بود؛ مطلبی بنظر نویسنده نرسیده 
است. جز مطلبی که ابن ایی أصَیّمه در کتاب خود ذ کر کرده و در آن به درهم شجاعی 
اشاره شده است. او گفته است که عضدالدوله جون از شیراز وارد بغداد شد جبرئیل بن 
عبدالله بن بختیشوع با او بود» وی دو مفرّری در یافت میداشت» میصد درهم شجاعی به 
عنوان طبیب خاص او سیصد درهم شجاعی دیگر به عنوان پزشک بیمارستان که در 
هفته دو روز و دو شب در آن خدمت داشت" دیگر سکه‌ای که در کتساب سکه‌های 
شاهان اسلامی ایران چاپ شده که در یک طرف آن امير عضدالدوله ابو شجاع دیده 


میشود ". 


۱-صورءة الارضص ص و 5 
۲ -عیون الا ناه ج ۲ صفحه ۷۴ 
۴ سکه‌های شاهان اسلامی ايران تألیف آفای سید جمال ترابی طباطائی صفحه ۱۰. 


نحش مه ۱۵6۹ 


روی سکه بشت سکه 
در بالا کلمه که در سطر اول محمد وسول اله لااله الا اله وحده لا شریک له محمد رسوله 
در سطر دوم الطالع لله سطر سوم (معلوم تشد) دو كلمه آخر نامعلوم 
سطر چهارم عضدالد وله دور هردو طرف سکه نیز چمیزهایی 
سطر پنجم تاج المله نوشته شده که تشخیص آن میسر نشد 
کتابخانه عظیم عضدالد وله 


عضدالدوله جون خود اهل مطالعه و کتاب بود بالطبع ساید کتابخانه‌ای در اختبار 
داشته‌باشد. در آن زمان جز پادشاهان و رجال درجة اول و ثروتمندان بزرگ کس 
دیگری نمیتوانست کتابخاته داشته باشد زیرا کناب کمیاب و بسیار گران بود؛ افرادیکه 
بآنان وراق ۱ میگفتند و در آن زمان عموما از دانشمندان و نویسندگان بنام بودند کتاب را 
بادست مینوشتند با صرف وقت بسپار و در مدتی طولانی و دربافت دستمزدهای گزاف 
معلومس ت که طالبان علم که اغلب از طبقۀ بی‌بضاعت بودند فدرث ئهیه کتاب را نداشتند 
از این جهت است که علمای بزرگ در آن زمانها بیشتر بجای اینکه کتابی برای درس 
خود معین نمایند درس را برای شا گردان املا میکردند تا آنان بتدریج بنوپسند ۲ پس از 
مدتی که آن درس تمام میشد شاگردکتایی آماده در بارةُ موضوع درس دردست داشت 
که آنرا امالی مینامیدند (جمع املیه بضم همزه و سکون میم و باء مشدد بمعنی آنجه 
استاد املاکرده است) کتابهای امالی شبخ صدوق و امالی شیخ مفید و امالی سید مرتضی 


از این قبیل میباشد گاهی کتابهای مزبور بنام مجالس خوانده میشود که چندین مجلس 





۱ -در زمانهای بعد بکسیکه کاغذ و دفر میفروخت نیز وراق میگفتند بمعیدالنعم سبکی رجوع شود. 
۲ در مجلس در سهل بن محمد صملو کی (متوفی در سال ۳۸۷) در نیشابور متجاوز از پانصد دوات 
برای نوشتن درس وجود داشت (تاریخ ابن خلکان ج ۱ صفحه ۲۲۳۱ چاپ تهران) و در مجلس املاء 
اب والحسن محمد بن الحسین علوی نشابوری (متوفی در سال ۴۰۱) یکهزار دوات آماده بود (ذیل صفحه 
٩‏ ج ۷ الکامل ابن اثیر به نقل از حاکم) . 


۱۹۰ نناها و آثار عصدالوله 





درس یک استاد جمع شده و بصورت کتابی در آمده است» مانند مجالس علب. 

هرگاه طالب علمی دارای استعداد فوق‌العاده بود و احتیاج به مطالعه کتب متعدد 
داشت باید خود را یکی از کتابخانه‌های سلاطین و امرا برساند همانطو رکه ابن سینا این 
کار راکرد و مدتها از کتابخانا سامائیان بهره گرفت؛ در فرن بعد که خواجه نظام الملک 
شروع ببنای نظامیه در شهرهای مختلف نمود جزء تدابیریکه برای رفع احتیاجات طلاب 
علوم اندیشید تهیه کتابخانه برای هر نظامیه برد. 

در هر حال از کتابخانه‌های عضدالدو له (احتمالا کتابخانه‌های متعدد داشته‌است) 
کتابخانهایکه از آن اطلاعات کافی در دست است کتابخانه عظیم او در شبراز میباشد که 
عده‌ای از نویسندگان آنرا وصف کرده‌اند از جمله مقدسی نویسنده کتاب نفیس 
احسن التقاسیم اس تکه با عضدالدوله معاصر بوده و خود آن کتابخانه را دیده و از کتابها 
و نقشه‌ها و نفالس دیگر آن بهره‌ها برده است. وی در بار این کتابخانه چنین گوید !: در 
ساختمان بزرگ عضدالدوله در شیراز محلی بکتابخانه اختصاص دارد که چند نفر از 
عدول مردم شیراز به عنوان وکیل» خازن و مشرف در آن به خدمت اشتغال دارند. 

ه رکتابی که تا زمان عضدالدوله در بار؛ هر علمی و هر چیزی تألیف شده در این 
کتابخانه و جود دارد. کتابخانه ساختمانی طولانیست که در هر طرف آن مخازنی وجود 
دارد. کتابهای مربوط بهر علم و فن در حجرۀ جداگانه‌ای فرار داده شده فهرستهاثی 
ترتیب داده‌اند که نام کتابها در آنفهرست ها ثبت گردیده است بر کتابخانه دربانهائی 


گماشته بودند که جز بافراد با عنوان بکس دیگری اجازه ورود تمیدادند" در این کتابخانه 


۱ - احسن التقاسیم ص ۴۹ 
۲ احسن التقاسیم ص ۰ ۵. 


بخش هفتم ۱۱ 


نقشه‌های جغرافبائی که بر رو ی کرباس کشیده بردند وجود داشت که من (مفدسی) آنها 
را دیدم» از این نقشه‌ها در کتابخانة صاحب بن عباد و کتابخانه امیرخراسان نیز بود ولی 
هریک با دیگری اختلاف و تفاوت داشت!. 

از جمله کتابهالی که درکتابخانة عضدالدوله وجود داشته کتابهائی برده است درباره 
خصوصیات و اخلاق مردم هر شهر و ناحیه ایران همچنین مختصات و اوضاع هر شهر و 
ناحیه از لحاظ محصولات؛ آب و هواء گردشگاههاه صنایع و فرآورده‌ها و اینگونه 


امور'. 


۱ احسن النقاسیم ص ۱۰ چون در آنموقم وسالل رسم نقشه‌های جغرافیائی نبوده است از این 
جهت نقثه‌ها یا باصطلاح آنروز مالها و تصویرها و صورتهائیکه از نواحی مختلف زمین رسم 
میکردند اقص و ارسا و غیر صریح بود 

معهذا از روی تصویرهای موجود در کتاب صورة الارض ابن حوقل و مسالک و ممالکف 
استخری و پاره‌ای دیگر از کنب مسالک و ممالک میتوان گفت که جغرافی دانان و علمای سالک و 
ممالک در آن زمان رنج بسیار متحمل میشده‌اند تا آنجا که برایشان امکان داشته کوشش میکر ده‌اند 
کارشان دقیق و صحیح باشد. 
۲ - بصفحه های ۲۵۸ و ۴۴۸ احسن التقاسیم رجوع شود در آن زسان توجه بکتاب و تشکیل 
کتابخانه‌های بزرگ سخت مورد توجه پادشاهان و اعبان دولت بوده است» با توجه باینکه در آن عصر 
چاپخانه وجود نداشته و کتاب باید با دست نوشته شود بسیار باعث تعجب خواهد شد اگر بشنویم که 
فهرست کتابخانة صاحب بن عباد در ری بالغ بر ده مجلّد بوده و اینکه بیشتر از چهار صد شتر کتابخانة او 
را از نقطه‌ای بنقطه دیگر ممکن بوده است حمل بکند. 

و تعداد کابهای آن طبق اظهار خود صاحب» دویست و ششهزار مجّد بوده است (ارشاد 
پاقوت در شرح حال ابوالفرج اصفهانی) همچنین کتابخانة شاپور پسر اردشیر وزير بهاء الدوله فرزند 
عضدالد وله که در سال ۳۸۱ تأسیس یافت کتابهای گوناگون در هر علم و فن در آن بافته میشد» نام 
این کتابخانه دارالعلم بود. شماره کتابهای آن از ده هزار متجاوز و دارای موقوفات فراوان بود. 


۱۹۲ بناها و آثار عضدالو له 








(به منتظم این جوزی ج ۸ ص ۲۲ رجوع شود). 
کتابخانه فاطمیها 


چندین سال پس از تشکیل کتابخانه عضدالدوله در شیراز و کمی بعد از تأسیس کتابخانه صاحب 
بن عباد در ری» اسماعیلیان مصر که از لحاظ مذهبی بل بویه نزدیک بودند کتابخانه‌ای در شهر 
جدید النأسیس فاهره ترتیب دادند که شاید در وغ خود منحصر بغرد بوده است این کتابخانه که با 
همت العز یز بالله فاطمی بو جود آمد از لحاظ داشتن نسخه‌های نفیس میمانند بوده است از جمله اینکه 
سي و چند دوره از کتاب العین خلیل در آن وجود داشته که یکی از آتها بخط خود خلیل بوده است. 
المعزلدین الله یک نسخه از کتاب تاریخ طبری را برای کتابخانه بصددیتار خرید در حالیکه پیست 
نسخه دیگر از تاریخ طبری در کتابخانه وی یافته میشد که از جمله آنها یک نسخه بخط خود طبری 
بود و نیز یکصد نسخه از جمهره ابن درید در آن کتابخانه وجود داشته است. چهل مخزن کتاب هر 
یک در باره یک نوع از علوم و از جمله هیجده هزار مجلد از علوم قدیم یونان در آن بوده است. 
دوهزار و چهارصد ختم قر آن بازبائی کامل در خط و جلد طلا کاری شده در کتابخانه مزبور وجود 
داشته است در این کتابخانه صندوقهائی بوده است مماو از قلمهایکه بروش ابن مقله و ابن بواب (دو 
خوشنویس معروف قرن چهارم و پنجم) تراشیده بودند (قلم و نحوه تراشیدن آن» در آن زمان اهمپت 
سزایی داشنه است و بادشاهان گاهی قلمهای تراشیده برای یکدیگر میفرستادند؛ از جمله قابوس 
وشک برای عضدالدوله هفت قلم تراشیده در ضمن فطعه شعری هده فرستاد (معجم الادبا شرح 
حال تابوس). 
کتابخانة فاطمیها بدرجه‌ای از عظمت رسید که شمارۀ کتابهای آن بیک میلیون و ششصد هزار 
کتاب رسید و تنها از تاریخ طبری دوهزار و دویست نسخه در آن وجود داشت. گذشته از اشیاء نفیس 
وخطهای مرغوب از قل خط ابن مقله و ابن بواب و جلدهای طلاکاری و تقره کاری شده که بحدوفور 


در آن موجود بود در مورد این کتابخانه با کمال افسوس بايد گفته شود که یسر نوشت بدی دچار شد بعد 





از فاطمیها بیغما رفت» سپاهیان ترک فسمتی دیگر از آنرا در عوض مقرری خود چپاول کردند وشن 
بخس فروختند» فسمتی دیگر را بعنوان اپنکه مخالف مذهبشان است بآ تش کشیدند و قسمت اعظم آن در 
اثر مرور زمان و وزش باد و نشستن غبار و ویرانی سففها و دیوارها بکلی از مبان رفت و بجای آن تلهائی 
باقی ماند که در قرون بعد آثار آن بتلال الکتب معروف گردید (بکتاب خطط مقریزی ج ۲ ص ۲۵۳ و 
۴ رجوع شود). 

در آن زمان ترتیب قرار دادن کتاب و تهیه فهرست برای کتابها معمول بوده که در جای خود 


شرح داده م۵ اسسا. 


حضدالدوله و دانشمندان و شاعران 


ابواسحاق صابی - عبدالرحمن صوفی - صاحب ابن 
عباد ‏ مقام علمی و احترام فوق العاده‌ایکه از صاحب 
عباد میشد ‏ شیخ ابو علی فارسی - جعفر پسر مکتفی . 
بویکر خوارزمی ابن الاعلم -ابو سلیمان سجستانی - 
چند کتاب مهم که بنام عضدالدوله تألیف شده است: 
الا بضاح و التکمله - التاجی جامع شاهی ۔ کامل 
الصناعه با طب ملکی -صور الکواکپ - عضدالدرله و 
شاعران ۔ متنبی - سلامی - دیگر شاصران - شعر و 
کتابت فضدالدوله شعر شناسی عضدالدوله و داستان 
ابن بقیه - چند تطعه شعر از عضدالدوله - چرا بعربی 
شعر میگفت؟ - کتابت عضدالدرله - بادداشت‌های 
عضدالدوله. 


عضدالدوله دانشمندان را ببهترین وجه گرامی میداشت و نیکوترین باداش را بآ نان 
عطامیکرد؛ و بدربار خود نزدیکشان مینمود و در خصوص مسائل مختلف با ایشان 
بمباحثه می پرداخت» باین لحاظ نخبۀ علمای زمان درهر رشته نزد او گرد آمدند و 
ثمراتی از نهال‌های علم را برای وی بہار آوردند» کتابهائی درباره علوم گوناگون بخاطر 
او و بنام وی تألیف کردند؛ از ابن قبیل است کتاب الحْجّة فی آلقرائآت ال که کتابی 
است در جلالت قدر و شهرت بی نظیر؛ دیگر کتاب الابضاح در علم نحو که با کمی 
حجم از حیث عبارتهای استوار و حسن تألیف بر کتابهای پر حجمیکه در علم نحو 
تألیف شده برتری دارد. از این کتابها اس ت کناش عضدی در علم طب که بوضوح عبارت 
و خوبی ترتیب ممتاز میباشد و کتابهای دیگری در مقوله رباضیات و هندسه.! 
عضدالدوله برای طیفات مختلف دانشمندان از فقیهان؛ مفسران» متکلمان» محدئان؛ 
علمای نسابه؛ شاعران؛ نحویان؛ علمای عروض؛ بزشکان» منجمان؛ حسابدانان؛ 


مهندسان مقرري مخصوص قرار داد ".بطو رکلی عضدالدوله نسبت بدانشمندان هر رشته 





۲ - مسکویه ج ٩‏ ص ۰۸ ۴. 


۱۹۱ هضدالدوله و دانشمندان 





توجه مخصوصی داشت و اگر در کسی استعداد میدید در تربیت او میکوشید و دستور 
میداد وسایل لازم در اختبار وی بگذارند؛ از جمله در یکی از مسافرتها که باصنهان کرد 
بجوان بسپار با استعدادی پنام طاهر که خود را از فرزندان ابرمسلم خراسانی میدانست 
برخورد؛ آن جوان بیش از چهارده سال نداشت ولی‌از هوش و ادارک و حافظه 
فوق‌العاده‌ای برخوردار بود» عضدالدوله چون او را جوانی زبان‌دار و هوشیار و لایق 
تریت دید وی را با خود ببغداد برده آن جوان جهارده ساله در مدت یکسال فقه را نزد 
بو عبدالله بصری فراگرفت؛ بعد از مدت کوتاهی با شش زبان عربی» ضارسی» ترکی؛ 
هندی» زنگی؛ رومی که سخن گویان بآن زبانها در بغداد فراوان بودند» تکلم میکرد؛ آن 
جوان در حضور عضدالدوله با صاحب بن عباد مناظره مینمود و صاحب را شرمنده 
میساخت. ۱ 

دیگر از دلائل علم دوسنی و ادب بروری عضدالدوله این است که هرگاه از جلو 
خانۀ مرزبانی ادیب و نویسند؛ معروف میگذشت می‌ایستاد تا مرزبانی از خانه بیرون 
می آمد سپس باو سلام میکرد و از حالش جویا میشد.! 

اینک شرح کوناهی درباره چند نفر از دانشمندان که مورد عنایت و احترام 
عضدالدو له بوده‌اند: 
ابو اسحاق صابی 


باسحان راهم ن هلال صابیحرانی "یکی از بزرگری کابان آل بوبه است 


۱ - محاسن اصفهان مافروخی صفحه ۲۵ و ۲۱. 
۲ - تاریخ بغداد خطیب ج ۳ ص ۲۵ 
۳ حران نام مرکز دیار مضر در آسیای صفیر و در سر راه موصل و شام و یکی از مرااگز صابثین 


بخش هشتم ۱۷ 


که بمضی مقام او را در کتابت از صاحب بن عباد بالا تر دانسته‌اند وی در سال ۳۴٩‏ در 
زمان بادشاهی معزالدوله متصدی دبوان رسائل شد. رئیس دبوان رسائل در آنوفت 
بمنرلهٌ وزیر بود.بعد از معزالدوله در خدمت پسرش عزالدوله بختیار بافی ماند و در این 
سمت بود که امه‌هائی از طرف عرالدوله به بسر عمویش عضدالدوله نوشت که باعث 
آزردگی خاطر عضدالدوله گردید. یکی از این نامه‌ها عضدالدو له را نسبت بصابی سخت 
خشمگین ساخت و باعث شد که پس از قتل عزالدوله دستور زندانی شدن صابی و 
مصادرة اموال او را بدهد؛ متن این نامه مفصل را هلال صابی نو ابراهیم صایی مورد 
بحث» در کتاب رسوم دارالخلافه ذ کر کرده! و تصریح نموده است که همین نامه 
مو جب غضب عضدالدوله نست بصابی بوده است. عضدالدوله باندازه‌ای نسبت به 
صابی خشمنا ک بود که میخواست او را زیر دست ر پای پیلان بیندازد و هلا کش سازد 
ولی جون جمعی از او شفاعت کردند (شاید از لحاظ علافه‌ایکه عضدالدو له بدانشمندان 
داشت بوبثه که صابی سخت مورد علافه صاحب عباد بود و عضدالدوله برای صاحب 
احترام زیادی قائثل میشد» اطرافیان بخود حق دادند در بارۀ صایی شفاعت بکنند) پادشاه 
دستور آزادی وبرا صادر کرد مشروط بر اینکه کتابی در اخبار آل بویه تألیف کند و 
صابی بنوشتن کتاب التاجی پرداخت. 

روزی یکی از دوستان صابی در حالیکه وی مشفول منظم کردن کناب تاجی بود 
وارد منزل وی شد و برسید جه میکند؟ صابی گفت:سخنان بیهوده‌ای است که آنها را 
مآ رايم و دروغهایی است که به هم میبافم. گفته‌های او مطابق معمول بعضدالد وله اطلاع 


داده شد؛ او دوباره دستور حبس اورا صادر کرد و در زندان بود تا زمان صمصام الدوله 





۱ -از صفحه ۱۱۳ بهك. 


۱۸ عضدالدوله و دانشمندان 





پسر عضدالدوله که از زندان آزاد شد و در سال ۳۸۴ درگذشت! صابی غیر از کتاب 
التاجی که جداگانه راجع به آن بحث خواهد شد کتاب دیوان رسائل نیز دارد همچنین 
مراسلات شریف رضی که وی جمع کرده است و دیوان اشعار و پاره‌ای آثار دیگر از او 
باقیمانده که در فهرست این الندیم ذ کر شده است.' 
صابی از نظر ففطی " 

ابراهیم بن هلال بن زهرون در بغداد بکسب علم و ادب پرداخت» در شعر و نثر 
بلیغ بود» در علوم ریاضی مخصوصاٌ هندمنه و هیثت ید طولائی داشت» هنگامیکه شرف 
الدوله بسر عضدالدوله با تصدی بیژن کوهی؛ در بغداد رصدخانه‌ای ساخت صابی نیز در 
آن کار مداخله داشت» وی بادشاهان آل بویه را خدمت کرد. زندگی صایی محموعه‌ای 
از فراز و نشیب» پیشرفت و عقب ماندگی آزادی و زندان بود. 

عضدالدو له نخستین بار که وارد عراق شد وی راگرامی داشت و اظهار میل کرد 
که او را با خود بفارس ببرد صابی نیز پذیرفت سپس اندیشی د که ممکن است در غبت او 
وضع خانواده‌اش همچنین وضع صابئین عراق مختل شود از اینروی از رفتن بفارس 
منصرف شد. چون صلح میان عضدالدوله و پسر عمش عزالدوله مقرر گردید صابي 
بفرمان عزالدوله نسخهٌ قسم نامه میان او و عضدالدوله را انشا کرد. قفطی در اینجا با مدن 


مجدد عضدالدوله ببنداد و زندانی کردن صابی و تصنیف کتاب الناجی اشاره میکند و 


۱-ابن خلکان ج ۱ ص ۲ ۱. 

۲ ۔ ص ۱۴۴ از جمله آثار صابی که چاپ شده و در اختبار نویسندۀ این کتاب قرار دارد یکی 
رسائل اوست و دیگری مجموعه‌ای از اشعار و نامه‌هایی است که میان او و شریف رضی مبادله شده 
است: 


۳ -اخبار الحکما ص ۵ ۷. 


بخش هم ۱۹۹ 


می‌گوید چون صابی وفات یافت شریف رضی فصیده معروف خود را در مرثية ارگفت 
اما برادرش میدمرتضی جملاتی در نکوهش صابی بر زبان راند!. 
عبدالرحمن صوفی 

ابوالحسین عبدالرحمان بن عمر بن عمرالصوفی الرازی الفارسی از نزدیکان 
عضدالدوله و مصنف کتابهای بزرگ و با اهمیتی در علم صور فلکی بود وی اهل فسا (از 
شهرهای فارس) میباشد از این جهت بفارسی معروف است و از جهت اینکه در ری 
متولد شده است برازی شهرت دارد. عضدالدو له میگفت هر گاه فرار باشد بعلم و معلمان 
خود افتخار کنم معلم من در نحو ابو علی فارسی و معلم من در حل زیج؛ شریف ابن 
اعلم و د رکواکب ثابته و مواضع و سیر آنها در فضا ابوالحسین صوفی است. از تصنیفات 
صوفی کناب کواکب ثاب هکه مصور است و کتاب الاجوزه فی الکوا کب الثابته که آن نیز 
مصور است (این کتاب بنام صور الکوا کب چاپ گردیده که جداگانه در بارة آن بحث 
خواهد شد) دیگ رکتاب التذکره و مطارح الشعاعات میباشد 
صاحب پن عباد 

عضدالدوله نسبت بصاحب بن عباد که تقریبً با او هم سن بود احترام زیادی فاثل 
میشد زیرا صاحب گذشته از مقام وزارت از دانشمندان بنام زمان خود محسوب ميشد و 
مدتی جرء ندیمان عضدالدوله بود. 

هنگامیکه صاحب در سال ۳۷۰ در آنوقت که عضدالدوله در همدان بود از 
طرف مر بدالدوله بدیدن او آمد عضدالدوله تا فاصلهٌ دوری از شهر باستقبال او شتافت و 


در احترام و بزرگداشت وی مبالغه کرد؛ بحواشی و دبیران عالیفدر خود دستور داد در 


۱ - تمام قصیده مزبور در يتيمة الدهر تعالبی ج ۲ از صفحه ۸۱ بعد ذکر شده است. 


۱۷۰ عضدالدوله و دانشمندان 


رعایت احترام او بکوشند. در مدتی که صاحب در همدان بود رجال و بزرگان مرتب 
بدیدنش میرفتند ولی او بدیدن هیچکس نرفت. چون عضدالدوله بقصد مراجعت بیفداد 
از همدان بیرون رفت» بصاحب خلعت‌های بزرگ و یک اسب با ساخت طلا عطا کرد؛ 
دسئور داد خرگاه صاحب را با وسال کامل در جنب سراپرده‌های خود او برپا دارند و 
نیز فرمان داد املااک وسیعی در فارس بعنوان افطاع بنام او ثبت کنند. صاحب حامل 
الطاف و عنایات عضدالدو له نت به مژ بدالدو له بود!, 

دیگر از علا ثم عنایت کامل عضدالدوله نسبت بصاحب. این داستان است که 
چون در سال ۳۷۱ موفعیکه میان آل بوبه و آل زبار جنگ جربان داشت؛ ابو نصر 
خواشاذه از رجال دربار عضدالدوله و زبار پسر شهراکویه فائد سپاه عضدالدوله در راه 
خود ببنداد وارد ری شدند ابرنصر مطابق معمول بدیدن صاحب رفت» رسم او این بود که 
بمحض اینکه نظرش بصاحب می‌افتاد از اسب بیاده میشد ز بار از ابونصر بعنوان مشورت 
برسید برای رعایت احترام صاحب هنگام ملاقات جه بايد کرد؟ ابو نصر گفت 
عضدالدوله برای صاحب مقام بس شامخی فائل است و میل دارد حقی که از صاحب 
بعهدۀ اوست ادا کند (شاید مقصود حن تعلیم باشد زرا چنانکه گفته‌ابم صاحب مدتی 
ندیم عضدالدوله بود و عضدالدوله نسبت بفضائل و معلومات اواعتفاد کامل داشت و از 
وی کسب علم و ادب میکرد) کاری که من میکنم اینسشکه در مقابل اواز اسب پیاده 
میشوم» اما گر تو این کاررابکنی بیم این میرودکه او در مقابل تو از اسب پیاده نشود (اين 
سخن اهانت گونه‌ای بصاحب بود زیرا ابو نصر میخواست تا مگر صاحب را مجبور بپیاده 
شدن در مقابل زار بنماید) زیار هنگام ببرون آمدن صاحب بیاده شد ولی صاحب پیاده 


| -دیل تجارب الامم ص ۱۰ و ۰۱۱ 


بخش هشتم ۱۷۱ 


نشد و اصلا او کسی نبود که بزودی در برابر دیگری پیاده شود (صاحب عباد با همه 
فضائلی که داشته مردی بسار خود خواء و متکبر بوده است) این خبر چون بگوش 
عضدالدوله رسید سخت غضبنا ک شد ولی خشم خود را پنهان کرد تا مبادا صاحب عباد 
مطلب را بفهمد و اراحث شود اما ابونصر را از خودراند و بعد از چندي دستور 
دستگیری و حبس او را صاد ر کرد !. 

صاحب عباد بر خلاف آنچه مشهور است بزبان فارسی علاقه داشت و بآن تکلم 
میکرد که در بحث مربوط بزبان فارسی در زمان دبالمه در این باره سخن خواهیم گفت 
بملاوه نسبت بایران و سنن ایرانی نیز علاقمند بود و در بار؛ُ اعباد معروف و فضائل عید 
نوروز کتابی تألیف کرده است ". 
مقام علمی و احنرام فوق العاده‌ایکه از صاحب عباد میشد 

صرفنظر از مطالبیکه ابو حبان توحبدی در اخلاق الوزبرین در بارة صاحب عباد 
گفته و از نسبت دادن عیبهای فراوان باو خود داری نکرده است (که این امر مربوط 
بآازردگی است که در ری از صاحب بیدا نموده بوده است) بابد گفته شود که صاحب 
خحصوصیاتی داشت که شاید از باره‌ای جهات به ندرت میتوان برای او نظیری بیدا کرد. 
نخست مقام ادبی اوست که محتاج بوصف نمیباشد. مجالس بحث و مناظرة او و 
کتابهای بسیار که تألبف کرده و مجموعه رسائل ار همه حکایت از مقام ادبی بلند و 
جودت ذهن و حافظه عجیب وی میکند. دربارۀ شرح حال صاحب نویسندگان در آثار 
خود بتفصیل قلمفرسائی کرده‌اند و ما آنچه بمفام علمی و احترام او بستگی دارد از 





۱ تجارب الامم ص ۰۱۸ 


۱۷ عضدالدوله و دانشمندان 





کناب معجم الادباء ياقوت حموی خلاصه میکنیم ! صاحب که مدتی طولانی از عمر 
خود را با سمت وزارت گذرانید بیوسته مجالس درس داشت حتی در جبهة جنگ نیز 
جلسه درس تشکیل میداد؛ در اواخر عم رکه در ری مجلس درس و املا تر تیب داد جلسة 
درس او آنقدر وسیم بود که شش نفر معید درس را با صداي بلند تکرار میکردند" تا همه 
بشنوند (باین نحو که اولی جمله با عبارتی راکه استاد ادا میکرد با صدای بلند تکرار 
مینمود و دومی همین کار رامیکرد و بهمین ترتیب تا ششمی) صاحب هنگام درس برسم 
علمای آن زمان لباس مییوشید: طیلسان در بر مینمود و تحت الحنک* می‌انداخت در 
حلسة درس او دانشمندان بزرگ حضور میافتند و تقربرات او را مینوشتند» صاحب 
کتابخانه عظیمی نیز داشت که قبلا راجع بان اشاره شده است. 

دیگر مقام وزارت او که از لحاظ حسن تدییر و درایت کم نظیر بوده کارهای مژید 
الدوله و فخر الدوله را طوری اداره میکرد که آنان نسبت باو احترام فوق‌العاده‌ای در 
خود احساس میکردند بهمین جهت بدون مشورت باوی و موافقت او هیچ کاری را 
انجام نمیدادند. عجیب اینستکه صاحب در امور جنگی و لشک رکشی و تدبیر سپاه چنان 


۱ -معجم الادبا ج ۱ ازصفحه ۲۴۴ ببعد و اما ابوحیان توحیدی در کناب مثالب الوزیرین صاحب را 
مردی متکبر و دارای راذائل اخلاقی و جاهل معرفی کرده و از قول ابوالوفای بوزجانی او را به طبل 
هرثمن (در زبان مردم نیشابور یعنی پر هیاهو و تو خالی) نشییه کرده‌است اما ابو حیان چون نسبت به 
صاحب سخت آزرده خاطر بوده سخن او در این مورد قابل تردید است الیته تکبر و خودخواهی و غرور 
صاحب قابل تردید یست. 

۲ ابن بطوطه ضمن معرفی مدرسۀ مستتصريةٌ بغداد؛ در بارۀ معید چنین گوید: در یک کرسی که روی 
فرش گسترده‌اند قبه‌ای نهاده‌اند» استاد با وقار هرچه تمامتر» روی آن می‌نشیند در دوسمت چپ و راست 
او دو نفر معید» مي‌ایستند و آنچه استاد تقریر و املا میکند» آنان نکرار میتمایند. 

۳ ۔ تحت الحنک اپنستکه یک سر عمامه را از زیر چانه بگذرانند و به بشت شانه بیندازند. 


بخش هش ۱۷۳ 


مهارت و کاردانی از خود نشان میداد که موجب تعجب همگان سبشد» کمتر اتفاق 
میافتاد که در جنگی شکست بخورد و در زمان فخرالدوله پنجاه قلعه رافتح کرد و در 
تصرف وی فرار داد. 

موضوع سوم احثرام عجیبی است که پادشاهان و امرا و سردم برای او فائل 
بوده‌اند؛ تمام امراه دیلم در مقابلش بخا ک میافتادند» هرکس هر مقام ی که داشت در راه 
که باو میرسید از اسب پیاده میشده» تنها یکبار اتفاق افتاد که عبدالجبار قاضی القضاة 
همدانی باو رسید و از اسب پیاده نشد و خطاب بصاحب گفت: صاحبا میخواستم پیاده 
شوم و خدمت کنم ولی دانشم مانم شد. زمانیکه مادر صاحب درگذشت تمام امیران و 
اعیان پابرهنه و سر برهته بتسلیتش آمدند بعد از سپری شدن روزهای مفرر سوگواری 
صاحب برسم آن روز برای آنان کفش فرستاد تا از عزا بیرون آبند. ابونصر خواشاذه 
گفت آنقدر که بصاحب عباد حسرت بردم بمقام و احترام هیچکس حسرت نبردم: در 
جنگ مؤید الدوله با فخر الدوله یرون شهر گرگان بودیم روزی صاحب برای حضور در 
مجلسی که جهت علما منعقد میکرد بخانه خود در شهر میرفت» وجوه دیلم و بزرگانشان 
را که همه از امیرزادگان بودند مشاهده کردم در جلو اسب او میدو بدند بهمان گونه که 
غلامان رکابی میدوند. عضدالهوله در مکاتبات خو دباصاحب جمله‌هائی بکار میبرد که 
آن جمله‌ها را برای هیچکس دیگر بکار نمیبرد. این احترام عد از فوت صاحب نیز باقی 
بوده پس از آنکه تابوتش را از خانه بیرون آوردند همه مردم مقابل جنازه‌اضش بزهین 
افتادند و زمین را بوسیدند» جامه‌های خود را دریدند و بصورت خویش صیلی زدند. 
شبخ ابو على فارسی 


۵ .۰ ۱ 2 ۱ ۱ 
شیخ ابو علی ابن احمد فارسی در علوم عرییت یکانه زمان خود بود و بسیاری از 


۱۷۴ عضدالدوله و دانشمندان 





نویسندگان مقام علمی او را از رد۱ بالاتر میدانستند. ابو على در موقعیکه عضدالدوله 
عازم جنگ با عزالدوله بود بحضور وی رسید عضدالدوله پرسید عفیده نو دربارة 
همراهی با ما در میدان جنگ چیست؟ ابو على پاسخ داد من مرد دعا هستم نه مرد 
جنگ سپس وی را با چند جمله دعا کرد و ابن دو شعر را برای او خواند: 

ور دفته یت لانودغه ‏ نفسی و اکتها نشی مُعه 

ثم تولی و فل الشژادله شی تخل و انوم 
جسم من با او وداع کرد اما جانم باوی رفت. چون روگرداند دلم برای او تنگ بود اما 
اشک چشم فراوان میبارید. 

فالوا له اذسار ااانه فده اعد بسالفرب 

اه مات نوی ظاعضٍ ٠‏ ارين امین ال الب" 
چون یاران از او دور شدند کسی بوی گفت بخدا کسیکه از چشم بقلب فرود آمد دور 
مسکویه 

ابوعلی مسکویه خازن از دانشمندان بزرگ و رجال جلیل‌الفدر ایران در علوم 

ادبی بود و علوم قدیمه ( مقصود علوم یونان قدیم است ) تبحر داشت وی عازن 
عضدالدوله بود (تصدی مخزن کناب او را بمهده داشت ) مسکوبه مورد اطمینان و 
اعتماد عضدوالدوله بودء وی دارای مناظرات و محاضراتی بود و در علوم مختلف 


۱ ابو العباس محمد بن بزید ملقب بمبرد از علمای بزرگك نحو و عربیت و مژلف کتابهای بسیار از 
جمله کامل معروف معروت یکامل مبرد وفاتش در بغداد سال ۲۸۵ هب 


بهش مکی ۱۷۵ 


کتابهائی تصنیف کرد عمر طولانی یافت و نا حدود سال ۴۲۰ زنده بوده است ۱ مسکوبه 
مولف کتاب نفیس تجارب الامم است که از مدارک عمد؛ تاریخ آل بویه محسوب 
میشود و در تألیف این کتاب و کتاب آل بوبه مورد استفاد؛ فراوان نویسنده فرار گرفته 
است. 
جعفر پسر مکتفی 

وی خلیفه زاده‌ای بسیار فاضل و با اطلاع از علوم قدیم یونان بود چون 
عضدالدوله ببغداد آمد شوق دیدار جعفر را پیدا کرد و در خفا پیش او فرستاد. مرتب 
مبان او و جعفر ملافات صورت میگرفت و مجلس آنان بدون تکلف و تشریفات بود؛ 
عضدالدوله در احترام و بزرگداشت جعفر کوشش میکرد و در علم احکام نجوم و 
حوادث آینده از او پرسشهائی مینمود ا. 
ابوبکر خوارزمی 

ابوبکر خوارزمی از بزرگترین نویسندگان و شاعران فرن چهارم است» رسائل 
خوارزمی جزه بهترین رسائلی است که از نو یسندگان آن زمان باقی مانده است» از 
خصوصیات خوارزمی نعصب شدیدی است که نسبت به آل بوه داشته و در راه این 
دوستی مفرط دچار رنج و شکنجه شده اس" ابوحیان توحیدیگوید *: خوارزمی جزه 
فصیح رین مردم بود و من در میان ابرانبان کسی را مانند او ندیده‌ام. 


بن الاعلم 





۱ نفطی ص ۰۳۲۱ 

۲ قفطی ص ۱۵۵ و ۵۱ ۱. 

۳ پتیمه الدهر ج ۴ ص ۰ ۰۱۲ 
۴ مثالب الوزیرین ص ۰.۱۰۸ 


۱۷۹ عضدالدو له و دانشمندان 





ابوالقاسم على بن الحسن علوی صاحب زیج مردی شریف و عالم بعلم هیثت و 
تسییر و از دانشمندان معروف زمان خود بود. وی در نزد عضدالد وله مقام عالی داشت و 
عضدالدوله در اختیارات ۱ نجومی باشارة او نوجه مینمود و در انواع تبسییرات بقول او 
اعتماد میکرد: ابن الا علم زیج مشهور را که در ژمان خود او و زمانهای بعد مورد استفادۀ 
مردم بود بوجود آورد. 
ابرسلیمان سجستانی 

محمد بن طاهر بن بهرام از دانشمندان علوم فدیم یونان و سخت طرف توجه 
عضدالدو له بود »که در بزرگداشت او میکوشید» وی کتابهائی تألی فکرد که از جمله آنها 
رسائلی است در فنون مختلف حکمت که برای عضدالدوله نوشته است ". 
ابوالفرج بن هندو 
علی بن الحسین بن هندو نویسنده و شاعروفبلسوف از اهل ری و جزء کاتبان دیوان انشاء 


عضدالدو له بود و بسیاری از نامه‌های او را باخط خود مینوشت ؟. 
چند کتاب مهم که پنام عضدالد وله تالیف شده است 


عضدالدوله چون خود اهل علم و ادب بود» آثاریکه بنام و برای اوتألیف میشد 


۱ -مقصود از اختیار این است که منجم وقت و ساعت نیکویی را برای شروخ کاری» معین کند ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ص ۴۲۰) 

۲ - تفلی ص ۲۳۵ تیسیر یک اصطلاح نجومی است؛ برای اطلاع از تعریف آن بکتاب کشاف 
امطلاحات الفنون ج ۱ ص ۲۸۵ رجوع شود. 

۳ تفطی ص ۰۲۸۲ 

۴ - معجم الادباء ج ۱۳ ص .۴٩۱‏ نویسندگان دیوان انشاء عضدالدوله عموما از دانشمندان و 


نویسندگان معر وف بو ده‌انل. 


بش هشتم ۱۷ 


بخوبی میسنجید و مورد انتقاد قرار میداد؛ از این روی کسانیکه کتابی برای تقدیم باو 
تصینف میکردند (و همه از دانشمندان بنامبودند) هر یک کوشش و دقت میکرد در هر 
رشته‌ایکه کناب مینویسد طوری باشد که مورد نظر پادشاه نکته سنج قرار گیرد. اینک 
شش کتاب از مهمترین آثاربکه بنام عضدالدوله نوشته شده است: 
۱ -الایضاح و التکمله 

قبلاگفته شد که عضدالدوله خود از علمای نحو محسوب میشد وسیوطی او را در 
طبقات نحویین ذ کر کرده است؛ معلم نحو عضدالدوله شیخ ابوعلی حسن بن فارسی 
نحوی است که در سال ۳۷۷ وفات يافته است؛ عضدالدوله در مقام تواضع در مقابل 
استاد نحو خود گفته بود که من در نحو غلام ابوعلی فسوی (در نسبت بفسا) هستم! 
ابرعلی در موفعیکه عشدالدوله علم نحو را نزد او میخوانه کتاب ایضاح را تألیف کرد 
این کتاب مشتمل است بر صدونود و شش باب که صدوشصت و شش باب آن در بارۀ 
مسائل نحو بقیه مربوط بصرف میباشد. عضدالدوله چون آن کتاب را دید و مطالعه کرد 
بنظرش کو چک آمد گفت در این کتاب معلومات جز آنچه من میدانم یافته نمیشود؛ این 
کتاب برای کودکان مناسب است. ابوعلی بعد از مدتی کتاب تکمله را تألیف کرد و 
بحضور عضدالدوله آورد؛ چون وی آنرا خواند گفت: شیخ خشمناک شد و از روی 
خشم کنایی تألف کرد که نه ما میفهمیم نه خود او." معهذا بنا بفتة ابو شجاع وزیر از 
قول ابوطالب احمد بن بکر عبدی صاحب کتاب شرح ایضاح» عضدالدوله بقدری نسبت 





۱ ۔ابن خلکان ج ۱ ص ۰۱۴۳ 
۲ کشف الظنون ج ۱ص ۱۱ ۲ و ۲ ۱ ۰۲ 
۳ ذیل تجارب الامم ص ۰۱۸ 


¥۸ عصدالدوله و دانشمندان 





بکتاب ایضاح علاقه داشت که نمیخواست جز خود او کس دیگری آن کتاب را در 
اختیار داشته باشد بلکه میخواست وی تنهاکسی باشد که کتاب ایضاح را میخواند و اینکه 
مردی بالطایف الحیل توانست یک نسخه از آنرا با خط خود بنویسد» عضدالدوله 
دستور فطع دست او را داد و چون عده‌ای شفاعت کردند از مجازات وی در گذشت. 

تا این حد که نویسنده این سطور اطلاغ دارد؛ کتاب ایضاح و تکمله تا کنون به 
جاپ نرسیده است اما نسخه‌های خطی متعدد از آن در کتابخانه‌های اسلامبول و در 
خزان؛ مصر و کتابخانه اسکوریال (اسپانیا) بافته میشو د (به کتاب تذكرة النوادر چاپ 
حیدر آباد دکن صفحه ۱۳۱ و ۱۳۷ رجوع فرمایید). 
۲ التاجی 

همانطورکه گفته شد ابواسحاق ابراهیم بن هلال صایی بدستور عضدالد وله کتاب 
التاجی فى الدولة الدیلمیه را تألیف كردا (نام این کتاب از لقب تاج المله که از القاب 
عضدالدوله میباشد گرفته شده است) بنابنوشتة آبرشجاع وزیره صایی هر جزه ا زکتاب را 
که مینوشت آن جزء را بخدمت عضدالدوله میاورد و او میخواند و اصلاحات لازم رادر 
آن میکرد و مطالب راکم و زباد مینمود؛ بان ترتیب کناب تمام و کامل شد و بخزانة 
عضدالدوله نفل گردید. 





۱ ابن ندیم نام کتاب را این طور نوشته است: کتاب دوله بنی بویه و اخبار الدیلم و ابتداه اسرهم 
(ویعرف بالتاجی) الفهرست ص ۱۹۴ اقوت حموی در ارشاد در ضمن شرح حال سنان بن ثابت بن 
قره» تألیف التاجی را بسنان نسبت داد و این سهو مسلم است زیرا وفات سنان در سال ۳۳۱ است که 
عضدالدوله در آن وقت بسیار خردسال بوده است» یافوت در همان کتاب؛ در شرح حال ابراهیم 
صابی نیز کیفیت تألیف التاجی را شرح داده است, سخاوی در کاب الاعلان بالتوییخ لمن ذم التاریخ 
(۱۸۳) نام آن را اخبار الدولة البویهیه نوشته است. 


بخش دش ۱۷۹ 


کناب الناجی بطرز بدیمی تألیف شده زیرا مژلف آن از یکه تازان میدان بلاغت 
است که هیجگاه کمیت او در این میدان بزانو در نمی آبد آخر این کتاب آنطور که ما 
دیده‌ایم مانند آخر کتاب تجارب الامم است حتی الفاظ دو کتاب هم مانند یکدیگر 
میباشد و هر دو بیکک جا خشم شده است. کناب تاجی موجود است و دیدن آن از اینکه 
دیگری از آن خبر دهد بی نیاز میکند. کتاب تاجی تا زمان ابن خلکان (فرن هفتم) 
موجود بوده ولی مثل اینکه نويسندة کشف الظنون آنرا ندیده زیرا وصف آنرا از فول 
ابن خلکان نقل کر ده است. 

امروز از کتاب التاجی هیچ نشان و اثری نبست ولی چون در قرنهای ششم و هنتم 
و هشتم نسخه‌های متعدد از آن و جود داشته مبتوان اميد داشت نسخه‌ای از آن در 
گوشه‌ای از جهان موجود باشد. سالها و شاید قرنها بعد از صابی» نویسنده‌ای آن را 
خلاصه کر ده است که نسخه خطی فسمتی از آن در مكتبة المت وکلیّه در جامع الکبیر واقع 
در صنعای یمن وجود دارد. (خلاصه از شماره‌های ۱ و۲ و۲ سال بازدهم مجله 
راهنمای کتاب) همچنین طبق نوشته مجله رسالة الاسلام» نشریه دانشکده اصول دين 
بغداد (شماره‌های ۵ وا سال دوم) دو فیلم ا زکتاب مزبور یکی در جامعۀ عريية قاهره به 
شماره ۱۲۱۳ دیگری جزه مخطوطات دارالکتب المصریه نگهداری میشود. 
۳۳ جامم شاهی 

مجموعه‌ایست مرکب از پانزده رساله در علم نجوم و اختیارات و زایرجات طالع 
و نحوها و در موزۀ بریتانیا در لندن یک نسخه بسیار ممتازی از آن موجود است این 


کتاب تألیف احمد بن عبدالجلیل سجزی از مشاهیر ریاضیین و معاریف منجمین قرن 





۱ دیل تجارب الامم ص ۰۲۲ 


۱۸۰ عضدالدوله و دانشمندان 





چهارم هجری است که در علم نجوم و حساب و هندسه و هیثت تألیفات کثیره دارد وی 
ظاهر غالب اوقات عمر خود را در شیراز د رکنف حمایت عضدالدوله دیلمی بسر برده 
و بسیاری از تألیفات خود را نیز بنام او موشح نموده است.۱در بارۀ رسائل سجزی در 
کشف الظنون ج ۱ ستون ۸۴۵ تحت عنوان رسالة فی الاسطرلاب و عمله اشاره‌ای 
شد وامست, 
۴ کامل الصناعه با طب ملکی 

تألیف علی بن عباس اهوازی زردشتی معروف بابن المجوسی. این کتاب چون 
نام عضدالدوله تألیف شده بطب ملکی و کناش عضدی نیز معروف ميباشد. کناییست 
جلیل القدر مشتمل بر طب نظری و عملی با ترتیبی نیک وکه مردم بخواندن آن مایل شدند 
و همواره بفراگرفتن آن توجه کردند سپس چون ابن سیناکتاب فانون را تاليف کرد همه 
بقانون رو آوردند» کتاب طب ملکی از لحاظ علمی و قانون از جهت طب نظری دارای 
اهمیت هستند." کناب کامل‌الصناعه مکرر در لیدن و لاهور (هند) چاپ شده است. 
۵-صوَر آلکواکب 

از کتابهای پر ارجی که بنام عضدالدوله تألیف شده و از حسن اتفاق در دسترس 
است کتاب صور الکواکب است که همانطور که از نام آن معلوم میشود در بارۀ 
صورتهای فلکی باعتفاد قدما است و اشکال جهل و هشت ستاره بهمان نح و که در فدیم 


تصور مپنموده اند در آن رسم شده است. مژلف کتاب؛ ستاره شناس معروف قرن 


| ۔ قسمتی از مقا مرحوم علامه قروینی در بارژ احمد بن عبدالجلیل. تمام مقاله مزبور در صفحات 
۹ و ۲۰۰ و ۲۱۱ تعلیقات بر چهار مقاله عروضی است که بهمت و ظم آقای دکتر معین جمع 
آوری و جاپ شده است. 

۲ قنطی ص ۰۲۳۲ 


ببخش م ۱۸۱ 


چهارم ابوالحسین عبدالرحمان بن عمر بن محمد بن سهل رازی معروف بصوفی منوفی 
در سال ۳۷۹ هجری است این کتاب از روی نسخه‌ایکه متعلق به امیرالغ ییک گورکان 
بوده در مطبعةٌ مجلس دائرة المعارف عثمانیه در حیدر آباد دکن در سال ۱۹۵۴ جاپ 
شده است و ارجوزه‌ای در بارةٌ نجوم ضمیمۀ کتاب میباشد. صوفی در مقدمه کتاب " باين 
رتيب آنرا بعضدالدوله تفدیم کرده است. 

و تین بالل على ألتوفيق والعون على ما ُرضی آلامیر الجَلبل مَضالولة اطال 
اله باه و قرب البه و هو نونمم لو کیل.* 
1 -الموازنه بين العربی و العجمی 

طبق نوشته قفطی کتاب جلیل القدری است که حمزه اصفهانی (متوفی در حدود 
سال ۳۱۰) آن را برای عضدالدوله تصنبف کر ده است ؟. 





۱ الغ بیکک از پادشاهان دانشمند تیموری است که بعلوم نجوم و هیشت و هندسه علاقهُ وافری داشته 
است» در زمان او شهر سمرقند مجمع بزرکترین علمای ریاضی و نجوم بود که سعروفترین آنان 
غیاث‌الدین جمشید کاشی و فاضی زادۀ رومی هستند برای آ گاهی از معلومات الغ ییک و بحثهای 
علمی که در مجلس او جریان می‌بافته و کیفیت زیچ الغ پیک بنامة تاریخی و مفصل غیاث‌الدین جمشید 
که از سمرقند بپد‌رش در کاشان نوشته است مراجعه فرمائید متن نامۀ مزبور در کتاب زنییل حاج فرهاد 
میرزا چاپ شده و چون حاج فرهاد میرزا نیز از ریاضی دانان و مورخان و ویسند گان معروف زمان خود 
موب میشود ا حدی میتوان نسبت باصالت نامه مزبور اطمینان داشت. 

۲ص ۲۰ از چاپ حید ر آباد. 

۳ غیر از شش کتاب مزبور کتابهای دیگری نیز بنام عضدالدوله تألیف یافته است از جمله» کتابی بنام 
قوافی که علی بن هارون از منجمان بنام فرن چهارم و ملف کتاب نوروز مهرگان برای او نوشته است 
(بارشاد یاقوت در شرح حال علی بن هارون مزبور رجوع شودا. 

۴ انباه ار واة على انباء النحاه صفحه ۳۳۵. 


A۲‏ عصدالدو له و دانشمندان 





عضدالدوله وشاعران 

نویسنده» شاعر بنامی که عضدالدوله را باشعر فارسی مدح گفته باشد نیافت جز 
چند شاعر که به گفته ابن اسفندیار(ج ۱ صفحه ۱۳۷) که شمر به لهجه دیلمی در مدح او 
سروده‌اند اما منظور در اینجا شعر به زبان ادبی و معمولی است. بعضی از تذکره نویسان 
(از جمله نویسنده مجمع الفصحا) قطران تبریزی را جزء مداحان عضدالدوله شمرده‌اند 
این امر بعید بنظر میرسد و در اسناد ی که در دسترس نوپسنده است مطلبی از رابطۀ فطران 
با عضدالدوله دیده نشد در دیوان او نیز که بهمت آقای نخجوانی جاپ شده استب 
نویسنده شعری بنام عضدالدوله نیافت تنها قصیده‌ای بنام امیر عضدالدین در آن وجود 
دارد. 

در دبوان عثمان مختاری هم فصائدی در مدح عضدالدوله فنا خسرو بویی 
هست ولی همانطر رکه جلوتر گفته شده است مقصود عثمان مختاری عضدالدوله مورد 
سخن ما نیست زیرا عثمان مختاری بیشتر از یک قرن بعد از عضدالدوله میزیسته است. 
اما با شعر عربی دهها شاعر زبردست عضدالدوله را مدح گفته‌اند که بذکر چندتن از آنان 
در اینجا اکتفا میشود. 


و 


ی 

از مبان شاعرانیکه عضدالدوله را سئوده‌اند احمد بن ابی الطیب متنبی از همه 
معروفتر است فصائد غرائی که متنبی در مدح عضدالدوله سروده جزه بهترین فصائد 
عربی محسوب میشود. در میان شاعران عرب کم شاعری است مانند متنبی که عالم 
بلغات عرب و مطلع ازاشعار و ادب عرب باشد از این جهت شعر او موقع خاص و 
منحصر بفردی پیدا کرده و متجاوز از چهل شرح بر دیوان او نوشته شده است» در آغاز 


جوانی بشام رفت سپس بعراق برگشت و سیف‌الدوله حمدان را مدح گفت بعد به مصر 


بخش هشتم افا 


رفت وکافور اخشیدی را ستود؛ بعد از آن در فارس بحضور عضدالدوله رسید و بهترین 
قصائد مدحیّه را در بارة او گفت در یکی از این قصائد القاب و نام عضدالدوله را ذ کر 
کرده است و از این قصیده که در سال ۳۵۴ بعنی موقعیکه عضدالدوله در فارس بوده 
سروده شده است معلوم می‌گردد که عضدالدوله در آنوقت ملقب بلقب شاهنشاه بوده 
است. جند شعر از قصیده مزبور در اینجا ذ کر میشود: 

و مذ رانك الشلوک فاطِة و يات خنی راأیث مولاها 


و من منبايا هم براحته 


¢ 
£ 
۰ج 

۰ 


آبا ا بقارس عضد الدو له فناخسرو هنش ها 
سای لم رده ثرا وم الدَه ذکرناها 
تلود خن الکس لام لنا کمانتزد السحاث غلياها 


۳ 


هرا افش الذی مَواهبة افش آئواله و أسشاها 

تمالبی گوید' چون سیف الدوله حَمْدان این شعر (وفدرایت الملوک قاطبه) را 
شنید گفت: آیا ما نیز جزء این فاطبه هستیم؟ متنبی در باره عضدالدوله گاهي غلو کرده 
است * وی مدتیکه در شیراز بود متجاوز از دویست هزار درهم بعنوان صله از 
عضدالدوله دریافت کرد سپس اجازه گرفت مو قناً بعراق برگردد در موقع مراجعت بعراق 
همانطو ر که معروفست در راه کشته شد. 


سلامی 





۱ تمام فصیده که ٩‏ بیت میباشد در دیوان متتبی ج ۴ ص ۴ بعد ذ کر شده است. 
۲ - یتیمه الدهر ج ۱ص ۴ 


۳ بیتیمه الدهر ج ۱ص ۲ رجوعغ شود. 


۱۸۴ عضدالدو له و دانشمندان 





محمد بن عبدالله سلامی از شاعران درجۀ اول عراق بود وی نخست در اصفهان 
بحضور صاحب عبّاد رسید و فصالدی در مدح او گفت سپس بشیراز رفت و فصیده‌ای 
در مدح عضدالد وله سرود که مطلعش اینست: 

الیک طری أزض ابيط جاعل فصازی المطاباآن بح له مر 

این قصیده مورد قبول او وافع شد» سلامی را نواخت و وی در شیراز و بغداد در 
خدمت او بود» عضدالدوله در بار سلامی می‌گفت هرگاه سلامی را می‌پینم گمان می‌کنم 
ستاره عطارد از !سمان نزد من فرود آمده است۱ 
عضدالدوله و شاعران دیگر 

غپر از متنبی و سلامی جمعی دیگر از شاعران بزرگ و نویسندگان و دانشمندان 
معرو ف عضدالدوله را مدح گفتهاند از جمله صابی دانشمند و کاتب مشهور قصائدی در 
مدح او سروده که همراه یکی از آن فصائد اصطرلاب و زیج و اشیاء دیگری به وی 
هدیه کرده است" دیگر ابوالقاسم عبدالعزیز بن یوسف از کاتبان بزرگ و وزیران آل بویه 
است. قسمتی از فصائد او که در بارۀ عضدالدوله است و بعضی از آنها که در وصف 
نوروز و جشن سده میباشد در کتاب تتبمه الدهر ذ کر شده است". 

دیگر ابن نباتۀ سعدی است که فصائدی در مدح عضدالدوله دارد و در یکی از 
آنها آتشی را که در حضور او در جشن سده میافروخته‌اند وصف کرده است؟ و در 


قصبده دیگری عضدالدوله را وارث عظمت ساسانیان دانسته است که جند شعر از آن 


| برای شرح حال سلامی بیئیمه الدهر ج ۲ ص ۱۵۷ ببعد رجوع فرمائید. 
۲ -یتیمه الدهر ج ۲ صفحه‌های ۵۱ و ۵۷ و ۷۱ 


۴ بتیمه الدهر ج ۲ ص ۴ ۰۱۵ 


بیش هشتم ۱۸۵ 


ذ کر میشود. 
تدارکت آطناب الخلافة بعد ما وهی مَمکه العالى و مال عمودها 
ايت من نديرها منكافا بحل به بوم الحفاظ فده 
و سربلت آيوان المَدائن ی آنات به ژالخاسدژن شهردها 
مُلوک بنی ساسان نزقم آنه له خفظت آسرارها و عقودها 
فتاها و مها و وارث مَجٌدها و میدها ان کان زب یُسودها 


۵ 6 و مس و 9 


بل بهرام و اسرة بهن یمیت و یخی رغْدها و وعيدهاا 

دیگر از رجال ودانشمندانی که ۳۳ له را راک صاحب بن عباد است که 
چند قسمت از مدایح او را عالبی ذکر کرده است" دیگر ابوالقاسم زعفرانی است که 
فصیده‌ای از او در مدح عضدالدوله در کتاب بتیمه الدهر آمده است" دیگر ابن عَلآف 
شیرازی و ابن خلاد رامهرمُزی هستند که قصائد آنان نیز در ينمه الدهر ذ کر شده است. 
شعر شناسی عضدالدوله و داستان ابن بقیه 

محمد بن بقیه وزير عزالدوله بود که چون نسبت بعضدالدوله سخنان وهن 
آمیزی گفته و عزالدوله را بجنگ با عضدالدوله تحریک کرده بود» پس از قتل عزالدوله 
بدستور عضدالدوله او را زپر دست و بای پیلان انداختند سپس جلوییمارستان عضدی 
بدار آویختند در همان حال که این بقیه بالای دار بود پکی از شاعران معروف بنام این 


الأنباری قصیده‌ای در مرثیۀ او گفت که جون آنرا برای عضدالدو له خواندند آرز و کرد 





۱-تمام قصیده در تکمله تاریخ طبری ص ۲۲۰. 
۲ -بتیمه الدهر ج ۳ ص .۹٩‏ 
۲ بتبمه الدهر ج ۳ ص ۰۱۱۱ 


۱۸۹ عضدالدو له و دانشمندان 





بجای ابن بقیه بالای دار باشده تا این فصیده در باره او سروده شده باشد ۱ چند بیت از 
قصیده مزبور در ذیل ذ کر ميشود. 
علو فى الحياة و فى المَمات لح آنت اخدی المُمُجزات 
کان لاس خولک حینْ فامُوا رفود نداکت ایام اللات 
مدت يدبك رمم الا کنلینا ."انیم پیات 
ر لا ضاق بَطْنْ الازض من آن تضم علاك من بْعْد الممات 
آساژو اج رک وستنایوا . عن الاکفان ثوب السانیات 
تظنکت فی النفرس ییا ترم بحفاظ و حراس فا 


و تشتعل عند کت النیران یلا کذالکت کنت با الحياة 
ر بلك فف بها تس باع نکت نیرز البداة 
مار بل جذمک فط جذعا نكن يِن عناق کنات 


خلاصه معنی اببات جنین است: در زندکی و مرگ بلند مقامی براستی تو یکی از 
معجزات هستی» مردم دور جوبه دار تو گرد آمده‌اند گویی آمده‌اند مثل هميشه از تو 
صله و جایزه بگیرند. مردم همچون نمازگزارنند و تو همانند عطیب هستی» دست خود 
را بطرف آنان درا کردی بهمانگونه که هنگام بخشش و عطا دراز میکردی. دل خاک 


۰ ۰ © مب م7 ۰ e e‏ 
نتوانست مقام بلند ترا در بر کیرد از این روی فبر ترا در هوا فرار دادند و از نسیم برایت 


۱ -ابن خلکان ج ۲ ص ۷۷ در صورتیکه تاریخ بنای ییمارستان عضدی همانطور که قبلا اشاره شد 
سال ۳٩۸‏ باشد بدار آویختن ابن بقية در مقابل آن امکان داشته است. 


بش هشتم ۱۸۷ 


کفن دوختند؛ این از عظمت تست که پاسبانان و محافظان مورد اعتماد در اطراف نو 
گمارند شبها تا صبح برای تو چراع میافروزنده در دوران زندگی خود نیز چنین بودی» تو 
همان شتر راهواری را سوارشدی که سالها قبل از تو زید' سوار شده بود پیروی نو از زید 
برای تو افتخاریست که دیگر مجالی برای سرزنش دشمنان بافی نمیماند؛ این تنها چوبه 
دارتست که جنین قدرتی بیدا کرده که زنان آزاده را وادارد بطرف آن گردن بکشند. 

ابن انباری این قصیده را بر روی کاغذهای منعدد نوشت و در کوجه‌های بفداد 
انداخت. خبر بعضدالدوله رسید و قصیده را برای او خواندند همانطو رکه گفته شد آرزو 
کرد بجای ابن بقیه باشد سپس دستور داد گوبندۂ شعر را پیدا کنند و بحضور او ببرند. تا 
بک سال تفحص کردند اما شاعر پیدا نشد در ری خبر بصاحب بن عباد رسبد وی 
گوینده شمر را امان داد ابن انباری چون از امان مطلع شد بخدمت صاحب رسید صاحب 
پرسید گوینده این شعرها توئی گفت؟ آری. گفت برای من بحخوان اہن انباری شروع کرد 
بخواندن چون باین شعر ولم ار بل جذعک قط جذعا تن بن عناق کات رسید 
صاحب از جا جست او را در آغوش گرفت و دهانش را بوسید و ویرا نزد عضدالدوله 
فرستاد جون بحضور وی رسید عضدالدوله از او پرسید چرا برای دشمن من مرئیه 
گفتی؟ گفت بگردن من حق نعمت و احسان داشت» اندوه در دلم غلیان کرد و بصورت 
شعر خارج شد. عضداندوله او را عفو کرد و بصله و انعام سر افرازش نمود. 

جسد ابن بقیه بالای دار بافی ماند تا چند سال بعد از وفات عضدالدوله مردی 


خراسانی که چند شتر میراند در ساحل غربی دجله نگاهش بچوبۀ داری افتاد که هنوز 





۱ - مقصود؛ زید بن على بن الحسین (ع) میباشد که در زمان هشام بن عبدالملک بر بنی اميه خروج 
کرد و پس از شکست خوردن در کوفه بدار آویخته شد. 


۱۸۸ عضدالدوله و دانشمندان 


جثه ابن بفیه از آن آویزان بود بر زبان راند که: لا اله الا الله امور دنیا چه شگفت است 
عضدالدوله در زیر زمین و دشمن او بالای زمین است همین سخن باعث شد که جنازه 
ابن بقیه را بائین آوردند و دفن کردند' 

در بار؟ شعر شناسی عضدالدوله و دقت عجیبی که در مضامین اشمار داشت 
داستانهائی در کتاب الهفوات ابوالحسن صایی و کتاب الاذ کیاء ابن جوزی و ارشاد 
باقوت ذ کر شده است. 
جند قطعه شعر از عضدالدوله 

عادو مر ی ودب بودخود تا کی شمرمیگفت» ان وی گوی 
شعر او خیلی مرغوب نبود؟ (در بار خوب نبودن اشعار عضدالدوله داستانی در ارشاد 
بافوت» ضمن شرح حال علی بن عیسی نحوی؛ ذکر شده است.) ولی ثعالیی اشعار او را 
ستوده و جمله‌هائی از صاحب بن عباد در بارة شعر بلند و پر معتای عضدالدوله نقل کرده 
است " . 
تعالبی گوید عضدالدوله شمر بسیار سیگفت که ما قطعه‌هایی از اشعار ملیح او و 
شمرهاییکه در آن نکته‌ای بکار برده است مطابق معمول خود انتخاب میکنیم سپس چند 
قطمه شم او را ذکرکرده اس از جمله از ول یک چ دی مردی دیب و 
ظریف جزء دیمان عضدالدوله بو که در بارُ هر چیز که در مجلس او حاضر میگردند 


از طمام و شراب و آلات و ادوات آنها و چیزهای دیگر از این قبیل شعری نیکو ازخود 


الامتاع والموانسه ج | ص ۴۱١‏ 
۲ متتظم ابن جوزی ج ۷ص ۱۱۱. 


۳ شمه الدهر ج ۲ ص ۲. 


ین هدیم ۱۸۹ 


با از آن دیگری قرائت میکرد. روزی در مجلس عضدالدوله مطابق معمول حضور 
داشت و بمناسبت هر چیز شعری میخواند جزء خوردنیها و آشامیدنیهاثی که میا وردند 
َْطّه بود ' (غذایی از شیر و برنج) عضدالدوله اننظار داشت که وی در وصف آن شعری 
بخواند ولی آن مرد مغل اینکه زبانش بند آمد و نتوانست جیزی بگوید؛ شرمنده شد و 
سکوت کرد. عضدالدو له بالبدیهه گفت: 
هه تعجر من زضنها با مُذعی لضاف بالرّر 
انها فی الجسام نج الى فی ناء کس‌افور 
و نیز عضدالدوله در بارۀ یکی از دشمنانش که عاجز شده و امان خواسته بود جنین 
گوید: 
افا جين و طثث ضبق خنانه . نی الامان و كان بى ضارما 
اركب َظیعةً خی ناجيه ندع لوف رواسا 
در وصف گل خیری گفته است: 
يا طیب رائحة من نفحة الخیری اذا تمری حلات الدباجير 
انها رش پالفاررذ أو عبت . فيه دواخن ند لد تخر 
کان آزرانه فی اد أَجْيْحَة ‏ ضفرو خن و بیض ین دنار 
قصیده دیگری دارد که دارای جنبهٌ حماسی است و با این بیت شروع میشود: 
لیس شرب الکاس الا فی المطر "و نجناء من جوار فی الخر 
باقوت نیز قطعه شعری از عضدالدوله در بارة ابن عمید با این مطلع ذ کر کرده 


است: 





۱ -بهطه بفتح باء و ما و تشدید طاء 


۱۹۰ مصدالدو له و دانشمندان 








وداد کف لازم مکنون سرې رځبک جتني و العش زادې' 

چرا بعربی شعر میگفت 

در آنزمان عربی زبان علم و ادب محسوب میشد و بسیباری از دانشمندان 
(دانشمندان اسلامی در رشته‌های مختلف عموماًابرانی بودند) و شعرا آثار خود را باین 
زبان مینوشتند و میسرودند. کتاب بتیمه‌الدهر تعالبی که خود جهار مجلد بزرگ است» 
دو مجلّد هم تمه دارد بیشتر در بارۀ شاعران و نویسندگان ابرانی است که بعربی شعر 
میگفتند با رسائل خود را مینوشتند در حالیکه همانطور که خواهیم گفت زبان محاوری 
آنروز ایران زبان فارسی بوده است از ابن گذشته مرکز پادشاهی عضدالدوله شهر بغداد 
بود و بالطبع در آنجا با عرب زبانان بسیار سر و کار داشته است. 
کتابت عضدالدوله و یاداشتهای او 

عضدالدو له اهل علم و ادب بود همانطور که خوب شعر میسرود مسلماً خوب 
هم مینوشت. از گفته یا نوشتة عضدالدوله بفارسی نگارنده چیزی نیافت ولی از انشاء او 
بربان عربی قسمتهائی در کنب تاریخ یافته میشود. دو نوع کتابت از عضدالدوله بافیست 
یکی نوعی نثر فنی است که چندین کلمه پشت سر هم قرار گرفته که هر دو کلمه از آنها از 
لحاظ صورت یکی و از لحاظ تلفظ و معنی تفاوت دارد دیگر نثر آزاد و معمولی که از 
قرار معلوم عضدالدوله آنرا یی تکلف و ساده مینوشته است. از نوع اول عبارت ذیل که 
در جواب ابومنصور افتکین ترک نوشته است (در موقعیکه افتکین شام را فتح کرده از او 


+ ٩ ي‎ 


اجازه خواسته بود بمصر حمله ور شود) در تاریخ ابن خلکان ذ کر شده سيا غر 


۱ معجم الا دباء ج ۱۳ ص ۳۳۱ 
۲ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۴۵۵ . 


بحش هشتم ۱۹۱ 


ر عرد فصاز فصار ذلك ذلك فاخش فاج فك فک بهذا تهداه۱ از نوع دوم 
یاداشتهای ۲ اوست که نمونه‌هائی از آن ذ کر خواهد شد: آنطور که از متون نواریخ 
استتباط میشود عضدالدوله بسباری از امور زندگی خود مخفو ها مواردیکه مربوط 
بنذرها و صدفاث او بود در دفتری باروزنامه‌ای یاداشت میکرد. حمله‌هائی از این 
باداشتها بتفاریق در کتابها ذ کر شده است از جمله ابوشجاع وزير در ذیل تجارب الامم 
گو ید" در تذکره‌ها (یاددامتهای) عضدالدرله و آنجه در تقویمهای خود توقیع میکرد 
بسباری دیده شده که برای فلان کار هزار درهم بعنوان صدقه تذر کردیم ".ابن جوزی از 
تذکره‌ای متعلق بعضدالدو له و از پادداشتهای وی در آن تذکره چنین نقل کرده اس ت که" 
راذا قرغنا ین حل آفلیدس کله فصدفث بیشرین ال یرهم و ذافرغا من کناب آبی علي 
شون ند بخشیین آل رهم و کل (ن و لکد نشب دی بعقر مر الاب 
وزم فان ان ِن لاله يِن أل بزهم کل پنپ َة آلاب فان كان ین 
تلان الفاء. 


نرجمۀ عبارات فوق در بخش پنجم در عنوان عطایا و جوائز عضدالدوله ذ کر شده است. 





۱ -اين عبارت بحضرت علی(ع) هم نسبت داده شده است. 

۲ - در آنزمان داشتن دفاتر باداشت یومیه بنام روزنامه چه در دستگاههاي دیوانی و چه در نزد رجال 
معمول بوده است یاقوت حموی در معجم الا دبا چند بار از روزنامه صاحب عباد نام برده است. و اخیرً 
مجموعه‌ای تحت عنوان ار وزنامجه للصاحب بن عّاد در نجف به چاپ رسیده است. 

۳ص ٩٩و‏ ۷۰. 


۴ منتظم ج ۷ ص ۱۱۵ 


پاپان کار عفد الد و له 


کسالت و مرض عضدالدوله - درگذشت و صدنن او - 
پاره‌ای از ایرادهایی که باو گرفته شده است. 


پایان کار عضدالدوله ۱ 





عضدالدوله بسیار پر کار بود شبھا بہ بیشتر بیدار میماند و دائم بفکر تدییر امور و 
کشورداری بود» ما کولات زیاد مصرف میکرد. این طرز زندگی و این نوع حالات باعث 
شده بو د که اطبا پیش بینی کنند سلامت مزاج او دیری نخواهد پائید۱ آخر الامر ببیماری 
صرع مبتلی شد" و بهمان مرض در روز دوشنبه هشتم ماه شوال سال ۳۷۳۲ در چهل و 
هشت سالگی چشم از جهان فروبست بروایت ابن العبری» در سال ۳۹۹ عضدالدوله 
در سفر همدان په بیماری صرع و بنا به گفته ابن اثیر به بیماری صداع (سردرد) مبتلا شد 
قبلا در مَوْصل این بیماری عارض وی شده بود ولي نهان داشته بود؛ عضدالدوله در اثر 
صرع حالت فراموشی پیدا کرده مطالب را با زحمت زیاد بیاد خود می آورد؟ وی چون 

مرگ خویش را احساس کرد این دو بیت قاسم بن عبد الله وزیر را بر زبان راند: 
فتلت صناديد الرجال فلم أدع عدوا ولم أنهل على ظتة حلفا 
و آخلیت در الک من کل نازل و بددئهم غربا و شرّدتهم شرف 


سپس این آبه بر زبان او جاری شد: 


۱ -قفطی ۰۱۱۳ 

۲ -ابن خلکان ج ۱ ص ۰۴۵٩‏ 
۴-اين اثیر ج ۷ ص ۳۱۱ 

۴ - بختصر الدول ص ۷۱ ۲. 


يا نی نی دالنه هلک عنی طايه ' 
چون وفات یافت خبر درگذشت او را نهان داشتند و جسدش را در محلی از سرای 
پادشاهی بامانت گذاشتند سپس مثل اپنکه عضدالدوله زنده است از طرف او فرزندش 
ابرکالیجار مرزبان بکاخ ساطتتی احضار شد (بنا یفتة ذهبی ابرکالیجار (صمصام الدوله) 
در شیراز بود و او را بیغداد دعوت کردند)۲ جون حاضر گردید فرمان ولایتمهد و نیابت 
سلطنت وی و ولایت برادرش ابوالحسین احمد در فارس صادر شد و طبق معمول از 
طرف عضدالدو له در این باره بهمه جا نامه نوشنند و با هر نامه نسخه‌ای از فسم نامه بيعت 
برای اب وکالیجار بعنوان حکام و فرماندهان فرستادند آنگاه از خلیفه الطائع لله خواستند 
برای ابوکالیجار فرمان بضمیمه خلعت و القاب و لواء صادر نماید خلیفه بذبرفت و او را 
صمصام الدوله لقب داد" این حسن تدییر دلیل دیگری است بر اينکه عضدالدوله در 
انتخاب رجال بزرگ برای کارهای حساس تا جه حد هو شیار بود. این مردان حتی بعد از 
مرگ او نیز وفاداری و صمیمیت خود را نسبت بوی شوت رسانیدند. بهر حال جون 
پادشاهی بر فرزندش صمصام الدوله مقرر شد مرگ او را فاش ساختند و این در روز 
عاشررا با روز دهم محرم سال ۳ بعنی در حدود سه ماه بعد از وفات عضدالدوله 
بود. 

صمصام الدوله بعزاداری مشغول شد و بسوک پدر بر روی زمین نشست و جامة 
سیاه پوشید خلیفه الطائع لله بتسلیت او آمد چندین روز در بازار و در خانه‌های 


۱ آبه ٩‏ از سوره ۰۱۹ 
۲ دول الا سلام ج ۱ص ۱۸ ۱ 


پایان کار عضدالدوله ۱۹۵ 





عضدالدوله مردم بسوگواری مشفول بودند و بسر و روی خود میزدند. پس از سپری 
شدن مراسم عزاداری در روز شنبه بيست و سوم محرم صمصام الدوله در دارالخلافه 
بحضور خلیفه رسید و مراسم معمولی برای پادشاهی او بعمل آمد! مدت پادشاهی 
عضدالدوله از زمان مرگ عمادالدوله که در شیراز بجای او نشست سی و چهار سال و 
سلطنت او در بغداد پنجسال و ششماه و جهار روز بود. 

ابو شجاع وزير از قول ابو حیّان توحیدی گوید:؟ چون وقات عضدالدوله مسلم 
شد ما نزد ابوسلیمان سجستانی بودیم» فومسی؛ نوشجانی؛ ابوالقاسم غلام زخل؛ ابن 
المقداد؛ عروضی» اندلسی: صَیِمَری نیز حضور داشتند سخن از ده جمله مشهوریکه ده 
حکیم معروف هنگام مرگ اسک‌ندر برزبان راندند بمیان آمد سپس هر یک از 
دانشمندان حاضر در مجلس بمناسبت در گذشت عضدالدوله عبارتی حکمت آمیز 
اظهار داشت که ابو شجاع یک یک آنها را ذک رکرده است. 
مدفن عضدالدوله 
جلوتر گفته شده است که عضدالدوله وصیت کرده بود که او را در نجف در جوار قبر 
مطهر حضرت امیرالمومیتن على علیه‌السلام دفن کنند. در روز عاشورای سال ۳۷۳ که 
وفات او آشکار شد جنازه‌اش را بنجف حمل کردند و در محلی که قبلا برای دفن او 
ترتیب داده شده بود بخاک سپردند. متصدی حمل جنازه عضدالدوله بنجف و انجام 
مراسم دفن نقیب سادات ابوالحسن علی بن احمد بن اسحای علوی بود در روی قبر او بر 
لوحی صاف و محکم این جمله‌ها را نوشتند:ءهذا بر حَضدالد وة و تا الملةآبی شجاع 





۱-منتظم ج ۷ ص ۰۱1۰ 


اين ركن الدو له حب مُجاورَة هذا آلامامالّقی لطمّْمه فی الحَلاص بوم تانی کل نفس 
تجادل عن تفسها و الحَدله صلی الله علی محمد و عترتهآلطاهرةم۱ از جملة با 
مُجْاوَرَة هذا الامامٌ بخوبی معلوم میشرد که عضدالدوله قبل از مرگ وصیت کرده بوده 
است تا او را در آن مکان مقدس دفن کنند. بعد از عضدالدوله جمعی از خاندان او نیز در 
نجف مدفون شدند از جمله شرف الدوله و بهاء‌الدوله دو بسر وی هستند که در جنب 
پدر آرميدند. 
محل قبر عضدالد وله 

مژلف کناب ماضی النجف و حاضرها گوید" آل‌بویه در اطراف مرقد مطهر در 
نجف برای خود مقبره‌هائی ترتیب دادند و مردگان خود را بدانها منتقل و دفن میکردند 
این بناها از فرن چهارم تا فرن درازدهم هجری بر پا بود" ولی اکنون (درحدود پنجاه 
سال قبل) از آن مقابر اثری بافی نیست. در سال ۱۳۱۹ هجری قمری یکی از اهل نجف 
هنگامیکه در صحن مقدس سنگی را از زمین میکند به یکی از مقبره‌های آل بویه دست 
پافت. ایشان در سردابه‌های بیرون شهر نجف نیز مقبره‌هائی داشته‌اند که هنوز باقی و به 


سر دابه‌های آل بوبه مشهور است. 





.۱۲ ۰ ابن الجوزی ج ۷ص‎ ١ 

۲ -ج ۱ص ۰۱۱۱ 

۴ ۔ شیخ حر عاملی متوفی در سال ۱۱۰۴ در کتاب امل الامل در شرح حال شیخ ناصر بویهی گوید: 
آل‌بویه در جنب مرقد مطهر امیرالمومنین(ع) برای خود مقبره‌ای بنا کردند که امروز در قرن ۱۱ و ۱۲ 
هجری آنرا قبور السلاطین مینامند سید تاج الدین نقیب از علمای نسّاپه قرن هشتم در کتاب غاية 
الاختصار و صفحه ۱۱۱ گوید: از زمانی که هارون الرشید قه‌ای بر روی قبرامیرالممنین (ع) نا کرده 
مردمان به زیارت آن حضرت میرفتند و مردگان خود را در حوالی ضریح مطهر دفن میکر دند از جمله 
آل بویه در آنجا قبوری دارند که هنوز (سال ۳ ۷۵) سالم باقی مانده‌است. 


نخستین کس از خاندان بویه که در نجف مدفون گردید عضدالدوله بود که در 
پایین پای امام عليه السلام بخا ک سپرده شد: علامه سید محمد على هبة الدين در مجلة 
اعتدال ج ۵ ص ۰ ۲۵ هنگام ذکر عضدالدوله گوید: قبر او در زمان ما حوالی سال 
۵ هجری قمری آشکار شد که در روی آن سنگی بود و آیۀ ,وکلبهمباسط ذراعبه 
بالوصید)' و نام فنا خسرو عضدالدوله بر روی آن کنده شده و به دفن وی در آن قبر و 
دفن جمعی دیگر از آل بویه در حوالی تصربح گردیده بود. 

ملف معارف الرجال از نوبسندگان معاصر اهل نجف در شرح حال مولی عبداله 
یزدی معاصر شاه عباس اول و نوبسنده حاشیۀ معروف بحاشیه ملاعبداله بر تهذیب 
المنطق تفتازانی چنین گوید" چون وی (مولی عبدالله) از دتبا رفت و سردابه‌ایکه 
عضدالدوله در آن مدفون بود به خاک سیر ده شد این سردابه در زاو یه سمت چپ کسی 
است که از ایوان طلا جنب باب الرحمه بقصد تشرف بحرم داخل مي‌شود و در فاصله 


میان درگاه اول همانجا اذن دخول میخوانند و درگاه دوم واقع شده است. 
پاره‌ای از ایرادهالی که بعضدالد وله گرفته شده است 


ابوشجاع وزير داستانهائی از باریک بینیهای عضدالدوله نسبت بامور مالی و 
خودداری از بخششهای بی‌مورد نقل کرده و خواسته است بر او خرده‌ای گرفته باشد از 
جمله میگوید یکی از عُمّال اضافه مقرری از وی درخواست کرد عضدالدوله حساب 
دفیق زندگی او را بدستش داد و ثابت کرد که احتیاجی باضافه مقرری ندارد یا اينکه یکی 


از امرای دیلم بر او وارد شد بیکی از پیشکارهای خود دسنور داد احتیاجات آن دیلمی 





۱ آبه ۸ ار سوره ۸( کهف). 
۲ج ۲ ص ۷. 


را روی ورقه‌ای بنویسد چون وی آن نوشته را دید قسمتی از ارقام آنرا قلم زد و مبالغی 
از آن کم کرد. همچنین قبای سقلاطونی داشت که آستر آن از قاقم بود چون خواست 
آنرا بیکی از دیلمیان پبخشد دستور داد آستر آنرااز رویه جدا کنند و فبای بی آستر 
رابآن دیلمی عطا کر د!. 

این داستانها و امثال آنها ناشی از کمال توجه و درایت عضدالدوله بوده است» که 
نسبت ببیت المال این اندازه دفت داشته است. از محسنات همه آل‌بویه مخصو ما 
عضدالدوله است که در مصرف مال زیاد امساک میکرده‌اند» شابد یکی از علل این امر 
ناراحتی شدیدی است که آل بوبه در اول کار خود از تهی بردن خزانه و زیانهای نداشتن 
پول متحمل شده بودند. 

عضدالدوله بمورد خرج میکرد خوب هم خرج میکرد و در مصارف بیمورد 
حساب کمتر از یکدرهم را نیز داشت. عجیب ایسث که خود ابوشجاع جواب خویش 
را داده است مثلا در مورد آن دیلمی و قبای بی آستر از قول عضدالدوله میگوید که 
جامة سقلاطونی بحد وفور یافته میشود و بهمه کس متران عطا کرد ولی آستر فاقم از 
نواحی دور دست و کشورهای خارج وارد میگردد و بسیار کمیاب و عزیز الوجود 
است» آن مرد لیافت این احسان را نداشت و اگر امروز عطائی بالاتر از لیافتش باو بشود 
فردا توقع بیشتری خواهد کرد. ملاحظه میشود که این منعلق از روی کمال تدییر و فکر 
پیدار و روشن و دوراندیشی صحیح عضدالدوله بود. 

ايراد دیگری که بعضدالدوله گرفته شده است مربوط به تداییری است که گاهی 


برای قلع و قمع دزدان بکار میبرد که بدون لشکر کشی آنان را از میان بر میداشت از 





۱-دیل تجارب الاسم از صفحه ۲ ۷ ببعد, 


بایان کار عضدالدوله ۱۹۹ 





جمله اینکه برای نابودی دزدان عرب که قافله‌های حج را قتل و غارت میکردند دسنور 
داد کاروانیکه از نواحي دزدان عبور میکرد حلوای مسموم حمل کنند تا دزدان پس از 
ربودن» از آن بخورند و هلاک شرند. ابو شجاع میگوید! این کار علامت عجزو ضعف 
و گناه بزرگی است چون امکان دارد باعث مرگ افراد بیگناه بشسود. معلومست که 
عضدالدوله این تداییر را در مواردی بکار میبرد که لشکر کشی ممکن نیمشد ابنگونه 
دزدان با در صحراهای بی‌انتها یا در قلل کوههای بلند که دسترسی باًنان بآسانی امکان 
نداشت میزیستند از طرفی آزاد گذاشتن دست بک مشت دزد که مردم بیگناه را بکشند 
و اموالشان را ببرند برای پادشاهی مثل عضدالدوله قابل تحمل نبود بخصوص که ناامنی 
راهها از لحاظ اقتصادی و تجارت و جهات دیگر ممکن بود لطمه‌های شدبدی وارد 
بیاورد بنا بر این وی برای رفاه مردم و جلوگیری از نا امنی جز اینکه دزدان را بهر نح وکه 
میسر است از مبان ببرد راهی نداشته است. 

باز ابرشجاع میگوید؟: از مکاید عجیب عضدالدوله که در زبانها متداول میباشد 
ابنستکه طایفه‌ای از ففقصان اطراف کرمان را نا امن کرده بودند عضدالدو له بکرمان رفت 
تا آن نواحی را از وجود آن راهزنان خطر ناک پاک کند فضارا دزدان در ہس کوهی 
مسکن گیده بودند که وصول بآن جز از تنگة باریکی امکان نداشت آن تنگه هم طوری 
بود که جند نفر میتوانستند جلو سپا عظیمی را بگیرند چون عضدالدوله دید باعمال قوه 
فهریه دسترسی بدزدان امکان ندارد بحیله‌ای متوسل گشت؛ بدزدان پیغام فرستاد که من 


از تعفیب شما دست بر نمیدارم جز اینکه مالی بعهده بگیرید دزدان پاسخ دادند ما مالی 





٠‏ + ۲۷ بحش نهم 





که بتو پپردازيم نداریم عضدالدوله دوباره پیغام داد که شما اهل صیدید و صیاد بدون 
سگ نمی‌شود هر خانوار یک سگ برای من بفرستد این پیشنهاد از نظر دزدان 
پیشنهادی آسان و بی خرج بود پذیرفتند و بتعداد هر خانه یک سگ تحویل مأموران 
عضدالدو له دادند. 

طبیعت سگ اینست که هرجا باشد بصاحبش پناه میېرد و اگر فرسنگها از 
صاحبش دور شود چون آنرا رها سازند نزد صاحب خود باز میگردد و دم می‌جنباند و 
خود را باومیمالد. عضدالدو له دستور داد حلفه‌هائی پراز نفت سفید بگردن سگها بستند 
و آنها را نزدیک تنگه جمع کردند آنگاه نفتها را آنش زدند و سگان را رها ساختند و 
سپاہ دنبال آنها در حرکت آمد سگها پسرعت شروع بدویدن کردند و دزدان چون 
احساس کردند سپاه بسوی آنان در حرکت است جلو تنگه را گرفتند اما سگ‌ها 
بصاحبان خود پناه بردند تا مگر آتش را خاموش سازند در نتیجه آتش بصاحبان سگها 
سرایت کرد ناگزیر به خانه‌های خود گریخنند سگان هم ایشان را تعفیب کردند هر سگی 
وارد هر خانه‌ای میشد آنرا آتش میرد» دزدان بخود مشغول شدند و سیاه عضدالد و له 
بدون منازعی از تنگه گذشتند و دزدان را بکلی نابود ساختند. جواب این کار را خود 
ابوشجاع داده است در آنجا که میگوید در کوهی بودند که رسیدن بآن جز از راه 
باریکی وسط کوه امکان نداشت و کافی پود که جند نفر جلو آنرا بگیرند و از عبور سپاه 
بزرگی مانع شوند پس يا باید دزدان بحال خود گذاشته شوتد تا سلب آسایش از بندگان 


حیله‌ها توسل جست تا دزدان فلع و قمع شوند. 


اوضاع ایران و عراق در زمان عضدالدو له 


وسعت مملکت و نتقاطیکه در تصرف عضدالدوله بود 
درتمام ایران مردم بفارسی سخن میگفتند - بحشی 
در باره زبان فارسی در ایران از ظهور اسلام تا آل بوبه 
- فطعه‌هايي از نگر و نظم فارسی در سبه قرن اول- 
آل‌بویه و اطرافیانشان بفارسی سخن میگفتند - رسوم 
و تشریفات در باری - تشریفات ورود بحضور خلیفه 
و پادشاه وضع خلیفه - اسب خواستن و اسکدار - 
مجالس بحث در حضور پادشاه ء تشکیلات اداری و 
دیوانهای مختلف ‏ وزبران هم ضدالدوله - نقابت 
علوبان ۔ شفل محتسبی - تعطیلات هفته - چگونگی 
جنگ و وسائل جنگی ۔ سپاه محافظ بادشاه (مفردان) 
- وضع اجتماعی - ساختمان نظافت و حمام لباس - 
لباس پادشاهان و رجال -رسوم و عادات دیگر -وضم 
راهها و وسایل ارتباط کبوتر نامه بر - دریانوردی - 
علوم و معارف - عامةٌ مردم با اطلاع و با معلومات 
بودند - تحصیل اواع ورزش در آن زمان - منایم 
ابران در آن عصر - وضع ابران از نظر مقدمسی. 


۰۲ بحش دهم 


وسعت مملکت و نقاطی که در تصرف عضدالدوله بود 

آنطور که از کتب مسالک و ممالک استنباط میشود در حدود روی کار آمدن 
آل بویه ممالک وسیع اسلامی محدود بوده است از مشرق بهندوستان و دریای عمان؛ 
از مغرب به سودان تا افیانوس اطلس» از شمال بکشور روم (مقصوداروم شرقی است) و 
سرزمینهای متصل بان از قبیل ارمنستان؛ لان» ران؛ بلغارروس؛ ترک و جین» از سمت 
جنوب خلیج عدن و زنگبار و حبشه (تبوپی) قسمت بزرگ و آباد این سرزمینهای وسیع 
در تحت تصرف یانفوذ عضدالدوله بود. ثعالبی گوید !: بادشاهی که در زمان ما نه کشور 
از متصرفات پادشاهان بزرگ را بتصرف آورد چه با فهر و غلبه و چه بعنوان ارث 
عضدالدوله ابرشجاع فنا خسرو است که در اسلام مانند او در عظمت و شکوه سراغ 
نداریم؛ نه پادشاهی که عضدالدوله مالک سرزمینهای آنان شد عبارتند از: 
۱ -ابوعلی محمد بن الباس که کرمان و اطراف آن را در تصرف داشت. 
۲ -بوسف بن الوجیه مالک عمان و نواحی آن. 
۲ ابوالحسین بن بوبه (معزالدوله) که عراق و اهواز و اطراف را متصرف بود. 
۴ ابر محمد بن حمدان ناصر الدوله فرمانروای موصل و دیار ربیعه و دیار بکر و 
اطراف آن. 
۵ - ظهیر الدوله وشمگیر بن زیار ابوطاهر مالک گرگان و طبرستان و اطراف آن. 
ابو علی بن بویه (رکن الدوله) ری و اصفهان و زنجان و قم و کاشان و تمام بلاد جبل 
و اطراف را متصرف بود. ۱ 
۷-علی بن بوبه (عمادالدوله) فر مانروای فارس و اطراف آن. 


اوضاع ابران در زمان عضدالدوله ۴ 


۸-والی احسا و فرمطیان که سرزمین عرب و کوهستانهای خوارج را تصرف داشتند. 
٩‏ - صاحب فلعة هزو در ساحل خلیج فارس که تا زمان عضدالدوله هیچکس نتوانسته 
بود آنرا فتح کند ا. 

عضدالدوله مالک هشت اقلیم بود و در سند و یمن بنام او خطبه می‌خوانند" در 
سال ۳۷۰ رسول فرمانروای یمن که حامل هدایای بسیاری بود از جمله یک قطعه عنبر 
بوزن ۵٩‏ رطل» همچنین نامه‌هائی بهمراه داشت حاکی از انفیاد امیر یمن نسبت 
بعضدالدوله بحضور وی رسید ". 

تمام پادشاهان از او پیمنااک بودند و فرمانروای روم در دست او گرفتار بود" 
هیچیک از آل بوبه با اينکه هر یک سخت با عظمت و کاردان بود از جهت وسعت 
مملکت و جبرگی بر پادشاهان و تصرف ممالک گوناگون به پابۀ عضدالدوله نمبرسید 
زیرا وی علاوه بر اینکه مالک تمام متصرفات عمادالدوله و رکن الدوله و معزالدوله بود 
تستهای دیگری ایا فیل بلاد جزیره و نواحی دیگر ضمیمة شور خودکرد؛ تما 
شهرها و هم مردم در مقابل او تسلیم و هرگردنکشی غیر قابل انقیادی در برابر او خاضع 
بوده‌گذشته از سرزمینهائی که ذ کر شد شام را نیز بتصرف آورد والی دمشق ابو منصور 
افتکین ترک (که قبلاً غلام معزالدوله برد) بعضدالدوله نوشت که شام یکسره شد اگر 





۱ در باره فتح ظمه هزو یمعجم البلدان در همین کلمه رجوع شود. 
۲-مقدسی ص ۰.۴۴۹ 

۳ منتظم ج ۷ص ۰۱۹۵ 

۴ بقدسی ص ۰۴۵۰ 

۵ ۔ابن خلکان ج ۱ ص ۴۵۴. 


۴ بخش دهم 


اجازه دهی بمصر حمله ور شوم ا. 

ابن اسفندیار به نقل از کتاب الناجی چنین گفته است که آل بویه بر حجاز و شام 
مستولی شده بودند و جمله حجاز و یمن و شام و مصر عراقین و طبرستان سار بلاد در 
حکم عضدالدوله بود '. 

از فحوای سخن ابن جوزی و ابوالمحاس (ابن تفری بردی) و ابن عماد چنین بر 
می‌آید که فرمانروایان مصر نسبت بعضدالدوله و دیگر پادشاهان آل بریه اظهار اطاعت 
میکر دند و تحت فرمان آنان بودند» از جمله ابوالمحاسن گوبد" در سال ۳۳۸ انوجور 
پسر اخشید فرمانروای مصر هدایائی‌برای معزالدوله فرسناد و از وی در بارة وضع 
حکومت خود درخواستهائی نمود. ابن جوزی‌نیز گوید؟ در سال ۳۹٩‏ عزیز فرمانروای 
مصر (مقصود العزیز بالل از خلفای بزرگ فاطمی ميباشد, بعضدالدوله جندین نامه 
نوضت (تا نظر عضدالدو له را نسبت بخود بداند) سرانجام از عضدالدوله پپاسخی نائل 
آمد که عضدالدوله در آن عنایت و حسن نیت خود را نسبت به وی ایراز داشته بود. 
در تمام ایران مردم بفارسی سخن می گفتند 

مسلم است که در زمان سلطنت آل بوبه (در قرن چهارم و پنجم) و قبل از آن 
زبان فارسی با لهجه‌های گوناگون در ایران رایج بوده است» مؤلفان مسالک و سمالت 
این آمر تصریح کرده‌اند: مقدسی در کتاب احسن النقاسيم و این حوقل در صورة الارض 


مت کم 
در موارد گونا کون رواج فارسی را در نواحی مختلف ایران حتی در نقاطی خارج از ایران 





۱ -ابن خلکان ج ۱ص ۵ ۰۴۵ 

۲ - تاریخ طبرستان ج ۱ صفحةٌ ۳۰۰ و ۱۴۰ گویا مبالغه آمیز باشد. 

۳ النجوم الزاهره ج ۲ ص ۲۹۸ و این عماد (شذرات الذهب) ج ۳ ص ۰۰۸ 
۴۳-منتظم ج ۷ ص ۹۸ 


اوضاع ایران در زمان عضنالدوله ۵ 





ذ کر کرده‌اند از جمله مقدسی گوید !: در هشت اقلیم ابران (مقصود از هشت افلیم را در 
آخر همین بخش خواهیم گفت) زبان فارسی رایج است و بازگو ید : 

در آذربایجان مردم بفارسی سخن میگویند و لهجة آنان شببه بلهجة اهل خراسان 
اسث و در بار؛ لهجه مردم خراسان جنین گفته است ": زبان اهل نبشابور نصیح و روشن 
است» آنان او لکلمات راکسره میدهند و یاء زباد میکنند مثلا میگوبند. بیگو بجای بگو 
و بیشو بجا بشو (یعنی برو) و در کلمات حرف سین را بدون علت زباد مبکنند مانند 
بخردستی؛ بگفتستی» بضفتستی اهل طوس و نسا لهجه‌شان بهتر است؛ سپس در بارۀ یک 
یک شهرهای خراسان قدیم و طرز تکلم مردم هر ناحیه سخن میگوید و در خصوص 
لهجه اهل قومس (دامغان) و گرگان چنین گوید؟: که زبانشان بهم نزدیک است» جلو 
کلمات (فعلها)ها زیاد میکننه مثلا مبگویند هاده» هاکن زبان شبرینیست.لهجا 
مازندارنیها نیز بهمان نحو است جز اینکه تند حرف میزنند در زبان مردم بخارا کلمات 
تکرار میشود مثلا میگویند یکی مردی یکی درمی و کلم دانستی را بیجهت در میان 
سخن خود بکار میبرند* این زبان دریست که نامه‌های دربار پادشاهان را با آن 
مینوشته‌اند اهل سمرقند تلفظ حرف کاف را بین تلفظ کاف و قاف ادا میکنند و میگوبند 


بکرد کقم یگنتکتم! ابن حوقل گوید:۲ در فارس سه زبان معمول است: یکی زبان 





۱ احسن التقاسيم ص ۵۹ . 

۲۔ص ۰۲۷۸ 

۳ص ۰۴۲۲۴ 

۴ص ۳۱۸ 

۵ -مقصود این استکه در ميان سخنء مرتب از طرف مپر سند که: دانستې؟ 
۰ص ۵ ۲ ۰۲ 


۰ ۳ بعش د 


فارسی که تمام مردم بآن سخن میگویند و آن را میفهمند؛ دیگری زبان فارسی پهلوی که 
آثار باستانی و تاریخ ایران قدیم و نوشته‌های زردشتیان بآن زبان است» مردم این زبان را 
نمی‌فهمند و کسانی باید که آن نوشته‌ها را معنی کنند و توضیح دهند» سه دیگر زبان 
عربی که نامه‌های سلطان و خلیفه و دیوانها(وزارتخانه) و نامه‌های دیگر مردم بآن نوشته 
میشود و بازمیگوید: زبان مردم مکران و کرمان» فارسی است» مردم قم بفارسی سخن 
میگویند ابن حوفل در شرح هر ناحیه‌ای بفارسی صخن گفتن مردم آن» اشاره میکند. 
متنبی در نخستین فصیده‌ایکه در مدح عضدالدوله در فارس سروده است غریبی 
خود را بواسطۀ آشنا نبودن مردم فارس بزبان عربی و آشنا نبردن خود او بزبان فارسی 
آشکارا اظهار کرده و جنین گفته است. 
تغانی الب يا فى ألمفانى بملا بیع من لزمسان 


ر كن القتى العَرییْ فنها. ریب اجه والید و اللشان 
نلاب جت لو شار ينها مبان لار رجدان 


میگو ید سرزمین آباد و سرسبر شعب بوان (ناحبه بوانات نزدیک شیراز) همانند 
بهار است نسبت بفصول دیگر اما یک جوان عرب در آن (مقصود خود متنبی است) 
احساس غربت میکند سپس متنبی غریب بودن خود را در ميان ایرانیان در سه چیز ذ کر 
میکند یکی در چهره که رنگ او گندمگون و یره و ایرائیان سفید چهره‌اند دیگر غریب 
بودن در دست یعنی در اینجا ملک و ثروتی ندارد با اينکه بعربی مینویسد و ایرانبان 
بفارسی سه دیگر در زبان زیرا وی بعربی سخن میگوید و مردم ایران بفارسی. متنبی 


آنقدر خود را از زبان فارسی دور و بیگانه دبده که در شمر سوم گفته است که اگر 





۷ صورة الارض ص ۰۲۵۳۲ 





اوضاع ابران در زمان عضدالدوله ۲۳۷ 


حضرت سلیمان پیغمبر با اینکه بهمه زبانها دانا بود باینجا بیاید محتاح بمترجم خواهد 
بود!. در آن موفع زبان فارسی مهمترین زبانی بود که دریا وردان و بازرگانانیکه بهند و 
آسیای شرقی سفر میکردند باآن سخن میگفتند چون در آنروز بزرگترین بندریکه 
بازرگانان دریانورد برای مسافرت بهند و خاور دور در آن لنگر میانداختند بندر سپراف 
(بندر طاهری امروز) ہود که از بنادر بزرگ یران در خلیج فارس محسوب میشد. 

پاره‌ای از دانشمندان بزرگ در آنزمان در بارة زبان فارسی تعصب شدید بخرح 
می‌دادند» آنان معتقد بودند که بسیاری از کلمه‌هاي معمول در زبان عربی ريشه فارسی 
دارد از جمله آنان ابوبکر بن درید ملف کتاب جمهراللفه است که از امهات کتب لغت 
عرب و از فدیمیترین آنها محسوب میشود وی برای ده‌ها لفت مستعمل در زبان عربی 
ریش فارسی پیداکرده است دیگر حمزة اصفهانی است که تعصب او در بارة زبان فارسی 
مشهور است و د رکتابهای سنی ملوک الارض و الانیبا و الثنبیه على حروف المصحف" 
مدعی شده‌است که عده‌ای از الفاظ معمول در زبان عربی ريشة فارسی دارد. 

زبان فارسی در آنزمان در پاره‌ای از نواحی شبه جزیره عربستان نیز رایج بود از 
جمله مقدسی گوید * در ناحیه صحار؟ مردم بفارسی سخن میگویند و ساکنان جده و 
عدن ابرانی هستند. 


بحثی در باره زبان فارسی در ايران از آغاز اسلام تا زمان آل بريه 





۱-شرح دیوان متنبی ج ۴ ص ۸۴ ۲. 

۲ این کاب معروف بالجیه على حروف التصحیف است و ما بتبعیت از فهرست ابن الندیم بجای 
تمحیف کلمه مصحف را ذ کر کردیم. 

۳ -احسن التقاسیم ص ۱٩‏ 

۴ - صحار بضم صاد؛ مرکز ناه عمان است (مراصد الا طلاع). 





ازظهور دين مقدس اسلام و فتح ایران بدست مسامانان تا بیدايش سلسله‌های مستقل 
ایرانی زبان فارسی درمیان تود ایرانی کماکان زبان رایج و سعمولی‌بود ازمطلبی که 
محمد بن سعد در طبقات ذکر کرده معلوم میشود که مردم مدائن در زمان حکومت 
سلمان فارسی بزبان فارسی سخن میگفتهاند. 
ابر حنیفۀ دینوری گوید: باران مختار» هنگامی که بخونخواهی امام حسین علیه‌السلام 
برخاست؛» بیشتر ایرانی بودند. (اوایل نیمه دوم قرن ارل هجری) در حدود بیستهزار 
ايراني در کوفه اقامت داشتند که بآنان حمراء میگفتند در آن وفت که مختار ابراهمیم 
بن مالک اشر راباییستهزار تن بجنگ سپاه عبدالملک مروان فرستاد هر کس وارد لشکر 
گاه ابراهیم میشد یک کلمه عربی بگوشش نمیخورد و همۀ سپاهیان فارسی حرف میز دند 
و ابراهیمبااین عده که عموماً از بزرگ زادگان ایران بودنده سپاه عبدالملک را که 
شمار؛ آنان‌بجهل هزار تن میرسید شکست داد ". 

زبان عربی نیز از لحاظ اینکه زبان دینی است و برای فهم قرآن و اطلاع از سخنان 
پینمبر صلی الله علیه و اله فراگرفتن آن لازم است و اینکه خلفا و حکام و والیان با آن 
سخن میگفته‌اند بندر یح در میان ابرانیان رواج پیدا کرد و بسیاری از سا کنان شهرها 
مخصوصا طبقه با معلومات و اهل ادب و ذوق بزودی آنرا فرا گرفتند. باید در نظر داشت 
که فرنها فبل از اسلام زبان فارسی و عربی در یکدیگر تأثیر کرده و تعدادی از لضات 
عربی وارد فارسی و عده‌ای از لغات فارسی وارد عربی شده بود زیرا افرادی از مردم شبه 


جزیره عربستان برای تجارت بحدود ايران میا مدند و بالطبع با زبان فارسی آشنا ميشدند 


۱-طبقات ابن سعد ج ۴ ص A۸۷‏ 
۲ ۔اخار الطوال ص ۴ و ۲۵۸ 


اوضاع اران در زمان عصدالدوله ۳۹ 





از طرفی نواحی بسیاری از سرزمینهای عرب نشین از جمله حبره (در حدود نجف و 
کوفه) و یمن تحت نظر ایران بود و بنا بگفتۀ مسعودی! چندین فرن قبل از اسلام و مدنی 
قبل از ساسانیان ابرانیها در ناحیةٌ حجاز آمد و رفت داشتند بنا بر این مسلم است که در 
ایران عده‌ای بزبان عربی و در مبان عربها عده‌ای بربان فارسی امنا بودند. در زمان 
حضرت رسول صلی الله عليه واله چون نامه‌هائی بزبان فارسی رد و بدل میشد در میان 
نویسندگان آنحضرت مترجمان و نویسندگان به زبان فارسی وجود داشت از جمله زید 
بن ثابت زبان فارسی را بعریی ترجمه میکرد حنی به روایت ابن ماجه پیامبر بزرگ اسلام 
صلی الله علیه واله جمله ای را بفارسی در خطاب به ابوهریره فرموده است. ابن ماجه در 
دو روایت از ابو هريره نقل کرده است که او بشکم درد مبتلا بود؛ پیغمبر (ص) به او 
فرمود: اشکمت درد ؟بعنی تشنکی بتلنکت؟ ۲ از حضرت امیرالمژمنین على عليه الشلام و 
از حسنین علیهما السلام تیز جمله‌هائی به فارسی راوبت شده است همچنین در پاره 
روایات از بعضی از صحابه نیز جمله‌های فارسی نقل گردیده است که عین آن جمله‌ها با 
اسناد آنها در جای خود ذ کر شده است ". 

در آن زمان تأثیر زبان فارسی در عربی محسوس بود حتی بموجب روایتی 
حسنین علیهما السلام در کودکی جمله‌ای گفته‌اند که چند کلمه آن فارسی میباشد " در 


فرن اول هجری لقب بعضی از عربها از الفاظ فارسی انتخاب شده بود» از جمله علی بن 





۱-مروج الذهب ج ۱ ص ۲ ۲۴ هم او گوید که کلمة زمزم (چاه زمزم) قارسی و از آثار نفوذ و آمد و 
رفت ایرانیان بحجاز است. 

۲ -سنن ابن ماجه ج ۲ صفحه ۱۱۴۴ و ۰۱۱۴۵ 

۲ التبه و الاشراف مسعودی ص ۴۱ ۲. 


۴ -سفینه السحا ج ۱ص ۱۹۵ رجوع شود. 


۳۱۰ بخش د 





خالد ضبی؛ شاعر معاصر جریر بلقب ,پردختهم که یک لفظ فارسی و بمعنی بیکار است 
خوانده میشد ۱ پس از انتشار اسلام در ایران عربی زبان دینی و حکومتی بود تحت قواعد 
و مقرراتی قرار گرفت: اصول علم نحو را حضرت امیرالممنین على عليه السلام در چند 
جمله بیان فرمود سپس قواعد صرف و نحو و لغت عربی از روی آن مدون گردید و زبان 
عربی بندریج بصورت یک زبان کامل و علمی در آمد. زبان فارسی هم در مبان عام 
مردم رواج داشت و صدها کلمه بتدریج از زبان فارسی وارد زبان عربی شد که در 
زمانهای بعد برای اینگونه کلمات فرهنگهای جدا گانه نوشتند که از جمله آنها کتاب 
رب جوالیقی است (از نویسندگان قرن پنجم و ششم) دیوانهای خلفا و حکام بنی‌امیه 
نا زمان عبدالملک مروان بفارسی بود. در قسمتی از شعرهای عربی؛ الفاظ فارسی 
گلجانیده شده است فارسیات ابونواس شاعر معروف عصر مامون فصائدبست که شاعر 
بسیاق عربی گفته ولی الفاظ آنها بیشتر فارسی ۲ است. 

گذشته از رواج زبان فارسی در فرن اول و دوم در ایران و آشنایی شعرا و 
نویسندگان عرب با این زبان؛ بطوریکه از پاره‌ای قرائن معلوم میشود؛ بعضی از خلفای 


عباسی نیز زبان فار سی را میدانسته‌اند و کسانیکه بحضورشان میرسیده‌اند گاهی بفارسی با 


.۱۳۱ معجم الشمراء مرزبانی ص‎ ١ 

۲ -باید توضیح داده شود که بموجب نوشتة نویری (نهاية الارب ج ۸ص ۱۹۹) و ابن خلدون (مجلد 
اول معروف به مقدمه ص ۲۴۴) دیوان شام به زبان رومی و دیوان عراق بزبان فارسي بوده در زمان 
حجاج فرمانروای عراق از طرف عبدالملک مروان متصدی دیوان یکنفر ایرانی بود بنام زادان فروخ که 
مردی بنام صالح بن عبدالرحمان زیردست و دستیار وی بود» زادان در جنگ میان حجاج و عبدالرحمان 
ابن محمد بن اشعث کشته شد» ححجاج صالح را بجای او قرار داد» صالح از حجاج اجازه گرفت دیوان را 
بعربی برگرداند؛ مردانشاه پسر زادان حاضر شد یکصدهزار درهم بدهد تا صالح از این کار اظهار عجز 
بکند ولی او نپذیرفت و مردانشاه بوی نفرین کرد. 


اوضاع ابران در زمان عضدالدوله 





آنان سخن میگفه‌انده از جمله جرجیس بن جبرائیل رئیس پزشکان جندیشاپور 
خوزستان» که او را از ایران برای معالجۀ منصور دوائیقی دومبن خلیفه عباسی دعوت 
کرده بودند چون بحضور خایفه رسید او را بزبان فارسی و عربی دعا گفت و خلیفه را 
زبان آوری وی بسار خوش آمد۱. 

قطعه هایی از ثر و نظم فارسی در سه قرن اول 

در متون عربی قطعه‌هایی از نثر و نظم فارسی مربوط بقرنهای اول و دوم و سوم 
ذکر شده است که چند قسمت از آنها در اینجا آورده میشود. 

| - پس از جربان ثقیفة بنی ساعده و خلافت ابوبکر سلمان فارسی کلماتی به 
فارسی بر زبان جاری سات که در کنب اخبار و احادیث ذ کر شده است از جمله گفت؛ 
کردید و نکر دید. 

۲ در سال ۵٩‏ هجری عبیدالله بن زیاد امیر بصره بر پزید بن مغ شاعر خشم 
گرفت و دستور داد باوضم خیلی‌بدی او را د رکوچه و بازار بصره بگردانند مردی بوی 
رسید و بغارسی پرسید: این چیست؟ ابن مفرغ در پاسخ این شعر را خواند. 
آبست و نبیذاست و عصارات زییب است و سمیه روسبی است (روسپید است)۲ از این 
داستان معلوم میشود که هم مردم بصره در آن زمان بفارسی آشنائی داشته‌اند هم شاعر 
بعر وف عرب فارسی میدانسته است. 

۳ پس از مرگ یزید بن معاوبه (در سال ۳ هجری) اوضاع کوفه در هم و 


برهم شد و هر دسته‌ای بسولی رفتند؛ از جمله سلمة بن ذویب ریاحی با پانصد نفر بسمتی 





۱-اين ابی اصیعه ج ۲ ص ۲۸. 
۲ تاریخ طبری حلقة ۲ ص ۱٩۲‏ چاپ اروپا و الیان و التبین ج ۱ ص ۱۴۳. 


۳۲ سید 


روان برد؛ در راه بچهار صد نفر از اسارره (سپاه ايران اسواران -سپاه سواره) برخوردند 
که در رأس آنان مردي بنام مافروردین (ماه فروردین) قرار داشت چون این دودسته بهم 
رسیدند» سپاه ایران توقف کرد مافروردین بآنان خطاب کرد و بفارسی گفت: جوان 
مردان جبوذ کنشو یذ(ای جوانمردان چه بود که نشوید یعنی چرا جلو نمیروبد) ایرانیان 
پاسخ دادند» نماهلند تاکارزا ر کنیم (نمیگذارند جنگ کنیم) مافروردین گفت دهادشان 
پنچ کان (هر یک از شما پنج تیر بطرف آنها بیندازید)!. 

۴ در سال ۱۰۸ هجری هنگام شکست اسد بن عبداله از ختلان : کودکان در 
بارة او میخواندند: از ختلان آمذی برو تباه آمذی -بروایت دیگر اهل خراسان پس از 
شکست اسد در سال ۱۰۸ این شعر را در بارة او گفتند: 

از ختلان آمذی بروتباه آمذی بیدل فراز آمذی" 

طبری در وقایع سال ۱٩‏ ۱ گوید که در این سال اسد ببلخ آمد و لشکر گاه خود را 
ببرون شهر فرار داد حون زمستان فرا رسید مردم بمخانه‌ها بناه بردند اسد نیزداخل شهر 
شد مردم دربارة این جنگ بفارسی چنین گفتند: 

از ختلان آمذیه برو تباه آمذیه ابارباز آمذیه خشک و نزار آمذیه؟ 
در شرح جنگ سپاه ابر مسلم با بنی امپه پاره‌ای جمله‌ها و کلمات فارسی در تاریخ طبری 
آمده است, در تهییج سپاه خراسان بجنگ آنان را جوانکان خطاب میگ دند. 





۱ - کتاب النقالض ابی عبید معمر بن مثنی ج ۱ ص ۱۱۴ چاپ هاند عبارات فارسی از نظر شکل و 
املا عیناً از متن عربی نقل شده است. 

۲ ختلان بفتح خاء و سکون تاه ناحیه‌ای است در ماوراء النهر. (مراصد الاطلاع). 

۳ تاریخ طبری ج ۵ص ۳۸۹و ۰.۳۹۹ 

۴ تاریخ طبری ج ۵ ص ۴۴۸. 


۵ یکی از اتباع یعقوب لیث در هنگامیکه در فارس بعقوب دستور کوچ داده 
بود خطاب باسب خود چنین گفت: امبرالمومنین (مقصود بعقوب است) دواب را از تر 
(یعنی علف) بر بدند . 

1 جاحظ گوید:۲ مردی از اهل مرو دوست بغدادی خود را بمرو دعوت کرد. 
مرد بغدادی در اثر اصرار زیاد دوست مروزی راه دور و دراز از بغداد تا مرو را طی کرد 
و دوست خود را پیدا نمود ولی مرد مروزی خود را پنشناختن زد. مرد بغدادی چند بار 
تغییر لباس داد باشد که دوست مروزی او را بشناسد باز هم نشناخت. آخر سر مروزی 
باو گفت خود را بزحمت مده ولو خرجت من جلدک لم اعرفک» جاحظ فارسی این 
جمله را جنین نوشته است وا گر از بوست برون آلی نشناسمت». 

۷ ابن قتیبه از علی بن هشام روایت کند که در مرو قصه گوبی بود که ما را با 
فصه‌های خود میگربانید سپس تنبور کوچکی از آستین بیرون میآورد و میخواند و 
میگفت: با این تهمار باید اندکی شادی ۳ 

۸ ابن خرداذبه (از علمای مسالک و ممالک فرن سوم) این دو شعر را از عباس 
بن طرخان نفل کرده. 

سمرقند کند مند . بزینتکی افکند . از شاش نه بھی همی شده نجهی" 
جاحظ گوید*: گاهی اعرابی با ذکر الفاظی فارسی در شعر خود آنرا نمکین 





۱-مروح الذهب ج ۴ص ۰۲ ۳. 

۲ کتات البخلاء ص ۴١‏ 

٣‏ ۔ عیون الاخبار ج ۴ ص ٩۱‏ (کتاب النساه). 
۴ ۔ مسالک و ممالک ص ۱ ۲. 

۵ الییان و التبین ج ۱ صفحه ۱۴۱ ببمد. 


۴ تن ۰ 





میسازد سپس اشماری در این زمینه ذ کر کرده از جمله این شعر را از عمانی مداح هارون 
الر شید نوشته است 
لا هوی بين فیاض آلاشد . وضصازفسی کف الهزر الرّرد 
آلی دوق الدهر آب سرد 
که ترکیب آب سرد را آورده است. و این شعر را از شاعر دیگری نقل کرده است: 
ر دلهنی رقع لاستة والفِنا ‏ و کافر کوبات لها جر فد 
بایدی رجال ما کلامی لاهم یَشومونبی مدا و ما آنا والَرد 
که شاعر دو کلمه کاف ر کوب و مرد بکار برده» ضمناً در شعر دوم چنین گفته که 
این حربه‌ها در دست مردانی بود که سخن من مانند سخن آنان نیست (مقصود ایرانیان 
میباشد که به فارسی سخن میگفتند). 
اسود بن ابی کریمه در زمینۀ این نوع شعر چنین گفته است: 
ارم لرام ری یکره ہی یوم میت مایت مایم نیل زنگی بمنتی 
قد خی الدازی رف آو عفاراً بحست تم گفتم دورباد وَبْحَكُمْ آن خر گفت 
از جلدی دته اهل صتضاء بجفّت وُو مَمرة عندي آن کور بُدنمَست 
جالس آندر مکناد ایا عم ببهشت 
که بیشتر الفاظ آن فارسی میباشد. 
از اشعار و عبارات ذ کر شده بخویی معلوم میشود که در قرن اول و دوم و سوم 
هجری زبان فارسی دری در ایران زبان عمومی و معمولی بوده است و از آن چند قطعه 
شعر فارسی میتوان احتمال قوی داد که تا فرن دوم و شابد سوم شمر فارسی بقیاس زمان 
ساسانیان سروده میشده و از آن پس تحت تأثبر عروض عربی قرار گرفته است. 


مر ب 
مطلب دیگری که میتوان از آن برواج زبان فارسی حتی در میان عرب زبانان 


اوضاغ ایران در زمان عضدالدوله ۳۱۵ 


پی‌برد این است که در متون عربی فرن سوم از جمله» کتاب الحیوان و البیان و التبيين و 
رسائل جاحظ همچنین عبون الاخبار ابن قتیه و آثار دیگر از این نوع ده‌ها لفظ فارسی 
بمناسباتی ذ کر کرد از این آثار میتوان به بسیاری از الفاظ فارسی معمول در فرن اول و 
دوم و سوم وقوف پیدا کرد. باد آوری این امر نیز بی مناسبت نیست که در فرن چهارم؛ 
زبان فارسی بحدی پیشرفته و غنی بود که کتابهای علمی مفصل و وسیعی مانند هدایة 
المتعلمین ابوبکر اخوینی و ترجمة تفسیر تاریخ طبری معروف به تاریخ بلعمی و کتاب 
الابنیه عن حقایق الادو یه موف هروی و دانشنامه علایی ابن سینا و کتبی از این قبیل باين 
زبان نوشته ده است. 

آل بویه و اطرافیانشان بفارسی سخن میگفتند 

زبانیکه آل بوبه معمولا باآن سخن میگفتند فارسی بود حتی بعضی از پادشاهان این 
سلسله قبل از ورود ببغداد عربی نمیدانستند چنانکه معزالدوله وفتی وارد بغداد شد چون 
عربی نمیدانست مترجم گرفت؛ در مذا کراتیکه میان او و علی بن عیسی وزير رد و بدل شد 
مترجم ابو جعفر شیر بود در دستگاه آل بوبه همواره چند دییر فارسی وجود داشت 
که از جمله این دبیران شیرزاد است" همچنین سرکردگان سپاه و دیگر اطرافیان با پادشاه 
بفارسی سخن میگفتند مثلا اتباع معزالدوله با او فارسی حرف میزدند" و یکی از فائدان 
عضدالدوله با او بافارسی تکلم نمود؟ و نیز همانطور که جلوترگفته‌ايم دو دیلمی که 


مستکفی را از تخت بزیر آوردند با صدای بلند بفارسی سخن میگفتند. 





۱ همدانی ص ۰.۱۵۱ 
۲ سکویه ج ٩ص‏ ۸ ۱. 


۳ منتظم ج ۷ ص ؛ ۲. 
۴ تجارب الامم ج ٦‏ دیل صفحه ۲۷ ۰۴ 


۳۱۹ بخش دهم 





وزیران آل بویه که اغلب ایرانی بودند طبعاً زبانشان فارسی بود حتی صاحب بن 
عباد بر خلاف آنچه شایع است که با زبان فارسی مخالفت میورزید و هیچوقت باین 
زبان سخن نمیگفت» بزبان فارسی حرف میزد؛ شمرهای فارسی زیادی از حفظ داشت 
چند نفر از شعرای بزرگ او را بفارسي مدح گفته‌اند و در موقع لزوم کسانیرا با شعر 
فارسی و عربی امتحان مینمود. عوفی در این باره داستانی نوشته که در اینجا ذ کر 
میشو د ا: صاحب عباد پیوسته مطالعة اشعار او (منطقی رازی از شعرای معروف فارسی و 
از مداحان صاحب عباد) کردی و در آنوفت که استاد بدیع الزمان همدانی بخدمت او 
پیوست دوازده ساله بود و شعر تازی سخت نیکو و خوب میگفت و طبعی فیاض داشت 
جون بخدمت صاحب در آمد صاحب او راگفت شعری بگوی» گفت امتحان فرمای این 
سه بیت منطفی بخ اند: 
یک موی بدزدیدم از دو زلفت چون زلف زدی ای صنم بشانه 
چو نانش بسختی همی کشیدم چون مور که ‌گندم کشد بخانه 
بامور بخانه دم پدرگفت منصورکدامست از این دوگانه 
وگفت این را بتازی ترجمه کن گفت بفرمای که بکدام قافیه گفت (طا) گفت بحر 
تعیین کن گفت: اسر یا دبع في بحر لس بی تأمل گفت: 
رث من طره مزه جب غدا بیبط 
م ند لخت بها مثا نلع انل بحب الجناط 
قال آبسسی من ولدی منکما کلاکما بدخل سمالخياط 


صاحب با اطرافیان خرد بفارسی سخن میگفت؛ این امر را ابر حیان توحیدی در 





اوضاغ ابران در زمان عضدالدوله 1۷ 


شرح نخستین برخورد خود بصاحب ذ کر کرده است ". 

موقعیکه عضدالدوله میخواست طبیبی از اطباء بغداد را برای معالجه صاحب بن 
عباد که پییماری سختی مبتلا شده بود بری بفرسند ابو عیسی طبیب را اتتخاب کردند. 
یکی از مزایائی که برای او ذکر شد این بود که زبان فارسي را خوب میداند ". 

بعلاوه چند نفر از شعرای معروف فارسی همانطور که گفته شد قصائدی بفارسی 
در مدح صاحب گفته‌اند که نام و شعرشان در لباب الالباب آمده است خود صاحب گفته 
بود صد هزار فصیده بعرمی و فارسی در مدح من گفته شده است " این امر نیز مسلم است 
که صاحب عباد بزبان عریی و سجع‌های آن زیاد علاقه داشته و مایل بوده است با آن 
زبان سخن گوید با با آن زبان با وی سخن گویند بدلیل همین علاقه بود که فخرالدو له 
هنگامبکه برای تسلیت گفتن در موقع فوت مادر صاحب بملاقات وی رفت با عربی 
فصیح که از یک ایرانی فارسی زبان بعید مینمود با صاحب سخن گفت ۴ 

در اینجا نقل داستانی که ابوحیان در بارهمَُجَع گویی صاحب بن عباد ذ ک رکرده 
بی مناسب نیست *: روزی صاحب بفیروزان مجوسی (زردشتی) چنین گفت: 


انت مُخش مُجش لا تهش ولا تیش و لا تمش 





۱ - مثالب الوزیرین صفحه ۲۰۹ ابوحیان همچنین در کتاب مزبور (صفحه )۴٩۱‏ گفته است که 
صاحب به مردی معروف به ققاعی با زبان فارسی مذهب اعتزال را می آموخت و به او ماهانه مبلغی 
میداد تا مردم را به آن مذهب دعوت کند. 

۲ قفطی ص ۰.۱۴۳٩‏ 

۳ معجم الادبا ج ۱ ص ۰۲۱۳ 

۴ معجم الادیا خ ٦‏ ص ۲۳۸. 

۵ مثالب الوزیرین ص ٠٠۴‏ 





۳۱۸ بخش دهم 


مقصود صاحب تعرض باخلاق خشن و تند فیروزان بود. فیروزان که این کلمات عجیب 
و نامأنوس را شنید گفت از آتش بیزار باشم اگر بدانم تو چه میگوئی؛ اگر میخواهی بمن 
ناسزا بگویی بزبانی بگو که من بفهمم من نه زنگی هستم نه بربری نه از قببله غز. بزبانی 
حرف بزن که معمولا با آن سخن میگوئیم و بگفت و شنود با آن عادت کرده‌ايم بخدا 
سو گند نیا کان ایرانی نو زبانشان این نبود من با مسلمانان و عرب زبانان آمیزش کرده‌ام 
این نوع سخن از آنان نشنیده‌ام بگمانم اگر با این زبان دعا بکنی خداوند جوابت را ندهد و 
اگر با این زبان جیزی از خداوند بخواهی آنرا بتو عطا نکند و اگر با آن از او آمرزش 


بخواهی ترا نیامرزد . 


۱ در زمان آل بویه» بعضی از ایرانیان که گاهی بعربي سخن میگفتند رعایث قواعد صرف و نحو را 
نمیکردند و حروف عربی را مانند حروف فارسی تلفظ مینمودند» و در خلال سخن خود الفاظ فارسی 
ميآ وردند چنانکه عبدالله ابن احمد شیرازی در یکی از مواقعی که با ابوسعید شیرازی (از عمال 
عضدالدوله) ببازی شطر نج س رگرم بود جمله‌ای باق عربي گفت که الفاظ آن فارسی بود.(الهفوات 
ص ۳۰۵). 

و انوالحسن قمی در زسان ممزالدوله جمله‌های عربی را غلط ادا مبکرد (همان 
کتاب ص ۲۷۱). 

و محمد بن احمد رازی یکی از وزیران معزالدوله که چون یکث چشم نداشت به کوردیر 
معروف بود در توقیعات خو د» جمله‌ها و الفاظ عربی و فارسی را مخلوط میکرد(همان کتاب ص ۳۰۱). 
و ابوالحسن اهوازی جمله‌های عربی رااز خود میساخت بدون اینکه با قواعد صرفی و لغوی عربی مطابق 
باشد.(رص ۱۵ ۲). 

و یکی از امرای دیلم بیکی از وزیران بنام ابوالقاسم علاء‌بن حسن که چون سیبل یا سبلت سیاهی 
داشت باو سپاه سبال میگفتند» چنین خطاب کرد: یا وزیر سیاه سبال؛ بارخداه.(ص ۳۴۷). 

و ابوالحسن قمی مزبور دبیر روزبهان بن وندا خورشید صورت راسورت و فاطمه را فاتمه و 
نعلها را الفاظ عربی را غلط تلفظ میکرد. (ص ۳۳۱ و ۳۳۲) 





اوضاع ابران در زمان عضدالدوله ۳۱۹ 


رسوم و تشریفات در بار خلفا و پادشاهان 

ابنطور که معلوم است بادشاهان و امیران دیلمی روی کرسی می‌نشستند! یکی از 
تشریفاتی که خلیفه برای معزالدو له و عضدالدوله و دیگر پادشاهان دیلمی قاثل شد این 
بود که دستور داد برای آنان پهلوی کرسی خود خلیفه کرسی بگذارند. بطور کی 
پادشاهان و امیران ایرانی بعد از اسلام بر کرسی جلوس میکرده‌اند. طبق نو شنۀ مسعودی" 
بعقوب لیث بر روی سریر مینشسته است امراء دیلمی نیز روی کرسی مینشستند* در 
دربار خلفا جز حاجب الحجاب و فرمانده سپا هکس دیگری حق نشستن روی کرسی را 
نداشت ؟ 

تشریفات ورود بحضور خلیفه یا پادشاه 


تشر یفات ورد بحضور خلیقه با بادساه را هلال صابی در کتاب ر دارالخلافه 





و نیز در جمله‌هاي عربی الفاظ فارسي می آورد از جمله روزی در بارۀ طرز سخن گفتن این جنی 
این چنین گفت: 

بقول بوزه کذا و بیده کذا. بوز همان پوزه است چون ابن جنی هنگام سخن گفتن» لب خود 
رابا کیفیت خاصی مي‌جنیانید.(ارشاد باقوت در شرح حال ابن جنی). 
۱ - پادشاهان قدیم ایران بر کرسی جلوس میکرده‌اند» در زمان ساسانیان پادشاه خود بر کرسی 
می‌نشست وجوه مملکت و رجال بزرگ نیز در اطراف مجلس بر روی کر سی قرار میگ فتند؛ ابن عجدربه 
در ضمن داستان آمدن نمایندگان عرب بدربار خسرو پرویز از قول مداثنی گوید: (عقدالفرید ج ۲ ص 
۱) که مرزبانان و بزرگان کشور در دو طرف راست و چپ پادشاه بر روی کرسی می شستند. 
۲ -مروج الذهب ج ۴ ص ۰۳ ۲. 
۳ -ذیل تجارب الا مم ص ۲ ۵. 
۴-رسوم دارالخلافه مس ۸۵ 


۲۰ بخش د 


بتفصیل ذ کر کرده است ۱ که ما قسمتهائی از آنرا در ابنجا نقل میکنیم: وزیران و امیران 
که بحضور خلینه میرسیدند خلیفه دست خود را که در داخل آستین بود دراز میکرد 
(باصطلاح تشریفانی دست خود را بآنان عطا میفرمود) تا ببوسند و این امر افتخاری بود 
که خلبفه بدیشان میداد. دست خلیفه باين جهت در آستین بود که مبادا دهان با لب افراد 
با دست او تماس پیدا کند" سپس این رسم تغییر کرد و بجای بوسیدن دست زمین را 
میب سیدند» در این رسم همه طبقات مشترک بودند جز ولیعهدان و قاضیان و زاهدان و 
فاریان قران که دست و زمین را نمی‌بوسیدند بلکه باداء سلام اکتفا می‌کردند. افراد سپاه 
و مردم عوام حق زمین بوسیدن را نداشنند زیرا لباقت داشتن چنین افتخاری در آنان 
نود ". 

وزیران و کسان دیگری که هم طبقه آنان بردند هنگام وړود به دربار خلیقه باید 
از لحاظ لباس و هیکل نظیف باشند با وقار راه بروند: و قدم بردارند؛ بوی خوش 
زده‌باشند بحدیکه رایحه آن از خود و لباسشان بمشام برسد از زدن عطرهائیکه میدانند 
پادشاه دوست ندارد خودداری کنند ببوسته دندانها را مسواک بزنند تا هنگٌام سر 


بگوشی دهانشان بوی بد ندهد. 


۱ -از صفحه ۴۱ بعد, 

۲ - جمله‌ایکه در چهار مقاله نظامی عروضی در داستان فرضی آمده (امیر دست داد) گویا اشاره 
بهمین رسم است. 

۲ بزرگان بهر کسی اجازه نیمدادند از آنان احترام بکند؛ ابوحیان توحیدی در مثالب الوزیرین (ص 
۱ گوید: من در گوشه‌ای از دیوانخانة منزل صاحب بن عباد نشسته بودم و چیزی مینوشتم» ناگهان 
صاحب را برابر خود دیدم؛ باحترام او از جا جستم» صاحب مره زد که بنشین» وراقان (بعنی نسخه 
بردارندگان از روی کتابها) بست‌تر از آنند که باحترام ما قبام کنند. همین برخوردهای زننده بود که ابو 


حیان را بنوشتن کتاب مثالب الوزیرین در بارة صاحب و ابن عمید وادار نمود. 


اوضاع ایران در زمان عضدالدو له ۳۳۱ 


جه در تابستان جه در زمستان جبه‌ابکه داخل آن از پنبه انماشنه شده ببوشند تا 
مانع آشکار شدن عرق تنشان باشد. وزير و دیگر حاضران مجلس تا پادشاه جبزی 
تبرسیده نباید لب بسخن کشابند؛ در موفع جواب دادن نه صدا را زیادبلند بکنند و نه 
خبلی کو تاه بلکه بآ ن انداز که سلطان بخوبی بشنود, موقع سخن گفتن بهیچ جانب التفات 
ننمایند و جز بشخص سلطان نگاه نکنند۱ دست و دیگر اعضار را حرکت ندهندو بای 
خود را برای استراحت بلند نتماید» در مجلس سلطان بااکسی سر بگوشی نکند؛ و نامه و 
عر بضه‌ای را نخوانند مگر آنچه ضرورت داشته و سلطان اذن داده باشد. هیچگاه نخندند 
اگر جه موضوعهای خنده دار پیش آید؛ تا ممکن است عطسه و سرفه نکنند» آب بینی و 
اخلاط گلو را بیرون نبندازند. در حضور سلطان کسی را بکنیه نخوانند مگر اینکه خلیفه 
این تشریف را بوی عطاکرده باشه (یکی از علائم احترام بکسی این بود که او را با کنیه 
خطاب کنند) همچنین اگر اس م کسی با نام خلیفه یکی میباشد در حضور خلیفه او را با آن 
اسم نخوانند. 

حاجب پادشاه" بايد مردی ميان سن؛ با تجربه» سرد و گرم روزگار چشیده؛ 
خردمند و دوراندیش و خوش سیما باشد و بتواند حواشی مجلس او را مرتب کند و حد 
هکس را باو بادآ ور شود. کسانیکه در مجلس خلفای عباسی حاضر میشدند باید جامه 


سياه بپوشند و اگ رکسی لباس رنگی دیگر مخصو صا سفید بر تن داشت حاجب باو تذکر 





۱ -رسم اطرافیان عضدالدوله این بود که چون پادشاه بآنان نظر می‌افکند میبایست بی حرکت بایستند 
تا موقعی که بادشاه چشمش را از آنان بگرداند. (بکتاب ارشاد باقومت؛ شرح حال علی بن عبسی» رمانی 
نحوی مراجعه شود). 

۲ - حاجب واسطة میان پادشاه و مردم بود که عرایض مردم را باطلاع پادشاه میرساند و اجازه میگرفت 


تا مردم بحضور پادشاه برسند (صبح الا عشی ج ۵ ص ۴٩‏ ۴۶). 


۳۳۷۲ بخش دهم 





میداد و از ورود وی بحضور خلیفه مانم میشد» چون علوبان معمولا لباس سفید 
میپوشیدند و کمتر حاضر میشدند جامۀ سیاه بر تن کنند گاهی میان آنان و حاجبان 
مشاجراتی در میگرفت. 

در مورد لباس سیاه افراد با احتیاط پارچه‌ای انتخاب میکردند که رنگش ثابت 
باشد پاره‌ای از افراد تو جه نداشتند و پارچۀ سفیدی را برنگ سیاه میکردند و بسر 
می‌بستند در موقع عرق کردن دانه‌های عرق برنکث سیاه از سرشان سرازیر میشد و 
صورتشان را رنگ ميکر د. 

و نیز کسی که بمجلس خلیفه وارد میشد نباید موزه و کفش او برنگ سرخ باشد 
زیرا کفش سرخ پوشیدن مخصوص خلینه بود و نباد موقع نشستن یک پای خود را 
روی پای دپگر بیندازند. کسی مجاز نبود در دربار پادشاهان سر برهنه بنشیند و اگر 
جنین کاری میکرد مجازات مپشد چنانکه سردی بنام ابوالهیثم روزی در دربار 
عضدالد وله عمامه از سر برداشت و در نتیجه بانواع مجازات و حبس محکوم شد تا بعدا 
معلوم گردید که این کار او برای عمل نکردن بآ داب نیست بلکه چون حرارت سرش 
زیاد است؛» نمیتواند در مدتی طولانی سر خود را بپپوشاند. پس از ثابت شدن این امر از 
حبس آزاد شد. 

روزهای عبد و جلوس‌های رسمی باین ترتیب بود که بزرگ حاجبان که اورا 
حاجب الحجاب میگفتند با لباس تمام رسمی (باصطلاح امروزی) یعنی لباس و عمامة 
سیاه و کمربند وشمشیر حاضر میشد و در دهلیز (جلو محل سکونت خلیفه) در پشت 
پرده مینشست. وزیر و فرمانده سپاه و هم کسان دیگر که در آنروز اجازه حضور 
داستند نیز میا مدند. چون همه حاضر میشدند حاجب الحجاب بخلینه اطلاع میداد | گر 


فراربود خلیفه بار عام بدهد خادم مخصوص حرمسرا بیرون میآمد و حاجب الحجاب 


اوضاع ایران در زمان عضدالدو له ۳۳۲۳ 


را نزد خلیفه میخواند او بنتهائی تا صحن حباط پیش میرفت و زمین را میبوسید سپس 
خلینه باو دستور میداد تا هرکس را مطاق مرتبه و مقامی که دارد بحضور وی راهنمائی 
کند حاجب الحجاب بیرون میا مد ابتدا ولیمهد را (اگر در آنوقت کسی دارای این سمت 
بود) سپس فرزندان خلیفه را بخدمت او میبرد آنگاه نوبت وزیر مبرسید؛ وزير در 
حالیکه حاجبان جلو او حرکت میکردند بتخت خلیفه نزدیکك میشد در این وقت 
حاجبان خود را کنار میکشیدند؛ وزیر پس از بوسیدن زمین بخلیفه نزدیک میشد اگر 
خلیفه او را ببوسیدن دست خود بکیفیتی که گفته شد مفتخر میساخت دست خلیفه را 
میبوسید و بعقب بر میگشت و در سمت راست نخت خلیفه بفاصلۀ پنج ذراع میایستاد 
بعد از او فرمانده سپاه پس از بوسیدن زمین طرف چپ نخت میایستاد آنگاه صاحب 
دیوانها و کاتبان می آمدند و هر یک مطابق مقامی که داشت طرف راست یا چپ تخت 
میایستاد؛ سپس بنی هاشم و کسانی که کلاه خمره مانند بسر میگذاشتند بعنی خطیبان و 
افرادی مانند آنان به مجلس خلیفه دعوت میشدند و پس از سلام دادن در جلو ساط 
می‌ایستادند سپس قاضیان که جلو آنان قاضی الفضاة حرکت میکرد بمجلس وارد مپشدند 
در این وقت بارعام داده میشد و افراد سپاه در دوصف در ميان دو طناب که در صحن 


مخصوص بروز سلام از دو طرف کشیده شده بود حرکت میکردند تا ازدحام نشود و 


خلینه همه را بخویی ببیئد. 
وضع خلیفه 


چنین رسم بو که خلیفه ب رکرسی بلندی در محلی که بافرشهای ابریشمین بات ارمنستان 
مفروش شده بود جلوس میکرده در حالی که قبائی سیاه یکرنگ از پارچه‌ای مخلوط از 


۳۳۴ بخش دهم 





ابریشم و نخ با خز پوشیده بود و عمامۀ سياه که بر کلاهی ساخت محلۀ زصافه ۱ پیچیده 
شده بود بر سر نهاده و کفش سرخ بر پای کرده و در مقابل خود مصحف عثمان را فرار 
داده بود و برده‌ای (یضم باء و سکون راء و فتح دال نوعی پارچه) که مدعی بودند از آن 
بیغمبر صلی الله علیه و اله است بر دوش افکنده بوده عصائی را که نیز ادعا میکر دند از 
پیفمبر است در دست گرفته بود و غلامان باید بالای سر خلیفه بایستند نا مگسها را از وی 
دور کنند عده‌ای دیگر باکمانهای مخصوص که با آنها دق (بضم با و دال و سکون 
نون) پرتاب میکردند مواظب باشند اگ ر کلاغ یا مرغ دیگری صداکرد او را پزنند'. 
اسب خواستن 

در زمان عضدالدوله رسم این بود که وزیران و جا نشیتان آنان و صاحب دیوانها و 
سرداران سپاه و خواص چون جلو در عمومی کاخ سلطنتی میرسیدند از اسب پیاده 
میشد‌ند» هنگام مراجعت از دربار» دربانان اسب وزیر را میخواستند " (یعنی با صدای بلند 
فریاد میکردند تا غلام وزیر اسب او را جلو درگاه حاضر کند) گویا مأمورانی بوده‌اند که 
بس از صدور اجازة مرخصی از طرف خلیفه یا پادشاه نسبت بکسی؛ با مراسم 


مخصوص اسب او را حاضر و وی را سوار میکردند؛ در تاریخ عتبی و تاریخ بیهقی 


۱ -رصافه بضم راه. نام یکی از محلات بزرگ بغداد بوده است که امروز هم بهمین نام است. 

۲ ۔ طبق نوشتة ابوالفرج اصفهانی (الاغانی ج ۲ ص ٩۴‏ چاپ بولاق) هارون الرشید خا دمان کوچکی 
داشت که بایان نمل میگفتند» این خادمان کمانهای بندق با خود داشتند تا در بین راکسانیرا که در سر راه 
خلیفه هستند با آن بزنند. بندق اندازی در اصل یک نوع بازی است که در ايران قدیم معمول بوده است. 
۳ الوزراهء صابی ص ٩‏ ۰ ۱ ابن بهلول از بدرش نقل کرده است چون این ابی عوف مروزی از مجلس 
عبیدالله بن سلیمان وزیر بیرون آمد دربانان و حاجبان و دیگران فریاد کشیدند که اسب ابو عبدالله (کنیه 


ابن ابی عوف بود) را بیاورند.(قاضی تنوخی در نشوار المحاضره ج ۳ صشحه ۴ ۱ ). 


اوصاع ایران در زمان عضدالدوله ۲۵ 


قرائنی برای این امر میتوان بدست آورد. 

اسکدار (بکسر همزه و سکرن سین و ضم دال) -رسم ان بوده است که 
نامه‌هائیکه از طرف عضدالد وله نوشته میشد بحضور او میا وردند. وی یک یک آنها را 
بررسی میکرد و در موقع لزوم مطلبی را حذف با چیزی زباد مینمود سپس مهر میزد و 
در اسکداز قرار میداد و بدیوان برید میفرستاد تا فوری بمحلی که بايد فرستاده شود 
ارسال دارند.! از سیاق سخن ابوشجاع چنین معلوم میشود که اسکدار ظرفی با کیسه‌ای 
بوده است که نامه‌های سلطنتی را در آن قرار میداده‌اند" عبارت ابوشجاع در این باره 
چنین است: ثم تصلح و تختم وتجعل فی اسکدارها نامه‌ها اصلاح میشد و مهر میخورد 
سپس در اسکدار مخصوص بخود قرار بیگرفت. 

طرز پیغام فرستادن 

رسم بود که چون پادشاه برای کسی پیغامی میفرستاد یکنفر دیکر از معتمدان خود را با 
وی همراه میکرد تا پیغام در حضور او اداگردد؛ پاسخ نیز در حضور وی داده شود؛ 
جنانکه عضدالدوله در مسافرتی که در سال ۳۱۹ بهمدان کرد برای ابن حرنبار بوسیلۀ 
ابن شاهویه پیغام فرستاد که تو زباد نزد ما ماندی؛ دیگر از دیدن تو خسته شده‌ایم بهتر 


است ببصره روی و آنجا بمانی؛ مطابق رسم؛ بهمراه ابن شاهوبه یکی از افراد مورد 





۱-ذیل تجارب الامم ص ۴۱. 

۲ ابن خلدون میگوید: (مقدمه ص )۲۴٩‏ در زمان بني العباس؛ کاتب نام خود را در آخر هر سجلي 
مینوشت و با خاتم سلطان مهر میزد. در خانم (انگشتری) نام سلطان یاعلامت مخصوص او نقش شده بود. 
کاتب خاتم را در گل سرخی که در آب حل کرده بودند فرو میبرد. (گل مزبور را از بندر سیراف 
می‌آوردند و گل ختم نامیده میشد)؛ (ص ۲۱۱ مقدمه) و بعد از آنکه نامه را می پیچید (لوله میکرد) و 


می‌چسبانید؛ مهر را بطرفین آن میزد. 


۳۳۹ بجین دمح 
اعنماد خود را فرستاد تا شاهد و ناظر اداء پیغام و پاسخ آن باشد!. 
مجلس بحث در حضور پادشاه 
در مجالس بحث که در دربار بادشاه ترتیب داده میشد یکنفر معين بود که مجلس را 
اداره کند. ابوحیّان توحیدی یکی از این مجالس راکه در حضور عزالدوله تشکیل شده 
بود وصف کرده و گفته است که نقیب و ناظم مجلس ابوالوفاه مهندس (بوزجانی) بود ' 
تشکیلات اداری 
در پار؛ تشکیلات اداری در قرون مختلف اسلامی نویسندگان بزرگ بتفصیل بحث 
کرده‌اند؛ در میان آثاریکه در آنها از این مقوله بحث شده معروفتر از همه کتاب قانون 
دیوان الرسائل صیرفی و کتابهای خطط و السلوک مقریزی و معیداللعم سبکی و از همه 
مفصل تر صبح الاعشی قلفشندی میباشد و نیز در کتابهای مسالک و ممالک و د رکتب 
مربوط بخراج و اموال تا حدی از تشکیلات اداری بحث شده است. در اینجا مقصود ما 
تنها اشاره تشکیلات اداری فرن چهارم و زمان عضدالدوله است: 

در آن زمان با نچه ما امروز وزارتخانه میگوئیم دیوان میگفتند؛ بزرگترین دیوانها 
دیوان رسائل بود که در رأس آن وزیر بزرگ قرار داشت وزیران در این زمان از میان 
رجال بزرگ و دانشمند و با کفایت آنتخاب میشدند در پاره‌ای مواقع وزارت ارئی بود 
که پس از پدر پسربجای او قرار میگرفت البته در صورتیکه پادشاه لياقت و کفایت در 
بسر دیده بود. در فارس خاندانهای قدیمی بودند که کارهای دیوانی را بارث مير دند و 
بسیاری از مشاغل در انحصار آنان بود. این خاندانها تا قرن چهارم (زمان آل بوبه) نیز 


۱ الامتاع و الموانسه ج ۳ ص ۴۶۸ ۱. 
۳ مثالب الوزیرین ص ۰۳ ۲. 


او ها ابران در رمان مضدالدوژه 








وجود داشتند. از حمله این خاندانهاء خاندان حبیب و خاندان ابی صفیه و خاندان مرزبان 
بسر دادبه بو دند !. 

از بزرگترین وزیران آل بویه ابوالفضل بن عمید و صاحب بن عبادند که هردو از 
دانشمندان بزرگ زمان خود محسوب میشوند. بايد دانست که در زمان آل بویه اغلب 
وزیر را کاب می‌گفتند. در دیوان رسائل عده‌اي بنام کاتبان انشاء وجود داشتند که ابنان 
نیز در زمان عضدالدوله از میان دانشمندان بزرگ انتخاب میشدند. وزیر در دربار پادشاه 
با خلیفه اطاقی مخصوص داشت که در آنجا مینشست تا هر وقت احضار میشود فوری 
بخدمت خلیقه یا پادشاه برسد چون بحضور میرسید روبروی خلینه یا بادشاه می‌نشست؛ 
هنگام نوشتن دواتی زیبا برای او حاضر میکردند آنرابدست چپ میگرفت و بادست 
راست مینو شت؛ جون این کار برای وزیران دشوار بود بخصو ص در مواردیکه نامه‌های 
مفصل باید بنویسند از زمان مقتدر عباسی چنین مفرر شد که دوات را یکی از خادمان 
در دست بگیرد نا وزیر از نوشتن فارغ شود. 

دوانیکه مهلبی وزير معزالدوله از آن مینوشت باندازای مرصع و فیمتی بود که 
یکی از کاتبان آرزو کرد که دوات از آن او باشد تا بفروشد و از وجه آن منتفع شود 
مهلیی پس از اطلاغ از این امر دوات را برای او فرستاد. 

غیر از دیوان رسائل چند دیوان دیگر نیز وجود داشت که هر یک وظیفۀ خاصی 
عهده دار بوده شمارة این دیوانها گاهی بسی دیوان میر سید ولی در این زمان که ما از آن 
سخن می‌گوئیم در حدود ده دیوان عمده وجود داشت که بذکر چند دیوان معروف 


مبادرت میشود: 


۱ اين حوفل ص ۵۱ ۰۲ 





۲۳۸ بخش دهم 


دیوان جیش با سپاه که بامور سپاهیان رسیدگی میکرد؛ مقرری هر یک را معبن 
مینمود و میپرداخت و افراد سپاه را از لحاظ وظایفی که بعهده میگرفتند بشسمتهای 

دیوان نفقات یا هزینه‌ها که احتیاجات دربار پادشاه را بر طرف می‌گرد و بحساب 
بازرگانانیکه عهده‌دار تهیه و فروش نان و گوشت و میوه و دیگر وسائل زندگی بودند 
رسیدگی مینمود؛ اگر بنالی لازم بود میساخت و بحساب مهندسان؛ معماران؛ بنا و عمله؛ 
گچ» آمک؛ آجر» چوب و اینگونه چیزها مبرسید. اگر مخارج غبر مترقبه‌ای پیش 
می آ مد میبر داخت. 

دیوان بیت المال که بآنچه وارد بیت المال میشد با از آن خارج می‌گردید 
رسیدگی مینمود و واردات و صادرات بیت المال را در دفتری بنام روزنامه ثبت میکرد و 
در موقع لزوم بنظر وزير میرسانیدا. 

دیوان بريد که بمنرله پستخانه امروز بوده است. برید و جابار خانه در ایران 
باستان و جود داشته است و مبتکر آن هخامنشبان هستند. این دیوان نامه‌ها و گزارشها را 
از صاحب برید دریافت میکرد و بنظر پادشاه میرسانید؛ بوضع راهدارها و نامه رسانان و 
پیکها نیز رسیدگی مینمود» صاحب برید بمنزلة خبرگزاری رسمی امروز بود وی خبر 
نگارانی داشت که هر خبر تازه‌ای را در اختیار او میگذاشتند؛ صاحب برید از تمام پیش 


آمدهای جزئی و کلی حتی امور سری و طرز رفتار عمال با مردم در همۀ نواحی اطلاع 





| برای اطلاع از دیوان بیت المال و طرز رسیدگی آن بکتاب تجارب الاعم ج ۵ ص ۱۵۱ ببعد 


اوضاع ایران در زمان عضدالدو له ۳۳۹ 


دقیق داشت۱. 

دبوان توقیع که فرمانها و دستورهالی که خلیفه با پادشاه نسبت به چیزی با دربارۀ 
کسی می‌داد با جمله ها و عبارت‌های مخصوص صادرم یکرد. 

دیوان خاتم یا مه رکه فرمانها و دستورهائیکه مراحل لازم را طی کرده بود باید 
بمهر خلیفه با پادشاه برسد باین دیوان وارد میشد و پس از احتباطهای لازم با مهر خلیفه 
با پادشاه توشیح می‌گردید؛ خاتم بمعنی نگین انگشتری است و چون سجع مهر؛ معمولا 
روی نگین انگشتری کنده میشد از این جهت بمهر» خانم گفتند. 

دیوان با اداره مواریث آن طور که از خلال آثار آن عصر معلوم میشود؛ رسم 
بوده است که هر یک از اعیان و رجال معروف که از دنیا میرفت» خلیفه اموال و ما ترک 
او را ضبط کند و این امر به عهدة اداره مواریث بود؛ تنوخی از قول مردی بنام فراریض 
میگوید که مقتدر خلیفه در زمانی که من متصدی اداره مواریث بودم مرا فرستاد تا اموال 
یکی از امراکه وفات بافته بود ضبط کنم ' 
وزیران عضدالدوله 
در سال ۳۳۴ معزالدوله وارد بغداد شد رسم وزارت را بآن معنی که در دستگاه خلفا 
معمول بود برانداخت و کاتب امیر( که همان کانب دیوان رسائل بود) عهده‌دار وظاین 
وزیر شد" از خصوصیات وزیران یا کاتبان آل بویه این بود که همانطور که گفته شد 


۱ تفصیل مطلب در باره دیوان برید و تاریخ و خصوصیات آن در صبح الاعشي ج ۱۴ از صفحه 
۰۱ بعد و نیز کتاب خراج قدامه بن جعفر که با کتاب سالک و ممالک ابن خرداذبه چاپ شده است 
از صفحه ۱۸۴ بعد. 

۲ ۔ نشوار المحاضره ج ۱ صفحه .۳٩‏ 

۳ - سکویه ج ۰ صفحه ۸۷ 


کف بحش د 


عموماً از میان دانشمندان بزرگ انتخاب میشدند. 

عضدالدوله در مورد وزارت دو کار بی سابقه کرد یکی اینکه دو وزبر تعیین 
نمود در صورتیکه قبلا فقط رئیس دیوان رسائل بجای وزیر بود دیگر اینکه یکی از دو 
وزبر وی مردی مسیحی بود بنام نصر بن هارون که عضدالدوله او را بشیراز فرستاد. 
جلو تر گفته‌ایم که عضدالدوله شیراز را باشخت اصلی خود میدانست و از همین جهت 
قاضی الفضاة نیز در آنجا بود؛ وزیر دیگر عضدالدوله مطهر بن عبدالله معروف است که 
او را در بغدادنرد خود نگهداشت, 

مطهر مردی تند خو و بدطبنت بود و اندیشه‌ای سخیف داشت و هم اوست که 
عضدالدوله ورا برای ريشه کن کردن دزدان بُطیحه' فرستاد و چون بقلع و قمع دزدان 
توفیق نیافت» رگهای دست خود را زد و آنقدر خون آمد تا درگذشت ۲. دیگر از وزیران 
عضدالدوله عبدالعزیز بن بوسف حکار بود که بقول ثعالبی جزه صدور مشرق زمین و از 
بزرگترین نویسندگان و اعیان زمان آل بوبه محسوب میشود 

رسم دو وزیر داشتن را بهاء الدوله پسر عضدالدوله نیز معمول داشت. 

وزیران در آن زمان مواجب گزافی میگرفتند آنطو رکه هلال صابی نوشته است ' 
حقوق هر وزیر در ماه هفت هزار دینار بوده است. 
نقابت علویان 


۱ - طیحه محلی بوده است در حدود واسط از شهرهای عراق. 
۲ -سکویه ج ۱ ص ۴۱۲ . 
٣‏ بتيمه الدهر ج ۲ ص .۸٩‏ 
۴ کتاب الوزراء ص ۰۳۷۸ 


اوضاغ ايران در زمان عضدالدوله ۲۳۱ 


از دور دوم عباسی۱ رسم چنین بودکه یکی از اشراف" آل ابی طالب از طرف خلیفه 
معین شود تا بامور سادات علوی رسیدگی کند و هر کاری مربوط بعلویان باشد بوسیل او 
که نقیب نامیده میشد انجام یابد.این یکنوع امتیاز و احترامی بود که برای علویان فائل 
میشد‌ند. 

این رسم در زمان عضدالدوله نیز بر قرار بود وی گذشته از پاینخت در شهرهای 
دیگر نیز برای علوبان نفیب تعبین میکرد چنانکه در سال ۳۹۹ ابرالحسن علی بن احمد 
بن اسحاق علوی را در بغداد و واسط و ابوالفتح احمد بن عمر بن بحبی را در کوفه و 
ابوالحسن احمد بن الْقاسم المحمدی را در بصره و اهواز ؟ بنقابت علوبان معين نمود. 
محتس 
شغل محتسبی از بزرگترین و مهمترین مشاغل آن زمان بود و چون محتسب اختیار 
وسیعی داشت و در بسپاری از امور مداخله میکرد همواره محتسبان از ميان رجال 
بزرگ و دانشمند انتخاب میشدند تا درمقام انجام وظیفه خود تحت تأثیر هیچ کس و 
هیچ چیز فرار نگیرند. محتسب آمر بمعروف و ناهی از منکر بود خود و اعوانش شب و 
روز در کوچه و بازار میگشتند و در هر مورد اودام لازم را معمول میداشنند. مثلا اگر 
محنسب میدید کسی در موردیکه باید حمد و سوره را در نماز آهسته بخواند بلند 
میخه اند باو تذکر میداد با مشاهده میکرد امام جماعتی بیش از حد نمازش را طول 


میدهد بطوریکه افراد ضعیف و بیمار ناراحت میشوند وی را از این عمل منم میکرد؛ اگر 





۲ -نفهومی که امر وز لقب سید در ایران دارده در آن زمان لقب شریف همین مفهوم را دارا بوده است. 
۳ کلمة اهواز در عرف جغرافی دانان قدیم» اغلب شامل تمام خوزستان میشده است. 


میدید مردم بجمعه و جماعت حاضر نمیشوند آنان را وادار باین کار مینمود هر گاه 
میدید کسی د ر کوچه و بازار عربده میکشد و بدمستی میکند نعزیرش میکرد با باو حد 
میزد؛ همچنین اگر کاسبی کم فروشی میکرد با قسمتی از کوچه و بازار راگرفته بود با 
مشاهده میکرد خانه‌ای مشرف بخان دیگر است و صاحب آن مزاحم خانه مجاور است 
باکسی بیش ازاندازه بر چار پابان بارکرده با در کشتی بیشتر از ظرفیت بار حمل کرده‌اند 
و ممکن است غرق شود با مردم در خانة فاضی متتظرند و قاضی از اندرون بیرون 
نمی‌آید در همۀ این موارد محتسب اقدام میکرد و هیچکس جرأت تخطی از فرمان او 
را نداشت . 

تعطیلات هفته 

بموجب لوشتۀ هلال صابی " قبل از روی کار آمدن آل بویه و تصرف بغداد از طرف 
آنان در زمان معتضد عباسی دستور صادر شد که تمام عمّال و مأموران در هفته دو روز 
برای استراحت تعطیل کنند و سر کار خود حاضر نشوند یکی جمعه و دپگری سه شنبه 
میتوان احتمال داد که این رسم تا زمان آل بویه نیز معمول بوده است . 

چگونگی جنگ و وسائل جنگی 

شاید تصور شود که در جنگهای آنروز و لشکر کشیها و نتخاب سپاهیان و اینگونه امور 
حسایی در کار و احنیاجی بفراگرفتن فنون معینی نبوده است در صورتیکه بموجب اسناد 
فراوانی که در دست است انتخاب افراد سپاه و حمله بدشمن و دفاع در مقابل دشمن و 


۱ - احکام السلطانبه از صفحه ۰ بمد و عقدالفر ید للملک السعید از صفحه ۱۷۵ بمد . از جمله 
مفصلترین و جامعترین آثار در بار محنسب و امور حسبیه کتاب معالم القربه فى احکام الحسبه از ابن 
الا خوه است. 


اوضاع ابران در زمان عشدالدوله ۳۳۳ 


کیفیت راندن سپاه و بکار بردن سلاحهای گوناگون هر یک تحت قواعدی بوده و احتیاج 
تمرین‌ها و فراگرفتن فنون و معلومات بسیاری داشته است و پاره‌ای از عملیات جنگی از 
روی قواعد دقیق هندسی و ریاضی بوده‌است" در آنوقت دو نوع سپاه وجود داشته است 
یکی سپاهیکه افراد آن ورزیده و جنگ دیده و با اطلاع از فتون جنگی بوده‌اند دیگر 
افرادیکه در مواقع گونا گون جزه سپاهیان فرار میگرفتند و بآنان حشری میگفتند 
(باحتمال مقصود نظامی عروضی در چهار مقاله از سپاه دل انگیز همین سپاه است) دستة 
اول هر بک بمناسبت لیاقت و آشنائی بفنون جنگ و مهارت در تبراندازی حقوق 
دریافت میداشت. بعضی از بادشاهان و خلفا هر جند وفت یکبار سپاهیان را امتحان 
میکر دند از جمله آنطور که هلال صابی نوشته است معتضد خليفهٌ عباسی در میدانی 
میابستاد و افراد سپاه را از روی تبر اندازی در حال سواری امتحان میکرد هرگاه یک 
سپاهی خوب تیر میانداخت و با آرامش و بدون اضطراب. استوار روی زین اسب نشسته 
بود و تیر او بهدف یا تزدیک بهدف اصابت میکرد خلیفه با خط خود در مقابل نام او 
علامت (ج) میگذاشت که رمز کلمه جیّد بعنی خوب» بود و اگر مهارت او قدری کمتر 
بود علامت (ط) یعنی متوسط میگذاشت و در صورتبکه هیچ لیاقتی از خود آشکار 
نمیساخت علامت (د) یعنی دون (بد) میگرفت. سپس از روی این علامنهاء نامهای 
سباهیان را در سه دفتر ثبت میکردند خلیفه آن دفتر ها را با یادداشت‌های ی که خود کرده 





۱ - سکویه گوید (ج ۷ ص ۲۷۸): ابن عمید آلات غریبی برای گسودن قلعه‌ها اختراغ کرد 
همچنین در امور جنگی تداییر بسیاری بوجود آورد و سلاحهای عجیبی پدبدار ساخت تیرهایی که از 
فاصلهٌ دور رها میشد و بهدف اصابت میکرد و وسائل سوزنده که از سافتهای خیلی دور» لشکر گاه 
دشمن را میسوزانید. قبلا گفته شده است که ابوالفضل بن عمید وزیر رکن الدوله» از دانشمندان بنام آن 


زمان بوده است؛. 


۱۳۴ بسن دج 


بود نطبیق مینمود بعد از آن کسانیکه بخوبی از عهدۀ امتحان بر آمده بودند بعنوان سپاه 
مخصوص خلیفه تعیین ميشدند و ماه آنان را نود روز قرار میداد (بعنی در هر نود روز 
مقرری دریافت میکردند) متوسطان را در شحنگی راه خراسان و نواحی دیگر معین 
مینمود و ماه ایشان یکصدو بیست روز بود. هلال صابی در ایتجا در خصوص و ظایف هر 
دسته از سپاهیان و مواجبی که دریافت میکردند و اینکه هر سپاهی بابت اسب يا قاطر با 
درازگوش خود چه مبلغی میگرفت و اینکه حقوق دیگر موظفین و عمال از چه فرار بود 
بتفصیل تمام سخن گفته است ۱. 

اسلحه و وسائل جنگی بر دو نوع بود یکی برای تعرض و دیگری دفاع اسلحة 
تعرض در میدان جنگ عبارت بود از شمشیر که شریفترین سلاح محسوب میشد و در 
خصوص آن کتابهانی تألیف کر ده‌اند و دو نوع یمانی و هندی آن معروف بوده اسن 
دیگر نیزه و زویین و تبرزین (زوبین و تبرزین از سلاحهای جنگی ایرانی بوده است) 
کمان که آنهم انواعی داشته است برای جنگ تن بتن شمشیر و خنجر بکار میرفته و در 
موردبکه دو سیاه از یکدیگر فاصله داشته‌اند از تیر و کمان استناده میشده است. از جملة 
اسلحه تعرض در حمله بشهرها و قلعه‌ها در درجۀ اول منجنیق بوده است که با آن 
منگهای بزرگ بطرف قلعه پرتاب میکرده‌اند دیگر فوج (چون جلو آن شبیه بدوشاخ 
قوج بوده باین نام معروف شده است) که دیوار قلعه را باشاخهای آهنین آن سوراخ 
مینموده‌اند. پرتاب کردن کوزه‌های پر از نفت و مواد سوزان و احیانا کوزه‌های مملو از 
عقرب بداخل قلعه‌ها گاهی انجام میيافته است. 


وسائل دفاع عبارت بوده است از زره و غژاگند (لباسی که ریزه‌های ابریشم در 


۱ - کاب الوزراء از صفحه ۱۷ سعد. 


اوضاع ایران در زمان عضدالدوله ۳۳۵ 


خلال آن فرار میدادند تا شمشیر بآن اثر نکند) و سپر و برگسنوان که نوعی زره برای 
اسب و فیل بوده است. وسائل و اسلحة دفاع هنگام محصور شدن درقلعه‌ها؛ دیوارهای 
محکم اطراف قلعه و خندقهای عمیل دور فلعه تعرض بدشمن از بالای قلعه بوسبلة 
تیراندازی و پر تاب سنگ و ریختن روغن داغ کرده بسر و روی دشمن و از ابن فبیل 
بوده است. از تمام سلاحهای جنگی مهیب‌تر سلاحی بوده است بنام آتش یونانی (اين 
آتش را نخست یونانیان اختراع کردند و سپس رومیان از پونانیان و مسلمانان از رومیان 
گرفته بودند) که بهر جا قرود میآمد آنجه بود از سوار و اسب و اسلحه بکلی میسوزاند 
این آتش که بعدها مسلمانان آنرا در جنگهای صلیبی بکار میبردند بقدری و حشتناک 
بود که هرگاه صلیبیون اطلاع پیدا میکر دند که مسلمانان قصد بکار بردن آنرا دارند یکلی 
روحبۀ خود را میباخنند. اجزاء آتش بونانی معلوم نبست که چه بوده مسلم است که 
گوگرد؛ قیر و آهک جزو آن بوده است در لشکر کشی و تعبیۂ سپاه در میدان جنگ 
فواعد و ترتیبانی داشتند» در محلهایی که سپاه استراحت میکرد برای محفوظ ماندن از 
غافلگیر شدن؛ دیدبان قرار میدادند و اطراف خود خندقهای موقتی میکندند با شاخهای 
بزرگ درخت با شاخ و برگ در زمین کار میگذاشتند. در موقع عقب نشینی پشت سر 
خود در سر راه دشمن سیخهای نوک نیز آهنین در زمین فرو میبردند تا مانع عبور سریع 
دشمن بشود در عملیات جنگی آن زمان کاربکه بسیار اهمپت داشت و از روی فواعد 
دقیق ریاضی انجام مییافت نقب زنی بود که به عهد؛ مهندسان کار آزموده وا گذار میشد 
و نقب را از روی حساب طوری میزدند که از همان نفطه‌ایکه مايل بودند سر در میا ورد. 
نفب زنی در جنگ هنگام محاصره دشمن انجام میشد باين نحو که از فاصله معینی 
شروع میکردند و از وسط ارک با محل دیگری که در نظر داشتند بیرون میا مدند. گاهی 


نقب برای خراب کردن قسمتی از دیوار قلعه یا یکی از برجها بود در این مورد نفب را تا 


۳۳۹ بحش دهم 


زیر آن دیوار با برج میبردند و بتدریج که خاکبرداری میکردند چوبهای کو تاه زیر دیوار 
فرار میدادند چون زیر دیوار با برج بکلی خالی میشد چوبهائیکه در زیر آن بود آتش 
ميزدند و در نتیجه دیوار یا برج بکلی فرومیر بخت. 

میاه مرحافظ پادشاه 

جلوتر گفته شده است که در زمان سامانیان سپاه مخصوص بادشاه از دیلمیان اتتضاب 
میشد زیرا آنان در دلاوری و میهن دوستی شهرت داشتند ابنطور که معلوم میشود در 
زمان آل بویه و سلجوقیان؛ لازم میدانسته‌اند سپاه محافظ پادشاه از ایرانیان پا ک نژاد 
ببخصوص مردم دیلم و خراسان برگریده شود زرا این دو دسته علافه شدبد خود را 
بکشور و شاه ثابت کرده بودند خواجه نظام‌الملک میگوید! افراد سپاه باید از اقوام 
گوناگون و مردم نواحی مختلف باشند ولی (محافظان مخصوص پادشاه) که باید در 
درگاه مقیم باشند از دیلمیان و خراسانیان و دیگر اقوام ایرانی انتخاب شوند و شمارة 
آنان از دو هزار نفر کمتر نباشد. 

مغر دان 

از تعریفی که نظام الملک از مفردان کرده و اوصافی که برای آنان ذکر نموده‌است 
میتوان گفت که در آن زمان مفردان بافرادی از سپاه گفته میشد که بمنزله گارد احسترام 
امروزی بودند» خلاصه سخن خواجه در این باره جنین است ": وجود دویست مرد که 
ایشان را مفردان گویند در درگاه پادشاه لازم است؛ آنان باید از چهره‌ای زیباه قدو فامتی 


نیکو و دلاوری کامل برخوردار باشند صد نفر خراسانی» صد نفر دیلمی و باید در سفر و 


۱ ساستنامه ص ۲۸ ۱. 
۲ -سیاستامه س ۰۱۱۸ 


اوضاع ابران در زمان عشدالدوله ۳۳۷ 


در خدمت باشند و هیچگاه غایب نشوند و ابشان را لباسهای نیکو بود و دویست دست 
اسلحه برای آنان آماده نمایند که بیست حمایل و سپرزرین و یکصد و هشتاد حمایل و 
هرپنجاه مرد را نقیبی بود که بکارشان رسیدگی کند (مقصود فرمانده است) و همواره باید 
جهار هزار مرد از هرجنس که نامشان در دیوان باشد بر درگاه باشند دوهزار مرد برگزیده 
مخصوص پادشاه و سه هزار نفر در خیل امیران و سپهسالا ران ' , 
اوضاع اجتماعی 

آن طور که از نوشتة ابن حوقل و مَدسی و ابن الفقیه برمی آید عموم مردم ایران در آن 
وقت مره و ثرو تمند بودند باصطلاح امروزی سطح زندگی بالابوده است؛ مواد خوراکی 
فوق العاده فراوان و ارزان و در دسترس عامه مردم فرار داشته است (باستثنای موارد 
فحطی که از بزرگترین مصائب دنبای قدیم محسوب میشود) نجارت رونقی بسزا داشت 
بازرگانان در خشکی و دریا دائم در ذهاب و اباب بوده‌اند و بسیاری از محصولات و 
صنایع ایران بنواحی دور و نردیک صادر ميشده است؛ شهرها آباد و پرجمعیت» وضع 
کشاورزی خوب و نوع محصول نیز بسیار مرغوب بوده است میتوان گفت در آن زمان 
هیچ کشوری در جهان از لحاظ آبادانی و رفاهیت و تمدن و پیشرفت و علم و صنعت و 
سطح معرفت عمومی بپابه ایران نمیرسیده است شهرها و بازارهای ايران از نظر عظمت 
روت بی نظبر بوده است در شهرهای بزرگ هر صنف رسته بازاری داشته مثلا بازار کلاه 


فروشان» بازار کفش دوزان بازار خرازی فروشان بازار ریسمان فروشان بازار بزازان؛ 





۱ ۔ در بارۂ جنگ و کیفیت آن از جهات گوناگون گذشته از مطالب فراوانی که میتوان در متون 
تار یخی و کتابهای فقهی و کتب مربوط باخبار و احادیث بافت کتابهای مستقلی نیز چه بعربی و چه 
بغار سی تاليف بافته است که شابد هیجیک کاملتر و مفیدتر از کتاب آداب الحرب و الشجاعه تألیف 


مبارکشاه معروف بفخر مدبر نباشد. این کتاب جزه متون خوب فارسی نیز محسوب ميشود. 


۳۳۸ بخش د 





بازار عطاران (داروفروشان) در هر رسته بازار کاروانسراهای متعددی بوده که بازرگانان 
آن صنف در آنها حجره داشته‌اند. 

ساعتمان 

در آن زمان شهر سازی با آنجه امروز ملاحظه میشود یکلی تفاوث داشت کوچه‌ها 
باریک و پر پیچ و خم بود بنا بگفتۀ مقدسی کوچه‌های شیراز آنقدر تنگ بود که دو 
چارپا با هم نمیتوانستند از کوچه عبور کنند» از بسیاری از خانه‌ها پیشرفتگی همائی 
(باصطلاح امروز بالکن) در کوچه جلو آمده بود که آن اندازه کوتاه بود که در موفع 
عبور سر عابرین مرئب بآنها میخورد و ناراحت میشدند! ولی در پاره‌ای از شهرها از 
جمله شهر فسا (در فارس) کوچه‌های وسیع (شبیه خیابانهای امروزی) وجود داشت " و 
در اردشبر خرّه (بضم خاو تشدید از شهرهای قدیم فارس) ساختمانهاپیشتر چند طبقه 
بود" و در این شهر ثروت آن قدر فراوان بود که در بنای خانه‌ها سلیقه‌های گوناگون بکار 
میبردند و خانه‌هایی در آن وجود داشت که بیش از سی هزار دینار هزینه بنای هر یکت 
شده بود» آردشیر خره‌بندرنجاری چين و مخزن بازرگانی فارس و خراسان محسوب 
میشد" منمکنین و رجال بزرگ در بنای خانه‌های خود تغنن‌های بسیار بکار میبردند 
باغچه‌های وسیع گلکاریهای مفصل ستونهای عظیم اثاٹ البیت باتجمل ترتیب میدادند. 
خانه‌های عامه مردم محر بود و اغلب د رکوچه بالکن داشت در خانه‌ها از چوب بود که 


روی آن نقاشی میکر دند. 


۲ این حوقل ص ۰۲۴۷ 
۳ ابن حوقل ص ۰۲۴۸ 


۴ - مقدسی ص ۲۱ ۴. 





روی دیوار اطاقها صورت و نوع حرکات و لباسهای انسان را نقاشی میکردند؛ پرده‌های 
رنگارنگ و انواع فرش رابدر و دیوار میا ویخنند در هر اطاق جامه‌دان با صندوقی بود 
تا لباس و احیاناً اه دیگری را در آن قرار دهند ساختمانها عموما از خشت وگل و 
بعضی از آنها از آجر و سنگ و در باره‌اي نواحی از چوبهای محکم بود. سدها و آب 
انبارها با آهک و فیرو موم و کرباس ساروج ميشده گاهی پی بنا را از مس قرار میدادند. 
ملاط را در ساختمانهای مهم از گل و آهک و شیره انگور و سفیده نخم مرغ نهیه 
میکر دند. 
نظافت حمام 
مردم بغداد رعایت نظافت را نمیکر دند فاضل آب حمامها و کثافات دیگر را در نهرها و 
رود دجله میریختند و از آب همان نهر و رود می شامیدند در نتیجه امراض مسختلفی 
شیوع داشت گاهی از طرف خفا دستور جلوگیری داده میشد چنانکه مفندی عباسی 
(نیمه دوم قرن پنجم) فرمان داد برای فاضل آب حمامهاکه تا آنروز در دجله میریختند 
جاه کنده شود و آب آلوده را در دجله نریزند!. 

حمام عمومی در شهرها وجود داشت و شهرهای بزرگ شماره حمامهای 
عمومی بسیار بود در کاخها و سراهای خلفا و پادشاهان حمام خصوصی میساختند" 
صورت کشیدن بدیوار حمام و رنگ کردن دیوار آن نیز معمول بوده است. بالای سر 


حمام نیز صورت میکشیدند؟ 





۲ سکویه ج ۵ ص ۴۴۹. 
۳ حکاية ابی القاسم ص ۷. 


۳۳۰ بحش د 


لباس مردان بیراهنی بود که قبائی روی آن در بر میکر دند این فبا آستینهای گشادی 
داشت که معمولاگشادی آن بسه وجب میرسید آستینها بمتزلة جیب و کیسة لباس بود 
که میترانستند اشیاء مورد احتیاج را در آن نگاهدارند مثلا بول و کتاب را در آستین 
حفظ میکردند و صاحب هر شغل ابزار مورد احتیاج خود را در آسنین مینهاد دیگر از 
لباس مردان سراییل با سراویل بود که از کلمۀ سربال گرفته شده و این کلمه عربی شدۀ 
کلمۀ شلوار است که پوشیدن آن در ایران از فدیم معمول بوده است و گاهی به آن تنبان 
میگفتند این کلمه در عربی تبان شده و در پاره‌ای از اشعار عربی تنبان پوشیدن از علائم 
ایرائیت محسوب گردیده است ۱. 

علما بر روی لباس خود طیلسانی میپوشیده‌اند که دامن و آستینهای بلندی داشته 
است و اگر غیر از علما کسی دیگر طیلسان میپوشید بر او عیب می‌گرفتند! نویسندگان 
دیوان رسائل دراعه که جبۀ جلو بازی بوده در بر میک ده‌اند ۴. 

قباهای ابرانی که سرداران می بوشیدند کوتاه‌تر از قباهای معمولی بوده است. 
از فرن اول هجری پاره‌ای از فرمانروایان عرب فبای ایراتی را انتخاب کرده‌اند چون با 
آنها راحت‌تر میتوانستند راه بروند. در مواقع بارندگی روی لباس بارانی میپوشیدند این 
کلمه در نثر و نظم فارسی مکرر آمده است» بر سر گذاشتن کلاه ایرانی از زمان منصور 


دوانیفی معمول شد جوراب پوشیدن نبز معمول بوده و از میان انوا کفش موزه ( کفش 





| ۔اغانی ج ۳ شرح حال بشار بن برد. 
۳ معجم الا دبا ج ۱۳ ص ¥ 


اوضاع ايران در زمان عضدالدوله ۳۱۱ 


بمردان اختصاص داشته است. در فرن چهارم و پنجم رنگ سفید در لباس علامث نشیم 
بوده این شعار از شعریکه در آن زمان در بار؛ قمی‌هاگفته شده و ثعالبی آن را ذ کر کرده 
است معلوم میشود '. 

باید توجه داشت که از اوایل بنی العماس که علویان و اتباعشان در برابر خلفا فیام 
میکرده‌اند اصطلاح مضه (سفید جامگان) بعلوبان و مسوّده (سیاه جامگان)بآل عباس 
گفته میشد ". 
لباس پادشاهان و رجال 
ابن حوقل گوید:" سلطان قبا در بر میکند و گاهی مانند تازبان درّاعه * میپوشد؛ در زیر 
عمامه کلاه بلندی بر سر میگذارد؛ کمربندی بکمر می‌بندد و شمشیر حمایل میکند و 
کفشهای کو جک (ساخت فارس) پا مینماید. در زمان ما (زمان ابن حوقل) لباس سلطان 


و اصحابش نغییر کرده و بشتر اوفات لباس مردم دیلم را میپوشند* قاضیان کلاههای 





۱ بتيمة آلدهر ج ۲ ص ۰۲۰۷ 

۲ -مروج الذهب ج ۴ ص ۳۴۳. 

۳ صورة الارض ص ۰.۲۵۲ 

۴ دراعه» جله‌ای جلو باز که ظاهرا روی جامه‌های دیگر در بر مکرده‌اند. 

۵ -از قراری که معلوم میشود؛ عضدالدوله و دیگر سلاطین آل بویه پلباس مخصوص مردم دیلم علاقه 
داشته‌اند و خود آن را در بر میکرده‌اند و بعنوان خلعت و تشر یف بدیگران عطا مینموده‌اند» چنانکه 
عضدالدوله هنگامی که بولیمهدی رکن الدوله انتخاب شد» بمردم قا و کسای مخصوص دیلمیان را 
خلعت داد» آنان نیز برسم مردم دیلم با تقدیم شاخه‌ای ریحان باو تهنیت گُفتند (ابن اثیر ج ۷ 
ص ۰ ۸) گویا در زمان آل بوبه؛ طبقات مختلف هر یک لباس جداگانه داشه‌اند و این رسمی است که در 
ابران باستان معمول بوده است جهشیاری گوید (کتاب الوزراء والکتاب ص ۴) رسم پادشاهان 


اران این ود که هر طبقه لباس مخصوص بخود را پوشد و چون یکی از افراد صنفي بحضور پادشاه 


۴۲ بحش دهم 


خمره مانند که گوشهایشان از آن بیرون میماند بسر میگذارند و پیراهن و قبا در بر میکنند 
دراعه و موزه نمیپوشند و کلاهی که گوششان را پپوشاند بسر نمی‌نهند. 
رسرم و عادات دیگر 
هنگایکه عالم بزرگی رخت از جهان بر می‌بست شاگردان در سوک او دوات و فلم 
خود را میشکستند ومنبری که وی در بالای آن درس میگفت نیز میشکستند جنانکه در 
مرگ امام الحرمین جوینی (در سال ۴۷۸) همین کار را کردند و چهار صد نفرشاگردان 
او تایکسال بدون قلم و دوات و وسائل نوشتن گذراندند! و منبر او را در مسجد جامع 
منیعی در نیشابور شکستند» شا گردان دور شهرنیشابور میگشتند و بر امام الحر مین نوحه 
گری میکردنده تا یکسال سرها برهنه بود و کسی از بزرگان و رساه جرت پوشانیدن سر 
خود را نداشت ". 

پس از درگذشت شیخ ابواسحاق شیرازی (در سال ۴۷) چون خواجه نظام 
الملک شنید که بعد از سه روز از مرگ شیخ» مجدداً درس در نظامیه بغداد شروع شده 
است: آن را زشت شمرد و گفت بعد از وفات شیخ میبایست نا یکسال در مدرسه بسته 
باشد" دیگر از آداب و رسوم این بو که چون عالمی وارد شهری میشد؛ مردم بخا کپای 
او تبرک مي‌جستند و نفیسترین اموال خود را در پای او نثار میکردند» هنگامیکه شخ 


ابراسحاق شیرازی مذکور از سوی خلیفه بغداد حامل پیامی برای سلطان سنجر و خواجه 





اران این بود که هر طبقه لباس مخصوص بخود را پپوشد و چون یکی از افراد صنفی بحضور پادشاه 
میرسید» پادشاه از روی لباس متوجه ميشد که چه شغل و صنعتی دارد. 

۱ ابن خلکان ج ۱ ص ۰۳۱۳ 

۲ طبقات الشانیه ج ۵ ص ۰۱۸۱ 


اوضاع ایران در زمان عضدالدوله YP‏ 


نظام الملک بود؛ بهر شهری از ایران میرسید عموم مردم او را پذیره ميشدند و خاک زير 
پای قاطر سواری او را برای تبرک برمیداشتند چون بساوه رسد از جلو هر دکان که 
میگذشت صاحب دکان بهترین اجناس خود را یپای تخت روانیکه شیخ بر آن نشسته بود 
میریخت '. 

هنگام عبور خلفا و یادشاهان و شاهرادگان عده‌ای با حربه جلو آنان میدو بدند ۲ 
و مردم را از سر راهشان دور میکردند و باین رسم رسم (دورشو) میگفته‌اند نظامی گوید: 

نفیر چساوشان از دورشو دور زگسینی چشم بدرا کرده سهجور 

از زمان صفویه بیعد کسانیکه جلو پادشاهان میدو یدند و دور شو میگفته‌اند شاطر نامیده 
میشدند» شاطران چویی سرخ رنگ که طبر خون نام داشت در دست میگرفتند و چابک 
جلو پادشاهان میدو یدند ". 

مردم بطالع و رمل اعتقاد داشتند» طالع بینها و رمالها یا در بازار دکه‌ای داشتند با 
در کوچه و بازار بیگشتند و باصدای بلند میگفتند: منجم و معزمیم ‏ خواب تعبیر 
میکنیم؛ طلسم و بازوبند مینویسیم؛ یکی از همین طالم بینها بود که خواب بویه پدر 
عمادالدوله و برادرانش را تعبیر کر ده 

دیگر آنکه در موقع آوردن اسیران دشمن بشهرهاء کودکان و ولگردان بدنبال 


۱ ۔این اثیر ج ۸ ص ۰۱۳۱ 
۲ ابن اثير جم ۵ ص ۰۷۷ 

۳ ۔فرهنگ برهان قاطع و دیگر فرهنگها: 

۴ معزم بر وزن مولف بمعنی افسونگر. یکتاب کنوز المعزمین مسوب بابن سینا و مقدمه استاد 
همایی بر آن مراجعه شود. 

۵ الفخری ص ۰۲۰۱ 


۱۳۴ بحش دهم 


آنان می‌افتادند و آلات موسیفی مینواختند و شعرهای کوتاه میخواندندا دیگر آنکه 
فروشندگان در و صف کالای خود با صدای بلند» سخنانی بر زبان جاری میساختند . 
وضع راهها و وسایل ارتباط 
در آنزمان قاصدانی بودندکه بسرعت راه می پیمودند و فاصله‌های دور را با دویدن ممتد 
طی میکردند گویا از زمانهای قدیم تا آغاز عصر جدید و بوجود آمدن وسایل سریم 
السیر اینگونه پیکهای دونده و جود داشته‌اند آنان بودند که در جنگ امین و مأمون خبر 
شکست امین را در ری در مدت سه روز در مرو باطلاع مأمون رساندند. 

در زمان آل بویه که اوضاع ابران طبق فاعده و نظم صحیحی بود و بامر دبوان 
برید و وضع مکاتبات توجه زیادی میشد» در دستگاه آنان اینگونه پیکها وجو د داشتهاند 
که فبلا راجع بدونفر از آنان بنام فضل و مرعوش شرسی داده شده است این دو نفر 
فاصله میان بغداد و ری را با دویدن طی میکردند و نامه‌های معزالدوله را برای برادزش 
رکن الدوله و نامه‌های رکن الدوله را برای معزالدوله میبردند سرعت دویدن این دو نفر 
در بغداد ضرب المثل بوده است. 

در وقت پادشاهی عضدالدوله وضع دیوان برید و راهها و پیکان نامه بر چنان 
نظم و ترتیبی پیدا کرد که کمتر سابقه داشت» قاصد هر ناحیه باید باحساب دقیق و در 
ساعت معین بدرگاه پادشاه برسد. ترئیب حمل نامه یا اشباء دیگر طوری بود که در 
کمترین مدت از فاصله‌های دور مرسید چنانکه خرابط ( کیسه‌های محتوی نامه) فارس 





۱ عتبی (تاریخ یمینی) ج ۱ ص ۱۳۹ (در حاشية شرح منینی). 
۲ البصاثر و الذخاثر ابوحیان ص ۰۱۰۵ 


اوضاع ابران در زمان عضدالدوله ۳۳۵ 


بمدت ۸ روز" و انواع میوه‌های تازه در هفت روز از شیراز ببغداد میر سید آ. 
کبوتر نامه‌بر 
از وسایل ارتباط سریع که در آنزمان معمول بود کبوتر نامه‌بر است که بان کبوتر رسائلی 





۱ رسوم دارالخلافه ص ۱۸. 

۲ منتظم ج ۷ ص ۰۱۱۵ توضیح دربارة برید ابن بطوطه جهانگرد نامی قرن هشتم در بارةٌ برید 
شرحی داده است که ذ کر آن در اینجا مناسب بنظر میرسد. اگر چه ابن بطوطه تزدیک بچهار قرن بعد از 
عضدالدوله میزیسته و شرحی که راجع ببرید داده است مربوط بهندوستان مساشد اما میتوان گفت که 
وضع بزید از زمانهای قدیم بطور کلی بهمان طریقی بوده که این جهانگرد معروف ذکر کرده است. 
وی در سغرنامۀ خود چنین گوید (ج ۲ ص ۲) بريد دو گونه است یکی سواره که آن را اولاق (الاغ) 
نامند و آن اسب سلطانی است» این اسب مسافتي را که طی میکند چهار میل است (هر دوهزار درغ را 
یک میل میگفته‌اند شاید باین علت که برای تعیین مسافت و راهنمایی کاروانها در شاهراهها؛ سرهردو 
هزار ذرع یک میل از سنگ یا آجر میساخته‌اند؛ هر سه میل یک فرسنگگ بوده است) دیگری پیاده که 
یک سوم میل که آن را داوه مینامند؛ راه می‌پیماید بان تر تیب که در هر ثلث میل آبادی قرار دارد و در 
خارج آن سه قبه بر پا است که مرداني آماده حرکت در آنها نشسته‌اند» این مردان کمر خود را محکم 
بسته‌اند» در دست هر یک تازیانه‌ای است بطول دو ذراع که در بالای آن زنگوله‌هایی از مس بسته 
شده‌است»؛ چون قاصد از ضهری ببرون آ ید نامه را با بکد ست الا نگاه میدارد و بادست دیگر تاز بانه را 
بحرکت در مآورد و با منتهای سرعن میدود قاصدانی که در قه‌ها نشسته‌اند چون از دور صدای 
زنگوله شنوند آماده می‌ابستند» بمحض اینکه قاصد اولی‌برسد؛ یکی از آنان نامه را از او میگپرد و با 
همان سرعت میدود» این ترتیب ادامه دارد تا نامه دمقصد برسد قاصدان پیاده سرعتشان ازفاصدان 
سواره بیشتر است» همین‌ها هستند که میوه‌های تازه و کمیاب را برای بادشاه از خراسان بهندوستان 
حمل میکنند و برای آشامیدن سلطان آب را ازرودخانة گنگ در چهل منزلی برای او میبرند و بوسیله 
ایشان است که خبر گزاران تمام خصوصیات هر کس را که وارد کشور شود؛ در اسرع اوقات باطلاع 
پادشاه میر سانند و گاهی جنایتکاران بز رگ را که باید از نقطه‌ای بمحلی دیگر منتقل شوند در سریری 
میگذارند و روی سر خود حمل میکنند. 


۳۳۹ من ۵۰( 


نیز گفته میشد و برای حمل نامه‌های سلطان بکار میرفت» در بارة این نوع کبوتر کتابها 
تاليف شده است که از جمله آنها کتاییست بنام تمالم آلحمائم تألیف محی الدین بن 
عبدالظاهر دیگر کتایی که ابوالحسن بغدادی برای الناصر لدین الله عباسی تألیف کرده 
است (الناصر لدین الله به کبوتر و کبوتر بازی علاقه داشته است. گویارسم کبوتربازی 
درفرن چهارم و پنجم معمول بوده است و چون کبوتر بازهابرای مردم ایجاد مزاحمت 
میکر دند گاهی از طرف فرمانروایان دستور جلوگیری از آنان داده میشد. جنانکه مقتدی 
عباسی (نیمة دوم قرن پنجم) از این کار منع کرد" و نیز دستور داد برجهای کبوتر را 
خراب کنند زیرا مشرف بخانه‌های مردم بود) ۰۲ 

در دو کتاب مزبور در بارۀ صفات کبوتران نامه بر از جهت رنگ و شمارۀ پرها 
حتی نژاد و نسب آنها بتفصیل بحث شده بوده است. این کبو ترها بسیار پر ارزش بودند و 
گاهی قیمت یکی از آنها به هزار دینار میرسید. در آنزمان کبوتر داری و پرورش آن 
برای فروش و گفتگو در بارة کبوتران در میان همه طبقات معمول بود زیرا در آنوقت که 
نه هواپیما برد نه وسائل سریع السیر دیگره نه تلگراف و نه تلفن وجود داشت بسیار 
شگفت آور و پر اهمیت بود که کبوتری از قسطنطنبه با مصر یکسره ببصره پرواز کند و 
نامه ببرد؟ نامه را در ظرف کوچکی میگذاشتند و ای کبوتر میبستند یا مطلب را بچر 
کبوتر مینوشتند. از کبوتر در موردی اسثفاده ميشد که بخواهند خبری با سرعت باطلاع 
پادشاه پا خلیفه برسد چنانکه در جنگ سامانیان با ماکان کاکی دیلمی ناش سردار 


١ابن‏ کثیر ج ۱۲ ص ۴۱۱ 
۲ ۔ سیو طی ص 4۰ . 


اوضاع ایران در زمان عضدالدوله ۴۷ 


دستور داد شکست و قتل ماکان را نخست با کبوتر سپس با پیکهای سریع السیر باطلاع 
امیر برسانند !. 

کبوتر نامه بر در زمان عضدالدوله 

در زمان عضدالدو له از کبوتران نامه بر در کارهای فوری استفاده میشد. از جمله هنگام 
ورود قاصد و نمايندهٌ قرمطیان بکوفه؛ عضدالدوله بابوالحسن علوی در بغداد دستور داد 
به پیشکاران در کوفه اطلاع دهد از رسول فرمطیان بخوبی پذیرائی کنند؛ مطابق معمول 
آن روز رفتن نامه از بغداد بکوفه و آمدن جواب آن بطور عادی شش روز طول 
میکشید ولی ابوالحسن علوی نامه را با کبوتر فرستاد و چند ساعت بعد جواب نامه رسید.؛ 
تو صیح برای نامه فررستادن بهر شهر کبوترانی از همان سهر نرد خود نگاهمیداشتند و 
چون ظرف محتوی نامه را پای کبوتر می‌بستند و آن را رها میساختند کبوتر بسرعت 
بسوی شهر خود پرواز میکرد ابن جوزی در ضمن داستانی که ذکر شد گوید که 
ابوالحسن علوی نامه را در بغداد بپای کبوتر کوفی بست و وکیل او در کوفه جواب را با 
کبوتر بغدادی فرستاد. 

دریانوردی 

مردم بندر سیراف (بندر طاهری امروز) در آن زمان؛ از بزرگترین در بانوردان جهان 


بشمار مپاآمدند پاره‌ای از مردم این بندر بیشتر عمر خود را در دریا بسر میبردند. ابن 





۴۸ ۲ بخش دهم 


حوقل میگوید : 

بمن گفتند که مردی از اهل سبراف در حدود چهل سال از کشتی خارج نشد و 
دائم در دریاها سیر میکرد و چون بساحل نزدیک میشد خود فدم بخاک نمیگذاشت» 
بلکه کسانی را میفرستاد تا احتیاجات وی را نهیه نمایند» جون آن گشتی که وی در آن 
سوار بود میشکست یا عیبی پیدا میکرد وارد کشتی دیگری میشد. این خوی دربا نوردی 
و شکیبایی در ربت باعث شده بو د که آنان ثروت هنگفتی بیندوزند» من در سال ۳۵۰ 
در بصره یکی از مردم سیراف را ديدم که پیشتر کشتبهایی که بین ايران و چين و هند و 
زنگبار آمد و رفت میکرد؛ یا بوی نعلق داشت یا او در آن سهیم بود» این مرد هنگام 
بیماری در بار ثلث اموال خود وصیت کرد نهصد هزار دینار بحساب آمد. باز ابن 
حوقل گوید': در زمان ما (فرن چهارم) کلیه نهرها و شطهای دور و تردیک که بخلیج 
فارس میریزد در تصرف پادشاهان ابران میباشد و تنها کشتیهای متعلتی بایران است که با 
جلال و شکوه فراوان از خلیج فارس به دریاهای دیگر سفر میکند و بر مبگردد و 
هیچکس بارای چشم زخم زدن بآنهارا ندارد" 
نام چند تن از ناخدایان و دریانوردان آن روز ایران 
در کتاب عجائب الهند رامهرمزی از آثار فرن چهارم نام عده‌ای از دریانوردان و 


بازرگانان ایرانی در قرن سوم و چهارم ذ کر شده است از مندرجات این کناب و پاره‌ای از 


۱-صورة الارض ص ۲۵۴. 

۲-صورة الارض ص ۴۴ ۲. 

۳ در کتاب حکاية ابی القاسم (صفحه‌های ۱۰۷ و ۱۰۸۸) نام انواع کشتی و زورق و نیز بسیاری 
از اصطلاحات دریانوردان از جمله کلمه شر تا (بمعنی بارموافق) آمده است. اصطلاحات دریانوردی در 
کتاب عجائب الهند نیز کم و بیش ذکر شده است. در این کتاب کلمه شرتا چند بار بکار رفته است. 


اوضاع ابران در زمان عضدالدوله 





کتب مسالک و ممالک میتوان دریافت که دریانوردی ذر اقبانوس هند و اقبانوسکیبر و 
دریای عمان و خلیج فارس و بازرگانی در خاور دور و دیگر سرزمینهای آباد آن روز 
بیشتر بوسیلة دریا نوردان و بازرگانان ایرانی انجام می‌یافته و اپران در آن عصر سیادت 
دریایی داشته است» اینکت نام چندتن از ناخدایان و بازرگانان ایرانی در فمرن چهارم 
اقتباس از کتاب عجائب الهند» عبدالواحد فسایی که سالها دراز دریا نوردی کرد و 
عجاثبی دید. ابوالحسن سیرافی؛ ابوزهر برختی سیرافی که در تمام دریاها چنان نفوذی 
داشت که بادشاه هند دستور داده بود تصوبر او را همانند مردان بز رگ جهان برای او 
بکشند» احمد بن على ناخدای سیرافی از جملۀ دریانوردان که بهمه دریاها سفر کرده و 
آوازذ او بهمه جا رسیده‌یود؛ عبهرة کرمانی که هفت سفر بچین کرد و سالم برگشت و این 
امر بی سابقه‌ای بود محمد بن مسلم سیرافی. مردویه و مردانشاه. بونس بن مهران 
بازرگانان سیرافی. 
علوم و معارف 
در زمان آل بوبه بویژه زمان عضدالدوله علم و ادب رونق بسزائی داشت شاید بتوان 
گنفت که در تاریخ تمدن اسلامی هیچ دوره‌ای درخشان‌نر از قرن چهارم و زمان سلطنت 
آل بوبه نبوده است» وزیران آل بوبه عموما از دانشمندان بنام زمان خود بوده‌اند. 
صاحب بن عباد در علوم ادبی و ابن عمید در علوم ریاضی کمتر نظیر داشتند در 
هر رشته از علوم علمای بزرگ در دستگاه عضدالدوله بوده‌اند با پادشاه با آنان ارتباط 
داشته است خود عضدالدوله از دانشمندان بزرگ محسوب میشده است تعداد بسیاری 
از بهترین و ممتع ترین کتابهای دینی» علمی و ادبی که امروز در دست داریم از آثار آن 
زمان است. مسلماً صنایم ظریفه نیز در آن عصر روتق بسزالی داشته است چون پیشرفت 


علوم با توسعةٌ صنعت و توسعه علوم ادیی با پیشرفت امور ذوقی همراه است. کره‌ها و 





اسطرلابهای زرین و بسیار ظربف که عبدالرحسان صوفی و ابواسحاق صابی برای 
عضدالدوله تهیه و بوی تقدیم کردند دلیل بارزی است بر وجود صنایع ظریفه در 
آترمان. کره‌ای که صوفی ساخته بود سه هزار درم وزن و سه هزار دینار قیمت 


داشت. 

عامّه مردم پا اطلاع و بامعله ماث بو دند 

در آنزمان گذشته از خواص و طبقة متعین؛ عامۀ مردم نیز دارای اطلاعات مختلف بویژه 
معلومات دینی بودند و میتوانسنند در مسائل مربوط بعلم کلام و امور مذهبی بخویی 
بحث و استدلال کنند ابن حوفل میگوید! من خود در خوزستان دوباربر را در حالیکه 
بارهای گران بردوش با سر خود حمل مینمودند؛ دیدم که در حین عبور در بار مسائلی 
از علم کلام با یکدیگر گفتگو و مباحثه میکردند همچنین دربارة مردم ناحیه‌ای از فارس 
گوید که غالب مردم با سواد و ادیب هستند و نیز گوید عوام خوارزم عموما از علم کلام 
اطلاع دارند. چون عالمی وارد خوارزم مپشد گرد ار جمع ميشدند و باوی ببحت 
میپرداختند.۴ در شبراز هر روز بعد از نماز صبح تا ظهر و بعد از نماز عصر تا مغرب علما 
برای عوام الناس سخن میگویند؟ (وسژال و جواب برقرار است) در خصوص اطلاعات 
مردم معمولی در ایران در فرن چهارم و پنجم و ششم مطالب بسیاری د رکتب مسالک و 
ممالک متوان یافت. آن طو رکه معلوم میشود؛ افراد زبان دانی هم در آن وفت وجود 


داشته‌اند که در این باره در فسمت مربوط بعلم دوستی عضدالدوله مطلبی ذ کر شده 


۳ آثار اللاد ص ۰۳۷۸ 


۴ -مورء الارض ص ۰۴۳۷ 


اوضاع ایران در زمان عضدالد وله ۱۱ 


است» ابن الفقیه میگوید! در ری بازرگانان بهو دی که بآ نان راهدانیان میگفتند؛ بزبان‌های 
فارسی عربی» رومی» فرنگی تکلم میکردند. 
پادشاهان و رجال بزرگ برای فرزندان خود معلم خصوصی انتخاب میکردند. در 
انتخاب معلم مخصوصاً گر برای درس دادن بشاهزاده‌ای بود دقت بسیار میشد از همین 
جهت میبینیم جمعی از دانشمندان بزرگ سمت معلمی شاهزادگان با خایفه‌زادگان را 
داشته‌اند از مردم معمولی آنانکه میخواستند فرزندانشان باسواد شوند آنان را بمکنب 
میفرستادند مکتب که بان کتاب (بروزن تجار) نیز گفته میشد بیشتر در گوشه مسجد يا 
جنب مسجدی بود مکتب و معلم مکتب در تاریخ ايران واسلام سابقه ممتدی دارند و 
د رکتب ادب عربی و فارسی در باره مکاتب و معلمین آنها داستان ها برداختهاند کو دک 
در مکتب خواندن و نوشتن را فرا میگرفت و سپس اگر میخواست بتحصیل ادامه دهد 
بیکی از حلقه‌های درسي که مورد علافه‌اش بود وارد میشد. در درسپائی که فرا 
میگرفت باید آن اندازه پیشرفت کند تا خود بتواند در مسائل مربوط بآن اظهار نظ رکند. 
در آنوقت نسبت بتعلیم و تربیت و صفات معلم یا مدرس و آداب حضور در 
مجلس درس و رفتار شاگرد و معلم اهمیت بسیاری قائل بودند. غزالی در کتاب احیاء 
علوم الدین در بارة وظالف معلم و شاگرد بتفصپل سخن گفته است" از سخنان او میتوان 
استنباط کرد که در آن عصر نسبت باین مسائل بسیار دفیق بوده‌اند و بنکات مهم مربوط 


بنعلیم و تربیت بخوبی توجه داشته‌اند. 





۱ مختصر اللدان ص ۷۰ ۰۲ 
۲ -ج ١‏ ص ۴۸ عد 


۵۲ بحش دهم 


ورزش در آن عصر 

در فرن چهارم و پنجم ورزشهای گوناگون میان جوانان رائج بود» پادشاهان آل بویه و 
بعد از ایشان غزنوبان بامر ورزش توجه داشتند ورزش کاران را تشویق میکردند. فبلا 
گُثه شد که معزالدوله بکشتی و شنا عنایت داشت و در زمان او شناگران ماهری وجود 
داشتند و یکی از آنان در حال شنا منقلی راکه روی آن ديگي بود آنقدر روی سر خود 
نگاه میداشت تا محتویات دیگ پخته میشد. در کناب حکاية ابی‌القاسم از آثار فرن 
چهارم نام سیزده نوع شنا ذ کر شده است" از میان بادشاهان غزنوی سلطان مسعود خود 
از ورزشکاران آن عصر بود و بورزشهای سنگین و دشواری دست میزد؛ کشتی 
میگرفت» وزنه‌های سنگین بر میداشت و بقدری نیرومند بود که شیرهای عظیم الجثه را 
براحتی از پا در میاورد آ. 

اما در بارۂ انواع ورزش, ابن سینا در کتاب فانون هنگام بحث از بهداشت و 
نیرومندی تن گونه‌هایی از ورزش راکه گویا در آن زمان معمول بوده ذک رکرده اس ت که 
ما خلاصه‌ای از آن را در اینجا ذ کر ميکنیم: وی میگوید که لازم است با وسائلی و از 
جمله ورزش تن را نیرومند ساخت میبایست با ورزش نیرومند شد و بغذا و خوراک در 
آمد و در نتیجه خود را از بیماری مصون داشت. سپس بشرح انواعی از ورزش پرداخته 
و خاصیت هرنوع را بیان کرده است و این مطلب را متذکر شده که برای هر کس نوعی 


ورزش مناسب است و برای تقویت هر عضو عضله حرکات مخصوص ضرورت دارد. 


۱ حکاية ابی القاسم ص ۷ ۱۰. 


۲ تاریخ بيهقی ص ۰۱۲۵ 


اوضاع اران در زمان عضدالدوله a‏ 


اینک چند نوع از ورزشهایی که ابن سینا شرح داده است *: 

۱ -کشتی که چند نوع بود و شدیدترین آن مباطشه نامیده میشد و شبیه بکشتی 
کج امروز بود. در این کشتی دو حریف بسختی بیکدیگر حمله میکردند. نوع دیگر این 
بود که هریکک از دو طرف دست خود را دور کمر دیگری حلقه مپکرد. و کسي برنده 
بود که بتواند خود را رها سازد یا حریف را بزانو در آورد. دیگر آنکه طرفین با سینه 
زور آزمایی میکردند؛ دیگر آنکه یکی گردن دیگری را میگرفت و پائین میکشید یکی 
دیگر آنکه هر یک پای خود را در پای حریف می پیچید. 

۲ ۔ راه پیماثی و تندروی (با دویدن) 

۳ تب اندازی و زوین انکنی. 


۳ چوبی یا چیز دیگری را در ارتفاع معین قرار میدادند و در حال جستن بآن 


آویزان ميشدند. 
۵ حست و خير با دو پاء 


۲ بر روی دو یا ایستادن و دو دست را بجلو و عقت کشیدن و بسرعت حرکت 
دادن. 

۷-شمشیر بازی» همچنین بازی با نیزه (باین نحو که نیزه را با پرتاب از حلقه‌اي 
بگذرانند» با نیزه دار در حال تاخت با اسب ؛ حلفه را با نیزه برباید)' 

۸ اسب و شتر سواری و بر عماری و چرخ بر آمدن. 


٩‏ -ورزش میدانی باین ترنیب که ورزشکار در میدانی تا آخر میدان بدود سپس 





۱-کلات نون ص ۲۱۸ بعد. 


۲ ۔ توضیح از زمخشری است. 


۵۴ بخش دهم 


بسرعت بعقب برگردد و همواره مسافت راکوتاه کند تا در دور آخر در وسط میدان قرار 
گیرد. 

۰ - چوگان بازی با گوی بزرگ و کوچک. 

۱ ۔ ورزش با طبطاب پا بتاب که نوعی چوب پهن بوده و با آن گوی را 
میزده‌اند. (بهنه بازی که بعداً شرح داده میشود). 

۲ ۔ اسب دوانی (اسب دوانی از ورزشهای قدیمی است و نیز از ورزشهایی 
است که مورد تأیید اسلام فرار گرفته» در فقه اسلامی؛ سبق و رمایه یعنی مسابقه اسب 
دوانی و تیراندازی عنوانی مخصوص دارد؛ از ورزشهای دیگری که در اسلام تأیید شده 
و فراگرفتن آن مستحب می‌باشد شناگری است) 

۳ جا عوض کردن باین نحو که دونفر با سرعت و جست و خیز بطرف عقب و 
جلوء جای خود را بایکدیگر عوض کنند. 

۴ .ورزش با سوزن؛ باین ترئیب که ورزشکار دو سوزن بزرگ در طرف راست 
و چپ خود بفاصلاةً یک وجب بزمین فرو برده سپس با سرعت بسیار زیاد سوزن سمت 
راست را در جای سوزن سمت چپ و سوزن سمت چپ را در جای سوزن سمت راست 
فرو برد. 

۵ .ورزشهایی برای تقویت دست و با که معمول بوده است. 

۱ - تفویت سینه و اعضاء تنفس بوسیله فریاد کشیدن با تند حرف زدن يا هر دو 
را با هم انجام دادن که این ورزش برای تقویت دهان و زبان و گردن نیز مفید محسوب 
میشده است ابن سینا در اینجا تذکر میدهد که در مدت طولانی صدا را بلند کردن خطر 
دارد باید نخست صدا ملایم باشد سپس بتدریج صدابلند گردد. ابن سینا در ضمن این 


فصل گوید: برای هر طبیعتی یکنوع ورزش مناسب است و برای تقویت هر عضوی یک 


اوضاع ایران در زمان عضدالدوله ۲۵۵ 


نحو ورزش لازم میباشد و اینکه ورزش باید در اوقات معینی (که خود؛ آنها را ذ کر 
کرده است) انجام گیرد. ابن سینا در ضمن فصل‌های دیگری از دلک (ماساژ) و موارد 
آن و کیفیت استحمام و شستشو با آب سرد بتفصیل سخن گفته است !. 

ابربکر اخوینی (از پزشکان فرن چهارم) نیز انواع ورزشهایی راکه بحال بدن 
سو دمند است ذ کر کرده است " 

از جمله: تند راه رفتن؛ دویدن؛ سنگ گرفتن» کمان کشیدن؛ گوی زدن؛ 
تیراندازی» پهنه باختن "» شمشبر بازی و مانند آن؛ کشتی گرفتن» سکندر زدن؛ کنده 
جستن و انواع دیگ رکه قسمتی از آنها را ابن سینا هم نوشته است.* 

صنایع ایران در عهد عضدالدوله و آل بوبه 

در آن زمان بهترین صنایع دئیا مخصوصاً بارچه فرش» در ايران تهیه میشد» آنگونه که 
نویسندگان قرن چهارم از قبیل مفدسی و ابن حوقل و ثعالبی در آثار خود نوشته‌اند در 
بسیاری از شهرها و نواحی ایران انواع پارچه و لباس و فرش میبافته‌اند که گذشته از 
مصرف داخلی بتقاط دور دست نیز صادر میشده است, از جمله بارچه‌های ابریشمین 
بافت گرگان راییمن صادر میکردند در حالیکه یمن خود از مراکز عمدۀ تهیه پارجه بود. 


همچنین طیلسان و جامة مازندران را بهمۀ آفاق از جمله مکه حمل مینمودند. 


.۲ ۲۴ ۔کلیات انون ص‎ ١ 

۲ هداية المتطمین ص ۰۱۷۲ 

۳ پهنه بازی چوگان بازی و گوی بازی باشد ونوعی از چوگان را نیز گویند که سر آن را مانند 
کفچه سازند و گوی را در آن نهاده در هوا اندازند و چون نزدیک بزمین رسد باز بهمان پهنه میزنند و 
نگذارند که برزمین آید تا بمقصد رسانند (پرهان قاطع). 


۴-برای اطلاع از پاره‌ای اصطلاحات ورزشی در آن زمان» بمقدمه الادب زمخشری رجوع شود. 


در حاشیۀ پارچه‌های بافت ايران نام محل بافتن آن و نام دستور دهنده را 
مینوشتند جنانکه در کنار؛ برده‌هایی که در ی (در خوزستان) بافته ميشده نام بسنی 
نوشته شده بودا. 

و در شهر صنعتی که عضدالدوله نزدیک شیراز بنا نمود نام او را در کنارة پارچه 
پشمی و خز و دیبای بافت آنجا نفش میکردند؟. از فرار معلوم در آن عصر مردم ایران 
بلباس خود از نظر نوع پارچه و دوخت اهمیت بسیار میدادند؛ مقدسی در موارد گوناگون 
مردم ایران را بخوش لباسی ستوده است. 

در بیشتر شهرهای ایران کارگاه پارچه بافی و تهیۀ انواع فرش وجود داشت اما 
پاره‌ای از شهرها از این حیث شهرت بیشتری دارد. اینک فهرست فسمتی از انواع پارچه 
فرش و ای دیگرکه در عهد عضال وه در ای محلف ایران هی مش 

۱ - دیبای شوشتر که شهرت جهانی داشته و همطراز دیبای روم بلکه از آن 
مرغوبتر بوده است. پوشش خانة کعبه هر سال در شوشتر از همین دیبا تهیه میشد و بمکه 
حمل میگردید. بنا بنوشتۀ مُشکوْبّه در تجارب الامسم عضدالدوله کسوة کعبه را 
میفرستاده است". طراز خلفا (با جامه‌های مُطرّز آنان) نیز بهر نحو میخواستند از دیبای 
شوشتر در همان شهر تهیه و پبغداد حمل میکردند ", توضیح داده میشود که کلمۀ طراز 
عربی شدة تراز فارسی است بیکنوغ جامۀ حاشیه دار گلدوزی شده اطلاق میشد که 
پادشاهان ساسانی در بر میکرده‌اند و خلفا از آنان افتباس نموده‌اند. 


| -اين حوقل ص ۳۱ 
۲ متدسی ص ۳۱ 
ج ۱ ص ۰۷ ۴. 


اوضاع ایران در زمان عشدالد و له ۳0۷ 


آن طو رکه معلوم میشود؛ دبا بدو نوع پارچه اطلاق میشده است یکی پارچه‌ای 
که از گیاهی که آن را قلبلب مینامیده‌اند بدست میا بد ہو تۀ این گیاه که جزء محصولات 
عمدۀ خوزستان بوده بیو تة کرجک شباهت داشته است و ثمرۀ آن بغوزه بنبه میمانده؛ 
آنچه از داخل غوزه بیرون میا ورده‌اند مانند اپرپشم نرم و شفاف بوده است. دیگر 
بارجه‌ای که تار و پود آن از ابر یشم خالص بوده است!. 

۲ جامه‌های کنانی وزی توز بفئح تاء و تشدید واوه در اصل نام فبیله‌ای بر ده 
که ببافتن این نوع پارچه شهرت داشته‌اند. در فرن چهارم شهر کازرون ببافت کتان نوزی 
که بسار ممتاز و برنگهای مختلف بود و جزء بهترین پارچه‌های آن روز محسوب 
میشد» معروفیت بسزایی داشته است. هر سال بنجهزار دست از این کنان برای بادشاهان و 
خلفا میفرستاده‌اند» بمناسبت بافت کنان توزی و انواع دیگر پارچه؛ بکازرون دمیاط 
عجم میگفته‌انده زیرا دمیاط مصر در آن روز از مهمترین مرا کز پارچه بافی بوده است. 

۳ در شوش خزی بافته میشد باطرازی‌های شاهانه. خر در آن زمان بنوعی 
جامه ابریشمین میگفته‌اند. 

۴ بارجه‌های بافت شهر ری که مانند برد بمانی شهرت داشته و عدنی نیز نامیده 
میشده است" عدنی بنوعی فرش هم میگفتهاند؛ بموجب نوشن اسرارالتوحید» عدنی 
کوبان در نمشابور رسته بازاری داشته‌اند. 

در ری پارچه دیگری از ابریشم میبافته‌اند که آن را منبره مینامیده‌اند. 


۵ در مازندران کساء و دستار و سربندهای مرغوب. 





۱-زمخشری. 


۳۵۸ بخش دهم 


۲ د ر گرگان پارچه‌های سیاه رنگ و دو نوع پارچه بنامهای مبرم و خشخاش. 

۷-در نبشابور چندین نوع پارچه بنامهای حفیه؛ اصیریه, تاخته؛ راخته؛ مصمت» 
عتابی سقلاطون» سابری که بعضی از آنها از حیث ظرافت و لطافت در هیچ جا نظیر 
نل‌استه است !. 

۸ در مرو شاهجهان جامه‌های نازک که بآن شاهجهانی میگفته‌ند. 

٩‏ جامه‌ای پنام ملحم (بروزن محکم) که تارش ابربشم و پودش نخ غیر ابریشم 
بوده است و از معروفترین جامه‌های آن روز محسوب میگردیده است. 

۰ درسیستان فرش آبریشمین '. 

۱ در خوارزم پارچه‌ای بنام بارنگ و نیز نوعی کرباس پنام آرنگ. 

۱ ۱ -در اصفهان انواع جامه و نیز نوعی معروف بدیوار ی که گوبا در تفاط دیگر 
نیز بافته میشده است. 

۳ - انواغ فرشهای نفیس و قالی و سحفوری همچنین پرده‌های گوناگون 
رنگارنگ *. 

۳ یکنوع طیلسان که پارجۀ آن برنگ آسمان بوده است نام آسمانگون.؟ 

۵ زندپیچی. پارچه‌ای برای آستر لباس که بهترین نوع آن در بخارا بافته 


سل ۵ استا. 


.۱ ٩۴۳ لطاثف المعارف ص‎ ١ 

۲ لطائف الممارف ص ۰۲۱۲ 

۳ - تاریخ بیهقی ص ۱۷ ۴ مقصود از محفوری بنا بنوشتة زمخشری نوعی قالی بزرگ بوده است. 

۴ آسمانگون بنا بگفتة ابوریحان در کتاب الجماهر فی معرفه الجواهر» نام یکی از سنگهای قیمتی 


شبه بفیروزه نیز بوده است. 


اوضاع ایران در زمان عضدالدوله ۱۵۹ 


۲ -ف شهای فاخر بافت ارمنستان'. 

۷ - همچنین فرشهای گرانبهای دشت میشان . 

انواغ پارچه و فرشهایی که در ذیل نوشته میشود» مطابق نوشتۀ علماء مسالک و 
ممالک فرن چهارم مخصوصاً مفدسی و ابن حوفل؛ در شهرهابی که ذ کر میگردد 
مییافته‌اند و بنواحی اطراف صادر میکر ده‌اند: 

۸ از نیشابور پارچه‌هایی بنام راخته؛ تاخته؛ مقنعةه ملحم ابریشمی» مصیت» 
عتابی» سعیدی» ظرائفی» مشطی و جامه‌های مولین. 

۸ -از اییورد» جامه‌ای بنام زنیفت. 

۰ .از نسا جامه‌ای بنام بنپوزی. 

۱ .از قهستان خراسان فرش و سجاده. 

۲ از غرجستان فرشهای مرغوب. 

۳ از بخارا نیز فرشهای مرغوب. 

۳۴ از سمر قند جامه‌های نورق سمر فندی. 

۵ در آمل و ساری نوعی جامة زیبا. 

۱ .در فومس (دامغان) دستارهای سفید از پنبة معلم " (بروزن محکم) ساده و 
حاشیه دار که گاه قیمت یکی از آنها بدوهزار درهم میر سید و نیز کساء و طیلسان؛ 





۲ ۔ ثمار القلوت ص ۴۸ ۰۲ 
۳ مقصود از معلم پارچة نشاندار است. 


۷ از مازندران طیلسان و پارچه‌های کتانی بهمةٌ جهان و از جمله شهر مکه 
حمل میشده است. 

۸ در دبیل واقع (در آذربایجان) پارچه‌های پشمی و انواع فرش. 

٩‏ از عسکر مرم (نزدیک اهواز) مفصله‌های ابریشمین که ببغداد حمل 
میکر ده‌اند. 

۰ در اجان (واقع در فارس) جامه‌های کندکی و بربهاری. 

۱ در دارابچرد؛ حصیرهایی مانند آبادان» (حصیر که در آن زسان جزء 
فرشهای معمولی ايران بوده و در بسیاری از نقاط تهیه میشده؛ فرشی لطیف و زیبا بوده 
که گوبا از لیاف پاره‌ای گیاهان بافته میشده است و بهترین نوع آن را در عبادان (آبادان 
امروزی) میبافته‌اند و نیز فرشهای نیکو و انواع پرده. 

۲ . در جهرم فرش و پرده. 

۳ در شیراز کساه جامة منیر (بر وزن مدبر) برد خر» دیبا. 

۴ از فسا جامه و پرد؛ ابریشمین گرانقیمت و فرشهای نفیس و متیر و 
دستارهای شرابی و طرازهای رنگین و طلادوزی که در تمام جهان نظیر نداشته است و 
در آنجا برای سلطان؛ پرده‌های مخصوص معلم (نشاندار) می‌یافته‌اند. 


۵ از کازرون حریر نازک (قصب) دییقی؛ مخمل بهمة نواحی ایران صادر 


۰۱ در بم دستار طبلسان؛ جامه‌های گرانبها. 
۷ - در جهرم؛ اتواع فرش؛ سجاده وفرشهای معروف به نخاخ و زلالی که بی 
نظیر بوده است. 


۸ در رویدشت فرش و پردۀ بسیار مرغوب. 


اوضاع ايران در زمان عضدالدوله ۳۱۱ 


در قم یکنوع پارچة مرغوب. 

۰ در همدان نیز یکنوع پارچه زیا 

گذشته از آنچه ذکر شد دهها نوع دیگر پارچه و فرش از قببل برنگان (نوعی 
گلیم) خیش (کنان کلفت) اطلس (دیبایی که تارو پودش ابریشم باشد) مندیل 
(دستارریشه‌دار) بستر آهنگ که در عربی مقرم و مقرمه نامید (متدیلی گلدار که بستر را 
بدان پوشند) در ایران تهیه میشده که این مختصر گنجایش ذکر آنها را ندارد؛ برای 
تفصیل مطلب باید بمتون فارسی که در قرنهای چهارم؛ پنجم؛ ششم تألیف بافته و کنب 
ادب و تاربخ و سالک و ممالک و لفت آن زمان مراجعه کرد. از مصنو عات دیگر 
ابران غر از پارچه و فرش نیز نمونه‌هایی ذ کر میشود: 

۱ -درری مقراض و شانه بسیار مرغوب و انواغ کاسه. 

۲ در طوس انواع ظرف و دیگ و مجْمّر از سنگهای اطرف» بهمین نحو که 
امروز در مشهد معمول است. 

۳ در هرات انواع ظرفهای مسین. 

۴ در بلخ و ترمد و اجان صابون مرغوب. 

۵ در سمرقنده کاغذ و بکنوع پوست که بر روی آن مینوشته‌اند؟. کاغذیان با 
کاعذ سازان سمرقند شهرت داشته‌اند و نیز دیگهای بزرگ مسی در این شهر 


میساخته‌اند. 





۱ لطاثف المعارف ص ۰۱۹۸ 
۲ لطائف المعارف ص ۲۱۸ . 


۳ ۔ تاریخ بیهقی ص ۰۲۸ 


۳۲۳۳ بحش دهم 


٦‏ در خوارزم» شمع» کلاه» شمشیر؛ زره. 

۷ در بیار مازندران گل ساختمان که با آن بناهایی میساخته‌اند که در دنیا نظبر 
نداشته است ۱. 

۸ -از قم انواع کرسی؛ تخت؛ زین و برگ باطراف صادر میشده است, از وصفی 
که مأمونی بخارایی شاعر و صف گوی قرن چهارم از کرسی کرده چنین بر می آي د که شبیه 
بمبلهای امروزی بوده؛ پایه‌های بلند آهنین و جای نشستنی وسیع داشته و از چرم بوده 


انت ا 


۹ در همدان کفش, در فزوین نیز کارگاههای کفاشی فراوان بوده است ؟. 

۰ -درخوی» خوان؛ خرگاه. 

۱ -در بم مانند قم کرسي و تخت و اپنگونه چیزها 

۲ -گلاب شهر جور (فیروز آباد) در جهان نظیر نداشته و بتمام دنیا از جمله 
مغرب (مرا کش) و روم (روم شرقی) و اندلس و رومیّه "و فرنگستان صادر میشده است* 


۱۳ در مازندران کاسه و طبق از چوب که بسیار محکم بوده است. 


۱-ىقدسی ص ۱۷ ۲. 

۲ .به يتيمة الدهر ج ۴ شرح حال مأمونی رجوع فرمایید. 

۳ سفر نامه‌ناصر خسروص ۴. 

۴ از وصفی که اقوت از رومه کرده به احتمال قوی مقصود از آن شهر رم پایتخت ابتالیا باشد؛ 
وی گوید: رومیّه در شمال و غرب قسطنطنبه (اسلامبول) به فاصله پنجاه روز بلکه بیشتر از پنجاه روز از 
آن قرار دارد امروز به دست فرنگیان است و به بادشاه آن» شاه آلمان میگویند پاپ بزرگک که به منزله 
امام فرنگی‌ها است در آن سکونت دارد یاقوت؛ آثار باستانی و مجسمه‌هایی که از دوران قدیم در آن 
باقی مانده به تفصیل شرح میدهد. (معجم البلدان در کلمه روّه). 


۵ ابن حوقل ص ۱۰ ۲ 


اوضاع ابران در زمان عضدالدوله ۳۳ 


۴ در بیهق نوعی کفش سیم دوز مردانه و زنانه که در نواحی نیشابور مثل آن 
یافته نمیشده‌است. 

۵ - ساختن وسایل بسیار دقیق علمی از قببل استرلاب کره (دربارة استرلاب و 
کره‌ای که بعضدالدوله تقدیم گردید قبلا شرحی داده شده است) پرگار بیکات (ساعتی 
که بکمک آب‌بطور دقیق وقت را نشان میداد) در آن عصر معمول بوده است و شاعران 
آن زمان در وصف این اشیاء شعرهای نغزی سروده‌اند از جمله کشاجَم شاعر معروف 
قصیده غرائی در توصیف وسائل مذکور گفته است" کشاجم شعر دیگری در وصف 
تخت دارد !. (مقصود از آن تختی خاک است که بر روی آن اعمال حساب را بوسیلۀ 


اعداد هندی (اعداد معمول در امروز) انجام میداده‌اند). 


جلوتر در ضمن شرح مناظره‌ای که در حضور عضدالدوله میان ابوعلی هائم و ابی 
دف خزرجی رخ داده بود» فسمتی از صنایع و اختصاصات شهرها و نواحی اران ذ کر 
شده است. باید توجه داشت که در زمان آل بوبه گذشته از آنجه ذکر شد؛ مصنوعات 
فراوان دیگری از قبیل انواع دارو» مصالح ساختمانی؛ وسائل تزئینی؛ انواع معماری و 
ساختمان؛ انواع روغن و عطر نیز وجود داشنه است» هممچنین در آن زمان بامور 


کشاورزی و آبباری و سدبندی و حفر قنات و تقسیم آب و آبادکردن زمین و کاشتن 


۱ - فصیده کشاجم در زهر الاداب ج ۲ ص ۲۸۹ آمده است. 


۲ ابن شعر نیز در همان صفحه و جلد ذ کر شده است. 


۱۴ بحش دهم 


درخث و اسداث باع تو جه دفیق بوده است در بارۀ احداث فنات و تشخیص زمینهای بر 
آب از زمینهای کم آب» حتی جاری ساختن آب از فعر چاه بر روی زمین با وسائل 
علمی ‏ اطلاعات مبسوطی داشته‌اند . 

قبلا در بارة اقدامات معزالدوله و عضدالدوله در مورد سد بندی و درختکاری و 
مساعدت نسبت بکشاورزان مطالبی ذ کر شده است در پایان این فصل مناسب است باین 
مطلب نیز اشاره شود که در آن زمان طبق نوشتهة علماء مسالک و ممالک سیاری از 
معادن از قبیل آهن؛ مس» طلاء نقره» روی» برنج» سرب ارزیر یا قلعی جیوه؛ نفت» 
گوگرد در ابران استخراج میشد و از فلزات استخراج شده اشیاء و ظروف گوناگون 
میساخته‌اند. 

برای آگاهی از اطلاع وسیع دانشمندان ایرانی در قرن چهارم و پنجم از انواع 
ممادن و سنگهای قیمتی باید بکتابهایی از فبیل کتاب پر ارزش الجماهر فى معرفة 
الجواهر ابوریحان پیرونی مراجعه کرد. ابن الفقیه میگوید:" مردم فارس مهارت عجیبی 
در ساختن آلات و اشپاء ظربف از آهن دارند مثل اینکه خداو ند این جسم سخت را در 
دست آنان نرم کرده است که با آن میتوانند هر چه بخواهند بسازند» این مطلب و نظاثر 
آن دلالت میکند بر اینکه در ایران آنروز وسائلی غیر از وسایل عادی برای نرم کردن 
آهن و جود داشته است. 
وضع اران در زمان عضدالدوله از نظر مقدسی 
در میان مدارکی که از او ضاع اجتماعی و اقتصادی و دینی و اوضاع دیگر ايران در زمان 


۱ -بکتاب انباط المیاه الخقیه (از آثار قرن پنجم) مراجعه بفرمائید. 


۲ مختصر البلدان ص ۰۲۵۴ 


اوضاع ایران در زمان عضدالدوله ۳۹۵ 


آل بویه (قرن چهارم) در دست است نا آنجا که نوپسنده اطلاع دارد هیچیک بدفت و 
تفصیل احسن التفاسیم نمیباشد» این کتاب نفیس تألیف مفدسی بشاری از مردم فلسطین 
(بیت المقدس) است که خود بنواحی مختلف ايران سفر کرده و در هر فسمت مدتی 
توقف داشته و با مردم معاشرت نموده است با فرق و طبقات مخنلف سخن گفته و نتیجة 
مشاهدات و تحفیقات خو د را نوشته است. در خاتمة این بخش جنین مناسب بنظر رسید 
که شمه‌ای از اوضاع ایران را در فرن چهارم بهمان ترتیب که مقدسی در کتاب خود شرح 
داده در اپنجا ذ ک رکینم و در شرح هر یک از نواحی ایران بصفحات مربوط بان ناحیه» از 
کناب احسن النقاسیم اشاره نمائیم. ترتیبی که مقدسی در کتاب خود پیش گرفته اینستکه 
نخست هر اقلیم یا ناحیه‌ای را وصف میکند سپس فهرستی از شهرها و قصبات آن ناحیه 
میدھد آنگاه در بارة یک یک شهرها شرح لازم را مینویسد پعدا بذکر مسال مختلف از 
قبیل آب و هواه صنایع» زبان آداب و رسوم؛ دين و مذهب و اینگونه امور میپردازد. 
کتاب مزبور بر دو قسم است اول در بارة سرزمینهای عرب و شمال آفریقاه دوم که از 
صفحه ۲۵۷ شروع میشود در خصوص ایران است.مقدسی ایران را بهشت اقلیم! 
قسمت کرده و اوضاع هر افلیم را جداگانه بدینتر تیب ذ کر نمو ده است. 

۱ -خراصان اقلیم خراسان سردسبر است جز سیستان و بست و طبس که این نواحی مانند 


گرمسپرهای شام میباشد " در شهرهای خراسان هر جايي که در زمستان سرما شدید باشد 





۱ جغرافی دانان و علمای هیثت آن زمان» زمین را به هفت اقلیم قسمت میکرده‌اند؛ در مواردی هم 
به یک کشور با بخشی از یک کشور افلیم گفته ميشد. 

۲ - مقدسی در این مورد دو لفظ جروم و صرود را آورده که جروم جمع جرم عربی شده کلمه گرم 
و صرود جمع صرد عربی شده کلمه سرد میباشد» مقصود وی از جروم نواحی گرمسیر و از سرود؛ 


زمقاط سر دسیر است. 


۳۹۹ نی 





در تابستان گرما شدید است جز سمرقند و نبشابور که این دو شهر تابستانهای خوب و 
پا کیزه دارد. مردم خراسان شبهای تابستان بر روی بام میخوابند. تعداد دانشمندان و 
فقیهان در خراسان از همه جا زیادتر است. از پیروان ادیان مختلف شماره بهودیان بسیار 
و مسیحیان اندک است» اصناف زردشتی نیز در آن وجود دارند. در خراسان جذامی 
بافته نمیشود و مردم اصلا نمیدانند جذام چیست. فرزندان علی(ع) در غایت احترامند 
ولی هاشمیان(یمنی آل عباس) در خراسان غریبند مقدسی در اینجا مذاهب مختلف 
مردم خراسان را شرح میدهد و بصادرات آن پرداخته چنین گوید از نیشابور انواع جامه 
و پارچه بدیگر نواحی صادر مشود . 

(در اینجا چندین نوع جامه که در آنزمان شهرت داشته ذکر کرده سپس 
مصنوعات و صادرات یک یک شهرهای خراسان را بتفصیل نوشته است) 

موذنان در خراسان بر روی تختی که مقابل منبر قرار دارد با آهنگی خوش و 
یکو اذان میگوبند. خطیب هنگام خطبه خواندن ردا بدوش نمیاندازد قبا نیز نمیپوشد 
بلکه جبه‌ای در بر دارد. در مسجد جامع ظرفهای بزرگ مسین در روي چهارپایه‌هایی 


قرار داده‌اند و آب بخ در آنها میریزند تاروزهای جمعه مردم بیاشامند. اهل خراسان در 


۱ - نیشابور در آن وقت یکی از بزرگترین و آبادترین شهرهای جهان بود که عظمت آن در شعر و 
نار بسیار ستوده شده است نویری گوید (نهاية الارب ج ۱ص ۱۳ ۳): عمرولیث صفار در بارة نیشابور 
میگفت چگونه از شهری دفاع نکنم که گیاه آن ریباس و خاک آن نقل و سنگ آن فیروزه است» 
مقصود از آن خاک یکنوع خاک سفید شیرین است که در نیشابور و پاره‌ای از نواحی دیگر ایران 
وجود داشت و بنقاط دور و نزدیک صادر میشد و برای پادشاهان و خلفا بعنوان تحفه میبر دند و گاهی 
یک رطل از آن بیک دینار فروش میرفت. معدن فیروژه به نیشابور اختصاص داشته است یک نگین 
از فیروزة نیشابور که وزنش بیک مثقال‌بالغ میشد» در صورتبکه سبز و گرد بود و در برابر آتش و 


سوهان مقاومت مینمود و آب گرم آن را دگرگون نمی‌ساخت بدویست دینار فروش میرفت. 


اوضاع ایران در زمان عفدالدوله ۹Y‏ 





زمستان و تابستان موزه بپا میکنند. فقیهان و بزرگان طیلسان ببر مینمایند و تحت الحنک 
نمی‌اندازند. در نیشابور کوهی است که خاک آن سیاه است. و با آن خاک نامه و کتاب 
مینویسند. درسیستان آسیاهای بادی وجود دارد. در خراسان مشاهد بسیاری است از 
جمله مرقد علی بن موسی الر ضا علیه السلام است در طوس» و عمیدالدولهفاتق مسجدی 
نزد آن بنا کرده است که در خراسان مانند ندارد (مقدسی در اینجا در بارة زبان و 
لهجه‌های مختلف مردم خراسان سخن گفته که قبلا شمه‌ای از آن ذ کر شده است) 

در ضمن شرح خراج خراسان میگوید: هر غلامی راکه بخواهند از جیحون عبور 
دهند باید از سلطان جواز داشته باشند بعلاوه هفتاد تا صد درهم نیز بپردازند کنیز کان هم 
اگر ترک باشند بهمین نحو است مقدسی از این پس فاصله میان شهرها و نواحی خراسان 
را ذ کر کرده است !. 
۲ دیلم سا کنان نواحی دپلم شيعه هستند آنان جهره و محاستی زیبا دارند نام اغلب 
مردم گرگان ابوصادی ابوالربیع؛ ابونعيم است. مردم دیلم در میهمانی و ولیمه آبگوشت 
و گوشت و برنج در سفره حاضر میکنند. چون برف ببارد به کوچه‌ها آب میبندند تا 
برفها را بشوید آب گرگان غربا را میکشد» در مازندران بک نوع ماهی یافته میشود که 
کف آن دندان را فاسد میکند؛ اهل مازندران چون سیر زياد میخورند دائم دهانشان 
بوی سیر میدهده آنان چشمانی تیزبین دارند (درباره دیلم قبلا شرحی بنقل از مقدسی 
داده شده است) ". 


۳ اقلیم رحاب یعنی آذربایجان و قفقاز شهرهای این اقلیم از باصفاترین شهرها 


۱-از ص ۳۲۲ تا صفحه ۳۵۲. 


۲ -از صفحه ۱۵ ۲ 6 ۷۱ ۲. 


E Ca ۲۹۸ 


است فیمتها ارزان است؛ درختان سر بهم داده‌اند و از وسط آنها نهرها جریان دارد در 
کوهها عسل و در صحراها گوسفند فراوان است آذربایجان چون حصاری استوار در 
مقابل روم قرار دارد(معصود روم شرفی است که پایتخت آن فسطنطنیه بوده و این شهر 
بعداً بدست ساطان محمد دوم (فانح) پادشاه عثمانی فتح شد) قیمت یک بره در درهم 
(در حدود دوریال امروزی) و نان دومن بدانگی از درهم. مرکز آذربایجان اردبیل است 
که بیشتر خانه‌های آن در زیر زمین بنا شده» آذربایجان سرزمینی سرد و پر برف و باران 
است» مردم آن ریشهای بلند و پهنی دارند؛ زبان فارسی که در آذربایجان بان تکلم 
میشود شبیه بزبان مردم خراسان است و مفهوم میباشد. 

در مسجد جامع اردبیل سنگ بزرگی است که آهن در آن اثر نمیکند این سنگگ 
در فاصله‌ای از شهر از اسمان فرودافتاد. ظر بف خادم گفت من سقوط آنرا ديدم سپس 
سنگ مزبور را بمسجد حمل کردند. در آذربایجان کرم قرمز وجود دارد که زنان با 
شیئی مسین آنرا از زمین جمع میکنند و در ظرفی فرار میدهند در اردبیل با هشت گاونر 
زمین را شخم ميزنند؛ در دریاچه ارومیه (رضائیه) کوههائیست که گروهی در آنها 
سکونت دارند آنان برای اینکه کودکان در دریاچه نیفتند بای ایشان زنجیر و ریسمان 
مینند‌نك '. 
۴۔اقلیم جبال (عراق عجم) سرزمینی که گیاهش زعفران و آشامیدنی مردمش 
عسل و شیر و درختش گردو و انجیر است؛ نه گرمای شدید دارد نه حشرات موذی؛ 
(مانند كيك و مگس) نه افعی ته عقرب: در تابستان از کثرت باغ و بستان همچون بهشت 


است؛ در زمستان هیزم و ذغال رایگان است. در این فصل هوا بشدت سرد میشود و از 


۱-از صفحه ۳۳۷۳ ۳۸۴. 


اوضاغ اران در زمان عضدالدوله ۳۹۹ 


نت سح 





شدت سرا گونه‌های مردم شکاف برمیدارد و دست و بابشان کبود میشود. رنگ حهر ة 
آنان زرد و آب از بيتبهایشان جاری میگر دد. طوفان و زلزله در آن بسیار رخ میدهد این 
اقلیم سرد و پر برف و بخ است شمارة بهود در آن بیش از نصاری میباشد زردشتی نير 
فراوان است آب جاههای اصفهان ناسازگار است؛ نزدیک بیسنون شکل عجیبی است که 
گمان میکنند صورت اسب کسری باشد. در تبره (نزدیک کر مانشاهان) معادن زر و سیم 
و در اصفهان معدن سنگ سرمه وجود دارد مردم ری نامها را در تلفظ تغییر میدهند؛ 
مثلا بجای علی و حسن و احمد میگویند علگاه حسکاء حمکا اهل همدان میگوبند؛ 
احمدلا؛ محمدلا» علیلا؛ در ساوه میگویند ابوالعباسان: حسنان؛ جعفران؛ کمنیه بیشتر 
مردم قم ابوجعفر و از آن مردم اصفهان ابومسلم و در قزوین ابوالحسن است لهجه‌های 
مردم ابن شهرها مختلف است» در ری کلمات (را) میآورند مثلا میگویند راده راکن 
اصفهانیها در سخن گفتن کلمات را مد میدهنده زبان مردم ری قریب المأخذ است و 
رنگ چهره آنان از دیگر ایرانبان زیباتر است. در قصر شبرین کاخ کسری و خانه 
خسرو پرویز و نهر زیرزمینی بطول یک فرسنگ که در آن شیر و شراب جریان داشته 
دیدنی است !. 

۵ خوزستان ‏ زمین خوزستان مس»گباهش طلا؛ است میوه فراوان» حبوب؛ خرما 
بادرنگ» انار. انگور و دیگر میوه‌ها در آن بسیاره و باصفاء پا کیزه» است نهرهای عجیب 
در آن جربان دارد» پارچه بافت خوزستان دیبا و خز و پارچه‌های نازک از پنبه و 


ابریشم است. خوزستان معدن شکر و قند و حلوای مرغوب و عسل تصفیه شده میباشد. 


۱ از صفحه ۴ ۴۰۲ مقصود از نهر زبرزمینی اشاره بداستان آوردن شیر از بک فرسنگی 


شهر بوسیله این نهر سر بوشیده برای شیر ین مساشد. 


۳۷۰ بسن 3 


در این سرزمین شهر شرشتر فرار دارد که در شرق و غرب جهان معروف است. در 
خوزستان معادن نفت و قیر و گل اسپر غم و دولابهای عجیب. آمیاهای دیدنی» آب 
فراوان» و سود سرشار وجود دارد مردم آن زرد چهره هستند این اقلیم را قبلا اهواز 
مینامیدند: عضدالدوله آنجا را هفت شهرستان مینامید مقصو د او شهرستانهای شوش» 
جندی‌شاپور» شوشتره عسکر مکرم (دریک منزلی اهواز) اهواز» رامهرمز» دورق بود. 
در اهواز پشه و کک بیداد میکند. بادگرم کشنده در آن میوزد. عقرب و سار و آب 
ناسازگار از آفات اهواز است. پائیز و زمستان خویی دارد اگر مگس بگذارد؛ بهار آنهم- 
خوبست اگر کک امان دهد در نهر اهواز (مقصود رود کارون است) بلی بود که 
عضدالدوله خراب کرد و از نو بطرز عجیبی بنا نمود؛ در این نهر دولابهای بسیار استکه 
آب آنهارا میگرداند و نانوره (ناغوره) نامیده میشود آب از این دولابها وارد نهر 
میگردد و شهرها و مزارع را سیراب مینماید. 

سد شادروان ‏ سد شادروان از منگ باکیفیتی شگفت ساخته شده که آب رودخانه 
در پشت آن جمع میشود» از سد شادوران سه نهر جدا میگردد و اراضی و مزارع را 
ی تیک O‏ فا e ES a‏ 
دریجه‌هائیست که جون آب زیاد شود آنها را باز میکنند که اگر این دریجه‌ها نبود اهواز 
غرق میشده آیی که از آنها میریزد چنان صدائی دارد که سانم خواب انسان میشود: 
کشتبها در نهر اهواز مثل نهر دجله در آمد و رفت میباشند. خوزستان سرزمین گرمی 
است» مسیحی در آن کم؛ بهودی و زردشتی بسیار است قبلۀ خوزستان صحیح نیست و 
از این جهت من چون ببصره بازگشتم دوستانم بشوخی گفتنه نمازت را اعاده کن. 
خوزستانیان بسیار فصبح سخن میگویندء گاهی الفاظ عربی وارد زبانشان میکنند مثلا 
میگوبند این کار فطع کن؛ این کناب وصلا کن؛ در سخن آنان طنین و کشیدگی وجود 


اوضاع ابران در زمان عضدالدوله ۲۷۱ 


دارد؛ وقتی میخواهند بگویند بشنو میگوبند بیخش '. 
٦‏ ۔فارس خاک فارس معدن و کوهش جنگل است خارش عنزروت ' جشمه 
سارش مومیا است. تمام ابران را بفارس نسبت میدهند (بعنی بهمه ایران نیز فارس 
میگویند) در فارس نخل و زیتون و ترنج (بادرنگ) و دیگر میوه‌ها فراوان است. 
فرشهای خوب. جامه‌های نفیس» دیبا و حریر در آن بافته میشود؛ در فارس مانند شام 
میوه‌های سردسیر و گرمسیر با هم وجود دارد؛ آداب رسوم ایرانیان قدیم در آن آشکار 
است. بندر سیراف (بندر طاهری امروز) مرکز اردشیر خر که آنرا در آباداني از بصره 
مهمتر میدانستند جزء فارس محسوب میشو د این بندر دروازه چين و خزانٌ فارس و 
خراسان است؛ من در بلاد اسلام زیباتر از ساختمانهای سیراف ندیده‌ام خانه‌ها از چوب 
و اجر ساخته شده؛ بناها مرتفع است» هر خانه بمبلغی بیش از صدهزار درم خرید و 
فروش میشود. کاربان محلی کوچک است اما روستاهای آبادی دارد در این قصه 
آتشکده‌ایست که زردشتیان آنرا بزرگ میدانند و آتش آنرا بهمه جا میبرند. 

در وسط شهر دارابجرد قبه‌ایست که در داخل آن مومیا وجود دارد این قبه دری 
آهنین دارد و مردی مستحفظ آنست» در مهر ماه هر سال عامل شهر و فاضی و صاحب 
برید و عدول شهر گرد میا بند؛ در قبه را باز میکنند؛ مردی عربان داخل میشود؛ مومیا که 
در تمام سال بوجود آمده است جمع میکند؛ مقدار این مومیا از یک رطل کمتر است 


آنرا در ظرفی قرار میدهند: و مهر میکنند و بهمراهی جمعی از بزرگان بشیراز میفرستند 


۱ از صفحه ۴۰۲ ۲ ۰۴۶۲۰ 
۲ عنزروت يا انزروت نام صمفی است که از درختی خاردار گرفه میشود و در طب قدیم مصارف 
بسار داشته است (تحفه حکیم مؤمن) 


۳۷۲ بخش دهم 


سپس جای آنرا میشوبند و آنچه در دست مردم دیده میشود جیزی استکه با این آب 
آمیخته شده و الا مومیای خالص جز در خزانةُ پادشاهان بافته نشود. 

هوای شیراز معتدل و اطراف آن کوهستان میباشده این شهر کو جک در دیوان 
خراج جزء استخر محسوب میگردد» در شیراز کوچه‌ها ننگ است و بازارها پر 
جمعیت. زردشتیان غبار (علامت مخصوص اهل ذمّه) ندارند طیلسان پوشان در این شهر 
بی مفدارند (مقصود از طیلسان بوشان مردم دانشمند و بامعلومات است)؛ نصرانیان هم 
طبلسان میپوشند رسوم زردشتیان در شیراز آشکار است» در مساجد از بس گداها فریاد 
میکشند صدای خطیب شنیده نمیشود؛ غیر مسلمانان در اعیاد بازارها را زینت می‌کنند هر 
کس میخواهد از شهر بیرون رود باید جواز بگیرد. خروجبهای منازل (بالکن‌ها) آنقدر 
کوناهاست که سر عابرین را میشکند هوای شیراز در زمستان و تابستان معتدل است. در 
فارس نقاط سردی است که میوه از شدت سرما نمیرسد و نواحی گرمی است که در روز 
از شدت گرما نمیتوان خفت در ميان این در قسمت ناحية معتدل قرار دارد. در فارس 
زردشتی بیشتر از بهردی و مسیحی وجود دارد. در تشییع جنازه مردان جلو جنازه و 
زنان پشت جنازه حرکت میکنند در مراسم عزاداری در گورستانها طبل میزنند در ایران 
رفتن سر قبر و ختم قرآن مرسوم نیست بلکه معمول اینستکه سه روز در مساجد برای 
عزاداری بنشینند. در عیدهمای نوروز و مهرگان مردم بازردشتیان جشن میگیرنده 
حسابشان مطابق ماههای ایرانیان قدیم است که اول آن فروردین ماه است سپس 
اردیبهشت خرداد؛ تیرماهء امردادء شهریر(شهریور)؛ مه آبان» آذر؛ دی» بهمن» اسفند 
ارمذ. هر روز از ماه نامی دارد که تاریخ دیوانها بر آنست آن نامها چنین میباشد: هرمز» 


بهمن» اردبهشت» شهر بر (شهر بور)؛ اسفند ارمدء خر داد؛ امر داد» دساذره آذر آبان؛ 


اوضاع ابران در زمان عضدالدوله ۳۷۳ 


خورماه» تیر» جوش) دیمهر مهره سروش» رشن» فروردین؛ بهرام» رام» باد!. 

در فارس انواع فرش؛ پرده» پارچه ؛ حریر؛ چراغ فانوس؛ و چند ین نوع روغن (در شهر 
شاپورده نوع روغن میسازند) و بسیاری چیزهای دیگر تهیه و صادر میشود همچنین 
انواع معادن در آن بافته میگردد در نیریز معدن آهن وگل سفید که کودکان در دبستان 
لوح خود رابا آن مینویسند و گل سیاه برای مهرزدن وجود دارد. در اجان آتشیست که 
شبها شعله میکشد و در روز دود از آن بر میخیزد. در یک فرسخی استخر تفرجگاه 
سلیمان است که از پلکان سنگی زیبائی‌ببالای آن میروند؛ ستونهای سیاه و مجسمه‌های 
عجیب در آن دیده میشود در شاپور مجسمه‌ای از سنگ سیاه است که بر بازوی آن با 
خط فارسی چیزهائی نوشته شده است در یک فرسنگی وی‌بندجان صورت شاپور جلو 
غاری وجود دارد که تاحی بر سر نهاده همچنین در شاپور کوهی است که صورت هر 
پادشاه و مرزبان معروف ایرانی روی آن کشیده شده در فارس سی و سه قبیله که بانصد 
هزار خانوار میباشند سکونت دارنده در شرح اوزان و مکیال‌های فارس میگوید قفیز در 
هر جنس با جنسهای دیگر تفاوت دارد از سیاق سخن مقدسی معلوم مشود اختلاف 
وزن و مکیال در آن زمان بسیار بوده است ". 

۷-کرمان این سرزمین از جهتی مانند فارس از لحاظی مانند بصره و از جهانی دیگر 
حون خراسان است؛ همجون بصره در دریا پیش رفته۲ همانتد فارس دارای گرمسیر و 


عر 
سردسیر و گردو و خرما میباشد و مثل خراسان پر میوه و تره‌بار است. جيرفت در خوبی 


۱ مقدسی نام و شمارة روزهای هر ماه را ناقص ذ کر کرده است. 
۲ از صفحه ۴۲۰ 0 .۴۵٩‏ 
۳ در آن وقت» بندر عباس فعلی و بندرها و سواحل اطراف آن؛ جزه کرمان محسوب میشده 


افنت: 


۳۷۴ بحش دهم 


ضرب المثل است؛ خرمای خبیص پای را سست میکند (یعنی ه رکه دید و خورد دیگر 
نمیتراند از آن بگذرد) کرمانیان نرم خو هستند زبانشان فصیح و تنشان نحیف است م رکز 
کرمان بردسیر میباشد که ابی علی بن العباس آنرا برای خود برگزیده و بیست سال در آن 
ماند» دارای فلعۂ بلند و محکمی است که ابن الیاس با اسبهای کوهستانی (بعنی اسبهایی 
که بکوه پیمایی عادت داشتند) بالای آن میرفت. جیرفت معدن میوه و محل خوبی‌ها 
است. در آن؛ گردشگاهها و باغهای بسیار و بازارها و حمامهای نیکو وجود دارده 
خربزه‌های جیرفت شیرین است اما گرمای شدید و حشرات موذی و پشه و مار در آن 
بسیار است در باغهای جیرفت خرما و گردو و نارنج و درختان سردسیری و گرمسیری 
بافته میشود در کرمان نقاط گرم پیشتر از نواحی سرد است. مردم آنجا گندمگون لاغر 
اندامند و بسپار با ادب و اغلب پیرو مذهب شافعی هستند» لباس زیبا میپوشند و در 
بسیاری از آداب و رسوم مانند اهل فارسند. خرما در کرمان هر صدمن بیک درهم 
است. ساربانان» خرما از کرمان بخراسان حمل میکنند بطور نصفگی (هرچه فروختند 
نصف آنرا صاحب خرما پبرد نصف دیگر را ساربانان) هر سال قریب صدهزار شتر برای 
حمل خرما وارد کرمان میشود و سلطان بمهتر ساربانان یک دینار عطا میکند» سنگ 
کرمان همان سنگک خراسان است (مقصود ترازو میباشد) در کرمان معدن آهن و نقره 
و جود دارد؛ کوهستان فص و بلوج در کرمان است» عضدالدوله بلوچان را پرا کنده و 
اسیر کرد آنان بسپار ثیرومند و متهور بودند بحدی که قفص‌ها از ابشان واهمه داشتند» 
خیمه‌های موئین و گوسفندان و گاو و چارپادار بودند کرمان اکنون (در زمان مقدسی) 


در تصرف بادشاهان دیلمی است . 


۱-از صفحه ۴۵۹ ۴۷۴, 


اوضاع ايران در زمان عضدالدوله ۳۷۵ 


۸ سند و بلوچستان سند و بلوچستان سرزمین طلا وگیاهان طبی است» موز» نخل؛ 
فراوانی وارزانی» در آن و جود دارد اما رسیدن باین ناحیه دشوار و مستازم خطرات 
بسیار میباشد: بلوچستان مشتمل است بر پنج شهرستان: 

مکران؛ توران؛ ستد؛ وبهند؛ قنوج» مانان. مرکزمکران بنه پور و از شهرهای آن 
مشکه گیج؛ سرای» شهر بربور: خاش دمندان» حالک؛ دزک» دشت علی؛ نیز 
راسک» قصر فند» فهره» و جند شهردبگر است. 

در بنه پور مردم بلهجه بلوچی سخن میگویند این نواحی گرمسیر و محصول آن 
خرماء نارگیل و موز است. نقاط معتدلی نیز در این اقلیم بافته میشود» اهل ملتان شيعه 
هستند و در اذان حی علی خير العمل میگوبند . از سند و بلوچستان برنج جامه» فرش» 
نارگیل؛ کنش» عقاقیر ( گیاهان طبی) صادر میشود. لیموی بسیار ترش از سحصولات 
مخصوص این ناحیه است. شتر بزرگ دو کوهانه که جز پادشاهان کسی فدرت داشتن 
آنرا ندارد (چون بسیار گران است) در آنجا پرورش مییابد. مردم مکُران گندمگون و 
موی درازند(موی سر خود را بلند نگاه میدارند) و گوش خویش را میشکافند؛ نهر 
مهران در شیربنی و پر آبی و وجود تمساح از رود نیل چیزی کم ندارد در ناحیه مکران 
پیشتر بیابانهای خشک و گرمسیرهای وسیع وجود دارد. مردم در فحط سالی و تنگی 
معیشټ بسر میبرند در اپن نواحي خطبه بنام عضدالدوله می‌خوانند بعد از فوت وی 
رسولانی نزد فرزندش در شیراز گسیل داشتند. 
کویر بزرگ ایران 


باید دانست که در میان سرزمبن ابران باستثنای آذربابجان و خوزستان کوبر وسيعي 





۱ -گفتن حی علی خر العمل در اذان از مختصات شيعه است. 


۳۷۹ بحش دهم 





است که در آن نه تهری جربان دارد نه دریاحه‌ای یافته میشود نه روستائی و نه شهری. 
ساکنان اندکی دارد و راهزنان بسیاری؛ در راههالی که از آن میگذرد حوض‌ها و 
برکه‌های فراوانی و جود دارد» در ابن راهها فرسنگها بهم نردیک است (یعنی مقدار هر 
فرسنگ از فرسنگهای معمولی کمتر است) در نقاطی ا زکویر نمکزارهالی است؛» راهزنان 
کویر پس از دزدی بک رکس کوه با میاه کوه میگریزند و هیچ کس فدرت دسترسی بآ نان 
را ندارد. ما از طبس تا فارس را از راه کویر در هفتاد روز طی کردیم. 

مقدسی در اینجا از قفص‌ها سخن میگوید و ادامه میدهد که آنان جون کسی را 
اسیر کنند او را وادار مینمایند در حدود بیست فرسخ با پای برهنه و نشنه بدنبال ایشان 
برود؛ خود آنان نبز همواره پیاده راء میروند و گاهی سوار شتر جَمّازه ميشوند. 

مردی از فاریان فرآن که در دست قفصان اسیر شده بود حکایت کرد ایشان 
نامه‌ای یافتند کسی را میجستند که آنرا بخواند من پیش رفتم چون نامه را خواندم 
رئیسشان مرا نزد خود خواند و شروع کرد چیزهائی از من پرسیدن از جمله پرسید 
دربارة ما چه میگوثی؟ گفتم هرکس راهزنی کند و آدم بکشد مستوجب دشمنی خدا و 
عذات الیم در آخرت است. وی آهی دردناک از سینه بر آورد و بخاک افتاد و در 
حالیکه رنگ چهره اش زرد شده بود مرا آزاد کرد. من از گروهی از بازرگانان شنیدم که 
میگفتند قفصان معتقدند که جز باموالي که صاحبان آن اموال زکات آنها را نداده‌اند 


دست نمییابند و اپنکه اسوالی که از کاروانیان می‌گیرند» حق مسلم آنان است". 


۱-از صفحه ۴۷۴ ۷ .۶٩۰۱‏ 


بخش پازدهم 


ثیر افکار و ادب ایرانی در ادب و زبان عربی 
در زمان آل بویه 


سابقهُ این تأثیر - شاهران شعویی - ایرالیان از نظر 
اسلام - تحولی در ادب و نکر ۔ وصف نوروز و 
مهرگان و اعیاد دیگر - وصف بهار و گل و بلبل - 
وصف شهرهای ابران . رصفهای جدید ۔ رصف 
ميوه‌هاي گوناگون و پرندگان یبا - تاثیر ادب و 
سیاست در یکدیگر - تالیر تشیع ۔ اخوانیات و 
مقامات الفاظ فارسی در عربی 


۳۷۸ بخش بازدهم 


سابقۂ ادب و فکر ایرانی در ادب و زبان عربی 

تأثیر افکار و آداب و رسوم ایرانی در ادب عرب: سابقه طولانی داردء سالها قبل از 
اسلام» تازیان که برای بازرگانی با کسب معاش» بحدود ایران رفت و آمد میکردند؛ 
همچنین افراد قبائل و مردم سرزمینهایی که لحت حمایت اران بوده(از فبیل حیره و 
یمن) در اثر معاشرت با ایرانیان» بسیاری از مراسم ایرانی را فرا گرفتند با زبان فارسی نیز 
آشنائی پیدا کردند» همانطو رکه گفته شد بعضی از شاعران زمان جاهلیت. الفاظ فارسی 
در اشعار خود بکار برده‌انده پس از ظهور اسلام و شرف ایرانیان باین دین مبین» ازتباط 
میان ایران و عربها توسعه یافت و بسیاری از مردم ایران؛ زبان عربی را فراگرفتند و بآن 
زبان سخن گفتند و شعر سرودند» در نتیجه فکر و ادب ايراني بیش از پیش در شعر و نثر 
عربی راه یافت. 

شاعران شعوبی 

روش بنی اميه این بود که تبعیض نژادی را دامن زنند و بر خلاف تعالیم مقدس اسلامی 
که همة نذادها را برابر شمرده و تنها تقوی راملا کک تقرب بخداوند دانسته است! اصرار 
داشتند که نژاد عرب را از دیگر نژادها بالاتر بدانند و دیگران را در مقابل نژاد خود حقیر 
و پست بشمارند» از اینروی نسبت بافراد غیر عرب که اکثر آنان ایرانی بودنده انواع 
تحقیر و توهین را روا میداشنند ( که بتفصیل در کتب ادب و تاریخ ذ کر شده است). 


ایرانیان در مقابل این امر غیر انسانی فیام کردند و بطرق گونا گون بمبارزه برخاستند» از 


۱ انما المزمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. (آبة ۱۰ سور؛ ۴۹ حجرات) با ايها الاس انا 
خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقکم ان الله هلیم خبیر. 
(آیهٌ ۱۳ سوره ۴٩‏ حجرات). 


تأثر فکر ابرانی در ادب عرب ۲۷۹ 





جمله اینکه عده‌ای شاعر ایرانی که جز گویندگان زبر دست شعر عربی محسوب میشوند 
در قصائد غرایی که سرودند؛ افتخارات گذشتة ایران را برخ امویان کشیدند؛ و در پاره‌ای 
از این فصاید بوضع عرب در زمان جاهلیت اشاره کر دند. این شاعران که آنان را شعرای 
شعویه مینامیدنده مثل دیگر شعویه » معتقد به تساوی نژادی بودند و اگر بگذشتۀ خود 
فخر میکردند» برای معارضه و مبارزه و ملزم کردن بنی امیه بود. بعضی از این شاعران 
بدستور خلفای اموی شکنجه ميشدند ولی دست از اظهار عقاید خود بر نمیداشتند ". 
مسلم است که یکی از عوامل عمده تائبر فکر ایرنی در ادب عرب؛ شعویه هستند که ب 
شمر و نثر خوده عرب زبانان را ب وضع گذشته و آداب و رسوم ایران آشنا ساختند. بدنبال 
تأثیر شعوییه در ادب عرب باید بتأثبر دیگری توجه کرد و آن» کتابهای بسباری بود که 
از اوایل خلافت بني العباس از زبان فارسی بعربی ترجمه شده که خیلی زود در ميان 
عرب زبانها رواج پیدا کرد ( که ذکر آن بتفصیل د رکتب ادب آمده است). از این زمان 
وارد شدن الفاظ فارسی و عربی نیز بیش از پیش شیوخ و توسعه یافت. 

ایرانیان از نظراسلام 





۱ شعوبیه دسته‌ای از ایرانیان بودند که در فرن اول و دوم هجری در مقابل نژاد پرستان عرب 
بخصوص بنی امیه قیام کر دند و با شعر و نثر با آنان مبارزه کردند (نام شعویه از آي مبارکه: و جعلنا کم 
شموبا و فبثل ... گرفمه شده است.) جمعی از شعراه و نویسندگان بزرگ عرب گوی و عربی نویس 
جزه شعویه هستند» از نویسندگان» ابی عبیده معمر بن مثنی و علان شعوبی و از شاعران اسماعیل بن 
بسارنسایی ( که شرح حال و فصائد او در باره التخارات ایران در اغانی ابوالفرج ج ۴ از صفحه ۴۰۸ 
ببعد چاپ دارالکب آمده است) و بشارین برد را ميتوان نام برد. یشار در اشعار خود؛ بعقاید فدیم 
ایرانیان نیز اشاره کر ده است. برای اطلاع از عقاید و افکار شعوییه» کتابهای جاحظ از بهترین ماأخذ 
محسوب میشود. 

۲ ۔ به کتاب اغانی» شرح حال اسماعیل بن یسار مراجعه شود. 


TA:‏ بخش یاز دهم 


مردم ایران از نظر دین مقدس اسلام و بزرگان دین؛ و رجال اسلامی قومی دیندار و 
شايستة احترام و علاقمند بعلم و معرفت شناخته شده‌اند. در چند آیه از فرآن مطابق 
روات بسیاری از مفسران معروف؛ مقصود از قومی که ستوده شده‌اند ایرانیان هستند از 
جمله ی مبارکه: با ايها الین آمنوا من پرند منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم بحبهم 
و يحبونه» اذلة على المؤمنين اعزة على الکافرین. بجاهدون فى مبیل الله و لا يخافون 
لومة لالم. ذلک فضل الله ؤتیه من بشاء و الله واسع علیم: (سوره مائده آي 4۴( 

ای کسانیکه بدین حق ایمان آورده‌اید بدانید که ھر کس از شما از دین برگر دد (یا 
هر گاه از دین بر گردید) بزودی خداوند قومی راکه آنان را دوست دارد و آنان نیز 
خداوند را دوست دارند» خواهد آورد» قومی که در برابر ممنان؛ نرم و فروتن و در 
مقابل کافران» خشن و بر فدرت هستند» در راه خدا جهاد میکنند و از سرزنش 
سرزنش‌کنندگان نمیترسند» این فضل خداست که بهر کس بخواهد میدهد» رحمت خدا 
شامل همگان میشود و او بر هر چیز دانا است. 

شیخ طبرسی دربارۀ قومی که در این آیه وصف شده‌اند» چند روایت ذ کر کرده 
است از جمله اینکه» مقصود ایرانبان هستند.۱ زمخشری در تفسیر آیۀ مذکو ر گوید:' از 
پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسیدند که این قوم کیانند؟ حضرت دست روی شانۀ سلمان 
فارسی نهاد و فرمرد: این و هموطنانش؛ سپس فرمود:ل و کان الْعلم معلا بارت نله رجال 
من ابناء فارس. 


همچنین آیۀ شریفه: و ان بتولوا یستبدل قوماً غیر کم ثم لا یکونوا امثالکم (سورة محمد 


۱ - تفسیر مجمع الیبان ج ۳ ص ۸ ۰۲ 
۲ تفسیر کشاف ج ۱ص ۰.۴۱۴ 


تأثیر فکر ایرانی در ادب عرب ۳۸۱ 


صلی الله عليه واله آية ۳۸) گر از دین برگردند» خداونه بجای شما قومی را که جز شما 
هستند قرار خواهد داد. باز مطابق روایت شیخ طبرسی و زمخشری» مقصود از این قوم 
ایرانیان هستند.۱ و نیز در تفسیر آبه‌های ۱ ۲۱از سورة فتح؛ به دلاوری و سرسختی 
ایرانیان در جنگ» اشاره شده است ". 

و به نقل زجاجی از علمای معروف نحو (متوفی در سال ۳۴۰) در ضمن 
داستانی از ابی عبدالّه (ع) (ظ -امام صادق (ع) ) نقل کرده که آن حضرت در ضمن 
تائید این سخن که آیه مبارکه ولونزلنا علی بعض الاعجمیّین ققرأه علیهم ما کانوا به 
مومنین (آیه‌های ۱۹۸ و ۱۹۹ از سوره شمرا) در باره ایرانیان است در مورد این آبه: فان 
یکفر ھؤلاء (یعنی عریها) فقد وکلنا بها قوما لیٹوا بها بکافرین (آبه ۸٩‏ از سوره انعام) 
فرمود مقصود از قوم عجم است. مطالب دیگری هم در این ززمینه فرموده ۴ 

همچنین در آي سوم از سور جمعه: و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز 
الحکیم. 

از حضرت رسول صلی الله عليه و اله پرسیدند مقصود از این گروه که هنوز 
بمومنان این زمان ملحق نشده‌اند و بعد ملحق خواهند شد» جه قومی هستند؟ حضرت 
دست مبارک بر شانۀ سلمان فارسی نهاد و فرمود: لو کان الایمان عند ثرا لنناوله رجال 





۱ - مجمع الییان ج ٩‏ ص ۱۰۸ و تفسیر کشاف ج ۴ ص ۲۲۱ چند نر دیگر از مفسرین نیز مطلب 
مزبور را نوشته‌اند» ابوالفتوح رازی در تفسیر دو آیۀ مذکور شرح مبسوطی نوشته است. 

۲ تفسیر کثاف و مجمع البیان در ذیل دو آیۀ مذکور و مغازی واقدی چاپ دانشگاه آکسفورد ج 
۲ص ۲۰و ۱۲۲. 

۳ - مجالس زجَاجی صفحه ۲۳۹ چاپ کویت . زسخشری هم از مجاهد روایت کرده است که 
مقصود از قوم اخیر ارانیان هستند (تفسیر کشاف ج ۲ صفحه ۴۳). 


YAY‏ بش بازدهم 


من هاژلاء ,. اگر ایمان نزد ستارة پروین باشد» مردانی از ایتان آنرا بدست می آورندا. 

این حدیث نبوی در روایات سنی و شیعه؛ در بارۀ ایرانیان روایت شده است: لو 
کان العلم منوطا بلثرّلتناوله رجال من فارس اگر علم بر ستارۀ پروین بسته باشد» مردانی 
از ايران آن را بدست می آورند". از حضرت امیرالمومنین عليه السلام روایت شده است 
که هاژلاء الفرس حکماء کرماء. این ایرانیان» حکیم طبع و کریمند. و ابو هريره روایت 
کرده است که نام ایراتیها در خدمت حضرت پیغمبر (ص) پرده شد فرمود من به ابرانیها 
پا به بعضی از ایشان بیشتر اعنماد دارم تا به شما." و نیز در روایتی آمده است که اعظم 
ناس نصیباً فی الاسلام اهل فارس. بهره ایرنیان در اسلام پیشتر از هم سردم است؟ 

بموجب حدیث دیگری» خداوند از میان خلفش دو خيرة (یعنی برگزیده ) دارد: 
از بیان عرب؛ فبیلة فریش و از مان غیر عرب؛ ایرانیان. بهمین مناسبت حضرث علی بن 
الحسین عليه السلام میفرمود: انا ابن الخبرتین من فرزند دو برگزیده هستم. زبرا از طرف 
پدر بعلی (ع) و قببلۀ قریش و از طرف مادری به ایرانیان میرسید» مادر آنحضرت شاه 
زنان دختر بزدگرد سوم بود. بنابراین حضرت على بن الحسین عليه السلام امام چهارم و 
اولاد اطهار آنحضرت از طرف مادر ایرانی هستند. ابوالاسود دثلی از بزرگان شیعه فرن 


اول و کسی که اصول علم نحو را از حضرت امیرالممنین عليه السلام فراگرفت در بارة 


۱ -مجمع الیبان ج ۵ ص ۲۸۴ و کشاف ج ۴ ص ۵۳۰ باسختصر اختلافی, 

۲ حدیث مزبور در چند کتاپ از صحاح سته و در بسیاری از تفاسیر و کتب حدیث بوجوه 
گوناگون روایت شده است. 

۴ سنن ترمدی ج ۴ صفحه ۷۷ ۲. 

۳ کنوز الحقایق مناوی صفحه ۰ ضمیمه شرح جامع صغیر سیوطی. 

۵ ابن الفقیه صفحه ۰۱٩۱‏ 


على بن الحسین چنین گوید: 
وان غلاا بین کسری و هاشم لاکرم من بنطت عليه التمائم' 

همان پسری که نسب او از یکسوی بکسری و از سوئی دیگر بهاشم میرسد؛ شایسته‌تر 
کسی استکه باو تعویة بندند تا از چشم زخم محفوظ ماند. و نیز پیغمبر صلی الله عليه و اله 
فرمود نام ایرانیان را بزشتی نبرید آنان باران ما هستند". و مطابق روایتی دیگر خداوند 
ببکی از بیغمبرانش وحی فرستاد که از ملکوت و عظمت ایرانیان عبرت بگیرده آنان بلاد 
مرا آباد کردند تا بندگانم در آن زیس ت کنند" سعید بن المسیب از رجال معروف اسلام در 
قرن اول گفته است که اگر از قبیلة فريش نبودم میل داشتم ایرانی باشم ؟. در هر حال 
سخنانی که از زبان پیغمبر صلی الله عله و اله در باره ایرانیان اراد شد موقعی بود که جز 
سلمان و چند نفر دیگر (از جمله فیروز دیلمی و باذان و پسرش شهر) ایرانی دیگری در 
سلک مسلمانان نبود. در سالهای بعد که مردم ایران بدین مبین اسلام گرو بدند: صدق این 
کلمات بخوبی آشکار شد و ایرانیان همانطو رکه پیامبر اسلام فرموده بود بوجوه مختلف 


در اعتلای دین کوشش کر دند. 





۱ ۔ بحار الانوار ج ۱۱ چاپ کمپاني . 

۲ ابن الفقیه ص ۱۹ 

۳ ۔ شرح سرخسی بر سیر کبیر شیبانی ج ۱ ص ۰.۱۸۳ 

۴ ابن الفقیه ص ۹۲ ۲. تا آنجا که نویسنده این سطور اطلاع دارد گذشته از کتب تفسیر و حدیث و 
گذشته از صحاح سته از جمله صحیح مسلم که بابی با عنوان باب فضل فرس و سنن ترمذی با عنوان فضل 
المجم احادیئی از پیامیر اسللام (ص) در فضیلت ابرانیان در آنها ذکر شده است؛ از قدما ابونعیم اصفهانی 
در ابتدای مجلد اول اخبار اصفهان در حدود چهارده صفحه را به نقل روایاتی در فضیلت ایرانیان 
اختصاص داده و از متاخرین کتاب شرف ایران و افتخار ایرانیان تألیف هاشم بن شيخ حسن است که در 
هشتاد صفحه در سال ۱۳۲۱ ثمری با چاپ سنگی به طبع رسیده است. 


۴ بخش یازدهم 


بزرگترین علمای دین ایرانی بودند: 

بزرگترین و معروفترین و معتبرترین نویسندگان کتب اخبار و احادیث از ایران برخاسته 
بودند؛ نویسندگان صحاح سته اهل تسنن و کتب اربعه شیعه و صدها کناب معتیر دیگر 
در اخبار و احادیث و تفسیر فرآن مجید و تاریخ اسلام ایرانی بودند'. 

تأثیر فکر ایرانی در ادب عرب در زمان آل بویه 

تا فرن چهارم وضع بدین منوال بود که شاعران و نویسندگان ابرانی که بعربی شعر 
میسرودند و نویسندگی میکردند گاهی در اشمار و نوشته‌های خود افکار ایرانی رابکار 
میبردند. بااینکه تا این زمان افکار و ادب ایرانی تا حد زیادی در ادب عرب اثر کرده ` 
بود» اساس شعر و نثر عربی بهمان وضع سابق باقی بود و علماء ادب بخود حق نمیدادند 
جز بشعر و نثر عصر جاهلیت و آثار مربوط بفرن اول و دوم هجری باثر دیگری استشهاد 
کنند. تا این وقت مرکز عمد ادب عرب شهرهای کوفه؛ بصره؛ بغداد و دمشق بود. اما با 
روی کار آمدن آل بوبه وضع تغییر کرده بجای شهرهای مذکور شهرهای عمدة ایران از 
قبیل اصفهان ری» نیشابور» شبراز؛ همدان که از آبادترین و بزرگترین شهرهای جهان در 
آن روز بود؛ مرکز ادب عرب قرار گرفت (همانطور که این شهرها مرکز ادب فارسی نیز 
بود) دانشمندان ایرانی؛ بهترین آثار نظم و نثر را بزبان عربی که زبان عمومی اسلامی 


محسوب میشد بوجود آوردند و در نتبجة تأثیر شدید فکر و ذوق ایرانی» اوضاع ادب 


۱ صحاح سته شش کتاب حدیث است که از نظر اهل تسنن معتبرترین کتب حدیث به شمار 
می آبد: صحیح بخاری» صحیح مسلم نیشابوری» سنن ابن ماجه قروینی» سنن ترمذی» سنن ابی داود و 
سنن نسایی. و کتب اربعه چهار کناب است که معتبرترین کتب حدیث شیعه است: کافی محمد بن 
یمقوب کلینی رازی؛ من لا یحضره الفقیه محمد بن علی ین بابویه قمي شیخ صدوق, تهذیب و استبصار 


هر دو از شيخ الطائفه محمد بن حصن طوسی. 


تأثیر فکر ابرانی در ادب عرب ۳۸۵ 


عربی دگرگون شد از این پس تا مدتی درازه زمامداران ادب عرب کسانی بودند که از 
ابران بر خاسته و در شهرهای ابران نرد استادان ابرانی درس خو انده بودند. در فرن چهارم 
اساتید مسلم ادب عرب افرادی مانند ابن عمید قمی و پسرش ابوالفتح و صاحب بن عباد 
طالقانی و ابن فارس همدانی فزوینی و بدیع الزمان همدانی و ابوبکر خوارزمی بودند که 
در هیچ زمانی نظیر آنان بوجود نیامده است» آنان و افراد دیگری مانند ایشان هر یک 
دارای مکتب مخصوصی در ادب و نوپسندگی میباشد و بسیاری از بزرگترین نویسندگان 
و شاعران آن عصر افتخار شا گر دی ابشان را داشته‌اند. 

مسلم است که زندگی در کشور زیبائی مانند ایران و شهرهای بزرگ و آبادی 
چون اصفهان؛ ری» شیراز؛ نیشابورو برخورداری از بهترین مناظر کوهسنان و صحراهای 
سرسبز و پرگل و بلبل و نهرهای پر آب" بعلاو ساب ممند تاریخی و آداب و رسوم 
مخصوص در شعر و نوشتۀ شاعر و نویسنده تأثیر خاص و بسزایی داشته است که در 
آثار ادبی این دوره بخوبی آشکار میباشد. 
تحوّل در ادب و فکر 
یکی از کارهای مهمی که نویسندگان ایرانی در زمان آل بویه انجام دادند این بود که 
ادب عربی را از حال رکودی که جندین سال در آن حکفرما بود رهائی بخشیدند و 
نهضتی برای هم آهنگ کردن ادب عربی با وضع روز بوجود آوردند. تا اين زمان ادب 
عرب گرفتار یکنوع محافظه کاری بود و کسی بخود حن نمیداد از آنچه قدما انجامداده 


بودند بای خود را فراتر گذارد» حتی خود را مجاز نمیدانستند نظبر کاری که گذشتگان 


۱ - بوصفهایی که ابن حوقل و مقدسی و دیگر علماء سالک و ممالک آن روز او نواحی مختلف 


اران کر ده‌اند؛ مر اجعه فر مایید. 


۳۸۹ بخش بازدهم 


کرده بودند بکنند؛ نصب العین شعرا و نویسندگان جملةٌ معروف ما ترک الاوّل للآخر 
شيا بود؛ بعنی گذشتگان حجيزي برای آیندگان بافی نگذاشتند؛ هر شعر خوب را آنان 
سرودند و هر ابتکار در مضامین شعر و موضوعهای پر ارزش نثر تصور شود: ایشان بکار 
بردند اما در زمان آل بویه این سد بو سیله دانشمندان ابرانی شکسته شد و کسانی بیدا 
شدند که با این طرز فکر سخت مبارزه کردند یکی از آنان لغوی معروف ابوالحسین بن 
فارس همدانی معاصر عضدالدوله بود آن طو رکه از نوشتة ثعالبی معلوم میشود' یکی از 
نویسندگان آن زمان بنام اپوالحسن عجلی کتابی در حماسه تألیف کرد نویسندۀ دیگری 
نام محمد بن سعید کانب بر عجلی ايراد گرفت که چون ابونمام طایی فبلا کتاب 
حماسه‌ای تالیف کرده است» تو حق نداشتی در این زمینه کتاب بنویسی ابن فارس نامه‌ای 
بمحمد ین سعید نوشت و این سخن را بشدت انکا رکرد؛ وی ضمن نامه چسنین نوشته 
است که چه مانعی دارد که نویسنده‌ای متأخر مانند نویسنده‌ای متقدم با بر خلاف سخن 
او جیزی بنویسد جرا این جمله راکه ما ترک الاول للآخر شیا را در نظر گرفته و جمله 
کم ترک الاول للآخر (چه بسیار مطالبی که گذشتگان برای آیندگان باقي گذاشته‌اند) 
فراموش کرده‌ای مگر جز این استکه دنیا مجموعة زمانها است و برای هر زمان مردانی 
متناسب همان زمان لازم است» دانشهای بشر از اصول مسلم که بگذریم جز این نیست 
که چیزهایی بخاطر انسان گذشته است و علوم در واقع نتیجة عقل و شعور بشر است. هر 
گاه» آداب و علوم را بزمانی معین محدود کنیم فساد آن آشکار است. چه زیان دار که 
متأخر مثل متقدم فک رکند و مانند او بنویسد بلکه بهتر از او فک رکند و بنویسد» اگر مردم 


این زمان بکتابهای قدما اکتفا کنند علوم و ادب فراوانی از بین میرود و ذهنهای روشنی 


۱ تیم الدهر ج ۴ ص ۲۱۴. 


تأثر فکر انرانی در ادب عرب AY‏ 
ج س گگگگگگۈطگگگگڳگۈڳگڳگگگگلگڳجإ[ص41ّ و سس حیحص دیب مر 


تاریک ميشود. 

ثعالبی نیشابوری در مقدمة کتاب يتيمة الدهر شرح مفصلی در خصابص و 
امتبازات اشعار عصر خود (فرن چهارم و اوایل فرن پنجم) ذ ک رکرده و چنین گفته است 
که آثار این زمان ا زکلیه آثار گذشتگان لطیفتر و بدیعتر و بمنتها درجة زیبائی و نیکویی 
رسیده است» گوثی که روزگار این فکرهای لطیف و معانی تازه و الفاظ کامل را برای ما 
ذخیره نهاده بود. 
نهضتی در تصنیف و تألیف 
در اثر تحول فکری مذکوره کتابهایی در انواع علوم و ادب به وجود آم دکه نظیر آنها را 
به ویژه از نظ رکیفیت و محتوی» در عصرهای دیگ رکمتر میتوان بافت» کنابهایی همچون 
تصانیف ابن سینا و ابوریحان و ابوبکر اخوینی و ابرالحسین صوفی و دیگر دانشمندان 
نامی آن عصر و عصرهای دیگر به ندرت بافته میشود. 

اینک نمونه‌هایی از تأثیر فکر ایرانی در ادب عرب که معلول تحول فکری مزبور 
میباشد ذکر میگردد: 
وصف نوروز و مهرگان و دیگر اعیاد ایرانی 
آل بوبه بعللی که بعضی از آنها در خلال مطالب کناب ذکر شده است نه تنها با زبان عربی 
مخالفت نکردند بلکه در فراگرفتن آن نیز اهتمام ورزیدند اما خود و وزیران و رجال 
دربارشان همچنین شاعران و نویسندگان کوشش کردند افکار ایرانی را در زبان و ادب 
عرب بگنجانند و مضامینی که در اشمار فارسی بکار میرود در شعر عربی وارد کنند که 
یکی از آنها اعیاد ایرانی بود. قبل از آل بویه نام عیدهای ايرانی در اشعار عربی دیده 
میشود اما در عصر آنان این موضوع رایج شد بطوریکه د رکتب ادب آن زمان از جمله 


پتیمه الدهر ثعالبی صدها شمر در وصف نوروز و مهرگان و سده و مراسمی که معمول 


۳۸۸ بخش بازدهم 


بوده ذ کر شده است و برای نمونه این دو پیت عبدالمزیز بن پوسف را که در تهنیت عبد 
نوروز بنام عضدالدوله گفته میآوریم. 

اسعد بو افد نیروز تقابله . بالیمن و العز و الشایید و الجذل 

و استانف الفيش مسرورابجدته  .‏ فى ظل عزمدی الايام متصل 
رسیدن نوروز مبارک باداه عبدت با میمنت و عزت و تأیید الهی همراه باشد و همواره 
برقرار باشی؛ زندگی خوش خود را در این سال نو از سر بگیر و پیوسته روزگارت را 
درسابة عرزت بگذر ان. 

دیوان مهیار دیلمی مشحون از وصف نوروز و مهرگان و دیگر عیدهای ایرائی 

میباشد. از جمله جشنهای ایرانی که در آن زمان معمول بوده جشن آب ریزان است که 
سلامی شاعر معروف عضدالدوله در فصیده‌ای آن را وصف کرده است!. 
وصف بهار وگل و بلبل 
وصف اطلال و سنگزارها ویابانهای خشک و ریگزار و خار مغیلان و ناقه و جمل؛ 
بوصف بهار و انواع گل از فبیل نرگس: لاله» گل سرخ و آوای بلبل مبدل شد و از اینرو 
شمر لطافت و ترو تازگی دیگری پیدا کرد. یکی از شاعران بنام ابوالحسین غوری که از 
ستایشگران صاحب بن عباد میباشد بهار را با مظاهر آن بایتگونه وصف کرده‌است. 

ایپاالص‌احب الربيع نجلی فی ریاض تحار فيهاالسقول 

نرجس ناضر و احمر ورد ر یی زيه الک حیل 


و غعصون سح اذی ال نور فی حواصی جداول و تمیل 


تأثیر فکر ایرانی در ادب عرب ۳۸۹ 


للزراز پر فى خلال الازاهمير صسفیر و للجم‌ام هدیل! 
صاحبا موسم بهار باغهای سرسبز که خرد از زیبائی آن سرگردان میشود؛ فرا رسید؛ 
رک تازه وگل سرخ وگل لاله که جشمان سر مه کشیده آن را آ راسته است» ببازار آمد؛ 
شاخه‌های تر و تازة درختان دامن کشان در اطراف نهرها میخرامد و خم میشود بلبل در 
خلال گلها آواز میخواند و کبونر بترنم سرگرم است. 
در این زمان وصفهای شاعرانه‌ای در باره پاره‌ای از گلها و اشیاء دیگر در شعر 
عربی وارد شد. از جمله توصیف نرگس بچشم بیمار چنانکه ابو محمد خازن از مداحان 
صاحب بن عباد ضمن اشعاری در و صف بهار گفته است: 
اعستل نسرجسه فصادته الصبا احسین بنظرة عائد و معود' 
گل نرگس بهاری بیمار شد؛ باد صبا از آن عیادت کرد: دیدار پیمار و عیادت 
کننده» چه زیبا است! شاعری دیگر چشم نرگس را به بیخوابی و خواب آلودگی توصیف 
کرده و جنین گفته است. 
و عسیون مسن نسرجس نتراای . کسمیون موصولة التسهيد 
چشمان نرگس گوئی پیوسته در بیداری بسر برده است. 
ایوالعلاء سروی از ادیبان و شاعران مازندران معاصر ابن عمید آواز مرغان را در 
روی شاخۀ درخت؛ اینگونه وصف کرده است. 


و غردت خطباء الظبر ساجمة على منابر من ورد و من آس ۲ 


۱ تیمه الدهر ج ۴ ص ۱۱۳ 
۲ بتیمه‌الدهر ج ۳ص ۰۱۵٩‏ 
۳ يتيمة الدهر ج ۳ص ۰۲۸۱ 


۱۹۰ بخش يازدهم 


لبلان بر منبرهایی از شاخه‌های گل سرخ و یاسمن نغمه سرایی می‌کنند. 
مضامین تازه و وصفهای بدیع در بار بهار و انواغ گل و جریان نهر و ریزش آب و 
توصیف باغهای بزرگ و باصفا و ابر و باد و باران و برف» بوسیله شاعران و ادیبان؛ در 
عصر آل بو به) آنقدر زیاد و مننوع است که این مختصر گنجایش آنرا ندارد؛ برای 
تفصیل مطلب در این خصوص باید بکنب ادب آن زمان بویژه يتيمة الدهر ثعالبى رجوع 
کرد !. 
وصف شهر های ابران 
شهرها و نواحی مختلف ايران چه از لحاظ عظمت و شکوه و چه از جهت زیباثی و صفا 
در آثار ادبی این دوره توصیف گردیده است؛ از نظر صفا و زیبائی و طراوت بهترین 
وصفها از شمب بوان (واقع در فارس) شده است که آنرا همچچون بهشت دانسته‌اند» متنبی 
و سلامی از معروفترین مداحان عضدالدوله جند فصیده در وصف آن گفته‌اند. در بارۀ 
شهرهای بزرگ نیشابور: اصفهان» ری شبراز و شکوه و عظمت آنها اشعار بسیاری 
سروده‌اند که شمه‌اي از آن در بتيمة الدهر و معجم البلدان ذ کر شده است. 
رصفهای جدید 
شاعران و نویسندگان باین امر توجه نمودند که گذشتگان امور محدود و معینی را وصف 
کر ده‌اند که موحب ملال خاطر میگ دد. از این جهت در صدد بر آمدند اشیاء جدیدی را 


که مورد رغبت مردم میباشد وصف کنند» شاعری بنام مأموني بخارایی بو صف بسیاری 


۱ ۔ نویری گوید (نهاية الارب ج ۱ ص ۳۱۲) اهل گرگان زیاده از صد نوع گل و ریحان و گیاهان 
صحرایی و میوه و حبوب خودرو؛ میشمرده‌اند که بهره گیری از آنها برای مستمندان و غریبان رایگان 


نو 2. 


تأثیر فکر ایرانی در ادب عرب ۲۹۱ 
rreth ar a‏ 


از انواع خوردنی از قبیل ماهی بریان؛ تخم مرغ؛ پنیر» گردو» عناب» خربزه؛ بادام؛ 
پالوده؛ گلابی» هریسه» اتار» ترنجبین؛ و اشیایی از قبیل کرسی» طشت» شمع؛ عودسوز؛ 
آتش» حمام»؛ برنی‌شیشه» پرداخته و ابوالعباس اسفرائنی معروف» شمع و فواره راوصف 
نموده است! عالبی گوید: مأمونی بوصفهایی پرداخته که قبل از او هیچکس چنین 
وصفهایی نکر ده‌است؟. 
وصف میوه‌ها و خوردنیهای گونا گون و پرندگان زیبا 
نا این زمان شاعران عربی گوی از مبان میوه‌ها و درختان پیشتر بتوصیف خرما و نخل 
میپرداختند اما در عصر آل بوبه وصف انواع میوه که در ایران بعمل می آمد» معمول 
شد. از میوه‌هایی که بسیار بوصف آن بر داخته‌اند؛ نارنج ترنج با اترنج (بادرنگ)؛ انار؛ 
انجی سیب مُفتالوه گلایی؛ خربزه و اینگونه میوه‌هاست و نیز در باره شکر و نیشکر 
که بهترین نوع آن بحد وفور در خوزستان بدست می‌آمد شعرهای فراوان سروده 
ا 

همچنین مرغان زیبا و خوش آواز از جمله طوطی» کبک» پرستو» گنجشک» 
فمری» انواع بلبل در زبان شاعران بزرگ این عصر مانند ابراهیم صابی وصف شده است- 
بابد دانست که بسیاری از وصفهای مذکور را شاعران بیش از آل بوبه نیز در اشعار خود 
بکار برده‌اند ولی در زمان آل بویه با کیفیّت خاشی وصف آنها شبوغ یافته است.۲ 
تاثیر ادب و سپاست در یکدیگر 


۰۳ ۱۱ بتيمة الدهر ج ۴ص‎ ١ 
ببعد.‎ ٩۴ ۔ یتبمة الدهر ج ۴ صفحه‎ ۲ 
به کتابهای ادب آن روز به خصوص بتيمة الدهر ثعالبی و زهرآلاداب و این گونه کتابها مراجعه‎ ۳ 


فرماید 


1۹۲ بخش بازدهم 


در زمان آل بوبه بزرگترین ادیبان و نویسندگان بوزارت و کارهای مهم دولتی منصوب 
ميشدند و میتوان گفت که علم و ادب وسیلا رسیدن بعالیترین مقامات بود» باین مناسبت 
مطالب مربوط برتی و فتق امور و تدییر مملکت در نظم و نثر راه يافت از آثاری که از 
ابن عمید و صاحب بن عباد و ابراهیم صابی بافی مانده‌است این مطلب بخوبی آشکار 
میگردد» تا این زمان شاعر جز اینکه شعر بگوید کار دیگری نداشت اما در این دوره 
کسانی بعربی شعر سرودند و نوبسندگی کردند که هر یک جزه بزرگترین دانشمندان و 
سیاستمداران محسوب میشدند» متنیی شاعر معروف عرب و ستایشگر عضدالدوله چون 
ابن عمید ادیب و دانشمند بزرگ ابرانی را دید ضمن فصیده‌ای که در مدح او سرود 

من مسبلغ الاعراب انى بعدها شاهدت رسطا لیس و الاسکندرا 

و سمعت بطلمیوس دارس کتبه سلک‌امتدیبام تحضرا 

و لقیت کل الفاضلين کانما . رد الأله نسفوسهم و الاعسصراا 

کیست که از قول من بتازیان بگوید که من چون در میان آنان بایران آمدم؛ 

ارسطو و اسکندر را دیدم (مقصود ابن عمید و رکن الدوله است) شنیدم بطلمیوس (یعنی 
ابن عمید) کتابهای خود را درس میداد» در حالیکه شکوه پادشاهان و فصاحت بدویان و 
ظرافت شهرنشینان را داشت» دانش و کمال تمام فضلاء روزگار را دیدم» گویی خداوند 
بزرگ؛ زمان همه دانشمندان و روح تمام آنان را باو بر گردانیده است. 
شیوع تأثیر نشیم در ادب عرب 
در فصل مربوط بمذهب شیعه در زمان آل بویه؛ در بارۀ شیوع انتشار مذهب شيعه در 


۱ شرح دیوان سبی ج ۲ ص ۲۷۹. 


تیر فکر ایرانی در ادب عرب ۳۹۳ 


زمان آل بوبه بحث شد» اینجا منظور بیان تأثیری است که انتشار مذهب شیعه در ادب 
عرب کرد. قبل از این تاريخ تشیع در شعر و ادب عرب راه یافته یود و شاعران بزرگی 
مانند کمیت» سید اسماعیل حمیری؛ دعبل خزاعی فصائد غرائی مناسب بافکار و 
معتقدات شیعیان سروده بودند؛ اما در زمان آل بوبهه این امر شیوع بیشتری بافت و 
عده‌ای از شاعران و دانشمندان زیر دست ایرانی از قبیل صاحب ابن عباد؛ ابوبکر 
خوارزمی؛ مهیار دیلمی هزاران شعر در منافب اهل بیت اطهار سرو دند که از حسن اتفاق 
بسیاری از آنها بافی و در ضمن کتب ادب با جداگانه مکرر بچاپ رسیده است. 
اخوانیات 

اخوانیات با نامه‌های دوستانه و محبت آمیز حاکی از دوستی و همدردی که از صفات 
باستانی و بارز ابرانی میباشد» در این زمان بسیار شبوع بافت که در مواردگوناگون خواه 
در اعیاد و جشنها و تولد فرزندان و عروسی و مراجعت از سفر و دیگر خوشیهای 
زندگی» خواه در پیش آمدهای نا گوار بیکدیگر مینوشتند این نامه‌ها مشحون از الفاظ و 
عبارات محبت آمیز و مژثر بود که بکیفیت خاصی نوشته میشد» قسمتی از رسائل 
صاحب عباد و قابوس وشمگیر که هر دو بچاپ رسیده است جزء اخوانیات میباشد اما 
استاد مسلّم اخوانیات در آنزمان ابوبکر خوارزمی نویسندۀ معروف است بدنبال ذ کر 
اخوانیات بنثر مقامه یا مقامه نویسی نیز بايد اشاره شود که مبتکر آن بدیم الزمان همدانی 
و بقولی ابن درید است که بحث آن از موضوع سخن ما خارج میباشد. 

الفاظ فارسی 

قبلاگنته شده است که زبان فارسی سالها فبل از اسلام در زبان عربی راه یافت. پس از 
ظهور دین مبین اسلام الفاظ فارسی کم و بیش در خلال جمله‌ها و عبارات عربی دیده 


میشود حتی در قرآن مجید نیز چندین کلمة فارسی وجود دارد» سیوطی در ضمن شرح 


۳۹۴ بخش یازدهم 


الفاظ غیر عربی که در فرآن است» بیست و جند لفظ فارسی ذکر کرده است! بعد از 
تشرف ایرانیان بدبن اسلام ورود الفاظ فارسی در عربی شیوع پیشتری پیدا کرد. 

در فرن چهارم الفاظ فارسی قسمتی از فرهنگ عربی را تشکیل داد و علماء لغت 
در ضبط کلمه‌های فارسی عربی شده و تحفیق در بارة ريشه و اصل آنها اهتمام 
ورزیدند» ابوبکر بن درید (در نیمه قرن چهارم) در کتاب معروف جمهرة اللغه و ابن 
فارس همدانی قروینی سابق الذکر در کتاب مقاییس اللغه در بارۀ دههاکلمۀ فارسی که در 
زبان عربی وارد شده است بحث و تحقیی کرده‌اند ' حمزة اصفهاتی برای باره‌ای کلمات 
که آنها را عربی میدانسته ریشة فارسی ذ کر کرده است" از این پس ضبط و تحفیق در 
خصوص الفاظ فارسی عربی شده؛ معمول گردید و در این باره کتابهائی تألیف شد که از 
همه معروفتر المعرّب تألیف جوالیقی از دانشمندان فرن پنجم و ششم و کتاب الالفاظ 


الفارسية المعربه نوشته ادی شیر از نویسندگان قرن اخبر میباشد. 
© © 0 


اینگونه افکار و اوصاف راکه نمونه‌هایی از آن ذ کر شد نخست شاعران و نویسندگان 
ایرانی در شعر و نثر عربی بکار بردند» سپس استعمال آنها یوسیلۀ شعرا و ادباء عرب نیز 
معمول گردید که نمو نة بسپاری از آن در آثار مختلف ادب عرب یافته میشود. از 


بررسی آثاری که در عصر آل بویه» بزبان عربی تألیف يافته بخویی معلوم مشود که فکر 


۱ کتاب الاتقان فی علوم القرآن ج ۱ ص ۱۳۸ ۲ ۰۱۴۳۲ 

۲ - جمهرۀ ابن درید در حیدر آباد دکن و مقاییس ابن فارس در مصر چاپ شده است. 

۳ - بکتاب سنی ملوک الارص و الانیبا که مکرر بطبع رسیده است و کتاب التنیه علی حدوث 
التصحیف رجوع فرماید. 


تأثیر فکر ایرانی در ادب عرب 


ایرانی تا جه اندازه در آنها راه یافته است» بسیاری از ضرب المثل‌ها و سخنان کو تاه که 
بمتاسات مختلن گفته ده مأخوذ از مرادف آن در زبان فارسی است؛؛ در این باره 
میتوان؛ بآثار آن زمان مخصوصاً کتابهای ثعالبی و بالاخص کتاب خاص الخاص و 


التمثيل و المحاضره مراجعه کرد. 


بخش دوازدهم 


وصف مجالس انس ومیهمانی و خوان گستردن 


مجالس انس - صفات ندیمان - میهمانی و پذیرائی از 
میهمانان - خموان نهادن و وسائل سفره - کیفیت 
خوردن و آشامیدن - وصف خوان تهادن کی از 
وزیران - وصف پاره‌ای از خوراکیها و نهرستي از 
آنها- توجه بآب آشامیدنی و تصفیهُ آن - گلهائی که در 
مجالس بزرگان پخش میکردند - مهمانخانه . 


وصب مجالس انس و مهمانی ۳۷ 


مجالس انس 
دربارةٌ مجلس انس عضدوالدوله جلوتر شمه‌ای سخن رفته است ابنک مختصری در 
خصوص اینگونه مجالس در آن زمان ذ کر میگردد: از وصفی که در آثار آن زمان جه 
شعر و چه نثر از مجالس انس شده چنین برمی آبد که پادشاهان و وزیران و رجال بزرگ 
علاقۀ بسیاری به نشکیل این نوع مجلسها داشته اند و در نحوة پپا داشتن آنهاء همچنین 
دربار؛ٌ صفات ندیمان و کسانیکه اجازه داشتند در مجلس انس بادشاه یا وزیر شرکت 
کنند و نیز در خصوص خدمتکاران و ساقیان در کتب ادب آن روز خواه بفارسی خواه 
بعربی مبسوطاً داد سخن داده شده است حتی در این زمینه کنایهائی ثالیف گردیده است. 

همانطور که قبلا گفته شد ءآل بوبه و وزیرانشان دونوع مجلس داشتند یکی 
مجلس بحث که جمعی از دانشمندان وادیبان گرد میآمدند و در حضور سلطان با وزیر 
بحثهای گوناگون میپرداختند . خود سلطان نیز در بحث وارد میشد. در ابن مجلسها 
یکنفر بعنوان نقیب (یا ناظم) از طرف او معین میشد تا ادارهٌ مجلس را بعهده گیرد! 
دیگری مجلس انس که برای رفع خستگی روزانه و انبساط خاطر تشکیل میدادند این 
چنین مجلسها بکیفیت خاصی جربان می بافت و تنها افراد معینی که سمت منادمث پاشاه 


۱-مثالب الوزیرین ابو حیان وحبدی ص ۲۰۴ 


۳۹۸ بخش دوازدهم 


با وزیر را داشند» ميتو انستند در آنها شرکت کنند » ندیمان با حاضر جوابی و لطیفه گوئی 
مجلس راگرم می کردند برنامه های دیگری نیز اجرا میشد که از جملة آنها نمایشهائی 
شبیه به خیمه شب بازی بود که در پاره‌ای از اشعار شاعران آن زمان از قبیل متنبی و مهیار 
دیلمی اشاراتی باين نوع نمایشها دیده میشود ؛دیگر حرکات دلفکها (با دلخکها) و 
هنرنمائیهای مختلف بود (نام پاره ای از دلقکهای معروف در کتب ادب و تاریخ دیده 
میشو د. از جمله طلحة المسخره' و جعرفک دلقک ملکشاه سلجوقی آگذشته از دلفکها 
و مسخره ها؛ طفیلیها نیز گاهی باعث سر گرمی وتفریح اعيان واشراف میشدند › که نام 
بعضی از آنان و داستانهای خوشمزه‌ای که برای ابشان اتفاق افتاده در آثار آن زمان ضبط 
شده است و خطیب بغدادی مورخ معروف فرن پنجم کتابی تحت عنوان (التطفیل ) تألیف 
کرده که بتازگی در نجف بچاپ رسیده اسن . 

صفات ندیمان 

مؤلف فابوسنامه در خصوص شرایط ندیمی پادشاه چنین گفته است" باید حواس 
پنجگانه ندیم دراختیار و بفرمان او باشد دیگر آنکه سیمای ندیم کربه و زشت وزننده 
نباشد تا پادشاه از دیدن او ملول و خسته نشود؛ بتواند مانند یک دییر بفارسی و عربی 
بخواند و بنویسد تا اگر در خلوت ؛ سلطان حاجت بخواندن یانوشتن چیزی پیدا کرد و 
دییر حاضر نبود ندیم از عهده برا بد اشعار فارسی و عربی بقدر کافی بخاطر داشته باشده 


طب و نجوم نیز بداند؛ نوا در حکایات مطایبات و قصه هآی خنده آور زیاد از حفظ 


۱- المصائر والد خاثراو حیان ص ۱ اج ۱ 
۲ این اثبر ج ۸ ص ۰۱۳۱ 
۳ ص ۳٩‏ ۰۱ 


وصف مجالس انس و مهمانی ۳۹۹ 





داشته باشند. 

اطلاع از قرآن و تفسبر و فقه و احادیث و اخبار و علوم دین هم برای ندیم 
ضرورت داشت» سیرت پادشاهان گذشته را بسیار مطالعه کرده باشد تا در موقع لزوم و 
مناسبت با مجلس بثقل مطلبی دراین خصوص پردازد؛ وموارد شوخی و جدی را از 
یکدیگر تشخیص دهد . 

کسیکه بندیمی سلطان برگزیده میشد» رجال با سابقه و دانشمند دراین خصوص 
باو دستور العمل هایی میدادند جنانکه عضدالدوله حون ابو عبدالّه طبری را بمنادمت 
خود انتخاب کرده ابن عمید نامه‌ای بابو عبدالله نوشت و دربارة شرابط ندیمی 
سفارشهائی بوی کرد از جمله اینکه مواظب باش این و ظیفه خطبر را بخوبی انجام دهی 
وبدان که اگر ترا از دور جندبار بخواننه بهتر از این است که یکبار از نزدیکک برانند 
سخنی که در پاسخ میکوئی از فساد دور باشد» دراز و خسته کننده هم نباشد ‏ . 

در مجلس پادشاه با وزیر هرگاه ندیم از حد خود خارج ميشد و گسناخی می کرد 
بشدت تبیه میگر دید :یکی از ندیمان صاحب بن عباد که بواسطۀ سابقۀ ممتدی که در 
ندیمی صاحب داشت» بخود حق داد در حضور وی زبان درازی کند ؛بدستور صاحب 
زندانی شد. در این مورد اگر ندیم بعنوان مطایبه جواب بجا وقانع کننده ای میداد؛ مورد 
اعتراض قرار نمی گرفت ', 

خواجه نظام الملک گوید " ندیم نباید جز ندیمی کاری و شغلی از طرف بادشاه 





۱- جمع الجواهر از آثار فرن پنجم ص ۲ 
۴۳ ساستابه ص ۱۳ ۰۱ 


۳۰۰ بحش دوازدهم 


باو سپرده شود زیرا ممکن است باتکاء انبساط یکه در حضور او دارد در شغل خود دراز 
دست یکند و بمردم آزار برساند . مجالس انس و نشستن با ندیمان منحصر بامور هزل آمیز 
بود بلکه در بسیاری از موارد» پادشاه در کشورداری و تدبیر شون مملکت باندیمان 
سالخورده و جهاندیده و آزموده و خردمند و مطلع» مشورث میکرد و گاهی طبیبان و 
منجمان در سلک ندیمان در میا مدند. 

هر ندیمی در خدمت سلطان مر تبه‌ای داشته است» بعضی مجاز بوده‌اند که بنشینند 
بعضی دیگر حق نشستن نداشته‌اند» عدة ندیملان مختلف بوده» سامانیان و غزنوبان 
معمولاً یست ندیم داشته‌اند» ده نشسته و ده ابستاده؛ ندیمان باید بقدر کافی مواجب 
دریافت کنند و در ميان حشم؛ دارای احترام باشند " . 

در میان ندیمان کسائی بوده اند که با حرکات واعمالشان اهل مجلس رابنشاط 
مب وردند و وسیلۀ تفریح خاطر آنان میشدند؛ دربارة این افراد چه در مجالس خلف چه 
بادشاهان داستانها و پیش آمدهای جالبی در کتب تاریخ وادب ذ کر شده است ؛ از جمله 
مردی بوده است بنام ابی ورد که در مجلس مهلیی وزیر ( از وزیران آل بوبه ) حاضر 
میشد و چنان در تقلید حرکات و قیافه و طرز سخن گفتن سایرین مهارت بخرج میداد که 
اهل مجلس از خنده بی‌تاب میشدند» وی اشعار خنده داری نیز میسروده است " 


دراین مجالس بالبدیهه دربارة موضوعی شعر گفتن باچیزی را در شعر بصورت 


۱ - سباستاتنامه ص ۱۱۴ و ۰۱۱۵ 

۲ - بتیمه الدهرج ج ۲ ص ۱۴۲ در آن زمان افرادباز یگر و هنرمندی بوذه اند که با اعمال و حرکات 
خود مردم را میخنداندند باس رگرم می کر دند؛ از جمله در کتاب حکاية ایی القاسم ( از آثار فرنم چهارم ) 
مر دی ذکر شده است که جلو بازار مال فروشان می آمد و چنان صدای خر می کرد که تمام خران صدای 


ار مدای او بصدا درمی آیدند . 


وصف مجالس انس و مهمانی ۳۰۱ 


معمی بالغز در آوردن نیز معمول بوده است . 
میهمانی و پذیرائی از میهمانان 
مردم ایران از قدیم بسفره داری ومهمان نوازی معروف بوده‌اند از این جهت در آثار 
نویسندگان بزرگ ایران درباره آداب مهمانی کردن و مهمان شدن و طرز پذیرائی و 
مراسم مربوط بسفره انداختن و خوان گستردن بتفصیل تمام سخن رفته است؛ همچنین 
نواع خوراکی و تفن در طبخ و اینگونه امور رابطور مبسوط در آثار خود ذ ک رکرده اند. 
ابن حوقل در خصوص مهمان نوازی آل بوبه واطرافیانشان چنین گفته‌است : پادشاهان و 
رجال فارس دارای لباسی زیبا و هیثتی نیکو هستند و با کسانیکه بحضورشان برسند با 
کمال جوانمردی و خوشروئی رفتار میکنند در مهمان نوازی و دستور تهیۀ طعامهای 
گوناگون برای واردین کوشا هسننده سفره های خود را با خوراکبهای رنگین وفراوان 
میآرابند؛ دستور میدهند قبل از خوان گستردن شیرینی و میوه برای میهمانان آورده شود؛ 
مجالس آنان از سخنان سبک و حرکات ناشابسته واخلاق پست بکلی منزه است ؛ در 
آرایش و سفره ولباس مبالفه میکنند و درمیان بزرگان فارس رقابت و همچشمی در 
این نه امور حکمفرما میباشد. 

دربارة مردم ماوراء النهر گوید ": در بیشتر این نواحی مثل اینکه همۀ مردم از بک 
خانه‌اند و در یک خانه زیست میکننده افراد بی آنکه میانشان سابقه آشنائی باشد بخانه 
های یکدیگر میروند و باکمال گرمی از همدیگر پذیرائی میکنند هر صاحب ملکی 


کوشش دارد خانة وسيعي نهیه کند تا بتواند از میهمانان بهتر پذیرائی نماید» درتمام 





۱ - صورءة الارض ص ۰.۲۵۴ 


۳۰۳ بخش دوازدهم 





روزها وسائل میهمانی فراهم میکند باشد که میهمانی برسد» گاهی در سورد اینکه 
کدایک از آنان از میهمان تازه رسیده بذبرائی کند میانشان نراع بر میخیزد» در خانه 
آنان همواره بروی میهمانان باز است ؛ من ( ابن حوفل ) در سد خانه ای ديدم که جلو 
در آن را بیخکرب کرده بودند تا هیچگاه بسته نشود؛ از آثار وعلالم بیدا بود که بیشتر 
از صد سال در آن خانه بسته نشده است . 

گاه اتفاق می افتد صد نفر یا دویست نفر و بیشتر بدون سابقه بکسی وارد میشوند 
و آنچه از خوراک و وسائل و علوفه لازم دارند آماده می بینند بې آنکه میزبان کمتر 
زحمتی متحمل شود .زبرا این امر جزء کارهای عادی ایشان میباشده در آنجا ثروتمندان ` 
مازاد اموال خود را صرف راهسازی و بنای رباط و ساختن پل وامور بریه دیگر ميکنند. 
از این جهت در ماوراء النهر زبادت از ده هزار رباط است که هر که وارد آنها شود 
احتیاجات خود و اسبش را در اختبار وی می‌گذارند» در سمرقند بیشتر از دو هزار نقطه 
است که در آنها در تابستان آب یځ بمردم می دهند. در آن زمان دعوت افراد برای 
میهمانی و پذ یرای باشکوه و احترام زیاد از میهمانان کردن معمول بوده است» اگ رکسی 
قدرت نداشت در هر میهمانی پذیرائی شایسته بعمل آورود بایستی بجای چند بار یکبار 
میهمانی کند ولی پذیرائی خوب باشد. 

مژلف قابوسنامه بفرزندش سفارش میکند! گاه در ماه بجاي چند بار میهمانی 
کردن یکبار بکن اما خوب از عهده برآی» چون میهمانان بدر خانه رسند بامتقبال ایشان 
پفرست و هر کس رابفراخور حالش احترام کن؛ تا میهمانان چندبار اصرار نکنند در 


۰ ...هة 4۰ a‏ ه ٩0‏ ت ع 
حضور آنان منشین و چون نشسننی پاثین تراز همه بنشین» اما | گر میهمان بزرک و محترم 


| ص ۱ ۵ه. 


وصف مجالس انس و مهمانی ۳۲ 





باشد؛ نشستن جائر نیست از میهمانان دربارۂ ( کوتاهی خود در پذیرانی ) عدذر مخواه و 
هر لحظه بمبهمان مگوی که نیک بخور و چرا نمی خوری ؟ این کار عوام الناس است و 
میهمان را ناراحت میکند. مؤلف قابرسنامه سپس میگوید» ما درگیلان رسم خوبی داریم 
که چون خوان می‌نهند و کوزهای آب حاضر میسازند؛ میزبان و بستگان او همه بیرون 
میروند تا میهمان هر چه میخواهد بردارد و هر طور میخواهد آزادانه غذا صرف کند 
فقط یکنفر از دور مراقبت مینماید تا اگر چیزی باظرف طعام لازم است حاضر سازد. 
چون میهمانان دست خود را شستند بفرمای تا گلاب و عطر و اسپرغم بسیار در مجلس 
حاضر آرند» چاکران و غلامان مهمان را نیز گرامی دار. در بارۂ ادب مهمان شدن گوید! 
مهمان همه کس مشوو چون بمهمانی مبروی نه سیرباش نه گرسنه؛ چون وارد مجلس 
شوی جاب که مناسب حالت میباشد بنشین» در خانه میزبان اگر چه از آشنابان تو بود» در 
کار مستخدمان مجلس و طرز سفره چیدن مداخله مکن و از مهمانان فضول مباش. 
خوان نهادن و وسائل سفره 

خوان بر دو فسم بوده بزرگ و کرچک که بان خوانچه بیگفتند و آن؛ چه بزرگ و چه 
کوچک از تخته و مس و گاهی از نفره ساخته میشده و مدور بوده است از این جهن 
پاره‌ای از شعرا آن را بماه شب چهاردهم مانند کرده اند" نوعی دیگر خوان پایه دار 
(فوائمی ) بود "که گویا اختصاص ببزرگان داشته است بر روی آن ظروف طمام را فرار 
میداده اند» در کنار خوان دستاری میگذاشتند که بآن دسنار خوان میگفته‌اند (این 





۱ - ص ۲ ۵ 
آزهر الا داب از آثار قرن پنجم ج ۱ ص .۲۸٩‏ 


۳۰۴ بخش دوازدهم 


اصطلاح هنوز در پاره ای از نواحی ایران معمول است) نمکدان نیز در هر خوان 
میگذاشته اند چند نوع فاشق کو جک و بررگ اطراف سفره میجیده‌اند؛ کاسه های 
کوچک و بزرگ باشکال گونا گون برای کشیدن غذا در آن ها پکار می رفته است . 

این کاسه‌ها را از سنگ با جرب یاسفال مپساخته‌اند! فزالی گوید؟: بهتر است 
نخست میوه آورده شود سپس گوشت و بعد از آن حلوا از باره‌ای از جوانمردان تقل 
کرده‌اند که وی قبلا صررت غذاها را در ورقه‌ای مینوشت و در اختیار میهمان 
میگذاشت. 

در میهمانیهای عمومی سفره‌های بزرگ کرباسی گازرشست پهن می‌کردند و 
ظروف طعام را روی آن میجیدند" در ضمن گلاب بسر و روی میهمانان سیریختند و 
عود میسو زانیدند؛ برای ز نت سفر ه انواع سبزی و #يربني اطراف آن میگذاشته‌اند۲ در 
سر سفرۀ محتشمان هر روز عده‌ای طعام میخوردند؛ صاحب منزل بایستی بملایمت غذا 
بخورد و سر بزیرافکند یمنی بلقمةٌ میهمان نگاه نکند اما پیوسته با آنان سخن گوید. در 
اینگونه مجالس گاهی ابتدا کاسه‌ای که اختصاص بصاحب منزل داشت میآوردند؛ سپس 
از آن دیگران راء گاهی بعکس اول ظرفهای میهمانان را می‌آوردند» دستور این بود که 
طعام ترش در ظرفی و شیرین در ظرف دیگری کشیده شود تا هر کس هر چه را مايل 
است تناول کند. صاحب منزل در حضور مهمانان نباید با خوانسالار ستیزه کند با روی 


۱ اقباس از مقدمه الادب زمخشری. 

۲ احیاه علوم الدین ج ۲ ص ۱۱ و ۱۷. 
۳ اسرار التو حید. 

۴- ثمار القلوب ص ۴۸۷. 


ترش نماید ". 
وسائل روشنایی 
درمیهمانیهای شبانه انواع چراغ می‌افروختند چراغها پایه داشته تا مجلس را بهتر روشن 
کند. هر جراغ مشتمل بوده اس بر فتیله و روغن دان" (برای چراع الب از روغن 
کرچک استفاده میکرده‌اند) این چراغها بیشتر» از سفال تهیه میشده است» نوعی چراغ 
نیز بوده که معمولا از مس میساخته‌اند و بآن پیه سوز میگفته‌اند زبرا با پیه میسو ځته است 
در مجالس بزرگ و مشاهد متبرکه و مساجد از فندیل استفاده میکرده‌اند» فندیل را از 
سقف آویزان مینموده و در ساختن آن دقت بسار بکار میبرده‌اند: چنانکه علی بن 
عبدالّه ناشی از ادیبان و هنر مندان معاصر عضدالدوله فندیلی برای مشهد حضرت موسی 
بن جعفر(ع) ساخث که در منتهای زیبائی بود" انواع شمعهای بزرگ و کوچک نبز 
روشن میکرده‌اند. در مجالس بزرگ از مشعل استفاده میشده و آن فتیله بزرگی بوده که 
بمخزن روغن اتصال داشته و شعلۀ بلندی از آن زبانه میکشیده است. مشمل دستة بلندی 
داشته و گاهی آن را در راهها جلو بزرگان حرکت میداده‌اند؟. از نوشتۀ ناصر خسرو 
معلوم میشود که برای چراغ محفظة بزرگ شیشه‌ای نیز در آن زمان وجود داشته است» 
وی میگوید در پکی از سواحل خلیج فارس (بین آبادان و بوشهر) برجی عظیم بارتفاع 
چهل گر از روی آب وجود دارد و در آن چراغ سوزند در آبگینه چنانکه پاد بر آن 


| ابو منابه ص ۴١‏ . 

۲ در آن عصر نوعی چراغ بز رگ وجود داشته که دارای پنج فتبله بوده است و در کتاب حکاية ابی 
القاسم وصف شده است. در کتاب مزبور وصف چند نوع چراغ و شمع آمده است. 

۴ ۔ معجم الادبا در شرح حال ناشي. 

۴ اقتباس از مقدمة الادب زمخشری. 


e‏ بخش دوازدهم 


نتواند زد و مردم از دور به پینند واحتیاط کنند و سب از آنجا بگردانند' برای روشنایی 
از شمع نیز استفاده میشد. شمع را باموادی معطر آمیخته میکردند نا بوی آن باعث 
ناراحتی نشود» مصرف شمع برای روشن کردن مجالس» بسیار زیاد بود» چنانکه مقرری 
ابن بيه وزير عزالدوله در ماه یکهزار من شمع بود'. 
کیفیت خوردن و آشامیدن 
کیفیت طعام خوردن در طبقات مختلف متفاوت بوده است اوقات آن نیز فرق میکرده 
است؛ بازاریها غذای عمدة خود را در شب صرف میکرده‌اند» مردم با عنوان و رجال 
بزرگ در شبانه روز بیشتر از یکبار غذا نمیخورده‌اند" و وقت آن معمولا بعد از نماز 
ظهر بوده است» مقصود این استکه غذای اصلی و عمده در هر شبانه روز یکبار صرف 
میشده است ولی در خلال اوقات میوه و تتقلات صرف میکرده‌اند و در فاصله‌های 
گوناگون تغییر ذائفه میداده‌اند. باره‌ای از طبقات» غذا خوردنشان وفت معین نداشته 
ات 

اما آداب غذاخوردن» موضوعی است که نسبت بآن عنایت بسیار داشته‌اند 
گذشته از اینکه مردم ایران از دوران قدیم بنظافت و ظرافت و اعمال سلیقه در خوردن و 
آشامیدن توجه بسیار داشته‌اند؛ در تعالیم مقدس اسلامی نیز در این باره دستورهای دقیق 
و مفصلی وارد شده که در کنب اخبار و احادیث و ادب و اخلاق ذ کر گردیده است و 
مردم مقید به بکار بردن آنها بوده‌اند که این شمه‌ای از آن بنقل از غزالی در کاب 





۱ سف نامه ص ۲۰ ۰۱ 
۲ این خلکان در شرح حال عزالدوله. 
۳ - ابوسنامه ص 8۵. 
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احیاء علوم الدین نوشته میشود: دستها را قبل از صرف غذا باید شست؛ زیرا دست در 
اث رکار و تماس با اشیاء محختلف آلوده است و باید بنظافت آن پرداخته شود؛ هنگام غذا 
خوردن بابد لقمة کوچکک گرفت و آن را بخویی جویده نا لقمه‌ای بلع نشده» نباید دست 
لقمه‌ای دیگر درا کرد میهمان باب از آنچه در راو ادن بخورد و دست باطراف 
سفره دراز نکند مگر برای برداشتن میوه چون ظرف میوه بیش از یکی نیست» اگر غذا 
داغ بود بآن فوت نکند کمی درنگ نماید تا سرد شرد؛ در اثنای طعام آب کمتر بنوشد 
مگراینکه لقمه در گلوی او گیر کرده با وافعا تشنه باشد» قبل از اینکه کاملا سیر شود؛ 
دست از خوردن بکشد» تا بزرگتر مجلس یعنی کسیکه سن یا علمش بیشتر است دست 
بطعام دراز نکرده» ساپرین شروع نکنند آن کس که بواسطةٌ سن یا مقام اجتماعی؛ مقدم 
بر دیگران است» زودتر شروغ نماید تا ساپرین متظر نمانند و بزرگ مجلس بغذا خوردن 
دیگران نگاه نکند. هنگام طعام خوردن رعایت نظافت لازم است نباید انسان طوری غذا 
بخورد که دیگران ناراحت و مشمثز بشوند» از فبیل اینکه دست خود را در ظرف غذا 
داخلکند؛ یا موفع لقمه در دهان گذاشتن سر خود را روی ظرف غذا بگیرده با چیزی از 
دهان یرون بیاورد. وظبفۀ مبزبان این سنکه غذا بقد رکافی تیه پیند.. 

وصف خوان نهادن یکی از وزیران 

هلال صایی گوید ": ایوالحسن علی بن الفرات در وزارت دوم خود (در اوایل فرن 
چهارم) دستور داده بود نه نفر از نزدیکان و پارانش که چهارنفر از آنان مسبحی بودند 


(صابی اسامی آن نه نفر را ذک رکرده است) در هر روز سر سفرة او حاضر شونده این افراد 





۱ ٥ج‏ ۲ از اتدای کتاب. 
۲ ۔ کتاب الوزراء ص ۰۲۱۱ 


۳۹۸ بحش دوازد 


در طرفین و مقابل روی او قرار میگرفتند» نخست در مقایل هر یک طبفی مشتمل بر 
مرغوبترین انواع میوه‌های موجود» میگذاشننده سپس طبق بزرگی مشحون از میوه‌های 
گوناگون در وسط می‌نهادند» د رکنار هر طبقی کاردی گذاشته بودند تا میهمان هر میوه‌ای 
که ماپل است با آن قطعه فطعه کند و تناول نماید و نیز یک طشت از شیشه بود تا تفاله‌ها 
در آن ربخته شود» جون میوه بقد رکافی صرف میشد» آن طبق‌ها را برمیداشتند و طشت 
و آفتابه میاوردند میهمانان دستها را می‌شستند آنگاه خوان طعام آورده میشد» خوان 
سرپوش داشت و روی آن دستاری دینقی انداخته بودنده در زیر خوان سفره‌ای از 
پوست می‌انداختند» در اطراف خوان دسنمالهایی فرار میدادند تا میهمانان درموقع ازوم 
دست و دهن خود را باآنها پاک کنند» جون رو بوشها را از روی آن برمیداشتند؛ 
میهمانان بخوردن مییرداختند ابن الفرات دوستانه و از ړوی لطف با آنان سخن 
میگفت» انواع طعام میکشید» سپس از جابر میخاستند و باطاق مجاور می‌رفتند؛ خادمان 
مخصوص آب برای دست شستن می‌آوردند و بر روی دست میهمانان میریختند 
خادمان دیگری حوله بدست آنان میدادند تا دستشان را خشک کنند و نیز بدست و 
صورت میهمانان گلاب میر دند. 

گرچه این جریان مربوط بچند سال پیش از روی کار آمدن آل بوه است ولی از 
روی آن میتوان حدس زد که در زمان آل بویه نیز تجمل و ترتیب میهمانی بهمین نحو يا 
مفصلتر بوده است زیرا میدانیم که آنان بمیهمان نوازی و تجمل در بذیرائی از میهمانان 
توجه بسیار داشته‌اند و در این مورد قبلا مطلبی از ابن حوقل نقل شده است. 

در میهمانبهای اعیان و اشراف بعد از صرف غذا و بر چیدن سفره خدمتکاران 
خوشرو و خوش لباس میآمدند» نخست چوبهای تراشیده و معطر برای خلال کردن 


بدست میهمانان می‌دادند» سپس اشنان سفید که آرد برنج وگل خراسانی و گلاب ر 


وصف مجالس انس و مهمانی ۹ 





اشیابی دیگر با آن مخلوط شده بود روی دست آنان میر بختند بعد از آن طشت و ابربق 
برای شستن دستها و حوله برای خشک کردن دست در اختیار میهمانان قرار میدادند!. 
بعضی از رجال بقدری در غذا خوردن رعایت نظافت را میکردند که هر قاشق را 
بیش از یکبار در دهان نمیبردند از جمله مهلبی وزير معروف ممزالدوله هنگام صرف 
طمام دو غلام در طرفین او فرار میگ رفتند؛ آنکه سمت راست ایستاده بود در حدود سی 
قاشق در دست داشت که یک یک به دست وزیر میداد و وزیر پس از بیرون آوردن 
قاشق از دهان آن رابغلام دست حبی میداد و فاشی دست نخورده‌ای را میگرنت ". 
وصفی که از خوان نهادن و چگونگی غذا خوردن در آن زمان ذکر شده؛ مخصوص 
گروه اندکی مرفه واشرافی بود و گرنه اکثر مردم در شبهای فقر و محرومیت به سر 
میبردند و انواع رنجها را متحمل ميشدند در آثار ادیی و تاریخی» تنها به وضع زندگی 
سلاطین و اعیان و اشراف پرداخته شده و در بارۀ طبفه محروم که اکثریت جامعه را 
تشکیل میداده‌اند؛ توجهی نبوده اس حتی نوبسندگان اندکی از فبیل قاضی تنوخی که 
در کناب نشوارالمحاضره به گوشه‌هایی از زندگی عامه مردم اشاره کرده؛ مورد سررنش 
قرار میگر فه‌اند. 
رصف پاره‌ای از خوارکیها و فهرستی از آنها 
آنطو رکه از مقدمة الادب زمخشری معلوم میشود؛ خورا کبها بر دو نوع بوده است یک 
قسمت خوارکیهای مخصوص بزرگان و اعبان که بنوع معروف آن» زماوزد میگفته‌اند 


قسمت دیگر غذاهای عام مردم و هر فسمت دارای انواعی بوده است که اینک بعضی 





۱ حکاية ابی القاسم ص ۱. 
۲ فوات الوفیاث ج ۱ ص ۰۲۵۷ 


۳۱۰ بخش دوازدهم 


از آنها که از بررسی آثار فرن سوم و چهارم و پنجم بدست آمده در اینجا ذ کر میشود: 

۱ -نان مرغوب و معمول نان گرد بوده که شعرا آن را بیدر مانند کرده‌اند '» دیگر 
نانی بوده است که مغز گندم سفید و بنان سفید شهرت داشته و در عربی بآن سمید گفته‌ان 
ر در وصف آن اشعاری سروده‌اند؛ گاهی برای نفنن در روی نان دانه‌های کنجد و 
شاهدانه میریخته‌اند» یکنوغ نان نازک هم معمول بوده که شاعران آنرا و صف کرده‌اند !. 
از جو نیز نان می بخته‌اند» هنگامی که ناصر خسرو وارد قزو ین شد» فحط بود زیرا یک 
من نان جو بدو درهم میدادند ". 

۲ انواع گوشت از قببل گوشت بزغاله» بره» ماهی بمصرف میرسید ولی بر بربان 
و سر و مغز بره مر غوبیت مخصوصی داشته است. 

۳ نباهه -از تخم مرغ و گوشت نهیه میشده پیاز نیز جزء آن می‌کرد‌اند* 

۳-هریسه از گندم نیم کوییده و گوشت؛ (هلیم امروزی) 

۵ سکبا در اصل سرکه بابوده» گوشتی که باسرکه طبخ شده باشد۱ 

٦‏ -زیربا - آش دوشاب بازیره" 


۷ - مسقیل با اش اسقناح ی ماست ۸ 


۱ -زهر الآداب ج ۱ص ۲۹۰. 
۲ یتیمه الدهر ج ۴ ص ۰۱۰۳ 
۳ -سفر نامه ص ۴. 

۴ . مقدمة الا دب. 

۵-ادي سصر. 

۱ - ثمار القلوب ص ٩۰‏ ۴, 
۷ ز محشر ک. 


۸ زەەشرى. 


وصف مجالس انس و مهمانی ۳۱۱ 


۸ -ناربا - آش انار ۱ 

٩‏ پالوده از مغ گندم با عسل خالص و روغن پاک شییه به حلوا! 

۰ ۔ زلوییا با زلابی با زلیبیا - خمیری که با روغن بریان سپس با شیره مخلوط 
میشد" 

۱ -زماورد با یزم آورد -نواله بزرگان * خوراکی از تخم مرغ و گوشته 

۲ تبرزد - شکر سفید که دانه‌های آن بهم استوار شده شبیه بقند امروزی که 
چون با تبر آنرا میشکسته‌اند باین نام معروف شده است؛ یک نوع نمک هم بنام نبرزد 
وجود داشته" که شاید نمک سنگ باشد قند در آنزمان بمایمی که از نیشکر بیرون 
می‌آمد سپس خشک میشد می‌گفته‌اند و از وصفی که مأمونی یکی از شعرای قرن 
چهارم مقیم بخارا (که همانطور که قبلا گفته شده بوصفهای تازه شهرت دارد) از قند 
کرده بر می آید که از آن مثل کله قندهای امروزی درست میکر ده‌اند؛" در هر حال؛ 
تبرزد یک نوع خوراکی مخصوص نبوده بلکه آنراپار‌ای طعامهای دیگر مبزده‌اند 
مثلا برنج سفید را با روغن می‌پختند و بآن تبرزد میزدند* 


۳ ۔گوذ آب یا جوذآب -برنج در زیر بریان (برنجی که زیر آن بریان باشد). ته 





۱ -زمخشری. 

۲ -عیون الاخبار ج ۲ ص ۲۰۳. 

۳ادی شیر ص ۰۷٩‏ 

۴زمخثری. 

۵ -ادی شیر ص ۰۷٩‏ 

۱ -ادی شیر ص ۰۱۱۱ 

۷ يتيمة الدهر ج ۴ ص ۰۱۰۰ 

۸ -عیون الاخبار ( کتاب الطعام) ص ۰۰ ۲. 


۳۱ بخش دواردهم 


چین ۱. غذائی که از شکر و برنج و گوشت تهیه میشد ' 

۴ جرزابه -نانی که در تنور فرار میدادند و بر زبر آن قطعه گوشتی یا مرغی 
آریزان میکردند و آبی که از آن گرشت بیرون میامد بر روی نان مبریخت "و طعم 
لذیذی بیدا میگ د. 

۵ بریان -گوشت بریان و خورا ک مخصوص بام بربانی. 

۱-شوربا -از روغن و سبری و نمک. 

۷ لوزینه ‏ یکنوع شیرینی از بادام با روغن بادام و شکر تهیه ميشده و داخل 
آن را که لذیدتر از ظاهرش بود؛ حشو لوزینه مینامیده‌اند؟ حشو لوزینه بطور مجاز در 
شعر و ادب راه بافته است. ۱ 

۸ نرهاله * با حاوا و باصطلاح امروزتر حلوا (ترحلوا تحربف شد؛ کلمۀ ترهاله 
است) از آرد و شکر و گلاب تهیه میشده است. 

٩‏ -کشکینه۱- آب جو؛ یاطعامی از گندم و جو و سر شیر و گاهی کمی گوشت. 

۰ - دست افشار ۲‏ عسلی که آتش بآن نرسیده بعتی بدون کمک آتش تهیه 


| -ىقدبة الادب ج ۱ص ۳۳۵. 

۲ -ذیل اقرب الموارد. 

۴ -ذیل اقرب الموارد. 

۴ - ثمار القلوب ص ۴۸۸. 

۵ - زمخشری. 

۰۱۹۴ عیون الا خیار ج ۲ (کتاب الطعام) ص‎ ٦ 
.۲۰۵ هیون الاخبار ج ۲ ص‎ ۷ 


وصف محجالس انس و مهمانی ۳۳ 


۱ -سربریان شدۀ گوسفند از غذاهای مرغوب آن زمان بوده که در طبخ آن 
تفنن میکرده‌اند و در میهمانیهاگاهی برای اینکه پذیرایی کامل باشد. جلو هر یکنفر یک 
سر بربان گوسفند میگذاشتند و بر روی مغز آن شکر میر بختند؛ 

۲ بحته -بتشدید تا -برنجی که بجاي آب با روغن و شپر طبخ شود (شیر برنج) 
بحته با بحطه را عضدالدوله در شعری که جلوتر ذکر شد وصف کرده است؛ صاحب 
لسان العرب در ضمن ماده؛ بحت گوید: این کلمه سندی یا عربی شده کلمه بتای فارسی 
فاش 

۳ کاک -یکنوع نان شیربنی فدیمی که هنوز هم معروف است و سابقاًکنجد و 
مغز بسته روی آن می‌نشانیده‌اند. بمعنی نان خشک هم آمده است ۲ 

۴ -گلنگیین شیرینی از گل و عسل " مانند گل قند امروزی. 

۵ پانید؟ نوعی حلوا از شکر و آرد جو و ترنجبین. 

۰ خاگینه از تخم مرغ و روغن» مأمونی بخارایی از شاعران وصف گوی فرن 
چهارم خاگینه و تخم مرغ جوشانده را وصف کرده است.٩‏ 

۷ جوزینه شیرینی از گردو و شکر. 

۸ انگشت زینب -از شعری از مأمونی بخارایی معلوم میشو دکه نوعی شبربنی 
بود. شبیه بانگشت زنان و گویا همان است که در فرون بعد بانگشت عروس شهرت بافته 





۱ -اسرار التوحید. 

۲ مقدمة الادب زمخشرک. 

۳ لطاثف المعارف ص ۰۱۷ 
۴ - لطائف المعارف ص ۰۱۷۹ 


۵ یتمه الدهر ج ۴ ص ۰۱۰۴ 


۳۱۴ بخش دوازدهم 


است. 

٩‏ انبه جات مربایی که از انبه (میوۀ درختی در هند) و شکر تهیه میکرده‌اند؛ 
گاهی بمطلنی مربا انبه جات میگفتند» بطور کلی بعنی مربائی که یک جزو آن انبه باشد. 

٣‏ ۔دوغبا ۔ طعامی از شیر ترش شده (ماست) 

۱-نبم برشت -گوشت نیمه بریان. 

۲-می پخته -مقصود شبرة بخته انگور است. 

۳ انواع مربا -که با کیفیت و تفنن خاصی تهیه میشده و وصف انواعی از آن 
در اشعار آن زمان آمده است. 

۴ شگرییزه با قطاع ‏ فطاب اسروزی -از بادام و شک بآن سنبوسه نیز 
میگفته‌اند. ۱ 

۵ ۔گلاب یا جلاب ‏ آب گل که با عسل یا شکر آمیخته گردد» جلآب باین 
معنی بک اصطلاح طبی است و در عرف مردم بهمین معنی آمروزی بوده است. 

۱ -سکنگیین ۔ مخفف سرکه و انگیین؛ آشامیدنی مرکب از آب و سرکه و 
عسل؛ بهر مشروب ترش و شیرین نیز سکنگیین میگفته‌ند 

۷ تنقلات -میره خشک از فبیل بادام؛ گردو» پسته» زرد آلو و شفتالو خشک» 
انجیر با شفتالوی خشک که در وسط آن مغز بادام با مغز گردو باشد: کشمش پاک کرده 
و دانه کرفته که بان نا میگفتهاند. (منقا ببادام پوست گرفنه نیز اطلاق میشده است) 


۸ مازباری -نوعی شیرینی " 


۱-زمخشری 
۲ -زهحشری: 


وصف مجالس انس و مهمانی ۳۵ 





۹ -کلوچه -نوعی نان شکری. 

۰ - آفرشه -نوعی شیرینی که ابندا آرد را باروغن خمیر کنند و آنقدر با دست 
بمالند تا دانه دانه شود سپس با عسل بيامیزند و بیزند. 

۱ -کبری اش کر 

۲ کربتی اش کلم. 

۳ کشلی - آش رشته. 

۴ آرد هاله - شی مانند کاجی. 

۵ تنماج آش آرد. 

۱ آبکامه - خورشی از ماسث» شیر تخمه اسفند» خمیر خشک و سرکه. 

۷ آچار - پیاز نرشی؛ سبزی ترشی» در عربی ریصار. 

۸ ترخینه ۔ آب کشک. 

٩‏ . حریره حلوای آردی. 

۰ -حریره از ارد و شیر و روغن. 

۱ خشکار-نان درشت: نان سپوسین '. 

گذشته از انواع خوراکی که شمه‌ای از آن ذ کر شده بهترین نوع از هر میوه بحد 
وفور در ابران بعمل میامده که زینت بخش سفره اعبان بوده است و بفراوانی در دسترس 


همه مردم قرار داشته و با وسایل مخصوص؛ بسرزمینهای مجاور مخصوصا در بنداد 


۱ از عدد ۱ ۵۱ از مقدمة الادب زمخشری نقل شده است؛ این ده نوع غذا از غذاهای مخصوص 
مستمندان بوده است. گذشته از انواعی که ذ کر شد» دهها نوع دیگر نیز وجود داشته که نام آنها در کنب 
ادب قرن چهارم تخصوص کاب حکابة ابی القاسم (از صفحه ۲۸ سعد) آمده است. 


۳۱۹ بخش دوازدهم 


برای خلفا میب ده‌اند. 

بعنوان نمونه پاره‌ای از میوه‌های ايران در زمان آل بوبه و مرکز بهترین نوع از هر 
میوه در اینجا ذ کر میگردد: 

۱ سیب امیری که بان ژاله میگفته‌اند که در شبرینی و لطافت نظیر نداشته و 
بهترین نوع آن در غزنین بعمل میامده است ". 

۲ -سیب استخ رکه نیمی از آن بسیار شیرین و نیمی دیگر بسیار ترش بوده است ". 


۳۳ خربرة خوارزم که از خوارزم با کیفیت خاصی برای خلفا ببفداد حمل میشد 


۱ لطائف المعارف ابی ص ۲۰۸. در آن زمان نسبت بغذا چه از نظر مواد غذایی لازم چه از 
جهت لذیذ و مطبوغ بودن توجه بسیار میشد و در این زمینه کتابهای متعددی تألیف شده است در 
آاری از قبیل فهرست ابن الندیم و کشف الظنون کتب و رسائل بسیاری در بارة انواغ غذا و کیفیت 
طبخ ذکر گردیده است و چندین کتاب بنام طبیخ (در کیفیت بدست آوردن و پختن طعام. طبیخ یعنی 
غذای بخته) و جود داشته است. یکی از پزشکان قرن سوم بنام شاپور پسر سهل که ریاست بیمارستان 
جندیشاپور را عهده دار بوده کتابی در خصوص نیروی مربوط بهر طهام و منافع و مضار غذاهای 
گوناگون تألیف کر ده است در فهرست کتب محمد زکریای رازی نیز در این باره چند کتاب و مقاله یافته 
مپشود؛ در کتابهای ادبی قرن سوم چهارم و پنجم مطالب فراوانی مربوط بانواع خوراکیها و چگونگی 
نهیه آنها وجود دارد؛ کتابی از آثار آن زمان امروز در دست است بنام کتاب الطبیخ تألیف محمد بن 
الحسن الکاتب که در آن متجاوز از یکصدو پنجاه نوع خوراکی و کیفیت طبخ و مواد لازم در هر نوع و 
اموری که طباخ باید رعایت کند و صفات طباخ بتفصیل ذکر شده است. از این مطالب میتوان دریافت که 
گروهی از مردم در آن عصر در رفاه کامل بسر میبرده و در تھی مواد خوراکی تفنن‌های گوناگون 
می‌کرده‌اند و بسیار خوش سلیقه بوده‌اند و دستور آشپزی و شرابط و صفات آشپز همانند آنچه امروز 
میباشد؛ وجو د داشته است و اکتریت مردم از این مواهب محروم بوده‌اند. 

۲ -ابن حوقل ص .۳۵٩‏ 


وصف مجالس انس و مهمانی ۳۷ 





و هر خربزه که سالم ببغداد میرسید هفتصد درهم فیمت داشت '. این خربرها رادر 
قالبهای مسی فرار میدادند و اطراف آن قالبها را برف میربختند و برای خلفا ببغداد حمل 
میکردند'. نوعی دیگر خربزه در مرو بعمل میآمد که خشک میکردند و بنواحی دور 
دست حمل مینمودئد ". 

۴ شکر خوزستان خوزستان یکی از بهترین مراکز شکر در دیا بوده است؛ از 
نواحی مختلف خوزستان عسکر مُکرم (نردیک اهواز) امتیازی خاص داشته که در دنا 
شکری بهتر از آن نبوده و هر سال جرزء خراجی که از خوزستان برای سلطان میبر دند؛ 
پنجاه هزار رطل از این شکر ضمیمه ميکر دند . 

۵ -انار ملس -یعنی بزرگ و بی هسته؛ بهترین نوعش در ری بعمل میا مده است *. 

٦‏ شفتالوی ری که آن را خشک میکرده‌اند و بنقاط دیگر صادر مینموده‌اند. 

۷-ترنج (بادرنگ) و نارنج گرگان و مازندران» نارنج و ترنج و زیتون در بسباری 
از نواحی شمال و جنوبی کشور بحد و فور بعمل میا مده است. 

۸ انار و عناب گرگان در جهان نظیر نداشته است. 

٩‏ -گلابی و انجیر بست. 

۰-انواع انگور که تنها در اطراف هرات یکصدوبیست نوع از آن بعمل میامده 


1 لطائف المعارف ص ۲۴۱. 

۲ -نهایه الارب ج ۱ ص ۳۷۸. 

۳ ابن حوقل ص ۲۹۵ ابن حوقل میگوید در هیچ کجای دنیا سراغ ندارم چنین خربزه‌ای بعمل 
آید. 

۴ لطاثف المعارف ص ۷۴ ۱. 

۵ لطائف المعارف ص ۰۱۸۴ 


۳۸ بحش دوازدهم 


و دو نوع آن بنام کلنجری و پرنیان در جهان بې مانند بوده است. در خسرو جرد نیز 
انواع انگور بدست میا مده که نام بعضی از آنها جنین است: رئیسی» سپیدشی» طائفی؛ 
خسروانی؛ پرنیانی» ملاحی» زورابدی» کیدکانی» کاو لستانی؛ سپید بلخی؛ سیالشی» کرمة 
کنارزی» فایندانگور: هریوه» سیاه هربوه سلیمانی؛ رازفی.! 

۱۱ - پسته و فندق و زعفران قم که در عموم کنب مسالک و ممالک توصیف 
تن 

۲ -بهترین نوع به (آبی) در ریوند و اطراف سبزوار. 

۳ چند نوع مرغوب زرد آلو بنامهای پارسی؛ سرخ و سپید» بلبلی؛ سعیدی؛ 
گرمه» بوعمری؛ میوی» فضلوی؛ در خسرو جرد بیهق ۴ 

۱۴۳ دستنبو -انواع توت انواغ آلوء در بیشتر نواحی ايران بعمل میا مده است؛. 

۵ انواع خرما که در نواحی مختلف ابران بعمل میآمده و بعضی از انواع آن 
در هیچ جا نظیر نداشته است. در تمام نواحی ایران انواع میوة مرغوب بعمل میا مده ولی 
مرغوبترین هر نوع بنواحي معینی اختصاص داشته است» گذشته از میوهه بهترین سبزیها 
معظر و خوش طمم که ضمن طمام صرف میکرده‌اند» همچنین انواع خیار و بادنجان و 
اینگونه جیزها را در همه جای ایران میکاشته‌اند. 
آب آشامیدنی تصفیه شده 


در باره آب آشامیدنی و صنات آن؛ مطالبی در کتب طب و کتابهای علمی آن زمان 


۱ چهار مقاله ص ۱ ۵ 
۲ تاریخ بیهق ص ۹ . 
۳ تاریخ ببهق ص ۲۷۹. 


وصف مجالس انس و مهمانی ۳۹ 


دیده می‌شود که میتوان از آن مطالب استنباط کرد که در آن روز نسبت باب توحه 
دفیقی‌داشته‌اند و دربافته بودئد که آب آلوده منشاً بسیاری از بیماریها است» ابن سینا در 
مجلد اول فانون (کلیات قانون) در بارۂ آب و بهترین نوع آن و کیفیت امتحان آب 
خوب و بد و آلوده و پاک و سبک وسنگین بتفصیل تمام سخن گفته است» وی در 
خصوص آب چشمه و قنات و اینکه باید آب را از مظهر قنات و سرجشمه برداشت و 
چگونه میتوان از نوع و رنگ خاک اطراف قنات با چشمه؛ بخوب و بد بودن آب پی 
برد دستورهای جالبی داده است. 

ابن سینا مخصوصاً بمسافران توصیه و تا کید میکند که اگر از وضع آب منازل بین 
راه و نقاطی که بآنها سفر میکنند آ گاهی ندارند» آب را بجوشانند با آبی که از کوزه و 
ظرف خرف زیاد ترشح میکند مصرف نمایند. با اپنکه آب را تصفیه کنند باین نحو که 
دو ظرف یکی پر آب قرار دهند و سر آن را در ظرف خالی آویزان کنند» آب فطره 
قطره از سر فتله در ظرف خالی میچکد و این آب برای شرب مناسب است! پادشاهان و 
بزرگان باین امر توجه داشته‌اند و می‌بينيم که عضدالدوله چون بسفر مپرفت آب یکه برای 
خوردن لازم داشت دستور میداد بقدر کافی برای وی حمل نمایند تا مجبورنباشد آبهای 
ناسالم بین راه را مصرف کند؛ و زمانی که وی به اصفهان رفت تا از پدرش رکن الدوله 
دیدن کند و با برادرانش تجدید عهد نماید برای این که قدرت و وسعت دستگاه خود را 


به رخ ایشان بکشد دستور داده بود تمام مواد مورد احتیاجش را از خوردنی و آشامیدنی 





۱ -بکلیات قانون چاپ تهران صفحه ۲۰۱ و ۱۷۳ همچنین بکتاب انباط المیاه الفیّه از آثار فرن 
پنجم صفحه‌های ۱۷ و ۱۸ رجوع فرمایید در این کتاب اخیر نخست بکیفیت تشخیص آب خوب از 


بد؛ سپس بنحوه تصفيةٌ آن پرداخته و چند دستور جالب برای تصفیه آب داده است. 


+۳ بش دوازدهم 


و پوشیدنی و بوییدنی حتی آب مصرفی را روزانه از بغداد به اصفهان حمل کنند '. 
گلهایی که در مجالس بزرگان پخش میکردند 

ایرانی از دورة باستان بل و پرورش آن علافمند بوده است؛ گلهای ایرانی در دوره 
ساسانیان آنقدر شهرت داشته که پاره‌ای از شاعران دور جاهلیت عرب آنها را در شعر 
خود نام پرده‌اند؛ در عصر اسلام شاعران اسلامی خواه ابرانی» خواه غیر ابرانی؛ آنواع 
گلهای ایرانی را در آثار خود ذکر نموده‌اند؛ در فرن چهارم و زمان آل بوبه توجه بگل 
بیش از پیش روتق گرفت» عضدالدوله دستور دادء انواع گلها را از اران بیفداد برند و در 
باغها و باغجه‌ها بکارند. در آن زمان؛ باغهای عظیمی در نواحی مختلف ايران وجود 
داشت که قسمتی از آنها اختصاص بگلهایگونا گون داشت» گل برای زیبایی؛ برای عطر 
گرفتن» برای پخش در مجالس میهمانی و اینگونه امور بکار میرفت؛ این چند نوع گل در 
آثار شعر و ثر فرن چهارم و پنجم بیش از انواع دیگر بچشم میخورد: 

خبری» خزامی» بنفشه؛ نرگس: نیلوفر» شاه سپرم یا اسپررهم(ریحان)» بستان افروز 

پا پودنۀ بستانی (در عربی حمام) بابونه؛ یاسمن» سوسنء نسترن؛ پنجکشت (فرنفل) 
سوسنبر (نوعی ریحان)؛ زنبق؛ گل ارخوانی. 

اواععطر 

در آن زمان بعطر نیز علافۀ فراوان داشتند که در هنگام بیرون آمدن از منزل و در 
مجالس میهمانی بسر و روی و لباس خود میزدند» نام انواع بسیاری از عطریاتی که در 


آن وفت معمول بود در کتب أدب آمده است ؟. 


۱ ما فرخی (محاسن اصفهان) ص ۰ ۰۱ 
۲ ۔ در کتاب حکایة ابی القاسم ص ۳٩‏ نام دهها عطر مرغوب که در قرن چهارم معمول بوده ذکر 


وصف مجالس انس و مهمانی و 


مهمانخانه 
از خلال نوشته‌های نویسندگان مسالک و ممالک معلوم مشود که در شهرهای بزرگ 
برای پذیرابی از مسافران» مهمانخانه وجود داشته است از جمله مقدسی بمهمانخانه‌های 
شیراز و نیشابو رکه در آن زمان بآ نها شبستان میگفته‌اند اشاره نموده و پاره‌ای از غذاهای 
آن را ستوده و از بعضی از انواع غذا نکوهش کرده است !. 

ابن الجوزی گوید که بْجکم امیرالامرای الراضی خلیفه برای مردمان ضعیف و 
فقیر» دارالضیافه بنا برکرد ۲ در آن زمان مهمانخانه یمنی محل غذا خوردن و پول دادن 
بوده است: مقدسی در ضمن وصف عراق گفته است: هریسه فروشان (حلیم یا هلیم پزان) 
در روی دکانهای خود محلهایی آماده کرده و در آنها حصیر گسترده و خوان نهاده‌اند و 
خدمتکارانی و طشت و آنتابه داشتند (برای شستن دست قبل و بعد از غذا) هر کس در 
آنجا غذا صرف میکند چون از آنجا خارج میشود یکدانگ (ظ.یک ششم درهم) 


شده است. 
۱ ۔ احسن التقاسيم ص ۰ 


۲ المنتظم ج صفحه ۲۰ ۲. 
۳ .احسن التقاسيم صفحه ۹ ۰۱ 


۳۲ بررسی مدار کف 


بررسی مدارکی که در تألیف این کتاب مورد استناد و 
استفاده بوده است. 

تاربخ آل بویه بویژه دوران سلطنت عضدالدوله بتحفیق از مهمترین و با عظمت‌ترین 
دوره‌های تاریخ ایران است اما تا آنجاکه نویسنده اطلاع دارد هنوز بطور شایسته در بارۀ 
آن تحفیق و بررسی نشده است. این کتاب نیز آ نطو رکه باید حتی مطلب را ادا نکرده است 
و هنوز نکات بسیاری مربرط بسلطنت عضدالدوله وجود دارد که باید روش گردد و از 
خلال کنابها بیرون آورده شود اما تا جائیکه برای نویسنده این کتاب امکان داشته 
کوشش کرده است مطالب حساس و جالب مورد بررسی قرار گیرد. در تتبعات تاریخی 
تهیه مدارک قابل اعتماد و کیفیت بهره گیری از آنها بیش از هر چیز دیگر لزوم و اهمیت 
دارد که این آمر خود قابل بحث و تدفیق فراوان است. 

در جمع آوری ما خذ مربوط بتاریخ آل بویه عضدالدوله نویسنده تا حدیکه 
مقدور برده کوشش لازم راکرده است و مخصوصاً نسبت باین امر توجه و تعمد داشته 
است که آنجعه مینویسد باستناد بمدارک دست اول باشد و هیچ مطلبی را تا ممکن است با 
واسطه ذکر نکند. 

با تأسف باید گفته شود که پاره‌ای از مدارک مربوط بتاریخ آل بوبه و زندگانی 
عضدالدو له تا جائیکه نگارنده آگاه است از میان رفته با هنوز بآنها دسترسی پیدا نشده 
است که اگر روزی نسخه‌ای از این کتابها در گوشه‌ای از جهان بافته شود راه تازه‌ای 
بطرف بررسی تاریخ عضدالدوله و آل بریه باز میشود از جمله آنهاکتاب الناجی تألیف 
اہواسحاق ابراهیم صابی است که بدستور عضدالدوله تألیف شده و مستند بسیاری از 
مورخان معروف گذشته بود است که قبلا راجع باین کتاب بحث شده است دیگ رکتاب 
تاریخ صابی تالیف هلال صابی نو ابراهیم صابی مژلف التاجی می‌باشد که قطعه‌ای از 


پررسی مدارک ۳۳۳ 





آن مشتمل بر وقایع از سال ۸۹ ۳۹۳ در دنبالة ذیل تجارت الامم چاپ شده است. 
دیگر کتاب تاریخ ثابت بن سنان طبیب معروف در زمان معزالدوله که وفایع را از سال 
دویست و نود و چند تأسال ۳۱۳ که سال وفات اوست به تفصیل تمام نوشته بوده است 
و پسر خواهرش هلال صابی ذیلی بر آن نسوشته است (مختصر الدول صفحه ۱۷۰) 
ظاهرا این کتاب هم امروز در دست نیست. باز بنا برنقل ابوریحان بیرونی (| ثار الباقیه 
صفحه ۳۸) ابومحمد حسن بن علی بن نانا کتاب مختصری در اخبار آل‌بویه تألیف 
کرده بوده است. دیگر مجلّد دوم تکملة تاریخ طبری تألیف محمد بن عبدالملک 
همدانی است مجلّه اول این کناب نفیس که از وقابع سال ٩۹۱‏ ۲ شروع و بوقایع سال 
۷ ختم میشود در دست است و یک چاپ خوب در بیروت با فهرستهای متعدد از 
آن شده است در آخر این مجلد جنین آمده است: آخر الجزء الأول و بتلوه فى الثانی 
مملكة عضدالدولة ایی شجاع مصحح جزء اول البرت برسف کنعان گوید هر چه 
تفحص کردم نشانی از جزء دوم پیدا نشد و اظهار امیدواری کرده که روزی این کتاب 
پرارزش یافته گردد. 

اما کنابهائیکه در اختیار نویسنده بوده است و در تألیف ابن کتاب مورد استناد و 
استفاده فرارگرفته چون عموماً اسناد اصل و دست اول است؛ پیشتر آنها بعربی و تعدادی 
بفارسی میباشد. کتابهای عربی با حرف (ع) و فارسی با حرف (ف) مشخص شده است 
تجارب الامم و ذیل آن (ع( 
تجارب الامم از بهترین مآخذ تاریخ آل بوبه است مژلف آن ابوعلی مسکویه رازی 
خود در دستگاه عضدالدوله بوده است. (مختصری از شرح حال او در بخش هشتم 
کتاب آمده است) کناب مزبور بک تاریخ عمومی است ولی آنچه مورد استناد ما فرار 
گرفته جلدهای پنجم و ششم آن از وفایع ۲۹۵ تا ٩۳۳۱میباشد.‏ ابوشجاع وزیر المقندی 


۳۳۳ بررسی مدارک 





بالله (در فرن پنجم) ذیلی بر تجارب الامم و ذیلی که ابوشجاع بر آن نوشته باهمت و 
تصحیح هف آمد روز در سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ قمری در مصر چاپ شده 
است. (باید در نظر داشت که در جاپ اخیری که از کتاب مزبور بطربقه افست بعمل آمده 
است؛ مجّه پنجم بعنوان مجلد اول و مجلد ششم بعنوان مجلد دوم چاپ شده است). 
مثالب الوزیرین (ع) 

این کتاب که نام درست آن اخلاق الوزیرین میباشد یک کتاب انتقادی است که ابوحیان 
توحیدی شیرازی؛ متوفی در سال ۲۸۰ در شرح عيوب اخلافی دو وزير معروف و 
فاضل آل بویه صاحب بن عباد و ابرالفضل بن عمید با قلمی سحار و نیشدار بمناسبت 
آزردگی که از آن دو داشته تألیف کرده است در خلال این کتاب بسیاری نکنه‌های 
باریک تاریخی وجو د دارد.کتاب مزبور بتازگی (در سال ۱۹۱۵) در دمشن با تحفیقاث 
و تعلیقات محمد بن تاویت طنجی با فهرست‌های متمدد در ۱۸۳ صفحه در مطبعه 
هاشمیه حاپ شده است. 

الامتاع و المژ انسه (ع) 

کتاب دیگری است از آثار ابو حبان که مثل کتاب مثالب الوزیرین سرشار از بدبینی است 
این کتاب مجموعهُ مسامرات و مجالسی است در فنون مختلف که ابوحیان در چهل شب 
ايراد کرده و در سه مجلد میباشد مأخذ ما جاپ دوم آنستکه در فاهره با همت لجنه 
التألیف والترجمه و النشر در سال ۱۹۵۳ جاپ شده است. 

البصائر و الذخاثر (ع) 

این کتاب نیز نوشتۀ ابو حیان و از نظر سبکث و نوع مطالب مانند دو کتاب دیگر است 
چاپ دمشق در چهار مجلد. 





فاضی محسن بن على تنوخی در سال ۳۸۴ اصل کتاب در بازده مجله است که هفت 
مجلد آن در اختبار ویسنده بوده است جاپ بیروت ۱۳۹۱ ق. 

الاغانی (ع) 

تألیف ابوالفرج اصفهانی متوفی در سال ۳۵۱ از بزرگترین کتب ادب است که در فرن 
چهارم هجری تألیف یافته است» مطالب این کتاب در بارۀ صد آهنگی است که موسیفی 
دانان برای هارون الرشید انتخاب کردند ولی مطالب ناریخی و ادبی؛ فراوان در آن 
میتوان بافت. کناب اغانی در نوع خود بی نظیر است و بارها در بیست مجلد وییست و 
یک مجلد بچاپ رسیده است. سه چاپ آن یعنی بولاق و چاپ دارالکتب مصر و 
دارالفکر بیروت مورد استفاده نویسنده بوده است. 

مقاتل الطالبیین (ع( 

در بارة فیام علویان در مقابل خلفا و کیفیت بقتل رسیدن و محل قنل آنان. این کتاب هم 
تألین ابوالفرج اصفهانی است تحقیق سید احمد صفر چاپ مصر در ۱۹۴٩‏ ادب الغربا 
ابوالفرج اصفهانی بیروت ۰۱۱۷۲ 

کتاب الوزراء يا تحفه الامراء فى تاريخ الوزراء (ع) 

یکی ا زکتابهای نفیس تاربخی است مشتمل بر اطلاعات نادربکه در جای دیگر نمیتوان 
یافت؛ مؤلف کناب هلال بن محسن بن ابراهیم صایی متوفی در سال ۴۴۸ است این 
کناب یک بار در سال ۱۹۰۴ در لندن و بار دوم در سال ۱۹۵۸ با تحفیق و مقدمه 
عبدالستار احمد فراج و فهرست‌های متعدد در مصر چاپ شده و چاپ اخیر در دسترس 
نو بسنده بوده است. 

رسوم دارالخلافه (ع) 

این کتاب جالب یکی دیگر از تألیفات هلال صابی است که در سال ۱۹۱۴ در بغداد با 


۳۳۹ بررسی مدا رکب 


همت و تحقینی و تعلیل میخائیل عواد با فهرستهای متعدد چاپ شده است. 
الهفر ات النادره (ع( 
تألیف ابوالحسن محمد بن هلال صایی متوفی در سال 0۴۸۰ چاپ تصحیح شده با 
فهرستهای گونا گون در دمشن سال ۹۱۷ ۱. 
دیوان متنبی و شرح آن (ع) 
بهمت عبدالرحمن برفوفی از روی شروح مختلفی که برای این دیوان نوشته شده است؛ 
این کتاب در چهار مجلد میباشد» مأخذ ما چاپ دوم آن بوده که در مصر در سال 
۱۹۳۸ انجام بافته است. 
رسائل صاحب بن عباد (ع) 
محموع نامه‌های صاحب بن عباد که از خلال آن نکات تاربخی استنباط میشود این 
کتاب بار اول در سال ۱۳۹۲ هجری با تصحیح عبدالوهاب عزام و شوفی ضیف 

شش دارالنکر عربی در مصر چاپ شده است. 
المختار من رسائل الصابی (ع) 
تصحیح شکیب ارسلان -بیروت . 

کتابهای تعالبی (۴۲۴-۳۵۰) 

١‏ بتیمه الدهر (ع) 
مجموعهٌ نفیسی است در تاریخ ادب ایران و عرب که بیشتر آن در شرح حال آثار و 
شاعران ایرانی است که بزبان عربی شعرگفته با نویسندگی کرده‌اند این کتاب چهار مجلد 
است که مکرر بطبع رسیده مجلد متمم نبز دارد بنام تنمة اليتيمة که با همت مرحوم اقبال 


آشتیانی در تهران جاپ شده است. مأخذ ما جاپ قدیم آنست که در مطبعهٌ حنفیه در 





دمشق بچاپ رسیده است» امتیاز بزرگ این چاپ گذشته از کم غلطی فهرستبست که 
یکی از ادبا و اعبان هندوستان (از اهالي بنگال شرفی) بنام ابو موسی احمد الح الفرشی 
الاموی العثمانی از روی آن ترتیب داده که مشتمل است بر نام شاعران» نویسندگان و 
اعلام دیگر و دولشها و قبائل و فرقه‌ها و امکنه و شهرها و قلعه‌ها وکوهها و نام کتابها و 
جیزهای دیگری که در کتاب یتیمه آمده است. این فهرست در ۲ صفحه بقطع 
وزیری در سال ۱٩۱۴‏ د رکلکته بطبع رسیده است. 

۲ - ثمار القلوب فى المضاف و المنسوب (ع) 

از بهترین کتابهای عالبی و محتری بسیاری مطالب جالب و تازه است چاپ اول این 
کتاب در قاهره سال ۱۳۲ قمری انجام یافته و اخیراً (در سال ۱۳۸۴ فمری) یک 
جاپ تصحیح شده با قهرستهای متعدد بهمت و تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم از آن 
شده است که هر دو جاپ مورد استفاده نو یسنده بوده است. 

۳ لطائف المعارف (ع) 

این کناب نیز مانند ثمار القلوب مجموعه ایست از مطالب تازه و جالب که در سال 
۰ با تحقیق ابراهیم ابیاری و حسن کامل الصیرفی در داراحياه الکتب الصرییه با 
چاپ خوب و فهرستهای گونا گون بطبع رسیده است. 

۴ التمثيل و المحاضره )ع( 

مندرجاب این کتاب بیشتر ضرب المثل‌ها و جمله‌هایی استکه بر زبان افراد طبقات 
مختلف در موضوعهای گوناگون جاری شده است. چاپ تصحیح شده در قاهره با 
تحقیق محمد الحلو در ۰.۱٩۱۱‏ 

۵ حاص الخاص (ع) 

جاپ بیروت ۱۹۱۱ آثار الباقیه ابرربحان بیرونی جاپ لابپزیک در سال ۰۱۹۲۳ 


بررسی مدار کب ۳۳۸ 





تکمله تاریخ طبری (ع) 

تألیف محمد بن عبدالملک همدانی متوفی در سال ۱ از بهترین مدارک تاریخ آل 
بوبه است که وقایع از سال ۲٩۲‏ تا سال ۳۹۷ را با دفت تمام ضبط کرده و نکات 
باریک تاریخی را ذکر موده است این کتاب یکبار در سال ۱۹۵۸ و بار دوم درسال 
۱ در مطبعة کاتوليکية بیروت با مقدمه و نحقیق البرت یوسف كنعان و 
فهرست‌های متعدد از روی نسخة منحصر کتابخانة ملی پاریس چاپ شده و همین چاپ 
مورد استفاده مؤلف بوده است» مجلد دوم کتاب مزبور همانطو رکه گفته شد در دسترس 
فتوح البلدان بلادری (ع) 

تألیف احمد بن بحیی بن جابر از نویسندگان معروف قرن سوم که از بهترین مآ خذ فتوح 
اسلامی است چاپ دکتر صلاح الدین المنجد در سال ۲ ۱۹۵ در مصر. 

مروح الذهب (ع) 

تاليف على بن الحسین مسعودی بزرگترین مورخ قرن چهارم تظیر این کتاب را از لحاظ 
تحقیق در مطالب تاربخی در میان کنب تاریخی قدیم کمنر میتوان یافت. کتاب مروج 
الذهب شهرت جهانی دارد و بزبانهای مختلف ترجمه شده از جمله ترجمه فرانسه 
آنست در ٩‏ مجلد. جمعیت آمیائی پاریس اعتراف کرده که علوم جدید و تحقیقات 
تاریخی امروز نمیتواند ا زکتاب مروج الذهب بی نیاز باشد. این کتاب مکرر در دو جلد و 
چهار جلد چاپ شده و آنچه مورد استناد ما بوده چاپ چهار جلدی آنست که با 
تصحیح و تحفیق محمد محیی الدین عبدالحمید در سال ۱۹۴۸ در مصر بطبع رسیده و 
چاپ چهار جلدی و منفح دیگری که بافهرستهای متعدد در مطبعۀ دارالاندلس بیروت 


از آن شده که این جاپ نیز مورد استناد بوده است. 


بررسی مدار ک ۳۳۹ 





کتابهای مسالکت و ممالک 


۱ -احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم (ع) 

تألیف مقدسی بشاری فلسطینی از جهانگردان و جغرافی دانان فرن چهارم چاپ لیدن از 
شهر های هلند در سال ۱۹۰۲ این کتاب بتحقیق از بهترین مدارک مربوط باوضاع 
اجتماعی» اقتصادی» دیتی و دیگر شئون ايران در فرن چهارم میباشد. 

۲ صورة الارض (ع) 

تألیف ابوالقاسم محمد بن علی موصلی بغدادی معروف بابن حوقل از بازرگانان و 
جهانگردان قرن چهارم که در ضمن شرح هر ناحیه صورت و نفشه آنرا نیز کشیده است. 
عده‌ای معتقدند که ابن حوقل مطالب کتاب خود را از مسالک و ممالک استخری گر فنه 
است؛ زبرا این کتاب از لحاظ مطالب و نقشه‌ها همانند کتاب استخری میباشد. کتاب ابن 
حوفل دوبار در هلند چاپ شده چاپ سوم آن مورد استفادۀ نویسنده بوده است در 
بیروت دارالمکنبه الحياة انجام یافته است. 

۳ ۔ مختصر البلدان (ع) 

تألیف احمد بن محمد همدانی معروف بابن الفقیه از جغرافی دانان فرن چهارم؛ چاپ 
لیدن (هلند) در سال ۱۳۰۲ هجری فمری. این کتاب؛ مختصر اخبار البلدان ابن الفقیه 
است که نسخه‌ای از آن د رکتابخانة آستان قدس رضوی موجود است و دو رساله از ابی 
دلف و ابن فضلان که هر دو مشتمل بر مطالب تازه و عجیب می‌باشد ضمیمۀ آن است؛ 
نسخۀ مربور بدون تاریخ است و کتابت آن باید مربوط بقرن هفتم و هشتم باشد. ابن 
الندیم گوید: (ص ۲۱۹ کتاب الفهرست) کتاب البلدان ابن الفقیه در حدود هزار ورق 


است ولی نسخه کتابخانهة آستان قدس به این اندازه نیست» محتمل است قسمت اول 


۳۳۰ 
بررسی مدا رک 


کتاب از این نسخه حذف شده باشد. 

۴ المسالک ر الممالک (ع) 

ابراهیم بن محمد استخری فارسی متوفی در نیمه اول قرن چهارم چاپ مصر در سال 
۱ 1 

۵ فارسنامه (ف) 

ابن بلخی تألیف در اوایل فرن ششم چاپ تهران در سال ۱۳ ۱۳ شمسی. 

۱ حدود العالم من المشرق الى المغرب (ف) 

مؤلف نامعلوم و تألیف در سال ۳۷۲ چاپ تهران مطبعة مجلس 

۷ - سفرنامه ناصر خسرو (ف) 

طبع تهران. 

کتاب المسالک و الممالک (ع) 

ابوالقاسم عبید الله بن عبدالله معروف بابن خرداذبه, از آثار اواخر فرن سوم چاپ هاند 
در سال .۱۸۸٩‏ 

کتاب الخراج قدامة بن جعفر (ع) 

از آثار اوائل فرن چهارم قسمتی از آن جزء کناب المسالک و الممالک ابن خرداذبه از 
مفحهٌ ۱۸۵ ا ۱۱ ۲ در سال ۱۸۸۹٩‏ در هلند جاپ شده است. 

عجاثب الهند بره و بحره و جزاثره(ع) 

تاليف بزرگ بن شهریار ناخدای رامهرمزی از آثار قرن چهارم چاپ هلند در سال 
۱۸۸۳-۰۹ بضمیمة ترجمةٌ فرانسة آن گرچه مطالب اغراق آمیز در این کتاب 
وجود دارد ولی نکات ودقاین تازه و جالب نیز در آن بسیار پافته میشود. 

حکایه ابی الفاسم البخدادی (ع) 


بررسی مدارکث ۳۳ 


سسسس کے 


از آثار فرن چهارم» تألیف محمد بن احمد آزدی کتابی است هزل آمیز که نويسندة آن 
از قول ابوالقاسم فهرمان کتاب خود و بنام او داستانهایی شگفت و مطالبی جالب و تازه 
ذ کر کرده است. چاپ آلمان (هایدل برگ) در ۱۹۰۲ میلادی با تصحیح آدم متز 
مستشرق معروف 

نقانض جریر و فرزدق (ع) 

نوشتۀ ابی عبد الله معمر بن مثنی متوفی در سال ۲۰۹ هجری از قدیمیترین کتابهای ادبی 
عربی است. این کناب در سال ۱۹۰۸ مبلادی در سه مجلد بزرگ در مطبعۀ بریل لیدن 
(هلند) جاپ شده است دو مجلد متن کتاب و مجلد سوم فهر سنهای کتاب است. 
اخبار الطوال (ع) 

تألبف اہو حنیفه احمد بن داود دبنوری متوفی در سال ۲۸۱ هجری متضمن مختصری 
از تاریخ عمومی پیش از اسلام و وقایمی از تاریخ اسلام تا آخر معنصم عباسی این کتاب 
بار اول در ۱۸۸۸ مبلادی در لبدن چاپ شده است ولی نسخه‌ای که در دسترس 
نویسنده بوده» چاپ تصحیح شده و خوبی است که در سال ۱٩۹۲۱۰‏ در مصر داراحیاء 
الکتب العرییّه از آن شده است. 

الاحکام السلطانیه و الولایات الدینبه (ع) 

تألبف ابوالحسن علی بن محمد ماوردی از نویسندگان قرن پنجم کتاب مزبور در آداب 
فرمانروایی و تصدی امور دینی میباشده چاپ مصر در ۰۱۹۱۰ 

تاریخ طبری (ع) 

تاریخ الامم و الملوک معروف بتاریخ طبری تألیف محمد بن جریر طبری مازندرانی 
متوفی در سال ۳۱۰ از غایت شهرت مستغنی از توصیف است» جاپ هشت جلدی 
۹ قاهره و جاپ لیدن درسال ۱۸۹۷ در ۱۱ جلد که ۱۳ جلد متن؛ یک جلد 


۳۳ بررسی مدار کف 





فهرست‌هاه جلد دیگر لغات و اصطلاحات و جلد ۱٩‏ صله تاریخ طبری تألیف عَریْب بن 
ا میماسد. 
عيون اخبار الرضا(ع) 
از کتب معتبر شیعه و از تألیفات مهم شيخ صدوق محمد بن علی بن بابویه فمی از 
بزرگترین علماء شیعه در قرن چهارم است. این کتاب در اخبار مربوط بحضرت رضا عليه 
لسلام است چاپ فم در دو جلد ۱۳۷۷ قمری 

کتابهای حاحظ متوفی در سال ۲۵۵. 
۱ البيان و التبيين )ع( 
از بهترین آثار جاحظ مخصوصا از لحاظ مشتمل بودن بر بسیاری از الفاظ فارسی 
معمول در زمان جاحظ (فرن سوم) اهمیت بسیار دارد چاپ چهار جلدی با تحقیق و 
شرح عبدالسلام هارون در مصر ۰1۹٩۰‏ 
۲ -البخلاء (ع) 
چاپ دارالیقظة العرییه دمشق. 
۳ رسائل الجاحظ رع( 
مشتمل بر ده فسمت در دو جلد با تحقیی و شرح عبدالسلام هارون ۔ قاهره ۰۱۹۱۴ 
۳ الحيوان (ع) 
این کتاب همانطور که از نامش پیدا است» در بارۀ حیوانات تألیف یافته ولی» 
مجموعه‌ای است از معارف گوناگون و میتوان از خلال آن اطلاعات مفیدی راجع بایران 
و پاره‌ای الفاظ فارسی» بدست آورد چاپ مصر با تحفیی و شرح عبد السلام هارون در 
هفت مجلد با فهرستهای متعدد. 
کتاب الوزراء الکتاب (ع) 


بررسی مدار کث ۳۳۳ 


تألیف ابن عبدوس جهشیاری از نویسندگان قرن سوم کتابی ضار سودمند و 
مشتمل بر مطالبي راجع به ايران که در جای دیگر کمتر میتوان بافت چاپ و تصحیح 
شده بو سیله سه تن از ادبای مصر در سال ۱۹۳۸ در قاهره 

عیون الاخبار ابن فتیبه متوفی در سال ۲۷۱ هجری (ع) 

چاپ دارالکتب مصر در چهار مجلد. 

الفهرست (ع) 

ابن الندیم از بهترین آثار قرن چهارم و از قدیمترین کتابها در بارة ملفین و تألیفات آنان 
در رشته‌های مختلف. چاپ مطبعه رحمانبه مصر. 

الرلاة و القضاة (ع) 

محمد بن بوسف کندی لیدن ۰۱٩۱۲‏ 

محاسن اصفهان (ع) 

تاليف مفضل بن سعد مافروخی از آثار فرن پنجم این کناب در باره اصفهان است ولی 
ضمن آن در خصوص آل بویه و عضدالدرله مطالب تازه‌ای دارد جاپ تهران مطبعه 
مجلس بهمت آقای سید جلال الدین تهرانی. 

تاریخ بیهفی (ف) 

ابوالفضل بیهقی از دییران زمان سلطان مسمود غزنوی از صعتبرترین نواریخ مربوط 
بغزنویان و از بهترین متون فارسی فرن پنجم میباشد چاپ تهران با تصحیح آقای فباض 
در سال ۱۳۲۴ شمسی. 

تابر سنامه (ف) 

نوشته کیکاوس بن اسکندر از متون فارسی مربوط به فرن پنجم چاپ دوم نصحیح 


مرحوم سعید تفیسی تهرآن. 


۳۳۴ بررسی مدار ک 





سیاستنامه (ف) 

خواجه نظام الملک از متون فارسی مربوط بغرن پنجم چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
الا کمال (ع) 

ابو نصر على بن هبة الله معروف به ابن ماکولا متوفی در سال ۴۷۵ چاپ داثرة المعارف 
عثمانی حیدر آباد دکن در سال .۱٩۱۲‏ 

قانون مجلد اول ( کلیات) (ع) 

تصنیف شیخ الرئیس ابو على سیناء این مجلّد در میان سجلدات دیگر فانون اهمیت 
مخصوصی دارد و بسیاری از نظرات و ابتکارات ابن سینا را در مسالل پزشکي در آن 
میتوان بافت که ما در خلال کتاب بعضی از آنها را یاد آور شده‌ایم. چاپ سنگی تهران 
در سال ۱۲۸۴ فمری. 

هدایه المتعلمین (ف) 

ابوبکر اخوینی قدیمترین کتاب فارسی در علم پزشکی از آثار قرن چهارم چاپ 
دانشگاه مشهد. 

زهر الاداب و جمع الجواهر (ع) 

. تألیف ابو اسحاق ابراهیم بن علی قبروانی از نویسندگان قمرن پنجم» این کناب از 
ممتع ترین و پر مایه ترین آثار ادبی قرن چهارم و پنجم محسوب میشود اصل کتاب در 
دو مجله و ذیل آن بنام جمع الجواهر در یک مجلد در سال ۱۹۵۳ بتصحیح و تنقیح 
على محمد البجاوی در مصر چاپ شده است 

تارر بخ بغداد 

تألیف ابوبکر احمد بن علی معروف بخطیب بغدادی چاپ دارالکتاب العریه بیروت در 
۴ مجلد ۔ 


بررسی مدارک ۳۳۵ 





عقد العلی (ف) 

در تاریخ کرمان تألیف ابوحامد احمد کرمانی از آثار قرن ششم و از متون فارسی چاپ 
تهران تصحیح آفای عامرک. 

جهار مقاله و تعلیغات آن (ف) 

نوشتة نظامی عروضی سمرقندی از آثار فرن ششم و از متون درجة اول فارسی چاپ 
تهران بکوشش آقای دکتر محمد معین. تعلیقات آفای دکتر معین مرحوم علامة قزوینی 
و دیگران نکات ادبی و تاریخی کتاب را روشن کرده است. 

مت ل 

تألیف ابوالفرج عبدالرحمن بن علی معروف بابن الجوزی از نویسندگان بزرگ قرن ششم 
این کناب یک تاریخ عمومی بوده است از ابئدا تا اراخر فرن ششم ولی آنچه در دسترس 
میباشد از مجلد پنجم تادهم آنست مشتمل بر وفایع از سال ۷ هجری تا ۵۷۴ که در 
مطبعة داثرة المعارف عثمانیه حیدر آباد دکن در سال ۱۳۵۸ بطبع رسیده است. 
کتاب الاذ کیاء (ع) 

تألیف ابن جوزی مذکور؛ چاپ بیروت. 

رحلة ابن جبیر (ع) 

محمد بن احمد بن جییر اندلسی از جهانگردان فرن ششم؛ این سفرنامه بااکمی جم 
مشتمل بر مطالب جالب و تازه‌ای از اوضاع اجتماعی بسباری از سرزمینهای اسلامی در 
فرن ششم میباشد» جاپ بغداد در سال ۰۱۱۳۷ 

مجمع البیان فى تفسیر القرآن (ع) 

از بهترین تفسیرهای شیمه تألیف شیخ ابرعلی فضل بن الحسن طبرسی از علمای بزرگ 
شبعه در قرن ششم» چاپ صیدا (لبنان) در سال ۱۳۳۳ قمری ده جلد و پنج مجلد 
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تاليف محمود بن عمر زمخشری خوارزمی از دانشمندان بنام قرن پنجم چاپ دارالکتب 
عریی پیروت. احیاء علوم الدین (ع) محمد بن محمد خزالی از بزرگترین دانشمندان و 
عارفان فرن پنجم و اوایل قرن ششم؛ چاپ مصر بوسیلۀ مکتبة النجاریه در پنج مجلد که 
چهار مجلد متن و مجلد پنجم مشتمل بر چند رساله بمنزلة ذیل کتاب میباشد. 

مقدمه الادب (ف) 

تألیف محمود بن عمر زمخشری خوارزمی مذکور این کتاب از قدیمترین کتاب‌های 
فرهنگ عربی بفارسی است که در مقابل اصطلاحات و لفات گوناگون عربی مرادف 
فارسی آن ذ کر شده است» محلد اول در باره اسم. از اتشارات دانشگاه تهرآن در سال 
۱۳۴ با کوشش و تصحیح اقای سید محمد کاظم امام. 

نزمة الالباء (ع) 

عبدالرحمن بن محرر معروف به ابن الانباری متوفی در سال ۵۷۷ جاپ بغداد ۱٩۷۰‏ 
لباب الالباب (ف) 

محمد عوفی از آثار قرن ششم و قدیمترین کتاب در تاریخ شعرای ایران چاپ تهران 
تصحیح آقای سعید نفیسی. 

جوامع الحکایات (ف) 

لیف عوفی مذکور. چاپ گراوری از روی نسخه خطی که در اوایل قرن هفتم کتابت 
شده است» مشتمل بر ۱۵ باب. 

تاریخ طبرستان ابن اسفندیار (ف) 

چاپ تهران با تصحیح مرحوم افبال. 

اخبار الحکماء (ع) 
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تاليف جمال الدین علی بن بوسف قفطی از علما و نویسندگان فرن هفتم نام اصلی این 
کناب اخبار العلماء باخبار الحکماه بوده که زوزنی آنرا متخب کرده و تاریخ الحکما 
نام گذاشته است چاپ هلند در ۱۹۰۳. 
ناه الرواة على انباء النحاة (ع) 
جمال الدین قفطی در سه مجلد طبع دارالکتب مصر ۱۳۱٩‏ ق. 
عیون الانباء (ع) 
تألیف موفق الدین احمد ین قاسم معروف بابن ایی اصیبعه از دانشمندان فرن هفتم این 
کناب در سه مجلّد در دارالفکر بیروت درسال ۱۹۲ چاپ شده و همین مورد استفاده 
نویسنده بوده است. کتاب عیون الانباء فبلا یکبار در اروبا بوسیله اکوست سولر 
(امرءالقیس الطحان) و بار دیگر در مصر چاپ شده بوده است. 

کتابهای ياقوت از جهانگردان و جغرافی دانان فرن ششم و هفتم: 
معجم البلدان (ع 
مفصل ترین و معتبرترین کتاب جغرافیائی اسلامی است که شهرها و اماکن را بترتیب 
حروف تهجی شرح داده و خرافانیکه در بسیاری از کنب جغرافیاثی قدیم دیده میشود 
در آن کمتر بچشم میخورد این کتاب مکرر در ارو پا و مصر و بیروت چاپ شده است 
مأخذ ما چاپی بوده که در لایپزیک در سال ۱۸۷۳ از آن بعمل آمده است در این 
چاپ متن در چهار مجلد بزرگ و یک مجلد تصحیحات و تعلیغات و یک مجلد 
فهر ست میباشد. 
۲ ارشاد الاریب الى معرفه الادیب معروف بمعجم الادبا (ع) 
کتابیست در شرح حال دانشمندان و ادبا بترتیب الفبا این کتاب دو بار چاپ شده یکی 


بهمت مرگلیوت مستشرق معروف انگلیسی در هفت مجلد دیگری با کوشش و تصحیح 
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احمد رفاعی در بیست مجلد با فهرستهای متعدد و مشکول کردن کلمات در مطبعه 
دارالمأمون که هر دو جاپ مورد استفادۀ ملف بوده است. 

کامل ابن اثیر (ع) 

از بهترین و معتبر ترین کتب تاریخی اسلامی است که از آغاز تاریخ تا سال ۱۳۸ هجری 
وقایع را با تفصیل و دقت ذکرکرده است خود ابن اثیر در سال ۱۳۰ وفات یافته است 
چاپ مورد استفادة نویسنده طبع نه جلدی مصر بوده است. 

تاريخ مختصر الدول (ع) 

تألیف گریگوریوس ماطی معروف بابن العبری از نویسندگان مسیحی قرن هفتم هجری 
چاپ مطبعه کاتولیک بیروت در ۱۹۵۸. 

عقدالفرید للملک السعید (ع) 

تألیف محمد بن طلحه وزیر متوفی در سال 1۵۲ در امور اخلاقی و دینی و رسوم 
دیوانی و وزارت و شرایط تصدی امور و شغل محتسبی و ابنگونه امورچاپ مصر در 
۳ ممری. 

اعتاب الکتات (ع) 

ابوبکر قضاعی معروف به ابن الاّار متوفی در سال ۱۵۸ چاپ دمشق در سال ۰۱۹۱۱ 
فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم (ع) 

ابوالفاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاوس چاپ تجف ۱۳۱۸ فمری. 
تلخیص مجمع الآداب فى معجم الألقاب (ع) 

تألیف کمال الدین عبدالرزاق بن احمد معروف بابن الفوطی از مورخان بزرگ فرن هفتم 
و هشتم صاحب تألیفات متعدد از جمله مجموعه‌ای در نثر و نظم و ادب فارسی که گویا 
در دست نیست: کتاب تلخیص مجمع الا داب مفصاترین کتاب در پارة القاب میباشد که 
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صاحبان لقب را تا زمان خود بترنیب حروف الفبا با شرح حالی از آنان ذ ک رکرده است؛ 
تمام این کتاب نفیس در دست نیست تنها از جزء چهارم آن یک نسخۀ منحصر بفرد در 
دارالکتب ظاهربه دمشق و جود دارد. این جزء در چهار مجلد میباشد که با تحقیق و 
تنقیح دکتر مصطفی جواد بچاپ رسیده است» سه مجلد از آن در اختبار نویسنده میباشد 
که از لقب عزالدین احمد شروع و بلقب قضیب البان ابوعلی عمر خانمه می‌یابد؛ ممکن 
است مجلد چهارم آن نیز از چاپ خارج شده باشد. 

حو ادث الجامعه (ع) 

منسوب بابن الفوطی مذ‌کور در وقایع قرن هفتم چاپ بغداد المكتبة العربیه. 

ابن خلکان (ع) 

تاریخ وفیات الاعبان تألیف احمد بن محمد معروف به ابن خلکان از اولاد برامکه و از 
مورخان فرن هفتم در این کتاب شرح حال عده زیادی از طبقات مختلف از پادشاهان؛ 
امراء وزراء» فقهاء مفسران» اطباء» حکماء نحویان و طبقات دیگر. ذ کر شده است. تاریخ 
ابن خلکان بارها چاپ شده و یکی از صحیح‌ترین چاپهای آن چاپ تهران میباشد. این 
چاپ در دو مجله بزرگ در حدود یکصد سال پیش زیر نظر حاج فرهاد میرزا بعمل 
آمده است چاپ دیگری که مورد استفادۀ نویسنده بوده؛ جاپی است که در مسصر در 
شش مجلد با تصحیح محمد محیی الدین عبد الحمید از آن شده است. 

فوات الوفیات (ع) 

تألیف محمد بن شاک ر کتبی متوفی در سال ۱۴ ۷ اين کتاب ذیلی است بر وفیات الاعیان 
این خلکان؛ چاپ مصر در دو جلد با تصحیح و تحقیق محیی الدین عبدالحمید. 

آثار البلاد واخبارالعباد )ع( 


زکر با بن محمد فزو بنی از جغرافی دانان و علمای طبیعی فرن هفتم. کتاب جفرافبانی 


۳۳۱ بررسی مدارک 


بالنسبه مفصلی است و در آن مطالبی یافته مبشود که در کتب دیگر کمتر میتوان دید. 
جاپ یروت ۰.۱۹۱۰ 

طبقات ناصری (ف) 

فاضی ابو عمر و منهاج سراج در سال ۱۵۸ طبع کابل در سال ۱۳۴۲ شمسی. 

تاریخ گزیده (ف) 

لیف حمدالله مستوفی فزوینی یکی از بهترین کنب تاریضی دوره مغول میباشد این 
کتاب بک تاربخ عمومی مشتمل بر وقایع تاریخی از ابتدا تازمان مؤلف آن است. چاپ 
تهران ۱۳۳۰۱ خورشیدی 

نزهة القلوب (ف) ۱ 

حمد الله مستوفی مذکور یکی از بهترین آثار جفرافیائی بزبان فارسی محسوب میشود 
در کتاب نزهة القلوب غیر از مطالب جغرافیائی مطالب دیگری نیز بافته میشود چاپ 
تهران در ۰۱۳۳۰۱ 

العبر فى خبر من غبر (ع) 

تألیف محمد بن احمد ذهبی متوفی در سال ۸ مشتمل بر تاریخ اسلام بترتیب 
سالهای هجری تا زمان مؤلف آن » چاپ کریت در چهار مجلّد. 

دول الاسلام )ع( 

مختصر تاریخ الاسلام. آن نیز تألیف ذهبی است که در دو مجلد در حیدر آباد (هند) 
بطبع رسیده است. 

تاریخ ابن کثبر (ع) 

کتاب البدایه و النهایه معروف بتاریخ ابن کثیر از آثار فرن هشتم این کتاب نیز مانندکامل 
ابن اثیر بترتیب سالهای هجری میباشد کتاب البدایه و النهایه یکبار در قاهره و بار دیگر 
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در بیروت در ۱۴ مجلد یچاپ رسیده و هر دو چاپ مورد استفاده نویسنده بوده است. 
رحلۀ ابن بطوطه (ع ) 

نقریر محمد بن عبدالّه طنجی از جهانگردان بنام قرن هشتم؛ از بهترین سفرنامه‌هایی 
استکه بزبان عربی تألیف یافته است» چاپ مصر در دو مجلد» سال ۱۹۳۸ 

الخطط (ع) 

کتاب المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الاثار تألیف تقی الدین مقریزی از مورخان بنام 
فرن هشتم. این کتاب دربارة خطط و آثار مصر است ولی بمناسبت» مطالب تاریخی 
دیگری نیز در آن یافته ميشود. کتاب خطط تا کنون چند بار بچاپ رسیده که یکی از 
آنها چاپ لبنان در سه مجلد است که مورد استفاده ما همین چاپ بوده است. 
السلرک (ع) 

السلوک لمعرفة دول الملوک این کتاب از آثار مهم مقریزی بشمار میا بد بیشتر مشتمل 
است بر تاریخ مصر وشام در فرن هفدم و هشتم که شش جزء از آن با تصحیح و حواشی 
محمد مصطفی زباده و فهرست های گوناگون در دارالکتب المصریه از سال ۱۹۳۴ 
حاپ شده است. 

انعاظ الحنفا (ع) 

تفی الدین مفریزی طبع قاهره در سال ۱۹۱۷ در سه مجلد. 

نهاية ارب فى فنون الادب (ع) 

شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب نویری ازنوبسندگان بزرگ فرن هفتم و هشتم» این 
کناب مجموعۀ اطلاعات گوناگون ادبی؛ تاربخی و علمی است که مؤلف با دقت و شرح 
و بسط تمام بذکر آنها پرداخته است؛ نهاية الارب سی مجلد میباشد که هیجده مجلد آن 


۳ ر 
در مصر بوسیلةٌ دارالکتب بجاپ رسیده و اخیرا از رری جاپ مزبور چاپ دیکری 
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بطریقة افست بعمل آمده است. 

طبقات الشافعیه(ع) 

تاج الدین سیکی متوفی در سال ۷۷۱ هجری با تحقیق و تصحیح محمود طناحی و 
عبدالفتاح محمد الحلو چاپ مصر در سال ۱٩۱۴‏ در ده ان 

صبح الاعشی فى صناعة الانشاء (ع) 

تاليف ابوالعباس احمد بن علی قلقشندی از دانشمندان وتویسندگان نامی فرن هشتم و 
نهم این کتاب بمنزله داثرة المعارفی است که انواع اطلاعات تاریخی» جغرافیائی» اداری» 
اجتماعی؛ ادیان و مذاهب و مطالب مربوط بنوپسندگی بتفصیل تمام در آن یافته میشود. 
کتاب صبح الاعشی پاراول در سال ۱٩۲۰‏ در چهارده مجلد در فاهره بطبع رسیده. 
سپس در سال ۱٩۲۳‏ چاپ دیگری از آن بطریقه افست از روی چاپ ثبلی بااصلاحاتی 
بعمل آمده است. 

ماثر الانافه فى معالم الخلافه (ع) 

تألیف قلقشندی مذکورء چاپ کویت در ۱۹۹۴. 

النجوم الزاهره فى ملوك المصر والقاهره (ع) 

تاليف جمال الدین ابوالمحاسن یوسف بن تغریبردی اتابکی از مورخان فرن نهم چاپ 
عکسی در دوازده مجلد از روی چاپ دارالکتب مصر ۱۹۱۳. 

مقدمة ابن خلدون (ع) 

عبدالرحمان بن خلدون از دانشمندان بنام فرن هشتم شهرت ار بیشتر مربوط به مجلد اول 
کتاب تاریخ مفصل وی بنام کتاب العبر و دیران المبتداء و الخبر میباشد» ابن خلدون در 
این محلد که بنام مقدمه معروف است مطالبی را مورد بحث قرار داده است که تا زمان 


وی کمتر کسی بآنها توجه کرده بود ابن خلدون بحق نخستین کسی است که بفلسفة 
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تاریخ توجه کرده است. مقدمة ابن خلدون بارها چاپ شده و چاپ سورد استفاد؛ 
نویسنده چاپ مکتبة تجاریه مصر بوده است. 
بغية الوعاة فى طبقات اللغویین و النحاة (ع) 
ألیف جلال الدین سیرطی (متوفی در سال )٩۱۱‏ چاپ مصر در دو مجله در سال 
۵ با تحفیق و تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم. 
تار يخ الخلفا (ع 
تألیف جلال الدین عبدالرحمان سیوطی مذکور؛ در تاریخ خلفا از خلافت ابوبکر ببعد 
کتاب مختصری است ولی مطالب بسیاری در آن گنجانیده شده چاپ مصر در ۱۳۵۱. 
روضة الصفا (ف) 
جزء بهترین کت تاریخی بزبان فارسي میباشد تألبف محمد خاوندشاه از مورخان قرن 
دهم هجری کناب روضه الصفا مشتمل است بر تاریخ ایران و تاریخ اسلام تا صفویه 
اصل کتاب هفت مجلد میباشد و رضا فلیخان هدایت سه مجلد از تاریخ صفویه بیعد بان 
ملحق کرده است. روضة الصفا مکرر در هند و با سه جلد ملحقات آن دوبار در تهران 
جاپ شده که مأخذ ما چاپ دوم تهران بوده است. 
کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون (ع) 
تاليف مصطفی بن عبداله مشهور بحاج خلیفه ازنویسندگان دوره عثمانی در فرون 
بازدهم هجری کناب کشف الظنون از بهترین مدارک در بار؛ کنب و مژلفین آن‌ها 
میباشد مأخذ ما جاپ جدید آن در ترکیه در سال ۱۹۴۱ بو ده است. 

دهها کتاب دیگر نیز مورد استفاده نویسنده بوده است که گاهی در ذکر مطلبی 
متناسب با کتاب مورد استناد قرار گرفته است که ذ کر اسامی آنها موجب طول سخن 


خواهد بود و در متن ما ذیل صفحات با نها اشاره شده است. 











فهر ست آبه‌های قرآن و احادیث ۴۷ 
۱- فهر ست آیه‌های قرآن 
(به ترتیب ورود آن د رکتاب) 
آ به سوره شمار هآ به صفحه 

واعذو الهم مااستطعتم انفعال ۶۹ ۵ 

انما ولیکم اله و رسوله مائده ۵۵ ۶۷ 

ومن یتولی اله ورسوله توه 0۶ ۶۷ 

انما يعمر مساحداف توبه ۱۸ ۶۷ 

کلا لو تعلمون علم اليقین تکاثر ۴ ۶۸ 

با ايها الذین آمنوا اطیعوانه نساء ۵۹ ۶۸ 

لااله الاه وحده لاشریک له انعام ۱۰۳ 9۹ 

محمد رسول اله ارسله بالهدی نتح ۳۹ ش 

ما اغنی عنی مالیه الحاقه ۳۹ ۱۹۴ 

وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید کهف ۸ ۱۹۷ 

انما المومنین اخوة حجرات ۲۰ ۲۷۸ 

يا ايها الناس انا خلقناکم حجرات ۱۳ ۲۷۸ 

یا ايها الذین آمنو امن يرتد 

منکم عن دینه ۱ ماده ۵۴ ۱۸۰ 

وان یتولوا یستبدل قوما غیرکم محم ۳۸ ۲۸۰ 

وآخرین منهم لما بلحقوا et‏ جمعه ۳ ۱۸۱ 

فهر ست احاد يث 

لوکان العلم معلقا بالتریا ۸۰ 

لوکان الایمان عند الثریا ۲۸۱ 
۱۸۲ 


هولاء الفرس حکماء کرماه 





۳۴۸ نام کسان 
۲ نام کسان 

ادم متز TT‏ ۱ ابن تیمیه و که دص ۲۱ 

ابراهیم ابباری bh O ETE‏ ابن حير و وق ۲۰ ۲۵ 

ابراهیم اغر ۱۳/۵ ابن جنی ۴۱۹۰ 

٩ ۲ (VA VA PV (fO...... ابن حوزی‎ ۱۵ TT EÊ ابراهیم بکس‎ 

ابراهیم بن علی قیروانی - ETE‏ ی ۸ ۱۰۰ ۱۰۶ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۶ 

ابراهیم بن مالک AAI ۸ ۸ ERNE‏ ۱۹۶ ۲۰۴ ۲۴۷ 

U A E TTT ۳ OTE ابراهیم بن محمد استخری‎ 

ابراهیم بن هلال صابی . ۰« ۳ AO‏ ابن الحجاج ........ ۰( ٩۷ TI‏ 
AV ۸۴ FA‏ ۱۰۰ ۱۰۳ ۱۱۳ ۱۶۶ ابن حرنبار DIOCESE‏ 


۳۲۲ ۰۲٩۳ ۱۸۴ ۱۷۸ ۶۹ 


ابن ابی. اصیبعه ۰ ۳۱۱ 
ابن ابی الحدید رنه وت م۱۳ ۲ ۲۲ 
ابن ابی شرف وک ی ۲ ۲ 
ابن ابی عوف Li TT‏ 
ابن اثیر ۰ ۴۸ ۷ ۲۳ ۱۲۸ 
AFA ۰‏ ۰۱۵۷ ۰1*۲ ۱1۹۴ ۲۴۳۳ 
ی ۲۱۶۲۲ 
ابن الاخوة ف ‏ تا عرص ۲ ۲۱۲ 
ابن اسفندیار TTP 6 NAY...‏ 
ابن الانباری YFOAMVT AAF........‏ 
ابن بقیه(محمد) .......1 f‏ ۷۱۱ ۱۸۵ 
هم ی ۵ ۱/۱۴ ۱۸۷ 
ابن بلخی ,۸۷۹.۰ ۰۱۴۰ ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۱۵۵ 
أبن بواب TT‏ 1 
ابن بهلول ک س ۱۲ ۲ 
ابن تغری بردی وش هی ۲ ۱۰۲ 


۲۰۴ 0۱۵۷ ۱۴۲ ۱۳۲.۰۰۰ ابن حوقول‎ 
۳۴۸ ۴1 f° ۲۳۸ TY ۳۳۷ 
۳۰۱ «TAQ (۶° ۵۹ ۲ ۵0۵ ۰9۰ 


اه ۵ ۲۲ ۱۵ ۳ ۲۱۷ 
ابن خرداذبه ..... PF‏ ۰ ۱۲۰۳ 
ابن خلاد فد و تس :۵ ۱ 
ابن خلکان FV TA...‏ ۱ ۵۵ ۵۸ 


۱۶۸ ۱۵۹٩ ۰۱۵۴ ۰۱۳۵ ۲ ۹ 
۲۱۰ ۲۰۴ ۱۹۳ ۱۹۰ ۶ ۹ 


هم ۵ ۱۱۲ ۳۳۹۵۲۳۶ 
ابن درید(ابویکی) AF SAF f eA.....‏ 
ابن رزق نصرانی IE OSA‏ 
ابن سینا THOMA NF...‏ ۲۴۳ 
۲۵۲,۰۰ ۲۵۵ ۲۸۷ ۳۱۹ 
ابن شاهویه ۵22 ۱ 7 


نام کسان ۳۴۹ 


ابن عبدالبر هه ES‏ ۱ 
ابن عبد ربه ۱۰۱ ۲ 
ابن عبدرس جهشاری وت و ۲ ۲۱۲ 
ابن العبرى (fF fA...‏ ۱6( ۱۳ 
ابن علاف cS ore‏ و ۱۳0 
ابن علان ۱۳ 
ابن عماد 1 
ابن عمید ...1° ITAA AF‏ 6( ۳۳۷ 


(TAY ۷ ۳‏ ۲۹۹ ۳۲۴ 
ابن فارس همدانی ۲۸۵۰۰۰۰ ۲۸۶ ۲۹۴ 


ابن فضلان O‏ ۱۰۱ ۲ 
ابن الفقیه 6 ۲۱۱۳ 
YAT ۲۸۲ ۳‏ 
ابن الفوطی Ta‏ ۱ ۱۳۳ 
ابن قنیبه iso‏ ی ۳۲۳۰۱۱۲ 
این فيم TT‏ ۰ ۱۳۶ 
ابن الکازرونی Ao‏ 
ابن کثیر ... AY VA...‏ ۱۳۲ ۱۳۳ 
ET Noeli‏ ۲۱۳۲۳ 
ابن ماجه ی a‏ 
این ماکولا Acid‏ 
ابن معروف قاضی ETT‏ ۱۲ 
ابن معلم = شيخ مفید 

ابن مقله PF.........‏ ۷ ۱۶۲۱۲۷ 
ابن مندویه ی تم نف( ۲۵ 
ابن نماته ۱ ۱۳۸۲۰۲ 
ابن نباته سعدی oon‏ همم ۲ ۱۸ 
ابن ندیم ۱۳۰۰۰ ۱۶۸ ۱۷۱ 
TY (۱ (۱‏ ۳۶ ۳۲۱ 
ابن نعمان 0 rE‏ ۱۲۱۵۵۵ 
ابواسحاق شیرازی 2 ۲۲ 
ابوالاسود الدولی LT‏ 


ابوبکر بن‌ابی تحافه .۱۲۶.۰ ۳۴۳,۲۱۱ 


ابوبکر اخوبنی TPE (YAY T10......‏ 
ابویکر الانباری Oto‏ 
ابوبکر بغدادی ی 
ابوبکر خوارزمی ۰ AA AYO‏ 
و وه ۲۰۱۱۳۸۱۱ 

ابویکر بن صبر (قاضی) ET‏ 
ابوبکر قضاعی = ابن الابار ۳۱۰ 
ابوتمام طائی NAT ice Se‏ 
ابوجعفر صیمری ۵ ۲۱۱۵ 
ابوحامد-اسمدین محمدصافانی ۱۰۳.۰۰۰ 
ابوالحسن بن ابراهيم مالکی شاوی ۲۷ 
ابوالحسن = احمدین فاسم ۱ ۲۲ 
ابوالحسن اهوازی ۲۱/۱ 
ابوالحسن بغدادی ی ۳ ۲۲ 
ابوالهسن بصری ., ۵ ۲ 
ابوالحسن سلامی ی ۳۰ 
ابوالحسن سیرافی ETT‏ ۲۱ 
ابوالحسن صایی AA........‏ ۱/۸۳۰۵ 
ابوالحسن عحلی عضو و ۱۱ 
ابوالحسن علوی ی ی 3 ۲۷ 


ابوالحسن = علی بن ابراهیم ‏ ۸۵۱ ۱۵۳ 
ابوالحسن علی‌ابن احمدعلوی ۱۹۵۰۰۰۰ 


هی ای ماع خی NIE‏ 
ابوالحسن = على بن فرات ۳ 
ابوالحسن فمی و وه ۳ ۱۱ ۲ 
ابوالحسن = محمد بن عمر علوی Fans‏ 

۲۴۷ ۷ 


ابوالحسن = محمد بن محمد سامری, ۱۰۳ 
ابوالحسن = محمد بن یحی زیدی. ۴٩۰۴۵‏ 





۳۵۰ نام کسان 
ابوالحسن‌بن احمد E TT‏ ابوطالب بن عبدالطلب ITA CS‏ 
ابوالحسن‌ین بویه = معز‌الدوله ۱ ابوطالب بسر بهاءالدرله ۱۱۰۲ 
ابوالحسن = عبدالرجمن بن عمر الصوفی ابوطاهر جنابی فرمطی ۲ 
AI ۲ ۷‏ ابوالعباس اسفرائنی و ۱۲ ۲ 
ES‏ ی TA‏ انوالعباس سغاح OTE‏ ۱ ۶ 
ابوالحسس غوری TANS‏ ابو عبدق طبري U TT‏ 
ابوالحسین بن قاسم ام ابوعبید معسرین مثنی و تم ۲ ۴۱ 
ابوالحسین بن کشکرایا. .....1۵۰ ۱۵ ابوالعلا سروی e‏ 
ابوالحسین بن مقلة ی ۲۱ ابوالعلا عیسی بن الحسن ATE‏ 
ایوحنیفه دینوری Alls‏ ابوغلی بریدی TO‏ 
ابوحیان توحیدی TT‏ ۲۳۵۱ ابوعلی بن بویه = رکن‌الدوله 

۲۱ ۲ 4 7۱۶ ۲۳۲۰ ابوعلی حسن ین احمد فارسی .. ۰۵۴ ۸۷ 
۱٩۱ ۷۷ ۲ ۲ ۲ ۹ PYF TTF TAY SEF SYF........‏ 
ابوالخیر حرایحی NOT AO‏ ابو علی بن عباس Salas‏ ۱ ۳۷ 
ابودلف خزرجی .... ۵۱ ۸۸ ۸۹ ۲۶۳ ابرعلی محمدبن الیاس ...... و 
۳۳۹ ابوعلی ندیم و 
ابودلف قاسم عجلی Naa‏ ابوعلی هانم FT AA AV... es.‏ 
ابوریحان بیرونی .... ۱۱۳ ۰۱۲۱ ۲۵۸ آبوعیسی بقیه SALANE‏ ۱8۲۱۵۱ 
(TAY ۲۳‏ ۰۳۲۳ ۳۲۷ ابو عیسی طیب ی ۳۱ 

ابوزهر برختی سیرافی ۱ ۲ ابوالفتح احمد بین عمید ۸۵۰ ۲۸۵ 
ابوسعد بشربن الحسين داودی OV ts‏ ابوالفتح رازی . و و۳۱۱ 
ابوسعد فضل بن بولس نصرابی .۰... ۱۰۳ ابوالفتع اصفهانی . . ۵ AA‏ ۱۶۱ ۲۲۴ 
ابوسعید شیرازی E‏ ی FIN‏ ۵ ۳۲۵ 
ابوسليمان سحمد بن طاهر بسن ابوالفرج بن طبيب. VON SE‏ 
بهرام سجستانی SLs‏ ۱۵۱۷۸ ابوالغرج على بن الحسین بن هندو ۱۷۶ 
ابوسهل ‏ بیژن بن رستم ابوالفضل بیهقی . TTY‏ از 
ابوشجاع × عضدالدرله = فناخسرو ابوالفضل بن عمید قمی وی OT‏ 
ابوشجاع وزیر . ۷۶ ۸۵ ۰۰ ۷ ۱:۴ اپوالقاسم اسدی ی ۱۰۱ 
AAI ۲ ۱‏ ۱۹۵ ابوالقاسم بر یدی. و ۵ ۱۳ 
۷ ۵ ۲ ۳۲۳. ۳۲۴ ابوالقاسم زعفرانی ۱۱۱۵ 


ابوالصلت E CT‏ ۱۵ 
ابوطالب احمد بن بکر عبدی ی ۲۷۷ 


ابوالقاسم عبدالعزیز بن یوسف ۱۸۱۴۳۰۰۰۰ 


ابوالقاسم على ن الحسن ان الا علم <ابسن 





نام کسان ۵۱ ۲ 
اعلم VEVO Sas‏ احمدین عبدالوهاب = ثویری ۳ 
ابوالقاسم غلام زحل دی ۱۱۵ احمدین عضد الدرله ۱۲ 
ابوکالیجار مرزبان = صمصام الدوله. ۱۳۸ احمدین علی = خطیب بغدادی نت ۱ ۲۲ 
۴ ۱۹۵ احمدین علی فلقشندی ۳ ۲ ۲ ۲ 
ابولقب TTT‏ ۱۲ احمدین عمرین یحیی 2 
ابوالمحاسن = ابن تغری بردی .۱۲۳,۰۰۰ احمدین قاسم ,., FV ST iiss‏ 
۴ احمد کرمانی EO‏ 
ابومحمد بن حمدان ناصرالدوله ...۲۰۲.۰ احمدین محمد صاغانی Oa‏ 
أبومحمد خازن TARE TS‏ احمدین محمد همدانی = ابن الفقیه. ۳۳۸۰ 
ابومنصور افتکین ترک ۵ ۱۱۹ ۲۲ احمدین یحیی . ETNA‏ 
ابونصر خوشازه ۰1۱۳۰ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۳ اذی شیر ۳۱۱۵۳۹۵۱ 
ابوتصر دجلی مه سوت ۱۵۲ ۲ اسان ارس AY...‏ ۳۱۱ 
ابونصر نباته 8 ۵ ۱ استخری FUSION e‏ 
ابونعیم اصفهانی هه ۱۸۲ | اسدین عدا ۲۱۱ 
ابونواس هه ۱ ۳ اسفار شرویه ET‏ ۲۲۸۱ 
ابوواقد کراییسی موی ۱۳۲ .اشفا کون ۲ ۲۱ 
ابوورد E‏ اسکندر OE‏ ۵ ۲۹۱۲۱ 
ابوالوفای بوزحانی ۱۰۱۰۰۰ ۰۱۰۲ ۱۷۲ اسماعیل حمیری (سید) ۲۱ 
ابوالوفاء = محمدین محمد a‏ اسماعیل بن یسار a‏ 
ابوهربره TAVA VOLS‏ اسودین ابی کریمه NR NEE‏ 
ایوالهیجا عبداثه بن حمدان ۳ ۳ اسود بن سریع al a‏ 
ابوالهیثم a SN ۱۰ ۱ e‏ ۲۰۳ 
ابویعقوب اهوازی cio‏ ۱۵ ۵۲( اقبال (عباس) E‏ ی A‏ 
ابی = ابو اقلیدس و همم ۳ ۱۶ 
احمد بن ابراهیم کافی = ابوالعباس . ۱۳۵ اکوست مولر ۳۲۳۷۱۵ 
احمدین بویه = معز الدوله ۰ الب ارسلان. ۲۱۱۳۳۵ 
احمدالحق قرشی f Ne‏ لت وف کان ۳۰۸۵/۳۱۳۰ 
احمد بن داود دینوری = ابوحنیفه .۰ ۳۳۱ الغ بیک گورکان OSE‏ 
احمد رفائی 9( امام الحرمین جوينى هو ۲۱۲ 
احمد زینی دحلان نی ۲ ۱۳ امام حسین = حسین بن علی (ع) 
احمد صقر TIO SS‏ ام حبیبه دختر ابوسفیان Ts‏ 
احمدین عبدالجلیل سجزی ۱۷۹۰ ۱۸۰ امرء القیس طحان ریت ۳۳۰۷ 





۳ نام کسان 
امیرالممنین = على عليه السلام تکیدار ODES ASE EN‏ 
امیر الغ بیک VAs‏ تنوخی قاضی TTT‏ 
امیر تیمور ...1 | الأ “A1.‏ ۵۸ ۱۸۳۱۳۲ ۱۸۸۱۸۵ 
امین بسر هارون الرشید . ۰ ۱۴۶ ۲۴۴ ۰ ۰۳ ۲۴۱۷۳۱ ۲۵۵ ۲۸۶ 
اندلسی ۱۹۵ ۷ ۷ ۲۱ ۲۹۵ ۳۲۷ 
انو جور پسر اخشید ۴...۰ | حاحظ ۳ VA‏ ۳۳۲ 
انو شیروان Tira‏ جبرائیل بن عبد اله .... ۸۶ ۱۵١,۱۵۰‏ 
تادان اه TAT‏ ۱۵۸ 
ن TTT‏ ۲۱۱۱۵ جرجیس بن جبرائیل A ET‏ 
بدیع الزمان همدانی ccs.‏ ۲ ۲۸۵ جریر O OO‏ 
بر بهاری ۱/۵ ۱۱۱۲۱۲ حستان E a‏ 
بزرگ بن شهریار EELS‏ جعفر صادق عليه السلام ۰۰ TAI A‘‏ 
بستی حعفر بن مکتفی رت ۵ ۵ ۲۷ 
بشارین برد u‏ جعفر بن بحیی ins‏ ایا تمعن ۵3/۲ 
بشرین الحسین داودی ۰ AAA‏ جعفرک و۲۱ 
بطلمیوس تاو مت ای ۹ ۲۱۲ حلال الدوله .. ۱۳۲/۰۵۳۰۵ 
بلادری و حلال الدین تهرانی 3 ۲ ۲۲ 
بوبه حمال ترایی CLLEGE‏ ۱9 
بهاء الاوله . ۸۷۲ ۱۳۷ ۱۶۱ ۲۳۰۰۱۹۶ حمال الدين قفطی ۲۰۲۱۷ 
بهرام ی حمیله دختر ناصر الدوله و ۲ ۳۱ 
بهستون وشمگیر هش تن ۷۲ 1 وال ۱۲۱ ۲۱۲ 
بهمن ی EVDE‏ و ۲۰ جوینی SL ah‏ ۱ 
بیژن بن رستم کوهی ۰. ۰۱۰۲ ۱۶۸۰۱۰۳ | جهشیاری aaa‏ رد 
بیهقی ۴ ۵۴ ۴۰ ۲۱۵۲ حاکم نیشابوری BN‏ 
پولاد دریده ,......, تا و ۱۱ حجاج بن یوسف ...... TI AANA‏ 
تاج الدین سبکی ی( حر عاملی شیخ OE‏ 
تاح الدین نقیب [ حریث بن عتاب Teleco‏ 
تاج الملة = عضد الدرله حسن = رکن الدوله Gas‏ ۳۱ 
تاش 0D E TTT‏ حسن بن زبد . EEE CE as‏ 
تالجین a‏ حسن بن على اطروش مت ۱۳ ۱۷ 
تفتازانی SERR SDE o‏ ۱۱۱ حسن بن على نانا و هم و ۵ ۳۲۲ 
تقی الدین مقریزی 3 ۳۲۱ حسن کامل صیرفی ونم ۳۲۳۷۵ 


حسن بن محمد دیلمی ET TOE‏ 
حسین باشا(دکتر) CE‏ 
حسنین SRE a‏ 3 
حسین بن احمد = ابن الحجاج 

حسین بن احمد کوکبی Nie‏ 


حسین بن علی‌بن ابیطالب ...۱۲۲ ۱۲۴ 
(fF ۰۱۳۷‏ ۱۳۵ ۳۰۸ 


حسین بن علی بن حسن . ۱ 
حلاوی مصری(شیخ) .۰ ٩۸۷‏ ۱۰۷ ۱۱۸ 

۱6۸ 
حماد راویه ANE‏ ی هی ۱۱ 
حمد ال مستوفی ۰۰ ۱7۰-۶۹۵ 
حمزه اصنهانی ۰( ۷۲( Af‏ 
خالده ضبی TTT‏ ۱ 
خالد بریک ی 9 
خالبه ( 
خسرو بپرویز ۲ ۲۶۷ 
خطیب بفدادی eas‏ ی 
خلیل نحوی dal Sess‏ ی OA‏ 
خوشاده AA DE‏ 
داربوش OTe SSR‏ 
داود بن علی اصفهانی . TVs‏ 
درتا ET‏ ۱۲۳ 
دعبل خزاعی ۱ ۱9۵ ۳۲۱۲ 
ذفیفی E OT‏ ۱ 
دستک CS o‏ 
دیکونه ابو ۱۰ 
دیتوری دور هون نام ۵7 
ذربه TSA TE‏ ی ۱۳۶ 
ذهبی .......... ۶ ۱ ۱۹۴ 
رازی * محمد بن ذکریا 


راغب اصفهانی 

رامهرمزی SSE‏ 1 
رستم فرخزاد Nava‏ 
رشید بن زير 

رشمد( مأمون) و ۵ 
رضا عليه السلام eis as‏ ۱۱۹ ۱۱۲ 
رضا قلی خان هدایت ۳ ۲۱۲ 
رضی (سید) E‏ 


۴۵ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۷ ۰۱۰ ۰۰ رکن الدوله‎ 
FATWA OAD ° 
۱۲۰ ۱ ۸ ۵ 
۲۳۳ ۰۲۰۴ ۰۳ ۰ 
۳۷۱۹ 7۳ ۲۳ 


روز بهان a TT ETT‏ 
زادان فروخ ی ی ی ۲ 
زحاحی TA Coca‏ 
زکریا بن محمد قزوینی ih TE‏ 


زمحشری . ۷۲۲ ۲۵۲ ۰۲۵۷ ۲۵۸ ۲۸۰ 


زیار بسر شهرا کویه ۵ ۱۷۵ 
زی بن ثاست . ی 
زید بن علی E‏ 
سالار پسر اسوار O‏ ۱ 
سالار دیلمی رت 2 ۱۱۰ 
سیکتکین حاحب ی هه ۱۱۲ 
سبکتکین غزتوی ۰ ۰ ۰ ۱۷۸۵۱۳۰۳ 
سخاوی =محمد بن عبد الرحمان 

سرخسی و( 
سرکله SO‏ 
سعد وقاصس E‏ ۱/۲ 
سعید بن مسیب i E‏ 
ا في ۳۳۳ ۳۳۶ 








۳0۴ نام کسان 
سلامی TTT‏ ۲ شيخ صدروق <محمد بن على بن بابویه 
سلطان سلیم عثمانی Pca‏ شیخ طبرسی TALAN‏ 
سلطان سنجر SE TTT‏ ۳۱ شيخ طوسی ‏ محمد بن الحسن 
ملطان محمد ی ۵ ۱۶ ا5 ی ۳ 
سلطان محمود غزنوی ........ E QA f‏ ۳ 
سلمان فارسی ۰۰ ۲۰۸ ۰۲۱۱ ۸۰ ۲۸۱ ف ی ۱۳۹ 
۲۳ | صابی = ابراهیم بن هلال 
سلمة بن ذویب هص وا م9 ۳۱۲۱ صاحب بن عاد ۰ ۲ ۱۶۶ 
سلیمان بن داود AY AFA ۶۷ ۱۲ TT‏ 5( ۱۷۲ ۱۷۳ 
سمیه . ی ۲۱ ۴ ۱٩۱ IAA ۰۱۸۷ AAD‏ ۲۱۶ 
سنان بن ثابت ....... TTY ۷۷ ۱7۳۸۱۲۳ AO‏ ۰۲۴۹ ۲۸۵ 
ها بن بشر ۹ A4 TAY‏ ۳۲۴ 
سهل بن محمد صعلوکی ی عم و2 ۱۵۹ صاحب قلعه هزو TT‏ 
سید بن طاوس هت و وی ۱۳۲ صاحب لسان العرب ویب ۱ ۲ 
سیف الدوله حمدان ۰ | صاحب الهفوات ۱ 
سیوطی = جلال الدین . ۱۶, ۵۲۳ ۴۴ ۹٩‏ | صالح بن عبداله ۷۳ 
۲٩۳ ۲۴۶ ۱۷۷ ۶۵‏ صدوق = علی بن بابوبه TT‏ ۱۲ 
شاپور eas‏ ار و ۱۸۵۱۲ ۲۷ صلاح الدین المتجد ۱/۵ ۳ 
شایور يسر سهل و ون ۲۱۵ صمصام الدوله fA...‏ ۷ ۷ ۱۶۷ 
شافعی محمد بن ادریس ۱ ۱۹۵ 
شاهباز = شاهناز = شاه زنان ۷۱۰.۰ ٩۶‏ صیرفی .. ۲۱۲۲ 
شرف الدولة .۱۳۷۰۱۰۲۰۱۰۱۰۰ ۱۶۹ صیمری وی ۱۱۵۲۱ 
۱۹۶ ضحاک ی 2 ۰۵ ۲۱۲۰۱۱ 
شرکله اشکری اه یاون ی ۱۳۷ طاهر اصنهانی NEF‏ 
شر یف بن الاعلم ۵۴۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۶۹ الطایم ‏ ... ۵۷ ۱ ۲ ۸ ۷۰ ۷۱ 
شریف حرحانی (میر سید) ۱( ۸ ۱۹۴ 
شریف رضی .... 0۲۰ ۰۱۳۸ ۱۶۹۱۱۶۸ | طبرسی (شیخ) ۳ 
شریف مر تضی ۰ ۱7۶ طبری AS‏ و NON‏ 
شوقی ضیف و طریف خادم ۱ ea‏ ۲۳۸ 
شهر بن بادان هی و ۳۵ ۲۸۱۱ طلحةالمسخره Ns a TTT‏ 
شهر کوبه e‏ نی ۱۷۶ عامری ...... ها ۲ ۱۳ 
شیبانی CS‏ ۱۱ عباس (شاه) .... ae‏ ۱ 


عباس طرخان ۰۳۳ ۲۱۱۱ 
عبد اه بن احمد شیرازی ی ۱/۵ ۱۳ 
عبد ال بن زبیر Ea‏ 
عبداة بن محمد بن عمر بن على بن 
ابیطالب ET‏ 
عبد اله وهبان ی 
عبد اله یزدی (مولا) ۱۲ 
عبدالجبار معتزلی iso‏ ۱۱۳۶ ۱۷۳ 
عبد الجلیل رازی OP oes‏ ۱۵۶ 
عبد الرحمان برقوقی . TERE‏ 
عبد الرحمان بن خلدون ۳ 
عبد الرحمان سیوطی TIT isl TES‏ 
عبد الرحمان صوفى > ابوالحسن 


عبد الرحمان بن علی =ابن جوزی .. ۳۳۶ 
عبد الرحمان بن محرز = اين الانباری 
عبد الرحمان بن محمد بن الاشعث . ۲۱۰ 


عبد الرزاق بن أحمد . TTA‏ 
عبد الستار احمد فراج RT‏ ۵ ۲ ۲ 
عبد السلام هارون TT EY‏ و 
عبد العزيز کراعی TET‏ ۱۱۱ 
عبد العزیز بوسف .. ۶۴ ۸۵ ۸۷۰ ۱۵۵ 
۰ ۲۸۸ 

عبد الفتاح محمد الحلو ۰ TTT‏ ۳۲ 
عبد الملک بن مروان ... ۰۱٩‏ ۱۲۶ ۲۰۸ 
۳۱۹۰ 

عبد الواحد فسائی و م۳ ۲ ۲ 
عد الوهاب عزام E OT‏ ۱ ۱ 
عبهره کرمانی O‏ ۱۱ 
عبيد الدين جبرائیل امه ات :۲ ۲۵ 
عبید الدین زیاه U ROOT TTTET‏ 
عتبی Ty‏ ۲۱۲۲ 
عنمان‌ین عفان os‏ ۲ ۳ ۲۲ 


عثمان مختاری ATF ESSE‏ 
عروضی (نظامی) ۰ f°‏ ۳۳۵ 
عرو بن زيد الخيل a TEY‏ 


۶۱ ۶۰ ۵۵ ۰ (۰ عز الدوله‎ 
۱۶۷ ۲۷۲ ۱ 
۳۰۶ ۶ “AQ AY¥F ۶۸ 


العز پزباة فاطمی وی ۲۶۱۱۳۲ 
عضد الدوله (در پیشتر صفحات) 

عقیلی صاحب آثار الوزراء . ETT‏ ۱۳۱ 
علاء بن حسن ۱/۱ ۲ 
علامه دوانی ی TOTO‏ 
على بن ابراهیم وتو ۲ ۳۵ 


علی بن ابیطالب علیه السلام . ۱۱۶ ۱۲۳ 
AAI ۷ ATF ۳‏ ۱۹۵ ۷۲۱۰ 


YAY ۶ 

على بن احمد . ۲۱۳ 
على بن اسحاق علوي ۱ 
على بن بویه TOTO aS‏ 
على بن الحسين عليه السلام ۰. ۰۱٩‏ ۱۸۲ 
۸۴ 

على بن الحسین مسعودی ۳ 
علی بن خالد جنی Eo‏ 
علی بن السری الکاتب ۰ ۵ ۱۵۷ 
علی بن عباس اهوازی ابو ۱۸۰ 
علی بن عبد اقه ناشی sea‏ 
علی = عمادالدوله TOT‏ ۱۳ 
علی بن عیسی نحوی .۱۸۸ ۲۱۵ ۲۲۲ 
علی بن عیسی وزیر esos‏ 
علی بن فرات EO ET TTT‏ 
علی بن محمد بجاوی a i‏ 
علی بن محمد ماوردی A A TTT‏ 


على بن موسی الرضا عليه السلام = رامام 





۳1 نام کسان 
رضا) هت ۷ ۲۳ فیروز دیلمی OR‏ و نو ۲۱ 
علی بن موسی بن طاووس . Aie‏ تابوس بن وشمگیر ...۸۷۲.۰ ۰۱۶۲ ۲۹۳ 
علی نسائی COP‏ قاسم عجلی ET‏ 
على بن وهودان O‏ قاسم بن عبد ا ی ۱۱۲ 
على بن هارون RENE‏ ۲۱ ناضی تنوخی TTT‏ ۳۱( 
على ن هبةال = ابن ماکولا ۰ | قاضی زاده روس ۱۱۹۵ 
على بن هشام N‏ قاهر عباس as‏ ۱۱ 
على بن بوسف تفطی ‏ دوع ۳۱۳۷ قدامة بن حعفر ۳۷ ۳۳۰ 
عماد الاوله . ۳۳ ۴۰ ۴۵ ۴۷ ۵٩۹۰۵۸‏ | قراریض 0 a‏ 

۲۰۳۰۱۹۵۸ | قزرینی ۱۵ 
عمار اسر a‏ و و ۱ لس رومی ATES‏ وف ۱۵۲ 
عمانی ی ی ی ۳ ۲۱۱ فطران تبریزی ی 3 ۱۱۱۰ 
عمر بن الخطاب TTY‏ ۱۵ تفطی ... ۸۵۴ ۵۵ ۶۱ ۸۶ ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
عمرو بن ليث . .. ۵ ۲۶۱ ۲ ۱۷۶ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۹۳ 
عمید الدوله فایق ... a‏ ۳۱۷ 
عرفی ۱۳ ۲۱۱۸۲ فلقشندی ۰ NA‏ ۷ ۸ ۲۲۶ 
عیسی بن ابزونا ۱۱۰ فومسی cisco‏ ۵ ۱۱ 
غزالی VSR‏ ۵ ۲۶۱۲ قیصر روم ز۱۴۴ 
غیاٹ الدین جمشید کاشانی ۰ | کافوراخشیدی WT ge‏ 
فاطمه خواهر معز الدوله TE‏ ۳ ۲ کبات NOR‏ 
فخر الدوله ۰ ۲ | کردویه a‏ 
فراء اج ون ۱/۲ کسری .۰۰۰۰۰۰۰۰۰ Toa‏ 
فرخی سیستانی AF ...... E ES E Tce‏ 
فرعون ی NASSAR‏ کندی (محمد بن بوسف) ومع ۲( 
فرهاد میرزا Meee‏ ۱ ا ry‏ 
فر بدون و ۱۲۰۸۸۱۱۳ گریگوریس متطی * ابن الجری TTA...‏ 
نضل oar‏ ی لشکری ......... yy‏ 
فضل بن حسن طبرسی . ۰ | ماأمونعباسی ...6۰۱۹ ۱۰۲ ۲۴۴ 
فضل بن یحیی FON‏ مأمونی بخارائی ET‏ ی 
فضل بن بولس نصرانی - ۱۲/۵ ۲۳ ۴۱۳۴۹۱ 
فنا خسرو = عضدالدوله مار سعند موبد کازرونی .۰... ۰۱۵۶ ۱۵۷ 
فولاه O‏ ۳۰ معا ۱۵۱ ۳۲۰ 








نام کسان Fav‏ 
ماکان کاکی ۴۶ ۲۴۷ | محمدین سعد ۱ 
مانادر OED‏ محمدین سعید AFD E‏ 
ماه فروردین ET EY‏ موف ۲ ۲۱ محمدین صیمری TT‏ ۱ 
مبارکشاه فخر مدبر TT‏ ۲۳ محمدبن طغج من ۲۵ 
مبرد محمد بن یزید = ابوالعیاس .۰.۰ ۱۷۴ محمدین طلحه oie‏ ی 
متلبی . ۵۶ ۸۷ ۱۸۲ ۱۱۸۴ ۲۰۶ ۲۹۰ | محمدبن عبداة سلامی ۱۲ 
۲۳ | محمدین عبداه طنجی ی ۳۲ 
مجاهد 6ص TA‏ محمدین عبدالملک ۲۳ ۳۲/۷۳ 
متوکل عباسی coms ois‏ ۱۳۵/۸۵۱ محمدین عبد الوهاب a TT‏ 
محسن بن علی تنوخی ... ۷۱ 0۷۲ ۳۲۵ | محمدبن علی بن بابویه = صدوق .. ۰۱۱۸ 
محمد ابوالفضل ابراهیم ۳۲۷۰۰۰۰ ۳۴۳ | ۲۰,۱۱۹ ۱۲۸۴۱۱۳۱۱۲۱ ۳۳۲ 
محمدین ابی بکر رازی ۱ ۲۵ محمدین علی بن موسی وهی ها ۱ 
مجمدین احدبت ی محمدبن علی موصلی A TT‏ 
محمدین احمد ازدی ۱ ۳۲ محمدعلی هبه‌الدین شهرستانی ۱۹ 
محمدین احمد جبیر ان نت ۳۲ محمدین عمر علوی ess‏ وضو و ۱۵ ۴ 
محمدین احمد دهبی ار محمد عوفی ES‏ و 
محمدبن احمد رازی TAs‏ محمد کاظم رامام) ار 
محمدین ادریس شانعی el‏ ۷ ۱۰۲ محمدبن کاله طنیوری AN ss‏ 
من الا ۱ محمد می الدين مد ۳۲۹ 
محملین بابشاد ش۲۱۲۱ محمدین مسلم صیرافی ۳۳۹ 
محمدین بقیه = ابن بقیه . ۵۵> ۰۱۲۷ ۱۸۵ محمد مصطفی زیاده ۳ ۳ ۱ ۲۱ 
محمدین تاریت طنجی i‏ محمد معین (دکتر) .... ...2 ۵/۵ ۲۳ 
محمد تقی (امام) Oi‏ محمدین محمد غزالی اف FEF‏ 
محمد بن جریر طبری 3 محمدین محمد‌ین تعمان مفید ۱۳۳ 
محمد بن حجاج E PTE‏ ۱ محمدین هلال صابی هه ۲۱ ۲۱ 
محمد بن حسن طوسی . و TAT‏ محمدین یافوت TY‏ 
محمدین حسن کاتب هت 6۵ ۳ ۳۰۱۱ محمدبن یحیی زبدی علوی .... ۴۵ ۴۹ 
محمدین حسین علوی نی ۱۵ محمدین بعقوب کلینی ۰ ۱۸ 
محمدالحلو یت مق #2 ۷ ۱ ۱۳ محمدین بوسف کندی ۱ ۳ 
محمدبن حمدان =ناصر الدوله .... ۲۰۳ محمود طناحی a i TT‏ 
محمد خاوندشاه ATT‏ ۲۲ محمود بن عمر = زمخشری ۳۳۶ 
محمدین زکریای رازی . ۳۱۵۰۱۵۲۰۱۵۱ | محمود غزنوی REE‏ 


نام کسان 





۳۵۸ 
محی الدين عبدالظاهر TPS‏ 
ار اس ف و Ae‏ 
مدائنی RS‏ 
مسرتضی علم الهدی رسید = شریف 
مرتضی) TTT REO‏ 
مرداشکری ۱۱ 
مرداویچ ۰ ۲۲ ۳۳, ۳۴, ۴۳۳ 
مردانشاه و ۱ ۱۸۲ ۲۲ 
مردویه ...۰ و ۱ 
مردی ۷ E‏ 
مرزبان ESS‏ ی مد 
مرعوش هه ۸۵ ۲۳۸۱۳ 
مرگلیوث ...... AAA AV...‏ ۳۳۷ 
مروان حمار ی ۴۶۱۰۲ 
مستکفی خلیفه هی 2 ۱۵۲۷ ۴ 
مسعود غزنوی (سلطان) ۱۴۰....۰, ۳۳۳ 
مسعودی = علی ین حسین ۱۰.۰ ۱۶ ۲۱ 


۵۱ FT ۵۱ TT ۷ ۶ 

۲۱ ۰ ۳ 

۳۷ ۳۶ ۳۵ ۰۲۴ ۰۲۰۰۱۱... مسکویه‎ 
٩۷ VF ۶۰ ۰۵۴ ۰۵۰ ۰۴۷ ۰۴۵ fF ۸ 
۱۴۸ ۱ ۲ ۳ 
۲۳۰ ۲۲۹ SIO ۵ ۲۷۴ ۵ 
۳۳۳ (TOF ۷ ۳ 


مشیر و ون ۱ 
سس TTT‏ 2 
مصطفی بن عبداله حاج خلیفه ار 
مصعب بن زییر و ۱۵ ۱ ۲۶۳ 
مطهر بن عبداتٌ ۳۵۵ ۲۳۰۵۱۶ 
المطیم ف OUP ۱۳۵۵ Sone‏ 
معاو يه A EET‏ 
المعتز باه ۱۳۱ 


معتصم عباسی TTA Ie‏ 
معتضد عباسي ۳ ۱۱۶ 
FF ۳‏ 


۴۲ ۰۳۹ ۳۷ FQ PY CYA... معز الذوله.‎ 
۶۵ ۶۰ ۸۵۷ ۱۰ (FA (FA ۵ ۴ ۳ 
۱۶۷ 1۴۶ ۱۳۰ ۶ 
۲۴۴ ۲۲۷ ۲۱۸ ۲ YF ۳ 
۳۲۲ (°۹ (TOY 


المعزلدین أله ..... وهی ۱۶۲۱۳۸ 
معین (دکتر محمد) ........ FTO AMA‘‏ 
مفضل بن سعد مافروخی ۷۲۲ 
مقتدر عباسی ...۰۴۲ ۰۱۵۰ ۴۲۷ ۲۳۲۹ 
مقتدی عباسی . 6 ۳۲۲۰۲۳۳ 


۷۷ ۵٩ ۴۶ ۴۱ ۱۳ ۱۲ ۰۱۰ + مقدسی‎ 
۱۵۴ ۳ ۲ ۱ 
۲۳۷ ۲۰۷ ۰۲۰۵ ۱۶۱ ۱۶۰ ۶ 
۲۷۴ ۲۷۳ ۲۶۷ ۲۵۹ ۰۲۵۶ ۸ 
۳۲۹ ۳۲۱ ۸۵ ۶ 

مقریزی .۰ ۱۴ ۰۱۷ ۳۰ ۵۸, ۰۱۲۴ ۱۳۸ 


مکتفی خلیفه ۰..... ۰۴۲ ۰۴۴ ۵۷ ۱۵۰ 
ملکشاه سلحوقی ......... ۱ ۲۸۷۱۵۱۲ 
منصورین احمد شیرازی ی ۱ 
منصور دوانیقی Tecal‏ 
منصور دیلمی VEL‏ 
منطقی رازی aT‏ ۳ 
منهاج سراج E e‏ ی 
مولف روضة الصفا ۰ ۷ ۳۲ ۱۳۵ 
مولف الفخری ی 
مولف نارسنامه تاصری ۱۳ 
مولف تابوسنامه ... ی ۵ ۱۳۰ 
مولف ماضی النجف خرتری ۲۱۶ 





نام کسان ۳۵۹ 
مولف معارف الرجال ETT‏ وشمگیرین زیار . 0 ۱۲ ۳۷۳۲ 
موید الدوله . 0۱۶٩ ۸۵٩‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۵ ۲۰۲ 
موسی (ع) NNSA‏ ولى الدوله ONA Teele‏ 
موسی بن بغا NSE‏ وهودان ۱۱۲ 
موسی بن جعفر (ع) Ai TTT‏ هادی عباسی O TO‏ و 
موفق حربی TOs EET‏ هارون الرشید ۸۰ ۲ ۶۵ ۱۳۱۳ 
مونس فضلی ET‏ هاشم SERS‏ ۱۲۱/۱۲ 
مهلبی وزیر و هشام بن عبد الملک ۱ 
۳۰ ۳۰۹ هشوئه بسر اومکر سوه ی ۲ 
مهیار دیلمی ۰ ۲ TAA‏ هلال صابی .... ۴۲ ۱ ۷ع ۸ ۱۴۶ 
میخائیل عواد ۶ ۳ ۷ ۷ ITY‏ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۷ 
ناصر بویهی eal Es‏ ۶ ۳۷۲۷ ۳۲۳ ۳۲۵ 
ناصر خسرو ۰ ۲ ۳۰۵ همائی = حلال 
۰ ۳۱۱ ۳۳۰ همدانی . ۲۵ ۰۲٩‏ ۴۳ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۵۵ 
الناصر للحق = حسن اطروش ۷ ۰۳۳ ۲ ۱۵۷ 
الناصر لدين ال 0 یافعی Oa‏ 
نافع دیلمی Sod‏ ۱۱ باقوت حمودی 
نخجوانی هت تن ۱۸۲ ياقوت سردارخلیفه ... ۴۴ ۳۴ ۳۵ ۳۹ 
نزارین سعد yT‏ و متا فان ۵ ۱۶ 
تصرین احمد TOSS AS‏ يزد گرد سوم ی 
نصربن هارون ۰ یزید بن معاویه ۱۱ 
نظام الملک .... ۴۱ ۰۴۲ ۵۷ ۹۲ ۱۰۵ بزید بن مفرغ Vine ٤‏ 
٩ ۰۳‏ ۳۳۴ | سار 
نظامی ‏ عررضی بعقوب ليث .۰ .. ۱۲ ۲۱۲ 
نظامی گنجوی ۱۱۳ یوسف بن تفری بردی ۳ 
نضیف النفس = على بن ايراهيم ۱۵۰ ] یوسف الوجیه 
۱۵۱ يونس بن مهران hs E‏ 
نفطو به وه ۳ ۲۲۰۱۲ 
نوشجانی ET‏ و ۱۹۵ 
ور Nee.‏ ۰۲۶۶ ۲۹۰ 
واقدی VAAL AG‏ 





۳ فهرست فرق و فبائل 
۳ - فهرست فرق و قبائل 

آل ابیطالب ....... ۰ اهل بیت اب ۱۵۱ ۲۲ 

آل ايوب E O ET‏ اهل تسنن ۰۱۱۸۰۰۰۰ ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰۱۲۳ 

آل بوبه . ٩‏ ۱۸ ۵۲۷ ۲۸ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۴ ۱۲۵ 

۳ ۳۴ ۰۳۶ ۰۳۸۰۳۷ ۴۲ ۰۲۳ ۰۴۵ ۴۶ اهل دیلم ۰.۰ ۱ 


0۷۰ ۶۵ ۶۰ CAA ۰۵۷ (OY AF ۸ ۷ 
۰۱۳۲۰ ۱۱۸ ۱۱۶ ۱۱۳ ۱۰۰ AF ۱ 
۰۱۶۲ ۰۱۵۷ AFF ATA AYY ۴ 
۰۱۸۴ ۱۷۵ ۰۱۷۰ AFA ۱۶۷ ۶ 
۰۳۱۵ ۲۰۷ ۲۰۴ ۲۰۳ ۱*۹۷ ۶ 
۰۲۳۶ +۲۳۲ ۰۲۳۲٩ ۰۲۲۷ (YF ۸ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۵ TAF ۰۲۶۳ ۲۵۲ ۱ 
TTT T° EAI A’ YAY 


۳۴۹ 

ال حستان e‏ 
آل حمدان o OO‏ 
آل عباس . ۰۲۳ ۳۲ ۸۵۷ ۶۴ ۷۰ ۱۲۴۱ 
VA ۶۶‏ 

امه اثناعشر ی عرص خلرشی ۱۱۱۲ 
احشدها ی ۱۳۱۲ 
اسماعبلیان ۱ 


۰۲۰ ۱۸ ۰۱۷ 1۶ ۵ ۲ ۰ . اسلام‎ 
2۰۴۳*۲۱۳۲ ۲ ۲ ۷ ۷ YT CY! 
۰۲۷۸ ۰۲۷۱ ۰۲۵۵ SOF ۲۰۹ ۸ 
۳۲۰ ۲۸۳ ۲۸۲ ۱۲۸۰ ۷۶ 


۵۶ ۳۶ ۲۷ ۰۲۳ 0۲۱ ۱۳ 0۱ . ایرانیان‎ 
۲۱۴ ۰۲۱۲ ۰۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۶ ۵ 
۲۷۷ ۲۷۲ ۰۲۷۱ FA ۰۲۳۶ ۵۸ 
۲۸۳ ۴۸۲ (TAY ۲۸۱ VS ۸ 


۳۹۴ 
بلوچ ۵ ۲۷۵۰۲۲۱ 
برامکه هه ۱۵ ۳۳۱۱۳ 
بنی‌امیه . 0۱۲۰ ۱۲۱ ۱۸۷ ۲۱۱ ۲۷۹ 

TAY 
TO OT بنی تمیم‎ 
۱۲9 E بنی‌حسود‎ 
۲۱۰ بنی‌ساسان × ساسائیان . و‎ 
۷۷۰۵۷۶ بنی عقیل‎ 
۲۱۲۲ بنی‌هاشم ع ی تن وی‎ 
O ترک»‎ 
۲۲۲ و‎ TT چاوشیان‎ 
۲۲۲۳ ۳۲۲ حاجب الححاب سس‎ 
TT STEELE حشری‎ 
IVS CESS خاندان ابی صفیه‎ 
EE ES خاندان بوبه‎ 





فهرست فرق و قبائل ۳۱ 
خاندان مرزبان IV ORES‏ طالع پینها و ۳۱۲۱ 
خطیب ۳ ۲۳۶ علویان. سادات علوی .... ۰۱۴ ۱۷ ۰۱٩‏ 
خلفای بنی اميه E‏ ۴ ۲۴۷۱۲۲ ۳۲۵ 

خلفای عباسی ... ۰۱۶ ۴۴ ۰۱۲۴ ۱۵۰ غزنویان وت ۳۹۰۲ 
۱ ۲۲۵ فاطمیان مصر . o‏ 
خلفای فاطمی LA TTT TOE‏ فقیهالا ( TEV sos‏ 
خوارح EOC‏ ۱۳ قاریان ES EES‏ 
دربانوردان ۷ ۲۳۹ قرمطیان ۰ ...۲۰۰۰.۰۰.۰۰ ۲۰۳ ۲۴۷ 
دیالمه, دلمیان .۰ رشن هی و 3 ۱/۲ ۲۸۱۲ 
دیدبان Ta a‏ تفص تفصیان ۰ ۲۷۶ 
راهدائیان TOSS‏ كفارقریش NES Seo‏ 
رمالها وش و ۵ ۲ ۲ گدابان aS‏ وت و ۱ 
زردشتی, زردتشتیان هلف ره ۱۳۲ 
سادات علوی ۰ ۸ ۲۳۱ مذهب اعتزال وج ۱۷۷ 
سامانی ساسانیان . . . ۰۷۴ ۲۳ ۰۲۸ ۰۲٩‏ مهب حنبلی .... و سفن ۲۲۲ 
TA ۸۲ ۶ ۰‏ ۲۱۴ ۲۱۹ ۳۰۰ مذهب شافعی اش و ۲۷۲۶۱۱۴ 


سامانیان ... ۸۵۱ ۵۲ ۲۳۶ ۲۴۷ ۳۳۰ 


۳۳۳ 

سلجوقیان less‏ مج ۲۷۶۰۵۸۵۲۲ 
شیعه ۰.۰.۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۳۶ 
۲ ۲۶۷ ۲۷۵ 

شاطران ..... نو ۱۲۲ 
شعوبیه SSS‏ ی 
شیعه حعفری NEED oa‏ 
شيعه زیدی OE‏ ۲۱۰ 
شیعه عنمانی و ۳۱۸ 
شيعه على هم نف ۱۱۱ 
صفاریأان ۰...۰......... ۵۱ ۵۲ ۵۴ 
صفو به ONT aio o‏ ۲۲:۲۲ 


مذهب شیعه . . ۰۱۱۶ ۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۲۶ 
۲٩۳ ۱۳۱ ۷‏ 


مدهب ظاهر به ET‏ ره یه ۱۱۰۱ 
مدهب وهایی ۱ 
مسیحیی مسیحیان . . ۲۳۰ ۲۶۶ ۲۷۰ 
۲ ۳۰۷ 

معزم TT‏ 
معماران ADO‏ 
مفول, مغولان ون ۲ ۲۱:۱۵ 
مفسران see‏ ۵ ۲۰ ۲۸۲۱ 
ممالیک O‏ 
نصاری ..... ی ی ۲۷۱۲:۱۳۰۱ 
هاشمیان ی EF‏ 
یونانی, بونانیان ی e‏ 





۳۹ نهر ست اما کن 
۳- فهرست اماکن 

آبادان ......... ۲٩ ۵ ۳:۰۵ PF NOP‏ ۳۲۰ ۳۳۳ 
آتشکده ... e‏ انز نها aies‏ ۵ ۱۲۴ 
آتشکده بارین ی تص و ۲۵ اقليم (قلعه) NASR SSS‏ 
آذربایجان . ۸ ٩‏ ۰۲۰۵ ۲۶۰ ۲۶۸ ۲۷۵ | اقیانوس کبیر ۵ ۲۳۱۰۱۲۲۸ 
آسیای صغیر PP TT‏ اقیانوس هند UTA ies‏ 
آفر یقا PO Eo‏ اکسفورد Ae o‏ 
آلمان ی انداق ۱ 
آمل ی ۵ ۱ ۰۵۱۷ ۲۴ اندلس FO e‏ 
ابلام (قلعه) O‏ اهواز ... ۰۲۴ ۴۵ ۸۸ ۸٩‏ ۱۱۳ ۱۳۰ 
ابله .... T1 ۵ a‏ ۲۵۹ ۲۷۰ ۳۱۷ 
ابهر ۱۳۲ ایران ۰ ۷ ۶۲۱ ۱۷۴ 
اییورد COVE o‏ ایراهستان ۱۷/۵ 
اتیوبی (حبشه) ۲۲ ایوان مدائن ی 
احا TET aol‏ باب السلطان 
اراک 7 a‏ باب الطاق WARNE cleat‏ 
اران و E‏ باب المحول ..... OOS‏ 
ارجان .... ۵۸٩‏ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۳ ۲۷۳ باکو 
اردبیل TFN LIRE‏ بحرین NATO Seis ads‏ 
اردشیرخره ........ ۸ VI STA‏ بخارا .. . ۲۵٩ ۸ *O0..........‏ 
ارسنجان ۰۰ ۳ ۱( ۲۵۹۵ برج ی ۱۱ 
از منیه هروه نع وه 1۱/۲ بر دسیر EE‏ ۳۱۱۲ 
ارویا abel i‏ ی ی بر دعه ی ADs‏ 
ارومیه ی و ۲ ۱۲۱۳ بروحرد اک و۵ ۱۱ 
اسپانیا WA es‏ | پریور ی ۲۷ 
استخر ...۱۴۳,۴۰ ۱۵۴ ۱۵۶ ۲۱۴ ]| بست ۱۱۶۱۵ ۳۱۷ 
«YY‏ ۳۲۹۵۳۵ بسنی ی ۱۵ 


۳۷ ۳۵ 3۳۳ 1۵ ۸1 58 امنهان ون‎ 
۱۳ ۱۳۰ ۹ ۰۳ “۵ 4۴ A۹ ۵۹ f۴۵ 
۲۸۴ ۲۶۹ ۲۵۸ ۰۲۰۲ ۱۸۴ AFF 


بصره ۵ ۸ ۱۱۶ ۱۲۶ ۱۵۵ 
۱۱ ۱ ۲۳۱ ۲۴۵ ۲۴۸ ۲۷۱ 


فهر ست اما کن 





۵۱ ۵۰ ۴۷ ۴۲ ۴۷ ۳۵ ۲۴. بغداد‎ 
۶۷ ۶۶ ۶۵ FY ۱ (° ۵A AY ۵۵ 
٩۷ (fF ۸4 AA AI A‘ VA ۴ 
۱۱۸ ۱۱۶ ۲۶ ۳ ۱ 
۱۲۸ ۱۳۷ 1 ۵۵ ۱ 
۱۴۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ STO ۰ ۹ 
۱۵۲ ۱1۵۱ ۱۵۰ ۶۶ 
۱۷۰ ۱۶۸ ۱۶۴ ۱۵۵ ۵۴ ۳ 
۱۹۰ ۱۸۷ ۱۸۴ ۰۱۷۵ ۱۷۴ ۲ 
۲۳۰ ۲۲۳ ۲ ۱۷ ۲۱۵ ۳ ۴ 
۲۴۵ (TTF (FY (TTA ۱ 
۳۱۵ (TIF ۲۸۴ ۰۲۶۱ ۰۲۵۶ ۷ 
۳۳۹ ۳۳۶ FTO ۰.۳۲ ۰ ۷ 


بقعه شاه مير على EY‏ و 9( 
بلاد جبل OT TE Selo‏ 
بلادجز یره E‏ ۱۱۲ 
بلخ TIVO Rac‏ 
بلغار oY AA ....... i‏ 
بلوچستان و ۵ ۱۷ YVONNE‏ 
بند امیر ۱۴۵۴۴ ۱۵۵ 
بندر سیراف ...0۷۹۰ ۲۰۷ ۲۴۷ ۲۴۸ 
۳/۱ 
بنگال SoS TT‏ 
بنه پور NOS ceca‏ 
بواتات یه و ها ری و۳ ۲ ۱۱۹ 
بولاق 
بومج (قلعه) .......... TIT‏ 
بوشهر I a‏ 
بیمارستان جندیشابور ی ۵ ۱ ۱۳ 
بیمارستان ری مه هم Sisin‏ ۲۵۲ 


بیمارستان عضدی بقداد . و A4۴۹ A1۴‏ 
۰ ۵۲ ۱6۳ ۱۵۴ ۱۸۶ 


بیمارستان عضدی بغداد ۱۵۵ 
بیمارستان مازندران مد 
بیت المال و۲۱ 
بيت المقدس و تا مت 0 ۱۶ 
بیروت ۰ ۲ ۳ TT‏ ۳۳۳ 
۰ ۳۴۱ 
بیهق TT‏ ۱/۱ ۲ 
باریس EIN SACS OSS‏ 
تخت حمسید ۱ ۱۵۰۱ 
ترکیه ی 3 ۲۲ ۲ 
ترم ی 
تغرغز وه ی ۱۱ 
تنک ا اکبر ۱۵ 
توح ی 1۱ 
تورات .... TOV Cosco‏ 
تونس TT‏ 
تهران ,.. ۳۳۰ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۴۰ 
۳۳۳ 
نیز VO eles ETE‏ 
ثقیفه بنی ساعده ی ۱۲ ۲ 
حالک ال 
جامع الكبير صفا i TI‏ 
جامع المنیمی . و مت و 2 ۲۳۱۲ 
حامعه عربیه oy‏ ۱۱۷ 
جبال 
حده OT‏ و 
حزیره a OO O PY‏ 
حسر بغلاد .. .. ۵ ۱۵۲ 
حسر نهروان TVA‏ 
جندیشا پور ۲۷۳۳۰۱ 


۳۹۴ 
حیهون Fsbo Toot‏ 
حیرفت یل ET‏ ۱۳۱۷۲ 
چالوس ESED.‏ 
چین ..... FA TAA‏ ۰۲۴۸ ۲۴۹ 
حشه E‏ 
حجاز ۴۱۳ ۲۰۹ 
حران 

حرم موسی بن جحفر LE TET‏ 
حله ..... IP GSS‏ 
حیدر آباد دکن . ۱۷۸ ۱۸۱ 0۲۹۴ ۱۳۳۴ 
۵ ۳۴۰ 

حیره ITAA‏ ی ۲۱ 
خاش VO ES‏ 
خانه خسرو برویژ FN‏ 
ا ا E‏ ۳۱۱ 


خراسان ا 55 ۴۵ ¥+ 3 °۵ ۳۱۳۴ 
۰۲۵٩ ۵‏ ۲۶۵ ۲۶۶ ۰۲۶۷ ۲۶۸ 
۱ 7 ۲۱۷۳ ۲۱/۴ 


حزر ESS‏ ی 7۱/۱ 
خسرو جرد E EE‏ 
بح عدن Er‏ 
خلیج فارس وی 
۳۰۵ 

خمسه 
خندق کونه ی ۲۱/۵ 


خوزستان .۴۴۰.۰ ۸۹ ۰۲۱۱ 0۲۳۱ ۲۴۹ 
۶ ۲۵۷ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۵ ۳۱۷ 


حوی ...۰ a ERT‏ ره 
حيمر $ 6 ۴ ۶ ۵ 4 ۰ ه + ه ‏ ۵ 4 6 ۵ 4 AA.‏ 
دارابجرد L Leads‏ ۱ 


دارالشفاء بغداد ea cS‏ ها ها ۱ 
دارالضرب ........ و ۱۵ 
دارالعلم = کتاپخانه شاپور 

دارالکتاب المصر به ۰۱ ۱۲۱۷ 
دامغان = قوس 

دانشگاه اصول دین بغداد ۵ ۲۷۹ 
دانشگاه اکسفورد و ۲ 
دانشگاه تهران و اعد و ۲۱۲ 
دانشگاه مشهد .... 2 
دبیل و ره ۵ ۳۹۵ ۱۲ 


۱۵۳ ۰۱۴۷ ۱۱۰ ٩۱ ۶۱ ۴۳۰۰ دجله‎ 
۲۷۰ FA ۶ 


دجیل NIFONG‏ 
دروازه ری a‏ ۱ 
دروازه شیر .... ی ۲ ۱۳ 
دربای خزر E‏ 
دریای عمان ETT‏ 
دریاجه ارومیه و ۵ ۲۳ 
دریاچه بختگان و مج سوت وی ۵ ۲ ۲ 
درک ی وه ۵ ۲۰۱۲ 
دز فزوین N PTO OTE‏ 
دشت ارژن TTT‏ ی ۸۱۱ 
دشت علی ی و۵ ۲۷ 
دشت میشان .... ۵۸۸ ۰۲۰۳ ۲۳۲ ۲۵۹ 
دکن ۰.... تن ۲۰۵ ۲۲ 
دمشق ...۰۲۰۳ ۰۲۳۲ ۰۲۸۴ ۳۲۴, ۳۲۹ 
۳۳۹ 

VOLES ره‎ ENTE دمندان‎ 
OVE e دمیاط‎ 
۲۱3 دورق ی ی‎ 
NASA CoS TOG دهستان‎ 





ديار ربیعه ۱ ۲ 
دیار مشر .......... NEF‏ 
دیر هرقل رم مق نع 9۵۵ ۱ 
دیلم . ٩‏ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۶ ۱۸ ۱۹ ۲۰ 
دینور j ETE‏ 
دیوان برید ۲۱۰۲۱۵ 
دیوان بیت المال ۱۱/۵ ۱۳ 
دیوان توقیع 2 و ۳۱۲۰۱ 
دیوانل حیش ...۰.۰۰۰.۰۰ ۱/۱ 
دیوان خاتم و ۱۱۱ 
دیوان رسائل 

دیوان نفقات TE‏ ی ۱/۵ ۲ 
راسک VO Via‏ 
رامهرمز VENICE‏ 
ران Sa‏ ۱۲۱۱۰۱۱ 
وتات وه و ۲۳۶۷ 
رستم آباد وه عم مهف 1۳ 
رشت el‏ ویس ۳ 
رصافه CET (۲ ۲ u Ra‏ 
رصدخانه بغداد ۱ 
رم 2 
رودبار ی ۳ 
رود دجله = دجله 

رود کارون ی ۲۷:۱۵ 
رودکر NTT coal‏ 
رود گنگ a‏ ۱۲ 
رود نیل AA TTT‏ 
روم ۰۰.۰ ۱ (AA ۸۵ AY‏ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱۳ 
۲ ۲۶۸ 

( eaves os ۰.۰۰۰۰۰۰۰ روهیه‎ 
۲۱۳۰۳ PTP EET TOPE رویدشت‎ 


۱6۴ A۹ AA ۴۵ ۰۵ YT ۷۸ ٩۹ . رې‎ 


۱۷۲ ۱۷۱ (¥ ۱۶۹ 5-۰2 ۰۱۶۱ 
۳۶۱ (TAY ۲۵۱ fF ۲ ۱۷۴ 
۳۷ ۹۰ (AS (TAF ۱۶۹ 


ریوند ETE‏ ی ۱۳۰۱ 
زاهدان 
زمزم ی وت ۲۲ 
زنجان ی EAT‏ 
زنگبار RED‏ 
ساری .... Oreo‏ 
ساوه E‏ ۲۲ ۲۳ 
سبزوار یه ۱۲ ۲ 
سد شاپور TE SES‏ 
سرای VOSA RRC Nes‏ 
سروستان ۱۱۲۵ 
سغل تست ۲ ۱۷ 
سمرفند ... ۵۸٩‏ ۰۱۸۱ ۲۰۵ ۲۵۹ ۲۶۲ 
۶۶ 
سمنان E O‏ 
سند ی ۲۵۷۱۳۲۱ 
سودان وت نت ۱ ۱۲۱ 
سوق الامیر = کردفنا خسرو 
سوق الطعام 
سهیله و ۱ 
سياه کوه و وه م3 ۳ ۲۳۱۷ 
سیراف = بندذر سبراف 
سیر حجان شوم ۲ ۱۵۵۱۵ 
سیروان ی( 
سستان .۰... ۸۸ «(A^‏ ۰۲۵۸ ۲۶۵ ۲۶۷ 
شابور و ی ۱۷۰۲ 


۱۶۶ ۰۱۱ A^ AA #۷ ۲ شام‎ 
۳۶۵ ۲۰ ۲ ۰۱۳ ° 4۹ ° (AY 
۲۷١ 


فهر ست اما کن 





۳۹۹ 

شاهپور 

شط العرب مک مت ۲ ۲۵ 
شعب بوان ۱۹۵ 
شماسیه و ۳ ۶ 
و AVAA.‏ ۲۷۰ 
شوشتر ۰.۱۴۴ ۰۲۵۶ ۲۷۰ 

شهر بریور NET‏ تج ۵ ۲۱۷ 
شهرزور N‏ 


۵٩ AF FY ۳ ۲ ۰ شیراز‎ 
۱۴۵ ۱۴۲ ۱۴۱ AA AF A AY 
۱۶۰ ۱۵۸ ۱۵۷ +۱۵۶ "OA ۴ 
۲۳۰ ۲۰۶ SAF SAT ۰۰ ۲ 
۲۷۱ ۲۶۰ (TOF (TFA (FA ۸ 
۳۲۱ ۲٩۹۰ ۲۸۵ ۰۲۸۴ YA ۲ 


صحار OV Sl‏ 
صیدا! ها ی اب ۵ ۲۱۲ 
e‏ ۲ 
طاق کسری ET ETT‏ ۱ 
طالقان ..... 0 o‏ 
طبرستان ...۸ ۸ ۴۵ ۸۹ 0۲۰۲ ۲۰۴ 
طیس وه ۵ ۳۷۶۰۲۲۳۷۸۱۳ 
طخارستان SENS‏ 1۳۱ 
طرم = تارم ۲۱۱ 
س YFI TOATFYTAA.........‏ 


۱۱۶ °۲۵ ۳۶ ۵ ê: ۱٩ . عراق‎ 
۱۸۳ ۱۸۲ ۱۶۸ ۰۱1۳۶ ATF ۳ 
۳۲ CPA T1 0! (Af 


عراق عجم A...‏ ۴ ۲۶۸ 
عرالین ۲ ۳۱ ۲:۳۸:۲۷ 
عربستان .... ی ۵ ۷ 
عسکر مکرم رد ۵ 
غرحستان TE‏ ۵ 


۵۸ ۸۵۶ ۴۵ ۴۰ ۳٩ ۳۵ ۳۴ . . نارس‎ 
۱۵۴ ۰۱۴۲ IF ۸ VA VY 
۱٩۴ ۱۸۳ ۱۷۰ ۱1۶٩ AFA ۷ 
۲۴۴ ۰۲۴۱ ۰۲۳۸ ۲۲۶ ۰۶ ۵ 
۲۷۶ ۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۶۰ ۹ 
۳۰۱ (TAY ۰ 


ك 

فرانسه ی 

فرنگ 

CPS ES فرنگستان‎ 

فسا ۲ ۸ ۲۶۰ 

۲ TTT ....... فلسطین‎ 

ANS TE فنصور‎ 

Nah TE SS فیروز آباد‎ 

DCSE .... تادسبه‎ 

قالیا 

تاهره ... ۰۱۶۲ ۳۲۴ ۳۳۷ ۸۳۳۱ ۳۳۳ 
۱ ۳۳۴۲ 

رو و a‏ وی ۱۱/۳ 


AATAAIAYAIA A.... لزوین‎ 
۳۱۰ ۲۶۹٩ ۲۶۸ ۷۲ 


فسطنطنیه ...۲۴۶.۰ ۲۶۲ ۲۶۸ ۲۶٩‏ 
فصر شیرین رو بت ۱ ۶ ۲ 
فصر فند ری دام هت ۵ ۰۲۱۷ 
ففقاز PVs TOE‏ 

قلعه استخر 
فلعه هژو NEES SOE‏ 


۲۰۶ (°۲۴ 4A۹ 4۹٩ ۸A۹ (۲ ۰ تم‎ 
۳۱۸ ۲۶۹ ۲۶۲ ۲۶۱ ۲ 


نومس. دامغان O A........‏ ۲۵۹ 
نهستان .. , و م3 ۱ ۲۵ 
کارا f۰‏ 





فهر ست اماکن ۳۷ 
کاخ کسری . که ۲۳ کلکته و وه سم ۲ ۳۱ 
کاریان ی هر ۲۲۱ کوفه ۰۰ ۰۱۸ ۸٩‏ ۰۱۱۶ ۰۱۲۸ ۱۳۴ ۱۸۷ 
کازرون ۵ ۲۶۲۲ ۸ ۷۲ ۴۷ ۲۸۴ 
کاشان ۲ ۳۰۱۱۱ کوهستان E A‏ 
کاشغر ... ری ANSE‏ کویت هی تا عم ۱۳۹/۲ 
کاظمین .. ece‏ ۶ ۰۱۲۵ ۱۳۷ گرگان , ۸ ۰۱۰ ۸۹,۴۵ ۸۱۷۳ ۲۰۲ ۲۰۵ 
کتابخانه آستان قدس رضوی Pes‏ ۷ ۰۲۶۷ ۰۲۹۰ ۳۱۷ ۳۴۰ ۳۴۲ 
کتابخانه اسکوریا E‏ گبج Raa‏ ی ات ی ۲۱۷۵ 
کتابخانه امیرخراسان ۱۳ گیلان Aree‏ ۳۰۳ 
کتابخانه سامانیان PCE‏ لان هر ۲ ۱ 
کتابخانه شاپور OE‏ ۱ لاهور E‏ 
کتابخانه ماحب نم ۵ ۲۰۱۴ ۲۶ لایبزیک aii‏ ۸۸ ۳۲۷ 
کتابخانه عضدالدوله .. ۰۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ لبنان Ooi‏ ۳۳۱۳۲۲ 
کتابخانه فاطمیها هو عضو ۲ ۱۳ لندن Voi ed‏ 
کتابخانه قاهره ea‏ مین ۲ ۱۶ لیدن ........ * ۰۳۳۱ ۳۳۳ 
کتابخانه ملی پاریس هی ۱۱/۵۵ ۳ مازندران ,. ۸ 0۱۰ ۱۶ ۰۱۷ ۱۰۲ ۲۵۷ 
کتابخانه نظامیه تن ۱۳ ۰ ۶۲ ۲۶۷ ۳۱۷ 
کران ... 0 7 
کربال ی مه ۱۱۵۱۱۲۲ ماوراءالنهر ..... IYA‏ ۱ ۳۰۲ 
کر بلا ۱۱۲۰۱ محله باب‌الیصره ۔ ois‏ ۲ ۱۵۲۰۱۱۵ 
AYA ۱۲۷ ۴‏ ۰۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۷ محله باسلطان Sa‏ ۲۲ 
کرج i PE‏ رن بحله سوق‌الطعام a‏ هه و و ۱۱۲۲ 
کرخ بغداد... 9 Ovo‏ محله شارغ 3 ام ۱۵۲ 
کردفناخسرو = سوق الامیر ‏ و محله کرخ هش و E‏ ۲۱۲ 
TTT OS‏ محله مدائن NNT de‏ 
کرکس کوه U TTP‏ مد مه ی ۵ ۱۵۲۰۱۱۳ 
کرمان . ۳۷ ۴۵ ۷۵ ۵۷۷ ۷۹ ۸٩‏ ۱۴۸ مراکش eco‏ ۱۲۲ ۲۵۱۲:۵۱۶۲ 
۴ ۲۵ ۲۲ ۰۲۰۶ ۲۷۳ مرقد علی بن موسی‌الرضا TT‏ ۷ ۶ 
۳۷۴ مرو EAA sien‏ 

کرمانشاهان AES‏ ۱۵۹ ۲۶ مرودشت sa‏ هه ۵ ۱۵۶۰۱۱ 
کره ۶ ۲ مروشاهجهان TONG‏ 
کعه TT‏ ۱۳۱۲ مسجد برانا IANS OSES‏ 


۳۹۸ 
مسجد جامع اردبیل ۱۱۳۰۱ 
مسجد جامع عتیق همدان ی ۱۵ 
مسجد جامع قاهره A TTT‏ 
مسجد جامع کرمان OTE‏ 
مسکن TT‏ 
مشکه ی ۱۲ 
مشهد سلمان نارسی وه تیم ۵ ۵( 
مشهد موسی بن حعقر . ۰۴۵ ۴ع ۸۸ ٩۷‏ 


۸ ۳-۵ 
مصر . ۸۶ ۱۰۸ ۱۲۴۱۱۲۳۰۱۱۶ ۱۲۶ 
۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۷۸ ۱۸۴ ۱۹۰ 
۴ ۲۳۲ ۲۴۶ ۲۵۷ ۳۲۴ ۳۲۸ 
۱ ۳۳۳ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ 


۳۴۳ ۲ 

مطیعه مجلس دائرة المعارف عنمانیه . ... 
۱۸۱ 

مغرب l2‏ 
مقابر فریش o i‏ هه ۸۱ ۲۷۲ 1 
مقبره کلئوم ی ی 32 ۳6 ۰۳۲( 
مکران NSS‏ ۲۷۵۰۸۱۲ 
مکتهةالمتوكلية وت ۱ ۲۱۷ 
مکه ....... ۵ ۶ ۲۵۷ ۲۶۰ 
ملتان هو NOs‏ 
موزه ایران‌باستان نع ۲۵/۵ 
موزه بریتانیا Vile‏ 
موزه توب قا پی TT‏ 
موصل ۰ ۱۶۶ ۱۹۶ ۲۰۲ 
میدان شیراز وی ۱ 


۱۳۴ ۰۱۳۳۱۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۱۶ ۶ . نجف‎ 
TA ۹4۸ ۹ ۹ ۰۱*۹۱ ۱۳۷ ۱۳۵ 


نظامه بعداد OT E‏ یز 
نهر مهراب ..... ios‏ ۵ ۱۱۲ 
نهاوند . AVIA OED‏ 
نهران E EY‏ 
توبندحان هه INEM‏ 
نوبهار ......... ۵ ۱ 
نیریز a‏ ری نع ۲۷۲ 


۱۵۹ 0۱۵۵ 0۱۰۲ ۸۸٩ ۵۸۸ ...۰ نیشابور‎ 
۶ ۲۵۹٩ ۵۸ «OY 51 ۰۵ ¥1 
۳۳۱ ۹ ۰ «TAQ «AF (TPY (YFP 


واسط TUITE TOSS eet‏ 
ویهند و تسوت مخ مخ ۵ ۲۷ 
هایدلبرگ وت i‏ 
فر ر ی 
هرات ..... ۸۸ ۱۲ ۶۱ ۳۱۷ 
هلند ......... TI‏ ۳۳۲ ۳۳۷ 
همدان . ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۱۵۷ ۰۱۷۰ ۰۱۹۳ ۲۶۹ 
۳۸۴ 


۳۳۵ ۲ ۷ ۳ ۰۱۸۰ ۷ TV... ھل‎ 
۳۳۳ ۴ 3 TTY ۶۹ ۴۹ ۴۸4 


FSR ERR Oa یشرب‎ 
۳ o E . مامه‎ 
۲۷۸ ۲۵۸ ۲۰۴ ۰۲۰۳ ۰۱۷۹ ۸٩ . یمن‎ 
۱۷۶ ۷۵ ۷۴ ونان‎ 


فهر ست اشعار فارسی ۳۹ 





۵ - فهرست اشعار فارسی: 


(بترتیب ورود آنها در کتاب) 


نیم بیت اول از هر شعر نام شاعر صفحه 
کرابویه وصلت ملک باشد... دقیقی ۳۱ 
آن دولت و بخت وسلب و سنجق بویه عثمان مختاری ۳۱ 
خونابه شدستی دلم از درد ولیکن... عثمان مختاری ۳۹۱ 
شاه حهان شهنشه بوبی یناه ملک... عشمان مختاری ۳۱ 
آب است و نبیذ است...ابن مفرغ ۳۱ 
از ختلان آمذی... ۳۹ ۳ 
سمرقند کند مند... عباس بن‌طرخان ۱۳ 
یک موی بلزدیدم از دو زلقت ... منطقی رازی ۳۶ 


نفیر چاوشان از دور سو دور ... نظامی ۳۳۳ 





۳۷۰ فهر ست اشعار عربی 
1 - فهرست اشعار عربی 
نیم بیت اول از هر شعر نام شاعر صفحه 
وابی کسری علا ابوانه مهیار دیلمی ۳۱ 
وسر بلت ابوان المدائن بهجة ابن نباته ۲۹ 
وعاد المهر جان بحفض عيش مهیار دیلمی ۳۹ 
فلیعلمن بتوبویه أئما ابن الحجاج ۳۰ 
لایرتجی الجار خيراً فى بیوتهم حریث‌بن‌عناب شا 
مما بزهدنی فی ارض اتدلس ابن ابی‌شریف ۴١‏ 
فل الدارهم فى کیسی خلیفتنا ابویکر خوارزمی اش 
اباشجاع بفارس عضدالدوله متنبی 0۶ 
یسوس الممالك رأی الملك ابولحسن بصری ۶۱ 
احین جری ملکه فى الملوك ابوبکر خوارزمی ۷٠‏ 
يا ايها الملك الرؤف المنعم ابن الحجاج ۹۷ 
اهدی اليك بنوالامال واحتفلوا صابی ۱۰۰ 
یا سائراً زائراً الى طوس صاحب‌بن عباد ۳ 
یا زاثراً قدنهضا صاحب‌ین عباد ۱۳۲ 
ودعته حین لا تودعه ی ۱۷۴ 
قالوا له ادسار احبابه ۱۷۴ 
وقد رأيت الملوك قاطبة متنبی ۱۸۳۳ 
اليك طوى ارض البسيطة جاعل سلامی 1۸۴ 
تدارکت اطناب الخلافة بعدما ابن‌نباته ۱۸۵ 





فهرست اشعار عربی ۳۷۱ 
علو فى الحياة و فى الممات ابن‌الانباری ۱۸۶ 
بهطة تعجز عن رصفها عضدالدرثه ۱۸۹ 
عافاق حین وطلت ضیق خناقه عضدالدو له ۱۸۹ 
لیس شرب الکاس الا فى المطر عضد الدوله ۱۸۹ 
يا طیب رائحة من نفحة العیری عضدالد وله ۱۸۹ 
ودادك لازم مکنون سری عضدالدر له ۱۹۰ 
قتلت صناديد الرجل فلم ادع قاسم بن عبداف ۹۴ 
مغانی الشعب طيباً فى المغانى متنبی ۲۶ 
لما هوى بين غیاض الاسد عمانی ۳۴ 
ودلهنی وقع الاسنة والقنا ت ۳۹۴ 
سرقت من طرته شعرة بديع الزمان 1۶ 
وان فلام بین کسری و هاشم ابو الاسود دئلى YAY‏ 
اسعد بوافد نیروز تقابله عبدالعزیزین یوسف ۸۸ 
ايها الصاحب الربيع تجلى ابوالحسن غوری ۸۸ 
واعتل نرجسه فعادته الصبا ابی محمد خازن ۳۸۹ 
وعیون من نرحس تتراه‌ی ۲۸۹ 
وغردت خطباء الطیر ساجعة ابوالعلاء سروی ۲۳۸۹ 
من مبلغ الا عراب انى بعدها متنبي ۳۹۲ 





۳۷۲ فهر ست نام کتابها 
۷ نام کتابها 
آثار البائیه ۴۱....۰۰, ۱۲۱ ۳۲۳ ۳۲۷ | ارشاد دیلمی ی ۵ 2 ۲۲۲ 
آثار البلاد ۰ ۰.۰. ۰۳۵ ۵٩‏ ۸۷ ۰۱۴۱ ۱۵۶ استبصار هو ۲۸۲۳:۰۱۱۲ 
۳۳۹ استیعاب و ی ۷3 
آثار الوزرا TT‏ ۱ اسرار التوحيد ۰ IT Ff‏ 
اداب الحرب هن سب 2 ۲۳۱۷ اعتاب الکتاب ی 
آداب السلطانیه SO‏ ( الاعلان بالتوبیخ ۱۲۱۷۵ 
الابنیه عن حقایق الادویه ی شرف ۳۱۵ الاغانی ۰...۰ ۰۲۰ ۸۸ ۲۳۸ ۲۴۰ ۳۲۵ 
الناظ الحتفا ۱۰۵۱۱ ۳۲ اقلیم بارس OF sedesed‏ 
الاتقان SAE‏ ۱۲۱۱ الاكمال TET TA‏ 
احسن التقاسیم ...۱۳۰.۰ ۷۷ ۸ ۱۳۱ الالفاط الفارسية المعرية ATi‏ 
۰ ۷ ۱ ۱۵۶ ۱۶۰ امالی سید مر تضی رو یه ۱ ۱۵ 
۰۰۱ ۰۵۲ ۰۸ ۲۳۸ ۲۶۵ امالی صدوق ی ۱۵ 
۱ | امالی مفید O‏ 
اححکام الذمه ۱ ۱۲ الامتاع والموّانسه. ۱۳۱ ۱۸۸ ۲۲۶ ۳۲۴ 
احكام السلطانيه TET‏ امل الامل eS‏ ۱۳۹۶ 
احیاء العلوم .۰.. ۰۲۵۱ ۳۰۴ ۳۰۷ ۳۳۶ انباه الرواة .... Aes‏ ۱۳۳۱۷ 
اخبار اصفهان ۱۸۱۳ انباط المیاه الخفية . ۳۲ 
اخبارالحکما .۰ ۱۱۴ ۱۵۰ ۱۶۸ ۳۳۶ انجمن آرا. . . ۳ 
اخبار الطوال ۰ ۱7۰-۳ الایضاح و التکمله ... ۱۶۵ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
اخبار العلماء ET‏ ی البخلاه OTE eis‏ و 
أدب الطف as‏ ۱۳ برهان قاطع ‏ و هو ۳۲ ۲۵۵۱ 
الاذ کما و و ۱۱/۵۱ ۲۳۵ البصائر والذخائر ...۴۴۴۰.۰ ۰۲۹۸ ۳۲۴ 
ارشاد الاریب الى معرفة الادیب = سعجم بفية الوعاة ۰ ۳۲۳۳:۱۱۱۲ 
الادیاء ۰۰.۰ ۸۷۲ ۸۹ ۸۰ 4۹ ۱۶۱ ۱۶۲ البلدان ی E TTT‏ 


۳۳۷ FY! ۲۹ ۹۰ AAA ۰۱۸۰۰ 


Vr 








التاجی .. ۱۶۷ ۱۶۸ ۰۱۷۸ ۱۷۹ ۲۰۴ 


۳۳۲ 

تارین ابن کثیر = البداية و التهاية 
e‏ ی 
تاریخ بغداد .. ۱۴۶ ۰۱۴۷ ۱۶۶ ۳۳۴ 
ار وی ها ی ۱ ۲ 
تاریخ بیهقی ... ۲۲۳ 0۲۵۲ ۲۵۸ ۲۶۱ 
۳۳۳ 
تاریخ ثابت بن سنان مس ۱۲ ۱۳ 
تاريخ الحکما ESOS‏ ( 
تاريخ الخلفا hE TT‏ 
تاریخ صابی TET TT ioc‏ 
تاریخ طبرستان ۱ ۲ 
تاریخ طبری ۰.۰۰ ۸۱۱ ۱۳۶ ۱۶۲ ۲۱۱ 
۲ ۳۳۱ 
تاریخ عتبی و ی PE‏ 
تاریخ قوامی 3 1۱ 
تاریخ کرمان و ومد ۵ ۳۱ 
تاریخ گردیزی توش O‏ 
تاریخ گزیده ۰ ۱۷*۰۲۰ 
تاریخ وهابیان Lh ETT‏ 
تاریخ وصاف Tae‏ 
تاریخ یمینی oa‏ ۵ ۱۲ ۱۳۱ 
تتمة يتيمة الذهر 1 


تحارب الامم AIT...‏ ۱۴۸ ۱۷۱ 
۷۵ ۱۷ ۲۱۵ ۲۲۸ ۲۵۶ ۳۲۴ 


تحفه حکیم مومن TTY‏ ۱ ۳ 
تذكرة النوادر Va‏ 
التذکره ومطارح الشعاعات ۱۳ 


التطفیل ۲۰۱/۲ 
تکمله تاریخ طبری ۰.. ۰۱۲۵ ۱۵۷ ۱۸۵ 
۳ ۳۲۸ 
تزور تیموری هر و ی ۱ 
تلخيص مجمع الاداب TEA‏ 
تمائم الحم ۳ 
التمئیل والمحاضرة مرج ۵ ۲ ۳۲۷ 
التنبیه على حروف المصحف وت ۲۶۱۷ 
التنبيه على حدوث البصحیف . 
تهذیب الاحکام . ۵۱۱۱ ۲۸۴ 
ثمار القلوب ,.. ۱۵۵ ۲۵۹ ۳۰۴ ۳۱۰ 
۲ ۳۲۷ 
جامع شاهی TTY‏ ۱۱۲ 
الجماهر على معرفة الجواهر . ۲۵۸ ۲۶۴ 
جمع الجواهر TOT‏ رفن رد 
جمهرة اللغة AE‏ 
جوامع الحکابات a‏ 
جهان گشای جوینی ی ۵2 ۱۲ 
چهار مقاله عروضی .. ۰۱۸۰ ۲۲۰, ۲۳۳ 
۷ ۳۳۵ 
حاشیه ملاعبداة ۱۹۷ 
الحجة فى القراات السبع Oca‏ 
حدود العالم FTEs‏ 
حکاية ابی القاسم .... ۲۳۹ ۰۲۳۸ ۲۵۲ 
ORARTO‏ 
۳۴۰ 
حماسه CAA a‏ ۱( 
حوادث الجامعة TTT‏ ی ۳۲ 
الحیوان Oa‏ ۱ ۱۳ 
خاص الخاص OIDs al‏ ۱۳۲۷ 


۳۷۴ 
الخراج ی ۱۳۱۱۳ 
خصال ۱۱ 
خطط مقریزی . ۰۱۲۴ ۱۶۳ ۲۲۶ ۲۴۱ 
دانش نامه و یه ۵ ۱۲ 
دول الاسلام TTT‏ ۷۲:۱۱ ۱۱ 
دیوان صابی vaca ns‏ هه ۱۳۱ 
دیوان عثمان مختاری عضو مت خیش ۳۱۲ 
دیوان متنبی ۰....... ۱۸۳ ۲۰۷ ۳۲۶ 
ذیل اقرب الموارد ت ت ۱۰۱۲۰۳ ۲ 


ذیل تجارب الامم .... ۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۴۷ 
۱۶۵ ۷۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ 3۹۱ ۱۹ 
۰۲۱٩ ۱٩۹, ۵‏ ۲۲۵ ۳۲۳ 


ذیل جهان گشا تا ۲۱ ۱۵ 
رییع الابرار توت وی ۲ 
رحله این جبیر تن ۳۵ ۲ 
رحله ابن بطوطه ی ون ۲۰۲ 
رسائل جاخط ۳۳۲ 
رسائل صاحب بن عباد .... ۱۵۴ ۳۲۶ 
رسالة فى الاسطرلاب Ae aed‏ 
رساله عرض لشکر ETE‏ ۵ ۱۱ 
رسوم دارالخلافه ۰ ۶۸ ۱۶۷ 
۲ ۲۴۵ ۳۲۵ 

الروزنامچه وی ۲۱۰۱ 
روضات الحنات 
روضه الصفا .. ۰۴۰ ۴٩‏ ۸۱ ۰۱۳۴ ۱۴۹ 
۳۳۳ 

زهر الادتب ...۲۶۳.۰ ۰۲۹۱ ۳۰۳ ۳۱۰ 
۳۳۴ 

سفر نامه ابن بطوطه = رحله ۵ ۱ ۲ 
سفر نامه این حبیر دا ۲ ۲۵ 


سفرنامه ناصر خسرو .... ۰ ۰۱۱۴ ۳۱۶۲ 
ef‏ ۳۱۰ 2۲۳۲۱۱۱ ۳۳۰ 


سفينة البحار ۹ ۱ ۲*۱ 
سکه‌های شاهان اسلامی ۱۵ 
ا 
سنن ابن ماحه Sass,‏ ۲۸۲۱۱۱ 
سنن ابی داود Aas ee‏ 
سنن ترمذی ........ (YAY TAY‏ ۲۸۴ 
سنن نسائی .... ی 3 ۲۲ 
سنن ملوك الارض ۲۱۹۴۳/۱۳۷ 
میاستنامه .... ۲۳۶ ۵۲۹۹ ۳۰۰ ۳۳۴ 
شدرات الاهب و 
شرح ابن ابی الحدید هی ۵ ۰ ۱۱۳۰۲ 
شرح ایضاح ۱۷ 
شرح جامع الصفیر ای ۵ ۱۲۱۲ 
شرح دیوان متنیی ET‏ 
شرح سرخسی VAT oes O‏ 
شرح منینی و PTT‏ ۲۲ 
صبح الاعشی ۲۲۹,۲۲۶ 

۶ ۳۴۶۲ 
صحاح سته NESE‏ ی ۰ ۱۱۲ 
صحیح بخاری TAT ela‏ 
صحیح مسلم .. ۸۳ TAF‏ 
صفات بیمارستان j TTT‏ 
صله تاریخ طبری U TT‏ 
صور الکواکب ss‏ ی ۱۱۰۰۱۶ 


صورة الارض .. ۰۱۳۳ ۰.۱۴۲ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
۶۱ ۶ ۰7۴۱ ۰۲۴۸ ۲۵۰ 
۳ ۳۳۹ 





فهر ست نام کتایها ۳۷۵ 
طبقات الشافعيه E‏ ۳۲۲۲۱۲ قوافی ANS DRE‏ 
قات ناصری ی ۲۱ کافی و ۱/۱۱ 
العبر ۰......... ۷ ۲۳" ۳۴۰ ۳۴۲ الکامل فى التاریخ = تاريخ ابن اثیر و 
عجایب الهند ۳۳۰۴۹ ۴۳ ۳ ۷ AAA‏ ۳۳۸ 
عمد العلی oo ie‏ تا ۵ ۳۰۱۲ کامل مبرد N Ses SD‏ 
عقد الفرید۲۱۹) ۰۲۳۲ ۳۳۸ کامل‌الصناعة = کناش عضدی ۱۶۵ ۱۸۰ 
عقلاء المجانين OO SASS‏ كتاب التطبیخ وی مس ۱ ۲ 
علل الشرایع سای ۱۲۳۱۱۲۱ کشاف TEAR ices‏ 
العین a‏ کشاف اصطلاحات الفنون و 2 ۲ ۱۷ 
عیون الاخبار ۰۲۱۳۰۰ ۰۲۱۵ ۳۱۱ ۳۳۳ کشف الظنون .. ۰۱۷۷ ۰۱۷۹٩‏ ۱۸۰ ۳۱۵ 
عیون اخبار الرضا ...۰ ۰۱۳۱۰۱۱۹ ۱۳۲ ۱ ۳۴۳ 
۳۳۲ كمال الدین = اکمال الدین .. ۸۱۸ ۱۳۰ 

عمون الانباء ... ۰۱۱۴ ۰۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۸ کنوز الحقائق ی و و عرست عی ۱۱/۱۲ 
۳۳۷ کنوز المعزمین ی 3 ۲ ۱۲۱ 

عاية الاختصار ی ۵۵ ۲۳۱۰۰۱ کواکب ثابتة و۳ ۱ ۱۳ 
فارسنامه ابن بلخی . ۷ ۰۱۴۳ ۱۴۴ ۱۵۵ لباب الالیاب ۰ ۷ ۳۳۶ 
۸ ۳۳۰ لسان العرب Ga‏ ۱۱ ۱ 

الفتوحات الاسلامیه ی ۳۰۱۲ لطائف المعارف .۰ ۸۸ ۰۲۰۲ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
فتوح البلدان مه شم مه TIO ۲۳۱ EAR‏ ۳۲۷ 
الفخری Teas‏ ۱۶۰۲۵ ۲۲۳ مآثر الانافة فى معالم الخلافة a‏ 
فرج المهموم Esa‏ ۱۳/۳۱۲۲ ۲ ماضی النجف و حاضرها ۱ 
فرحة الغری هویم تا و 0 ۱۲ مثالب الوزیرین . ۰۱۷۱۰۱۳۱ ۰۱۷۲ ۱۷۵ 
الفهر ست ۰ ۵ ۳۱۵ ۷ ۲۰ ۲۲۶ ۰۲۹۷ ۳۲۴ 
نهرست کتابخانه صاحب بن عباد ۰ ۱۶۲ مجالس زجاجی Alas‏ 
فوات الوفيات e‏ ۰۰( مجالس المومنین ۱۳ 
قابوسنامه . ۳۰۲ ۰۳۰۳ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۳۳ مجله اعتدال ای ۱۲۱۰۱۱۰ 
قانون یت ۳۳۲۱۵۵۲۵۲ مجله راهنمای کتاب a‏ 
قانون مسمودی DE TY‏ مجله رسالة الاسلام TT‏ ۱۷ 
قران ...۱۶۲۰ ۰۱۶۶ ۲۲۰ ۲۷۲ ۲۷۶ مجمم البیان ون ۳۳۵۰۱۱۳/۲ 
TAF (TAY ۸۴ ۰‏ ۲۹۹ محاسن اصفهان ی ۲ :۱۶۶ 


۳۷۹ 


محاورات الادباء اد مهوت تفس ۲۱ 
مختصر البلدان ...۸ ۱۵۷ ۲۵۱ ۲۶۴ 
۳۳۹ 

مختصر الدول ۳ ۳6 FTA‏ 
مرآًة الجنان ی وس و۵ ۲ ۲۱ 
مراسلات شریف رضی ۱۳ 
مراصد الا طلاع asas‏ ۲۱۲ 
مروح الذهب .... ۰۵۱ ۲۱٩ ۰۲۱۳ ۰۳۰٩‏ 
۱ ۳۲۸ 

مسالك وممالك جوم موی بت :۱ ۱۶ 
المسشبه ....... ۳ Te‏ 
مصحف عثمان ۲۱۱ 
مغارف الر حال و تس ۲۱۱۷ 
معالم القربة رم ۳۲۲ 


معجم الادباه = ارشاد الاريب fA...‏ 
۵ ۱۷۲ ۱۷۴ ۰۱۷۶ ۱۷۸ ۲۱۷ 


۳۰۵ ۲ 

معجم البلدان .. ۰۱۴۴ ۱۵۴ ۰۲۰۳ ۲۶۲ 
۰ ۳۳۷ 

معجم الشعراه ی ۸ ۱۳ 
المعرب as‏ ۱۳۰۱۱۲۲ ۲ 
معید ال ۵ ۵۱۵ ۳۲۶ 
مغازی واندی هه ۵ ۱۸ 
مقاتل الطالبین . MSS‏ نت ۵ ۲ ۳ 
مقائیس اللغة ۲۱۱ 
مقدمه ابن خلدون E‏ بر ی 


مقدمه الأدب ... ۵ ۰۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰٩‏ 
۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۴ ۳۳۶ 
مناقب آل ابیطالب ی ۱ ۳۱ 


منتظم ابن جوزی ....۰ ۱۱۱ ۱۱٩‏ ۱۲۲ 


۱٩۱ ۱۸۸ ۱۶۲ ۱۴۹ ATT ۵ 
۳۳۱ ۳۳0۵ ۲۱۵ ۲ °F ۱۹۵ 


۳۳۵ 
من لا یحضره الفقیه ۱۱ ۲۸۴ 
الموازنة بين العربى والعجمی Aish‏ 
النجوم الزاهرة ۲ ۳۲۱۱۳ 
نز هة الالیاء وی ۳۲۶۰۱۵۵ 


۳۴+ AFF Af ۰۱۴۱ 9 نزهه القلوب‎ 


نشوار المحاضرء .۰۰ . ۰۲۲۳ ۰۲۲٩‏ ۳۰۹ 


۳۲ 
النقاتض ابی عبيد UT OE GG‏ 
نفابض جریر وفرزدق E‏ ت 
النقض ۱3 


نهاية الارب TSF EY...‏ ۲۹۰ ۳۴۱ 
الوزراء ۳ f۲‏ و54 ۳( ۳۲ ۳۴ 
۰۲۱۱۱ ۳ 9 ۳۳۲ 


وفبات الاعیان ...... MOF‏ ۵ ۳۳۹ 
الولاة و القضاة ۲ i‏ ۳۳۲ 
هداية المتعلمین ۰ TOM‏ ۳۳۴ 
الهفوات النادره .۰.۰ ۲ ۱۱۳ ۱۸۸ ۲۱۸ 

۳۶ 


۱۶۹ ۱۵۵ ۱۳۲ ۸۱ ..۰..۰ يتيمة الاهر‎ 
۱۹۰ ۰۱۸۸ AAD AATF ۳ ۵ 
۲۸۹ TAV ۲۸۶ ۲۶۲ ۷ ۳۰ 
۳۲۶ ۳۱۳ ۳۱۰ ۳۰۰ ۱ ۰ 
۳۳۷ 


فهرست موضوعات 


YY 





۸ - فهر ست موضوعات 


بخش اول از صفحه | الی ۲ 


سرزمین‌دیلم NES RSS‏ 
لهجه و زبان دیلمیان E‏ 
صفات دیلمیان ی و ۱ 
وصف دیلم و دیلمیان از نظر استخری ۱۱ 
وصف دیلم از نظر مقدسی ۲۲ 
اصل و منشاء دیلمیان شین ۳ ۲ 
دیلم تنها ناحیه‌ای است در ایران که 
بدست مسلمانان فتح نشد 1 
علت هواخواهی دیلمیان از علویان .. ۱۴ 
ارتباط برامکه با دیلمیان . ۱0 
اسلام آوردن دیلمیان و تمایل ایشان از 
ابتدا بمذشب شيعه ری ۱۳ 
وضع دیلمیان از فتح ایران تا روی‌کار آمدن 
آل بویه ۸ 
دیلمیان بس از جنگ نهاوند ۱ 
مرداویج و افداماتیکه برای تحد ید سلطنت 
ساسانی کرد ی ۱ ۳ 
تجدید فرمانروائی ساسانی ند ۲۱ 
میخواست مدائن را بایتخت فراردهد. ۲۴ 
جشن سده TT‏ ۳ 
بخش دوم: آل بویه 
از صفحه ۲۷ الی ۵۷ 
آل بویه در اصل دیلمی نبودند ۳۷ 
تسب ال بو به TNE‏ 
تلفظ کلمه بوبه TE SSE‏ 


کیفیت روي کار آمدن آل بوبه TT‏ 1 
علل پیشرفت آل بوبه EE‏ 
صفات آل بویه E E‏ 
عمادالدوله و ۱۳۱ 
آغاز فرمانروائی عضدالدوله olo‏ 
بحئی دربارۂ القاب (در باورقی) .... ۴۰ 
معزالدوله ی 3 ۲۱ ۲ 
معزالدوله در بغداد 3 ۲۱۱ 
خلیفه هیچ قدرت و اختیاری نداشت . ۴۵ 
آل بویه بخلفا اعتقاد نداشتند ی 


داستانی از حوانمردی رکن‌الذوله .... ۵۰ 
مقایسه‌ای میان صفاریان و سامانیان و آل 


بویه و( 
بخش سوم از صفحه ۵۴ الی ۷۰ 
فرمانروائی عضدالدوله و 9۲ 
دوران کودکی و تحصیلات OTe‏ 
چهره و قبافه Sees NS‏ و نوی ۵9 
کنیه نام - القاب ی 
القاب عضدالدوله: ۱ -شاهنشاه Oi‏ 
۲ عضدالدوله eis‏ ۵ 
۳ تاح المله OV ue ON‏ 
۴ القاب دیگر هر ی 91 
یادشاهی عضدالدوله در فارس ..... ۵۸ 
جنگ عضدالدوله با عزالدوله Ea‏ 
خلیفه از نخست عضدالدوله را بادشاهی 
بزرگ دانست RSS OE‏ ۲ ۲ 
ملاقات عضدالدوله با خلیفه و ۶۱۱ 


۳۷۸ 


تشریفات ورود عضدالد وله بدربار خلافت 


EVNA CSCC 
۶ تفویض اختیارات‎ 
امتیازاتی که خلیفه برای حضدالدوله قائل‎ 
۶9 شد و ات وی‎ 
۶۵ .... سه نوت برای او طبل بزنند‎ ۱ 
۳ ۲ بنام او خطبه بخواند دس‎ ۳ 
فرمان والیان وقاضیان را امضاه کند‎ ۳ 
۲۱۲ هر ری ماو‎ 
. در نامه ها جمله‌ها والفاظی علاوه شد‎ ۴ 
۶۸ 
4 لواء وفرمان‎ ۵ 
عضدالدوله میخواست خلافت عباسیان را‎ 
Es بخانداند خود منتقل سازد‎ 
VSS خلیفه داماد او شد‎ 
۸۲ بخش چهارم از صفحه ۷۳ الي‎ 
۲ ۱ کارهای او بس از ورود ببغداد‎ 
۲ ۵ اقدام برای امنیت راهها‎ 
۷۹.۰.۰.۰ تغییر محل سکونت بادبه‌نشینان‎ 
۲ ۰ منع فصه‌خوانی‎ 
NE baie جلوگیری از گدائی‎ 
اقدام برای اینکه پادشاهان روم برای او‎ 
هد یه بفر ستند ره‎ 
۱۱۳ بخش پنجم از صفحه ۸۳ الی‎ 
معلومات . فضائل و سیاست‎  تافص‎ 
۱۱۲ عضدالدوله ی و وی‎ 
۱۵ برنامه روزانه او‎ 
AF حشن تولد وروت‎ 
۸۵ ean مجالس انس عضدالد وله‎ 
DI TT خردمندی وهوشیاری‎ 
۰۱۱ TTT کینه توزی وقساوت‎ 


یکی از تداییر عضدالد وله ۱۱ 


توجه به مستمندان ۵ ۱ 
مهربانی و گذفنت و ۱۶ 
معلومات وفضائل عضدالدوله NR‏ 
معلومات مختلف عضدالدوله eas‏ 


عضدالدوله از علمای عربیت بود .... ٩٩‏ 
از هیئت و هندسه اطلاع کافی داشت ۱۰۰ 
فرزندان عضدالدوله نیز علم دوست بودند 


توضیح مربوط بر صدخانه شرف‌الدوله 
۱۲ 

حمله‌هایی در فضائل عضدالدوله. . . ۱۰۲ 

توصیف ابی‌شجاع و نظام‌الملک و سیوطی 


از عضدالدوله ی Esa‏ 
عطایا و حوائز ار ۵ ۱ 
سیاست و تدبیر عضدالد وله ۷ 
تدابیر وی برای اطلاع از اخبار و اسرار .. 

۱۰۷ 
سیاست مالی و درآمد او ۱۲۱ 


مقرری عمال را قبل از وفت میپرداخت و 
بعمال معزول حقوق میداد وپس از اشتفال 


بکار از حقوتشان کسر میکرد ۱ 
شدت عمل ونرمی هر یک در جای خود 
۱۷۹۰ 


رفتار او با پیروان دینهای دیگر ...۰ ۱۱۲ 
مقررات و رسومی که وضع کرد .... ۱۱۴ 


بخش ششم از صفحه ۱۱۲ الی ۱۳۸ 
عضدالدوله و مذهب شيعه Nas‏ 
آل بویه و مذهب تشیع TT‏ 
رکن‌الدوله و شیخ‌صدوق TET‏ 
در زمان آل بویه شعارهای شیعه بر پا شد . 

۱۲۰ 
عزاداری و تعطیل عاشورا ۱۳۱۵ 





فهر ست موضوعات ۳۷۹ 
شبیه واقعهٌ کر بلا اه آب انبارهائی که ساخت ۱۱۲ 
توضیح دربار؛ مراسم عاشورا ۱۱ بند امیر O‏ ورس ۰ ۱۲ 
عید عذیر وه و ون ۳۰۲ ۱ اقداماتی که برای آبادانی بغداد کرد. . ۱۴۵ 
معارضه اهل تستن با شيعه ۱۲۵ دستور او دربار؛ املاک و خانه‌ها ۰۰.۰ ۱۴۷ 
مقایسه‌ای میان تأثیر رواج شعارهای شيعه بیمارستان عضدی ی 
در عراق و مر abe‏ ۱ محمد رکریا و بیمارستان عضدی. .۰ ۱۵۱ 
زیارت قبور ائمه (ع) تست ۱۳۱۷( روایت ابن ابی اصیبعه 3 2 ۱۵ 
موضوع بربهاری و قبور انمه (ع) ۰۰۰ ۱۲۸ بیمارستان عضدی بعد از عضدالدوله ۱۵۲ 
دوقسمت شیعه و سنی بغداد o‏ آثار دیگر o‏ و ۲ ۱۵ 
توضیح دربار؛ فضل و مرعوش (دوپیک کتبه‌های عضدالدوله هس ۱۵۶ 
سريع السیر) NEA O‏ کسانی که خطوط قدیم ایران را میخواندند 
تشيع عضدالدوله OFT O ۱ TT‏ 
از کودکی مذهب شیعه در او رسوخ کرد .. سکه عضدالدوله Oe‏ 
۱۳۱ کتابخانةٌ عظیم عضدالدوله ۱۵۹ 

ارادت شدید او بحضرت امير المومنین(ع) کتابخانه فاطمها a TTY‏ 
و ۱۱ بخش هشتم از صفحه ۱۱۴ الی ۱٩۱‏ 
بر روی قبر آنحضرت بنای باشکوهی برا عضدالدوله و دانشمندان و شاعران .۱۶۵۰ 
نمود E‏ ی عضو ۲۲ ۱ ابواسحاق صابی وی خر ۲ ۱۶ 
نام علی را بر شمشیر خود کنده بود . ۱۳۲ صابی از نظر فعطی TT‏ 
بزیارت کربلا و نجف میرفت ۱۳۲ عبدالرحمن صوفی Ela‏ 
وصیت کرد او را در نجف دفن کنند .... صاحب بن عباد ۱ 
۱۳۵ مقام و احترامی که از صاحب عباد میشد . 

عمارت مشهد امام حسین TOs‏ ۱۷۱ 
عضدالدوله و شیخ مقید Fee‏ شیخ ابو علی فارسی Net‏ 
نذر برای امامزادگان TE eet‏ مسکویه ی مت ۲ ۱ 
فرزندان عضدالدوله نیز شیعه بودند . ۱۳۷ جعفر پسر مکتفی Oise‏ 
عضدالدوله و حکام فاطمی مصر .۰۰ ۱۳۷ ابوبکر خوارزمی ۱۷ 
بخش هفتم از صفحه ۱۳۹ الي ۱۹۳ ابنالاعلم e‏ 

بناها و آثار عضدالدوله ی ۰۱ ۱۲ ابوسلیمان سجستانی VV ols‏ 
اقداماتیکه برای آبادانی شیراز کرد .. ۱۴۰ چند کتاب مهم که بنام عضدالدوله تألیف 
شهری که نزدیک شیراز بنا نمود ۱۴۱۰۰۰ شده است ۱۱۷ 
تغییر نام شهر جور LT‏ الا یضاح رو التكمله Wea‏ 


۳۸۰ 
التاجی a‏ 
جامع شاهی ۱ ۱ 
کامل‌الصناعه با طب ملکی ۱۰۲ 
صورالکواکب a o‏ 
عضدالدوله وشاغران وس امن VAT‏ 
مي o‏ 
سلامی O PEO E‏ ۱ 
عضدالدوله وشاعران دیگر Ao‏ 
شعر شناسی عضدالدوله وداستان این‌بقیه . 
۱۸۵ 
چند قطعه شعر از عضدالدوله AA a...‏ 
چرا به عربی شعر میگفت ی( 
کتابت عضدالدوله و یادداشتهای او ۱۹۰۰ 
بخش نهم از صفحه ۱۹۲ الي ۱٩۱‏ 
بایان کار عضدالدوله ۳( 
مدفن عضدالدوله شا ۲۱۵ 
محل قبر عضدالدوله و ۲ ۲ 
باره‌ای از ایرادهائی که بعضدالدوله گرفته 
شده است و ۲۰۱۲ 
بخش دهم از صفحه ۲۰۱ الی ۳۷۱ 
اوضاع ایران در زمان عضدالدوله. .. ۲۰۱ 
وسعت مملکت و نقاطی که در تصرف 
عضدالدوله بود و هس 3 ۲۲ 
در تمام ايران مردم به فارسی سخن 
میگفتند 0 
بحثی دربارة زبان فارسی در ایران از آغاز 
اسلام تا آل بوبه OV SS‏ 
فطعه‌هائی از نثر و نظم فارسی در سه قرن 
اول هجری Cee‏ 
آل بویه و اطرافیانشان بفسارسی سخن 
میگفتند i EY‏ 


رسوم و تشر یات دربار خلفا و بادشاهان 


0 ۱۱ ۱۳ 
تشریفات ورود بحضور خلینه وبادشاه 
۳۹ 

وضع خلیفه O E‏ 
اسب خواستن ۲ ۱۲ 
اسکدار کت ۱۳۱ 
طرز پیغام فرستادن Olds‏ 


مجلس بحث درحضور بادشاه . . ... ۲۳۶ 
تشکیلات اداری و دیوانهای مختلف. ۲۲۶ 


وزیران عضدالدوله ی 
نقابت علویان TE ls‏ 
مبجتسب از 
تعطیلات هفته . ار و ۲۲ 
چگونگی جنگ و وسائل جنگی ... ۲۳۲ 
سباه محافظ پاد شاه TFs‏ 
مفر دان hl gE PCO‏ 
اوضاع اجتماعی Nis‏ 
ساختمان E‏ 
نظانت ۲ حمام i‏ ۱۲ 
لباس i OTE TTPO‏ ۱ 
لباس بادشاهان و رجال Ah FETT‏ 
رسوم و عادات دیگر Teele‏ 
وضع راهها و وسائل ارتباط Toews‏ 
توضیح دربار؛ برید esis‏ ۲۲۲ 
کیوتر نامه‌بر یس ۱ ۲ ۲ 
کبوتر نامه‌بر در زمان عضدالدوله .. ۲۴۷ 
توضیح دربارة کبوتر نامه‌بر 

دریا نوردی یک ۲ ۲ 
نام چند تن از ناخدایان و دریانوردان ایران 
در فرن چهارم Associ‏ 
علوم و معارف ۱ ۱ ۱۲ 


عامه مردم با اطلاع و معلومات بودنل. ۰ ۲۵ 


فهرست موضوعات 





ورزش در آن عصر خن وت ۲۵۲ 
صنایع ایران در عهد عضدالدوله و آل بویه 
ری lo‏ 
وضع ایران در زمان عضدالدوله از نظر 

مقدسی ao E‏ 
خراسان Oa e‏ 
دپلم TE E‏ را ۳ 
حاب(آذربایجان) ۱۱ 
حبال(عراق) E‏ ۳ 
خوزستان TOOT e‏ ۸( 
سد شادروان ی ی ۲۲ ۱ 
فارس VE Ao‏ 
کرمان کت ۲۱ 
سند و بلوچستان ... os‏ ۵ ۵ ۲۷ 
کویر بزرگ ایران VO sie‏ 


بخش یازدهم از صفحه ۲۷۷ الی ۲۹۳ 
تأثیر انکار وادب ایرانی در ادب و زبان 


عرب در زمان آل‌بویه ا ون و وی ۲۷۱۷ 
سابقة این تأثیر VASES‏ 
شاعران شعوبی رم 
ایرائیان از نظر اسلام هی ی ۳۷۱ 
تأثیر فکر ایرانی در ادب عرب .... ۲۸۴ 
تحول در ادب و فکر eee‏ ۱۳۱۵ 
نهضتی در تصنیف و تألیف ۱۸۷ 
رصف نوروز و مهرگان و دیگر اعیاد ایرانی 
TAN SSS LO‏ 
رصف بهار وگل و بلبل TANS‏ 
وصف شهرهای اپران . lh‏ 
وصفهای جد ید و ۱۱ ۲ 
وصف میوههای گوناگون و پرندگان زیبا . 

۲۹۱ 


تأثیر ادب و سیاست در یکدیگر ۲۹۱۰۰ 


اخوانیات ETE‏ ۱۲۱ 
الفاظ فارسی نس نت ۱۳۹۱۲ 
بخش دوازدهم 
از صفحه ۲۵ الی ۳۲۱ 
وصف مالس انس و مهمانی ..... ۲٩۹۷‏ 
خوان گستردن DT‏ ۱ 
محالس انس o‏ سرت ۲۰۱۱۷ 
صفات ند یمان TTT‏ ۲ 
مهمانی و پذیرایی از میهمانان ۳۵ 
خوان نهادن و وسائل سغره ۲ ۳ 
وسایل روشنائی ۱۳۱ 
کیفیت خوردن و آشامیدن ی ۳ ۳ 


وصف حوان نهادن یکی از وزیران ۳۰۷ 
وصف باره‌ای از خوراکیها و فهرستی از 


آنها ۱ 
آب آشامیدنی تصفیه شده ۱ ۳ 
گلهائی که در مجالس بزرگان پخش 

میکر دند و ۱۳۲۰۲ 
انواع عطر رای و۳ ET‏ 
مهمانخانه هه ۲ 
بررسی مدارکی که در تألیف این کتاب مورد 
استناد و استفاده بوده‌است 3 ۳۰ 


